
1 

  

 
 فصلنامه علمی

 البلاغهنهج یهاپژوهش
 04/ شماره  1044 پاییز / بیستمسال 

 8370ـ  1508 شاپا:

 البلاغهنهج یالمللنیبنیاد ب صاحب امتیاز:

 الدین دین پرورسید جمال مدیر مسئول:

 محمدجواد ارسطاسردبیر: 

ه:یریئت تحریه  

 دانشیار دانشگاه تهران محمدجواد ارسطا

 استاد دانشگاه تهران احمد بهشتی

 استاد دانشگاه تهران منصور پهلوان

 استاد دانشگاه تهران جلیل تجلیل

 استاد دانشگاه شیراز د محمدمهدی جعفرییس

 استاد دانشگاه شهید بهشتی احمد خاتمی

 دانشگاه فردوسی استاد محمدمهدی رکنی

 استاد دانشگاه شهید بهشتی دامادسید مصطفی محقق

 استاد دانشگاه تهران مجید معارف

 دانشیار دانشگاه کاشان عبدالله موحدی محب

 حجت الله شیرمحمدی :یویراستار علم

 ماندانا محمدی کلاهدوز مترجم انگلیسی:/  ییعلیرضا محمدرضا :یمترجم عرب

 محامد محمد حسین مدیر اجرایی:
*** 

 البلاغهنهج یالمللنیابان حجتیه، بنیاد بیدان شهدا، خی، مقم نشانی:

 320ـ  64463773تلفن دفتر فصلنامه: 
 307ـ  62000773 مشهد:/  327ـ  22423722 تهران:

 nahjmagz@gmail.com ك:یپست الكترون/  www.nahjmagz.ir وبگاه:



 

2 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، 
نه

ستان
تاب

1400
شماره

 ،
69

 

2 

 
 
 
 

بررسی کمیسیون  11/4/1391در جلسه مورخ  144941/3بر اساس نامه شماره 

از « علمی ـ پژوهشی»نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه 

 البلاغه اعطا شده است.های نهجبه فصلنامه پژوهش 30شماره 

 
 

 

 (ISCالبلاغه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام )های نهجفصلنامه پژوهش

 شود.سازی مینمایه

 صورت تمام متن قابل دریافت است:های زیر بههمچنین در وبگاه
www.nahjmagz.ir 

www.isc.gov 
www.noormags. Com 

 
  



 

3 

نما
راه

ینو  ی
گان

سند
 

ت
الا

مق
 

3 3 

 

 
 
 

 راهنمای نویسندگان مقالات
 

 البلاغه و دارای ساختار ذیل باشد:. مقاله ارسالی باید پژوهشی، گویای نوآوری در مسائل نهج1

 کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد. عنوان،. 1ـ  1

ای هآیینه تمام نمای مقاله شامل معرفی موضوع، ضرورت و اهمیت پژوهش و یافته . چکیده،2ـ  1

 پژوهش باشد.

 واژه از کلمات دارای نقش نمایه و فهرست باشد. 6شامل حداکثر  . واژگان کلیدی،3ـ  1

ـــ  1 روشن طرح و تبیین گردد و به پیشینه تحقی  و صئورت مسئلله تحقی  به . طرح مسـلل،،4ـ

 نوآوری آن اشاره شود.

 گیری انتقادی، تحلیلی، مستند و مستدلبا جهت . بدن، اصلی مقال،،5ـ  1

 های تحقی  متناسب با طرح مسلله باشد.شامل یافته . نتیج،،6ـ  1

 با ترتیب الفبایی بر اساس الگوی ذیل: . منابع و مآخذ،7ـ  1
 

 
 ـ کتاب

 نام خانوادگی )شهرت(، نام، سال انتشار، عنوان کامل اثر، مترجم یا محق ، شماره جلد، محل نشر، ناشر.

عزیز الله : ح یتصئئئح،بالبلاغهفی شرررنه     حدائق الحقایق ،بش3157،بنی،بقطذ بلدذ کیذری بییقی 

 .بنیاد نهج البلاغه، قم، 2، ج عطاردی 
 

 ـ مقاله
 ، عنوان مجله، شماره، صفحات، محل نشر، ناشر.«عنوان مقاله»انتشار، نام خانوادگی )شهرت(، نام، سال 

،بهالبلاغاد امه کنگنه هزاره    ی،ب«لدبلاغه گ آبنقجیلنسذذ کبک یابلدب ب»،ب3131حسذذنبدل آبلی، ،بحسذذن،ب
ب.لدبلاغهنقجب  یینبتقرلک،ب،75بذب75 ص

 با تاریخ مشابه وجود دارد با حروف الفبا متمایز گردد. مؤلفاگر دو اثر از یک * 
 منابع لاتین نیز به همین ترتیب از چپ به راست معرفی شوند.* 

 

 متن باشد: ها بر اساس الگوی ذیل درون. ارجاع2
 (141/  2: 5713، کیذری) مانند:ئ کتاب و مقاله: )نام خانوادگی، سال انتشار: جلد / صفحه( 
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 (73)بقره /  مانند:ئ آیات قرآن، 
 (73(، )حکمت 73(، )نامه 73)خطبه  مانند:البلاغه، ئ متن نهج

 

 صورت پاورقی بیاید.. عبارت لاتین به3
 . به منابع دست اول ارجاع داده شود.4
 
 تذکر جهت ارسال مقاله 

کی و شماره الکترونیئئئ نام و نام خانوادگی نویسنده )نویسندگان(، میزان تحصیلات، رتبه علمی، پست 
 نویسنده ضروری است.

 شود. ارسال www.nahjmagz.irبه بالا و از طری  سامانه نشریه به نشانی   word 2010ئئئ مقاله در محی  
 کلمه باشد. 5777ئ حجم مقاله حداکثر 

زمان به مجله دیگری ئئئئ مقاله ارسئالی نباید در هیر نشئریه داخلی و خارجی چا  شئده باشد یا هم
 ال شود.ارس

ئئئئ مقاله پز از بررسئی اولیه در صورت تناسب با موضوع مجله و رعایت اصول نگارا مقاله جهت 
 شود.داوری دو یا سه داور ارسال می

 ئ مقاله پز از تأیید داوران و سردبیر پذیرا و در نوبت چا  قرار خواهد گرفت.
 شود.نمیئ مقاله ارسالی در صورت تأیید یا عدم تأیید بازگردانده 

 ئ مسلولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده است.
ئ ح  چا  پز از پذیرا برای مجله محفوظ است.
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 یتعالبسمه
  گسترش جهانی فرهنگ علوی

ای این قلم در مقالهصاحب ها نوشته شده و کتاب درباره فضائل و مناقب امام امیرالمؤمنین علی 
ث باشند یادآور شده است از جمله حدیهایی که بیشتر آنها هم از اهل سنت میاساامی نویناندناو و کتاب

 شد.نشود که از هر بابی هزار باب نشوده می ی علی اهزار باب علم را بر  معروفی که پیامبر اکرم 
جلال و شهرت  ،از نظر عظمت فضاایل امام :نویدالبلاغه میالحدید شاار  معتزلی نه ابن ابی

 کند:ای است که مطر  کردو آو ناپنند است و بعد اضافه میبه اندازه
چه بگویم درباره مردی که دشامناو او به عظمت و فضیلت او اقرار کرده و نتواننتند مناقب او 

منلّط  فته و بر آوامیه که قدرت و حکومت را به دسات نر دانید که بنیرا انکار کنند و شاما می
عیب و  ، لاش کرده و  ا  وانناااتند به درو  شااادناد با  مام  واو در مکری کردو نور امام

ود ساااتنرتند و هرکس او را میحضااارت ننااابت دادند و در منابر به او ناسااازا می نقص به آو
دادند کنااای نام دادند  ا آنجا که اجازه نمیزجر و قتال قرار می ، هادیادش کرده و مورد حبس

 فرزندش را به نام او بگذارد.
صاارحه در این باره  02الحدید و ابن ابی شاادروز عظمت و فضااائل او منتشاار میولی با  مام اینها روزا

 1کند.مطالب مهم و جالبی را بیاو می
 عصر حاضربیان فضائل و علوم علوی در

در ننترش فرهنگ علوی در جهاو معاصر ما که در این مقال لازم به ذکر اسات رسالت  اینکتهولی 
ای از طرهو ق« نمی از یمی»اسات.البته آنهه در وول  اری  بیاو شاده نرچه بنیار است ولی در عین حال 

زماو ضاارورت های ناساارته مانده اساات که در هر دُرّ دریاساات و بناایاری از علوم و معارو علوی نانرته و 
و ابعاد ننتردۀ آو شناخته و  وضیح داده شود  ا دنیا  یرددارد اساتکرا  شاده و مورد  وجه و استراده قرار ن

 ور نردد.از برکات آو بهره

                                                                        

 1/11 دیالحدیابن اب نهج البلاغه،شرح  . 1
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سات که آنهه  اکنوو مطر  شده و ننل به ننل و از مناب  معتبر و متعدد به دست ما ا مطلب مهم آو
هایی است که جاو خود را بر سر این کار نهاده و شاعراو و شکصیت ،رسیده محصول بیاو و ارائه عالماو

آو فضاااائل و معارو را بیاو کرده و مردم در پای چوبه دار آنها را  ،ماانناد می م  ماارهاا کاه حتی بالای دار
 کردند.  را روایت می مطالب آو ،کردند و راویاو متعددفرانرفته و به دیگراو منتقل می

اسات در هر عصار و زماو به ننترش این فرهنگ والا  وجه شده و به  ناسب و اقتضای بنابراین لازم 
 و اجرایی فرهنگی ،و به زباو روز وارد فضاااای علمی هدرباارۀ در  و دریافت آنها  لاش کرد ،زمااو و نیااز

 .نمودجامعه اسلامی 
ه می دساات پیدا کرده و متفساارانبه وسااایل و ابزار مه ءامروزه که دنیا از نظر رسااانه و انتقال افکار و آرا

علوم  ،کنند، ما باید فرصت را از دست نداده و این فرهنگ متعالیهایی از آو ساوء استراده میافراد و نروه
 های ارزشمند و منحصر به فرد را بگوش جهانیاو برسانیم.و دانش

مطالعه و  حقیق که از دانشاامنداو و خطباء برجنااته و اهل  1مرحوم حا  ساالطاو الواعظین شاایرازی
 ردند:کبود نقل می

 همراه ایشاو در کشتی بود همنرری از دانشمنداو منیحی ،به هندوستاو وولانی در سارر
ظمت وع یک روز صاحبت از کرات آسمانی .کردندکه روزها درباره مناایل مکتل  نرتگو می

من  ؟موجودات زنده هم هناات یا نه جادر آن این مطلب مطر  شااد که آیابه میاو آمد و  آنها
:  اندفرموده امام علی :نرتم ؟نوییدآری و او باا کماال  عجب پرساااید از کجا می :نرتم

جُومُ اوّ » و  ،3ها شهرهایی چوو شهرهای شما هنتنداین ساتاره 2«کممَدَائِنِ ک  مَدَائِنُ هَذِهِ اَلنُّ
 زده شده بودکنند و او که سکت شگرتمعلوم اسات که در شاهرها موجودات زنده زندنی می

ر داین حدیث را علامه مجلناای  :من نرتم ؟این سااکن در کدام کتاب نوشااته شااده:نرت
زیناااته و این مجموعه عظیم را می 1111و ایشااااو  ا ساااال  اندهنقل کردکتاب بحارالانوار 
 .شومو منلماو می کرده این کتاب مراجعهبه من  پس :او نرت . فلی  کرده است

                                                                        

 یهاکتاب شب سندهیو نو عهیق( از عالمان ش1۱۳1-ق1۱1۱) یرازیش نیمعروف به سُلْطانُ الْواعِظ یرازیش یمحمد موسو دیس .1
سلمان م یهاداشت و در مناظرات با گروه یغیتبل یمختلف، سفرها یدر وعظ و خطابه مشهور بود. او به کشورها یاست. و شاوریپ

 آثار او است. گریاز د «هیفرقه ناج ایگروه رستگاران »و  «یمقاله سلطان صد» یها. کتابکردیشرکت م رمسلمانیو غ
 ۳1,  ص  ۵۵السلام  ,  ج همیعلبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  . 2

 .ها و سفر به ماه نبودماهوارهیی، فضا یهانهیازسف یمطرح شده بود که خبر ییهاسخنان در سال نیاجالب توجه آنکه  . 3
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 کرد.های داخلی بننده نرسانه به کرد وبهینه استراده  ی بین المللیهااز رسانه هامروز  لذا لازم است 
 کند و اخیراً موفق شاااده کهدر این رابطه  لاش می ساااالهاسااات البلاغه کهبنیاد نه  بر این اساااا 

های زنده دنیا از جمله انگلینی، فراننه و ایتالیایی  رجمه کرده و در سایت عهدنامه مالک اشاتر را به زباو
فرهیکتگاو و علاقمنداو به صااالح و امنیت بتوانند از این  ، ا همه مردم جهاو نمودهبارنزاری « آماازوو»

 منحصر به فرد استراده کنند. منشور ارزشمند و
 .له، او شاءالور سازیمها را ننترش داده و روزاروز دنیا را از آو بهرهبتوانیم این  رجمهکه امید است 

   :ها در سایت آمازوو رجمه نشانی
 https://www.amazon.com/Letter-to-Malik-Al-Ashtar/dp/8897278744 

https://www.amazon.com/Letter-to-Malik-Al-Ashtar/dp/8897278760 
https://www.amazon.com/Letter-to-Malik-Al-Ashtar/dp/8897278116 

 

پرورنید نیالددجمالیس

https://www.amazon.com/Letter-to-Malik-Al-Ashtar/dp/8897278744
https://www.amazon.com/Letter-to-Malik-Al-Ashtar/dp/8897278744
https://www.amazon.com/Letter-to-Malik-Al-Ashtar/dp/8897278760
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  یدركلام امام عل یاخلاق پرسشگر 
  ***یدلشاد تهران یمصطف/ **یاخلاق هیمرض / *محمدکفاشان

 10/0/1022: رشیپذ خیتار   02/7/99: افتیدر خیتار

 دهیچک
لق  بۀه وگی ی  هۀۀای نفنۀۀۀانی اننۀۀۀان  فتۀه می شۀۀۀود و "اخلاق" جمع کلمۀ  خل

رگشه در تفکر اننان دارد و در مقول  اخلاق تفکر  که"پرسۀشۀیری" به می ی پرسۀیدن 

پرسۀۀۀشۀۀۀیری گکی ان  شۀۀۀودز ان م ظر امۀای علیمطرح می یل اخلاق کۀۀاربردگۀذ

بودن مردی و احنۀۀام منۀۀتولیه  نها های نشۀۀان ده دم میزان در صۀۀح هشۀۀاخ 

ننۀبه به منۀاگل جامیه اسهز علیر م اهمیه تیریر شاخ  پرسشیری در پیشرفه 

ش تییین ک  دم نق  جامیه  چیونیی رعاگه ضۀۀوابا اخلاقی در فر گ د پرسۀۀشۀۀیری

ق اخلا سۀۀۀاننۀده گۀا مررش پرسۀۀۀشۀۀۀیری در  ن جۀامیه اسۀۀۀهز درکلای امای علی

پرسۀشۀیری  به می ی رعاگه ضوابا اخلاقی در فر گ د پرسشیری  بی وان شرلا لانی 

برای سۀۀیادتم دی  رشۀۀد و پیشۀۀرفه جامیه اسۀۀهی پرسۀۀشۀۀیری اخلاق محور دارای 

پیشۀۀی   طولانی در متون و م ابع دگ ی و اسۀۀلامی اسۀۀهی هدژ ان پیوهش حاضۀۀر  

نوع تحلیل محتوای جاگیاه پرسۀۀۀشۀۀۀیری اخلاق محور و روق تحقیق  ن ان  یبررسۀۀۀ

ها شۀامل  سر رانیها  خطبه ها  نامه کیفی و نمون  مورد پیوهش  فتار امای علی 

را حت با  ن و سۀر ان قصۀار  ن حترا اسه که ان نها البلا ه و دگیر م ابع مرتبا

اسۀتررا  شده اسهی نتاگا حاصل ان تحلیل محتوای کیفی متون بررسی شده نشان 

مبت ی بر سۀۀه موضۀۀوع  ق محور ان دگد اه امای علیداد که مدل پرسۀۀشۀۀیری اخلا

های هدفم د های اکتشافی و پرسش( وگی ی های پرسش  شامل پرسش1اصۀلی   

ده ده های پرسشیر و پاسخ( وگی ی2و همچ ین توجه به کمیه و کیفیه پرسش(ز  

شۀۀۀ ام و شۀۀۀ اعز و وگی ی های پرسۀۀۀشۀۀۀیر شۀۀۀامل اهل فهم  دانا  فرصۀۀۀه وگی ی

                                                                        

 mkaffashan@yahoo.com.واحد جنوب تهرانر، نو امیرشته علوم و معارف نهج البلاغه، دانشگاه پ یدوره دکتر ی.دانشجو*
 akhlaghimarziye37@gmail.comواحد جنوب تهران،نور امیدانشگاه پ ات،یفلسفه، دانشکده اله یگروه آموزشاری.دانش**

 delshadtehrani@gmail.com .                                 واحد جنوب تهران ،نور امیسابق نهج البلاغه، دانشگاه پ رگروهیمد. ***

   یفصلنامه علم

 البلاغهنهج یهاپژوهش

 57/ شماره 1477پاییز/  بیستمسال 

Quarterly Journal of 

Nahjolbalagheh Research 

Vol. 20, Autumn 2021, No. 70 

 صفحات

02-11 



 

12 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه،
نه

 
پاییز

1400
شماره

 ،
70

 

12 

( نتاگا و 3ه شۀۀۀامل اهل ذکر  مشۀۀۀتاق پاسۀۀۀریوگی و پرسۀۀۀشۀۀۀیری(ز  ده دپاسۀۀۀخ

ورنی  کنۀۀب میرفه  روشۀۀ یری    اهی و پیامدهای پرسۀۀشۀۀیری  شۀۀامل دانش

 یپیشرفه( اسه

 واژگان کلیدی
   نها البلا هیپرسۀۀشۀۀیری  اخلاق تفکر  الیوهای پرسۀۀشۀۀیری   فتار امای علی

 مقدمه

ك یاخلاق، لغتی شاااای  در زبااو همه مردم دنیاسااات و در هر زبانی، لغتی معادل آو دارد. اخلاق 
اساات. دو  ن ار باطیت حقوق همه جانبه ورفیبر رعا یاساات که مبتن یر ار باویجام  و فران یساابك رفتار 

شود در میشاود: یک دساته افعال که از ناحیه اعضای بدو انناو صاها صاادر میدساته افعال از اننااو
)افعال جوارحی یا بیرونی( و یک دساته افعال که صادورشااو نیاز به هیض عضو بدنی ندارد )افعال جوانحی 

شااود یعنی اخلاق علاوه براعضااای یا درونی(. اخلاق با هر دو فعل جوارحی و جوانحی انناااو مر بط می
عد جوارحی نظیر پرهیز از درو ، بدو اننااااو، بر رو  و نرناااانیات او هم سااایطره دارد. رعایت اخلاق در بُ 

چرانی و غیره، و رعایت اخلاق در بُعد جوانحی نظیر پرسااشااگری، نیک اندیشاایدو، غیبت،  همت، چشاام
 .نیت خیر داشتن و غیره در مواجهه با امور است

کردوِ از چیزی است که برای انناو مبهم است و در معارو دینی موسوم پرساشگری به معنای سؤال
و ُُ ُوول صایغه مبالغه ازساؤال به معنی بنیار پرسشگر است. یکی از وی نیولبه "ساَ ای هبودو" اسات، ساَ

وول امام علی  ُُ  فرماید:بودو است و خودش میسَ
ِ مَا نَزَلَتْ آ»   یَم ةٌ إِلَه وَ قَدْ عَلِمْتُ فِ یوَ اَلَلَه

َ
 بِلَ ی نَزَلَتْ وَ  

َ
هَارٍ ینَ نَزَلَتْ   مْ بَِِ

َ
ِِ نَزَلَ لٍ نَزَلَتْ   وْ بَلَلٍ  تْ 

َ
هْلٍ   سَََ

  1«قَلْلاً عَقُولً وَ لِسَاناً سَؤُلً  وَهَبَ لِ  إِنَه رَبِه 
دانم برای چه، در کجا و در حقّ چه ای نازل نگشته است، مگر اینکه من میبه خدا سونند آیه

 ت. اس برای من دل عاقل و زباو پرسشگر عطا فرمودهاست، همانا پروردنارم کنی نازل شده
های چهارنانه ار باط با خود، خدا،  واند در عرصهپرساشاگری از ضاروریات جامعه بشری است که می

باشد  های اخلاقیهای دیگر و خلقت صاورت پذیرد. پرساشاگری در صاور ی که مبتنی بر شاخصاننااو
ناختی های ش رین مهارتکردو و پرسشگری یکی از رای های ساازنده شاود. پرسش واند باعث حرکتمی

س  ار باوی اسات که بر مبنای پرسااش و پا - رین مبناهای  عاملی انناانیو ار باوی اسات و یکی از مهم
                                                                        

 ۱33، ص 1طالب، ابن شهر آشوب، ج یمناقب آل اب. 1
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(. بنابراین پرسشگری به عنواو یک مهارت، در  مامی سطو   عامل بین 2212)وینار،  شاودریزی میپی
او علوم نیری است و به جویندنآحاد افراد جامعه مورد نیاز اسات. پرسشگری عنصری کلیدی در فرآیند یاد 

کند  ا از وریق  رکیب دانش قبلی و اولاعات جدید خود، هدایت یادنیری خویش را به دسااات کماک می
 .بگیرند

گر با افتد که پرسشهای اخلاقی یا اخلاق محور در شارایطی ا راق میپرساشاگری مبتنی بر شااخص
ه هدفی معقول و اخلاقی صااورت نرفته باشااد. نگاه و نیت رف  ابهام برای حل یک مشااکل و یا رساایدو ب

ر اساات، ه یاین نوع پرسااشااگری زیر مجموعه اخلاق جوانحی و یا اخلاق  رکر و از مقوله اخلاق کاربرد
چند که نتای  پرساش ها فی نرناه در مقوله اخلاق نینت. اخلاق جوانحی جنبه هاهری و بیرونی ندارد و 

نظیر عالم  رکر، عالم ذهن، عالم عقیده و عالم معرفت انناااو ساایطره آو بر جنبه باونی و درونی انناااو 
اسااات. مداخله اخلاق در قلمرو  رکر  یجوارح یاسااات. البته قابل ذکر اسااات که نحوه ساااوال کردو امر 

کند که در عالم  رکر  عامل و نزاع پیش آید یعنی وقتی انناو در مواجهه معمولًا وقتی اثر خود را هاهر می
او آراء کند در میشود و یا قصد مینی در عالم ذهن و  رکر خود با ابهام و سؤال مواجه میبا مناائل پیرامو

ز مانند رفتارهای هاهری دارای یو نظرات فراوانی کاه باا آنها در ار باط اسااات، ا کاذ موضااا  کند.  رکر ن
د م لًا ت کننیرا رعاورزند باید آنها یکه به کار  رکر مبادرت م یو اخلاقی اساات و کنااان یارزشاا یارهایمع

ل و صاااادق، در فرآیند یك مترکر اصااایاسااات، پس  یورز شاااهیار صاااداقت به هنگام اندین معیاز ا یکی
وه یجز رسایدو به حقیقت )از وریق ساؤال نیکو و اساتدلال متقن و ش یزیپرساشاگری و  رکر نباید به چ

بریم ما در روزناری به سر میفرماید: "مردم! می 32در خطبه  کردو( بیندیشاد. امام علی ح فکریصاح
ی آید و سااتمکار در آو ساارکشاا، نیکوکار در آو بدکار به شاامار میای ناسااسا سااتیزنده و سااتمکار و زمانه

 ام علیبنابراین از دیدناه ام پرسیم".نمیدانیم، بریم و آنهه را نمیافزاید. از آنهه دانناتیم سود نمیمی
ای که فعال و ساارزنده باشااد، مردمش معمولًا ویاساات و جامعههای جامعه پپرسااشااگری یکی از شاااخص

داند. اناد و برعکس عادم پرساااشاااگری در جاامعه را افتادو در وروه هلاکت میپرساااشاااگر و شااااداب
پرساشاگر شارط لازم برای ساعاد مندی، رشاد،  وساعه و پیشرفت را دارد و چنانهه این پرسشگری جامعه 

 ری برای رسیدو به هدو دارد، پس ضرورت دارد در جامعه به ناسبهمراه با ضاوابط اخلاقی باشد بنتر م
ی ای پرسااشااگر محور )مبتنی بر اخلاق  رکر(  وجه وی ه شااود. چنانهه در جامعهامر پرسااشااگری اخلاق

رفتن مردم به وی ه مترکراو و بادوو رعاایات موازین اخلاقی سااااری و جااری شاااود، امکااو باه حاشااایه
 رفت بنیار زیاد است.شدو جامعه در دام رکود و پسرخیرخواهاو و نهایتاً نرفتا
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با مقوله پرسشگری و اخلاق و هدو آو بررسی  منُله پ وهشی این مقاله نحوه مواجهه امام علی 
و  بیین نگاه حضاارت پیراموو چگونگی مواجهه آحاد جامعه با ابهامات و نحوه و میزاو پرساایدو و چگونه 

ردم از ابهاما ی که در ذهن دارند لازم است سؤال کنند و انر لازم است، پرسایدو اسات. یعنی آیا اصاولًا م
داشته  هایی بایددهنده و اصال سؤال چه وی نیکننده، پاسا نحوه ساؤال کردو چگونه باید باشاد؟ ساؤال

 باشند؟
هاای کیری اسااات که با اساااتراده از راهبرد  حلیل محتوای روش پ وهش این مقاالاه از نوع پ وهش

شااود. پ وهش حاضاار منطبق با الگوی  حلیل محتواساات که در هرت مرحله انجام نرفته ام میکیری انج
 است.

 . واژه شناسی1
 . اخلاق1. 1

ه های نرنانی انناو نرتای عربی و جم  واژۀ خُلق اسات. خُلق به وی نیاخلاق بر وزو "اَفعال" کلمه
ای اساات که و در اصااطلا  به معنای ملکه 1شااود(نونه که خَلق به صاارات بدو نرته میشااود )هماومی

بندی، اخلاق به عام و خاص  عری  . در یک  قنیم2مقتضی سهولت صدور فعل، بدوو  رکر و  فمل است
اند و شه و عملیاند یکه راهنما ییهاعام عبارت است از هنجارها و ارزش یشاده است که اخلاق به معنا

خاص عبارت است از  یشاود. اما اخلاق به معنایز میوهش نشاامل اخلاق باور، اخلاق  رکر و اخلاق پ 
(. بر این اساااا  اخلاق را 1331عمل و رفتارند )ابوالقاسااام فنایی،  یکه راهنما ییهااهنجاارهاا و ارزش

  واو به اخلاق جوانحی و جوارحی  قنیم کرد.می

 اخلاق جوانحی و جوارحی 
فعال که از ناحیه اعضااای بدو انناااو صااادر شااود، یک دسااته ادو دسااته افعال از اننااانها صااادر می

شاود )افعال جوارحی یا بیرونی( و دسته دیگر افعالی که صدورشاو نیاز به هیض عضو بدنی ندارد )افعال می
جوانحی یا درونی(. پس اخلاق فقط بر اعضاای بدو اننااو سایطره ندارد، بلکه بر رو  و نرنانیات انناو 

کند و آنها را افعال ارادی انناااو که اخلاق در باره ارزش آنها داوری میهم ساایطره دارد. به عبارت دیگر، 
شااوند که از ورو عالماو اخلاق، کند، در دروو خودشاااو به دو دسااته  قناایم می قبیح یا  حنااین می

                                                                        

 151ماده خلق، ص  ی،معجم مفردات الفاظ القرآن، دارالکاتب العرب ی،راغب اصفهان .1
 1۶ص ی،طوس ی،اخلاق ناصر .2
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فیلناوفاو اخلاق، فیلناوفاو کنش و ناهی روانشاناسااو، اصطلاحات مکتلری برای اشاره کردو به آنها 
. کاه افعال بیرونی و درونی، افعال هاهری و باونی، افعال بدنی روحی، افعال جنااامانی و رودباه کاار می

افعاال نرناااانی، افعال آلتی و افعال قلبی و افعال جوارحی و جوانحی از جمله آنهاسااات. در هر صاااورت 
ننده آو ک منظور از فعل هاهری )یا بیرونی یا بدنی یا جناامانی یا آلتی یا جوارحی( فعلی اساات که علاوه بر

فعل، شاااکص دیگری هم به عنواو ناهر بتواند از وقوع آو فعل با خبر شاااود، اما فعل باونی )یا درونی یا 
ر آو مطل   واند از صدو شود، فقط فاعل میافکار روحی یا قلبی یا جوانحی( فعلی اسات که وقتی صادر می

(. چوو مبدأ 1331)مصااطری ملکیاو،  واند از صاادور آو با خبر شااود باشااد و غیر فاعل، یعنی ناهر نمی
کر که بندی، جزء اخلاق  رپرساشاگری عالم  رکر و ذهن اننااو اسات، اخلاقِ پرسشگری در این  رنیم

 .نیردزیر مجموعه اخلاق جوانحی است، مورد بحث و بررسی قرار می
 اخلاق  رکر 

لاق ونی انناو است، اخبه بکشای از افعال جوانحی اننااو که مربوط به افعال نرنانی، روحانی و در 
اشد، این بشاود. اخلاق  رکر سار و کارش با افعال مربوط به عالم  رکر، عقیده و معرفت می رکر نرته می

نیرند و اخلاق هم در آنها سکنی عوالم بکشای از عوالم باونی اننااو است که در سیطره اخلاق قرار می
شااود که رکر به آو بکش از اخلاق اولاق می(. پس اخلاق  1331برای نرتن دارد ) مصااطری ملکیاو، 

 مربوط به عالم  رکر انناو است.

 . پرسش و پرسشگری6. 1

نامه دهکدا به عمل پرساایدو، سااؤال، پرسااش اساام مصاادر از پرساایدو اساات و معنای آو در لغت
عنای است. م، اقترا ، اساترناار، پ وهش، اساتعلام، اساتکبار، اساتطلاع و  حقیق آمدهمنافلهمنافلت، 

ند و ککردو و پرسشگر به معنی کنی است که از امری سؤال میاصاطلاحی پرساش در این مقاله پرسش
چهارنانه  هایکردو از ابهامات و منائل مر بط با عرصهمنظور از پرساشاگری به فرآیند پرسایدو و پرسش

ی به ر های انجام نرفته  وسااط انجمن روانشااناساااو آمریکا، پرسااشااگ عامل انناااو اساات. وبق پ وهش
 منفله  ر مطلب یا ر و مناسبمعنای پرسایدو ساؤالات مناساب از خود و دیگراو به منظور فهمیدو دقیق

 هاای زناادنی مطر  رین مهااارت رین مراحاال  رکر انتقاادی و یکی از مهمباه عنواو اولین و یکی از مهم
 شده است.

تری که فرد پرسشگر  بحر بیشزمانی که پرساشاگری در ار باط با هر موضاوعی و به وی ه موضاوعا ی 
پیراموو آنها دارد، با دقت و هرافت اندیشای پرسشگر همراه باشد و از ابهامات، خهها، کمبودها، چرایی و 
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او بودو آحاد جامعه و به وی ه متولیها پرسیده شود، باعثِ حرکت، جنب و جوش، سرزندنی و فعالچینتی
ریزی، اجرا و نظارت بر منااائل اجتماعی با چگونگی برنامهشااود  ا نناابت به و مدیراو امور اجتماعی می

 .دقت هر چه بیشتری عمل کنند
  . اخلاق پرسشگری3. 1

ننده کهای اخلاقی است. انگیزه پرسشکردو مبتنی بر شاخصمنظور از اخلاق پرساشگری، پرسش
قش ته باشد، نهای اخلاقی صورت نرفدهنده همراه با اصال پرسش مطلوب که با رعایت شاخصو پاسا 

 .ای در به نتیجه رسیدو پرسش در مناف  فردی و اجتماعی جامعه دارد عیین کننده

 . اهمیت، ضرورت، کاربرد و جایگاه پرسش، پرسشگری و اخلاق پرسشگری2
از  های شناختی و ار باوی است. پرسشگری یکیکردو و پرسشگری یکی از رای   رین مهارتپرساش

ود شاااریزی میار باوی اسااات که بر مبنای پرساااش و پاسااا  پی -ی انناااانی رین مبنااهاای  عاملمهم
(Visser, 2010 بنابراین، پرسااشااگری به عنواو یک مهارت، در  مامی سااطو   عامل اجتماع مورد نیاز .)

د  ا از وریق کناسات. پرساشاگری عنصری کلیدی در فرآیند یادنیری است و به جویندناو علم کمک می
اولاعاات جادیاد خود، مدیریت یادنیری خویش را به دسااات بگیرند. علاوه بر این،  رکیاب دانش قبلی و 

ردو کند و  فثیر زیادی بر آشاااکار کدار آنها ایرا میساااؤالات جویندناوِ علم نقش مهمی در یادنیری معنی
نذارد. پرساش نقطه شروع و مبدأ جهش فکری است و بدین کیریت  رکرشااو و چارچوب مرهومی آو می

یک امتیاز در منیر  رکر است و کنی که  واو ور  سؤال را ندارد و پرسیدو را نیاموخته، هنوز در لحاظ، 
با  وجه به اهمیت و ارزش پرسشگری و نقش (. 1۸۳۱نقطه شروع قرار نگرفته است )حنن زاده قشلاقی، 

ی مجهز پرسشگر  های آموزشای باید بتوانند جویندناو علم را به مهارتکلیدی آو در جریاو آموزش، نظام
(. Wood, 2007های بزرگ اساات )کنند و به آو ها بیاموزند که ور  پرسااش، کلید دسااتیابی به پاساا 

از کنار  ای در یادنیری بنگرند و به سااادنیجویندناو علم باید به پرساایدو به عنواو عاملی اصاالی و ریشااه
وختن را برای او هموار کرد )جعرری و  واو راه پر پیض و خم آمآو نگاذرناد.  نها از این وریق اسااات که می

 .(1۸۳0دار، لیاقت
شااد. مند بابکش اساات که همراه با اخلاق، ضااوابط اخلاقی و قاعدهپرسااشااگری زمانی مؤثر و نتیجه

 فرمایدپرسد، میکند و میای را پیهیده میدر مواجهه با شکصی که منُلهکما اینکه امام علی
 «  

َ
هاً وَ ل سََََ  ل فًقًقا لسَََ َِ شَََ َ المتُِعَسََم ِِ  العا

ِ و اِنَه ِِ لیب بِالعا
تاً فَاِنَّ الجاهِلَ المتُِعَلِّم شَََ یبَ بِالجاهِلِ تَعَنا

تِ    (۸02" )نه  البلاغه، حکمت المتُِعَنم
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نااهی پرساااش کن، نه برای بهانه جویی و ایجاد دردسااار، چوو همواره برای کناااب آ
وو نو هم چاسات و عالم و دانشمند خلاونادانی که آماده یادنیری باشاد، شابیه عالم 

 «.  جو و ناراحت کننده استنادانی است که بهانه
ت به معنی عیب نیرنده و ولبکار خواریِ کناای اساات  آو چ اساات  نه ممنوعین زمیکه در ا یزیمتعنِّ

مجاز شااامرده شاااده اسااات.  ییاهداو عقلا یدو برایو مراء و جدال اسااات ونرنه پرسااا ییفقط خودنما
 فرماید:در جای دیگری میهمهنین 

َِ یَکُن فَفی الَّذی قَد کانَ لَکَ شُغُلٍ »  ا    عَمه
َ
   (۸۶۳)نه  البلاغه، حکمت ل سََ 

از آنهه  حقق نیافته پرسااش نکن، چه درآنهه واق  شاااده اسااات به اندازه کافی جای 
 .بحث و سؤال و جواب وجود دارد

ظر اصل کننده، از مناخلاقی باشاد، از منظر پرساشپرساشاگری در  مام ابعاد باید منطبق بر ضاوابط 
دهنده و چوو مبدأ پرسااشااگری، عالم درونی، ذهنی و  رکر انناااو اساات و قابل پرسااش و از منظر پاساا 

کننده و پاساا  دهنده نیناات، حناااساایت امر دو نظارت از ورو فاعل بیرونی به وی ه در رابطه با پرسااش
دهنده با دقت بیشاتر به این امر  وجه کنند. اصولًا در و پاسا  کنندهچنداو اسات و لازم اسات فرد پرساش

کند که اننااااو قصاااد وراحی بحث اخلاق  رکر مداخله اخلاق در قلمرو  رکر، وقتی اثر خود را هاهر می
ای را داشاته باشاد، م لًا قصاد ساؤال و پرساشی را کند و یا نزاعی در عالم  رکر امری برای ورود به حیطه

 کند که در میاو آراء و نظرات فراوانی که با آنها مواجهمترکری به وور یگانه و  نها قصااد می آید وپیش می
(. در 1331شاود، ا کاذ موضا  بکند  بعضای را بسذیرد و بعضی دیگر را کنار بگذارد )مصطری ملکیاو، می

ام یک از انج فرآیند  رکر چه به عنواو یک حرفه مناااتقل نزد مترکر و چه به عنواو یک مرحله اسااااسااای
که به کار  یفعالیت نزد هر انناانی، باید اصاول و ضاوابط اخلاقی رعایت شاود. به عبارت دیگر همه کنااان

وور هماو یعنیت کنند، یها و کدهای اخلاقی را رعاورزند باید ارزشی رکر در اَشاااکال مکتل  مبادرت م
ك مترکر هم ضااامن یجه قرار دهند، حرفه خود را مورد  و یاخلاق ید کدهایك پزشاااك و کارمند بایاکاه 

 یکیورزی اساات. به عنواو نمونه مر بط با حرفه اندیشااه یاخلاق یهات ارزشیر از رعای، نانز یورز شااهیاند
در  مام مراحل کاملًا رعایت کند، "صااداقت" اساات. انناااو  یورز شااهید هنگام اندین کدها که فرد بایاز ا

افراد،  یبه جز  رکر، به  رکر مشاااغول شاااود. برخ یهیض امر  د به خاوریمترکر )باه عنواو یاک حرفه( نبا
رکر ك متیپردازناد  اما یم یزه باه کاار فکر ین انگیخواهناد و باا همیخااص م یه فکر یا وج ی رکر را برا

ر اندیشد پس فردی که کارش ریشه در  رکح فکر کردو، نمییوه صحیجز اساتدلال و ش یزیل به چیاصا
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د به رعایت شاااخص دارد نظیر پرسااشااگری، چنانهه ا و کدهای هدر فرآیند فعالیتی وارد شااود نیز باید مقی 
به  خواهدولب که به کمک ابزار اساااتدلال میقتیای حقاخلاقی باشاااد. هماو وور که یک مترکر حرفه

 یز حتیکند و به هر چخود شك می یهااز استدلال یار یدر بن ین راستا حتی ر شاود و در اكیقت نزدیحق
او استدلال و شبه استدلال نیز حنا  و نگراو است که یز میبه  ما یسهل هم شك دارد و یا حت سااده و

ی اش اکنند، یک فرد هم که کار حرفه یاستدلال معرف یرا به جا یگراو شابه استدلالیا دیمبادا خودش 
 ، این ضوابط سصرفاً  رکر نینت، نظیر یک پرسشگر، نیز باید در مرحلۀ  رکر و وراحی یک پرسش و یا پا

اخلاقی را کاملًا رعایت کند. با  وجه به اینکه کدهای اخلاقی حالات آرماو نونه دارند، مترکر و پرسااشگرِ 
ن یاز مهمتر  یکند  ا آنجا که ممکن اسااات، به آنها نزدیک شاااود. صاااداقت فکر یم یمحور ساااعاخلاق

ین دهد. این چنیورد  وجه قرار مم یل و جد یمحور، اصك مترکر و پرسشگر اخلاقیاسات که  ییهامؤلره
ن یدر ا یزیدو به هر چیر نکواهد کرد و رساااییشاااه ما  غیر نکند، اندییداناد کاه  ا وجود ما  غمترکری می

های  ها و پاسااشااهین به اندیل همهنیر در وجود ماساات. یك مترکر و پرسااشااگر اصااییجه  غیعالم در نت
 .نذاردز احترام مییشه خود نیمکال  اند

و پرسشگری در ابعاد و شُونات مکتل  زندنی  فثیرنذار و دارای کاربردهای فراوانی است که پرسش 
کنترل  عامل  -2(، Wood, 2007کنب اولاعات ) -1 واو به موارد زیر اشاره کرد: از جمله آنها می

(Stobie, 2005 ،)3- ( ایجاد علاقه و کنجکاویReynolds-Keefer, 2010 ،)1-  شکیص 
به حداک ر رساندو  -6های ورو مقابل، ها، احناسات و علاقه عیین نگرش -5و مقابل، مشکلات ور 

پرورش و  شویق  رکر انتقادی و ارزیابی  -7سنجش میزاو دانش پاس  دهندناو،  -6فعالیت ورو مقابل، 
(Mok et al., 2007 ،)3-  های سایرین ) شویق اعضای نروه و  یم به ابراز نظر در مورد پاسLiu & 

Dunne, 2009 ،)3- (1۸۳0های غیر مترقبه )هارجی، جلب  وجه اعضای نروه از وریق پرسش. 

 محور. پویایی آموزش مبتنی بر پرسشگری اخلاق3
که  حورممحور، آموزشاای اسات فعال و یادنیرندهمنظور از پویایی آموزش مبتنی بر پرساشاگری اخلاق
ه های مکتلری ارائاین روش آموزشاای به شاایوه رویکردش پرسااشااگری با رعایت ضااوابط اخلاقی اساات.

 :شودشود که روش پرسش و پاس  و روش سقراوی از جمله آنهاست و به اجمال اشاره میمی

 . روش پرسش و پاسخ1. 3

برد و به عنواو محور اسااات که ابهامات را از بین میهاای آموزشااای فعاال و یاادنیرنادهیکی از روش 
(. در این روش معلم به وور مناااتقیم به  دریس Bunell, 2011شاااود )میرویکردی پویاا در نظر نرفته 
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نیری از معلومات فرانیراو ذهن آناو را به مطلب مورد پردازد، بلکه با ور  چند سااؤال و بهرهمطالب نمی
(. Gillespie, 2005دارد )کند و آناو را برای رساایدو به مجهول، به  لاش و  رکر وا مینظر رهنموو می

شاااده، فعالیت ذهنی فرانیراو را در منااایر مطالب و ریزیهایی برنامهین روش معلم باا ور  ساااؤالدر ا
کند  ا خودشااااو به کشااا  مراهیم جدید بسردازند )شاااعبانی، مرااهیم جدید قرار داده و آنها را هدایت می

ا را به ه آنهشاااود کها و  رکرا ی میاین روش منجر به واداشاااتن فرانیراو به یک ساااری فعالیت(. 1۸۳0
دو و یچگونه پرس ی(. اما نکته اساسMichael, 2006کند )اساتراده از نظرات و  رکرات خود  شاویق می

ست. دو و داننتن ایما ننبت به فهم یل درونیما در واق  باز اب م یهادادو اسات. پرساشچگونه پاسا 
(. Bunell, 2011داننت ) یدرونل یو م ین کنجکاو ی واو همید علم و دانش بشر را میاصاولًا منشاف  ول

واو به چند  ها را میماهیتِ پرسااش  فثیر منااتقیمی بر پویایی ذهن فرانیراو دارد  اصااولًا ماهیت پرسااش
 :م کردیدسته  قن

 تمركزدهنده یها. پرسش1. 1. 3
از فرانیراو  معلم یکنند، م لًا، وقتیت جلب میها  وجه فرانیراو را به موضااوع فعالن نونه پرسااشیا 

ن که دو یا ایکنند یشنوند و چه لمس مینند، چه میبیخواهد که مشااهده کنند و پاس  دهند که چه میم
دار انجام  ر و هدفقیها را دقتیشود که فرانیراو فعالیها سابب من پرساشیناه کنند، ور  ایز را مقایچ

 (.Hanegan et al., 2009دهند )

 یر یگبوط به شمارش و اندازهمر  یها. پرسش2. 1. 3
ه مدت؟، مانند: چ ییهاشوند، پرسشیت می ر شادو انجام فعالقیهناتند که باعث دق ییهاپرساش

از  یکی شوند.یها متی ر شدو فعالیباعث کمّ  ییهان پرساشیره. چنیچند ا؟، چه مقدار؟، چه اندازه؟ و غ
ل کنند ی بد یخود را به مشاهدات کمّ  یریمشااهدات کن اسات که فرانیراو بتوانند یآموزشای ا یهاهدو

(Stobie, 2005.) 

 یاسهیمقا یها. پرسش3. 1. 3
ا به دهند و آناو ر یده سااوق میا دو پدیز یت، دو چینااه دو کمّ یها فرانیراو را به ساامت مقان پرساشیا

 کنند.یل میق  بدیدق یینرامشاهده

 ریپذتیفعال یها. پرسش4. 1. 3
ن یدادو به اپاسااا  یکنناد و آناو برایت دعوت میادادو فعاالهاا فرانیراو را باه انجاامن پرساااشیا

م، حجم ی  را حرارت دهیانر »م: یپرساایم یهنااتند، م لًا، وقت یتیدادو فعالها مجبور به انجامپرسااش
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نجام دهند. ات مورد نظر را ید فعالین پرساااش بایدادو به اپاسااا  ی، فرانیراو برا«کند؟یم یر ییآو چه  غ
که  ییهاپرسااش یعنی(. 1۸۳0هنااتند )شااعبانی، « ولبتیفعال» یهاها، پرسااشن نوع پرسااشیبهتر 

ن که یجود ادارند. با ویفعال وا م یر یادنیجه، یو در نت یینوپاسااا  یبرا یتیدادو فعالفرانیر را باه انجاام
ما د مهارت در فرانیر بشاااود. اا چنیک یت یجاد و  قوی وانند سااابب ایم یبه وور کل یعموم یهاپرساااش

ه هر کدام ب یینومطر  کرد که پاس  یاختصاص یها واو پرسشیز میها نک از مهارتیل به هر ین یبرا
 (.Hanegan et al., 2009رسانند )یها ماز مهارت یکی ه به یاز آنها فرانیراو را به وور و

 گراهم یها. پرسش5. 1. 3
دهنده  ط مکتل  و نظر پاسیدارند و پاس  آنها به شرا یهناتند که پاس  مشکص و ثابت ییهاپرساش

 (.Johonson & Mighten, 2005ها جنبه اکتشافی و انتقادی ندارند )ندارد زیرا این پرسش یبنتگ

 واگرا ی. پرسش ها6. 1. 3
س  آنها ه باشند و پاداشات یمکتلر یها وانند پاسا یمتراوت م یهناتند که از منظرها ییهاپرساش

ز وجود یدو، هنرِخوب پاس  دادو نیدهنده است. در مقابل هنرِ خوب پرسد پاسا یه دیوابناته به زاو یناه
 یفرانیر را برا ی(. هر ساااؤالِ فرانیر از معلم در واق  آمااادنJohonson & Mighten, 2005دارد )

مت یا غنن فرصت ر ید اینقطه عط  کار معلم است و معلم با یر یادنین محر  یدهد. اینشااو م یر یادنی
از  یدادو دارند، بعضااپاساا  یبرا یمتراو  یهاشاادو با پرسااش فرانیر ، راهبشاامرد. معلم هنگام مواجه
ش را به خود گر، پرسید ینذارند و بعضیار فرانیر میم و به وور کامل در اختیمعلماو پاس  سؤال را منتق

 یاو معرفرا به فرانیر  یگر یها و مناب  دهاا، مجلهافتن، کتاابیا یز براین یانناد و بعضااانردیفرانیر بر م
 یت کرد. ناهیت منااساااب هادایاک فعاالیا واو پرساااش فرانیر را باه سااامات یهم م یکنناد. نااهیم

ار مؤثر اساات، م لًا، اههار  عجب، یشااده، در فرانیراو بنااالعمل معلم نناابت به سااؤالات مطر عکس
ادو به دشاااود. پس هنگام پاسااا یه فرانیراو به ساااؤال میو یا علاقه معلم باعث جلب  وجه بق یشاااگرت

 یر یادنیر یآنها را در من یعنیزد، ین اسات که معلم از دادو پاس  صریح بسرهیساؤالات فرانیراو، اصال ا
 یهاتیک سااالناااله فعالیفرانیراو را به  یهااسااات که پرساااش یفعال قرار دهند. معلمِ هنرمند، معلم

 & Johonsonها به پاسا  پرساش خود برساند )تین فعالیدادو ال کند  ا فرانیراو با انجامی بد یر یادنی
Mighten, 2005.) 

  یسقراط ی. روش پرسشگر6. 3

ای بنیار وولانی برخوردار است. در مناب  مکتوب از پرساشاگری در جوام  بشاری از پیشاینه و سابقه
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است که بیانگر این شیوه آموزش و  عامل است و به احتمال قریب به یقین زماو ساقراط مطالبی در دست 
ین  واو نرت اولپیشااتر از آو نیز این شاایوه  عامل در جوام  بشااری وجود داشااته اساات در هر صااورت می

اندیشااامندی که در باب اهمیت پرساااشاااگری و چگونه ساااؤال پرسااایدو صاااحبت کرده ساااقراط اسااات 
(Barrows, 1996ساااقراط بیاو .) کند که انر منظور از آموزش، انتقال دانش از فردی به افراد دیگر می

اد این  واو انجام د واند  دریس کند. حداک ر کاری که میای مکاانیکی باشاااد، هیهکس نمیباه شااایوه
 کردو  رغیب کرده و ازها، دیگراو را به فکرای از سااؤال ر از وریق پرساایدو مجموعهاساات که فرد مطل 

سقراوی  ی(. پرساشگر Frank, et al., 2007ر باعث یادنیری آناو به وسایله خودشااو شاود )این رهگذ
فراد به اشتباه ا یشاند. بعضیاندیند و مینوینرفتن آنهه جویندناو علم م یکند به جد یمعلماو را ملزم م

الی ساات در حپر هر  و مر  ا یاهو یک هیمانند به راه انداختن  یبحث سااقراو ین باورند که برنزار یبر ا
ه ی ک یشدو را، به جانرکمک به جویندناو علم است  ا خود اصلا  یبرا یراه یسقراو یکه پرساشگر 

ها ها، مبنا، دلالت(. این روش دارای وی نیMarx et al., 2004معلم قرار دهند ) ینر کردو به اصاالا 
 شود:و اقنامی است که اجمالًا اشاره می

 شگری سقراطیهای روش پرس. ویژگی1. 2. 3
دهد  ا با آشاکار ساختن  رکر یبه فرانیراو امکاو م -1هایی این روش عبارت اند از: وی نیبعضای از 

ب فرانیراو به یبا  رغ یبحث سااقراو -0(  1۸۳1کنند )ننجی و همکاراو،  یابیخود، آو را بسرورانند و ارز 
 ییاخود را، باوره یهادهیدهد  ا ایآو، به آناو فرصت م یشدو رو قیکردنشاو و دقکاستن از سرعت فکر

ب، ین  ر یاند، بسرورانند و محک بزنند. بدکه در مدرسااه آموخته ییاند و آنهادا کردهیکه به وور خودجوش پ
 Anderson etاورند )ی ر در ب ر و پروردهکدسااتی یدناهیخود را به صااورت د ی وانند باورهایفرانیراو م
al., 2001)  ۸-  یهاها، و خواندهدهیافکار، شااان یدرباره معنا و درسااات یبحث ساااقراوی حس کنجکاو 

رود فکر یدهد که از آنها انتظار میام روشااان را به فرانیراو مین پیکناد و ایخود را باه فرانیراو منتقال م
را هم  یسااقراو یهاپرسااش -۳  (Bakkenes et al., 2010رند )یبگ یهمه کس را جد  یکنند و باورها

ک ی واو در یهای سااقراوی مپرسااشاز  -5  (Barrows, 1996 واند مطر  کند هم فرانیر )یمعلم م
های ساااقراوی را پرساااش -6  اساااتراده کرد ییبه  نها یکوچک، دو نرره و حت یهانروه بزرگ، در نروه

ک یکه  رکر ن اساات یها، انقطه اشااترا  همه این پرسااش -7  مکتل  مطر  کرد ی واو با قصاادهایم
 (.Ross & Zhou, 2011ابد )ییزاننده پرورش میو برانگ یاستنطاق یهادو سؤالیجه پرسیانناو در نت
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 . مبنای تفکر سقراطی2. 2. 3
ه ا ساااختار دارد و هر  ک نزار یک منطق ی یده اساات که هر  رکر ین ایا یسااقراو یپرساشااگر  یمبنا

از نظام  شاااتر،یار کوچک، نه بیبنااا یاکند و فقط قطعهی رکر نهرته در خود را آشاااکار م یفقط  احدود
رد کردو منطق  رکر فکند و قصاادِ آو، نموداریاو میاز آو اساات را ب یکه خود بکشاا ییده باورهایدرهم  ن

 (.Barab et al., 2007) است

 یسقراط یهای پرسشگر . دلالت3. 2. 3
 -2  دارد یهر  رکر مرروضااا  -1 کند:یها دلالت من نکتهیبر ا یسااقراو یاسااتراده از پرسااشااگر 

 یبعضااا یرو  -1  دارد ییامدهایو پ یضااامن یهادلالت -3  ندیآفر یم ییا معنایکند یمطر  م ییادعاها
ها را به کار ا ایدهیمراهیم  یبعضااا -5  راندینه میزمگر را باه پسید یزهاایشاااود و چیزهاا متمرکز میچ
 -7  شااودیها مشااکص ما مشااکلیها با قصاادها، منااُله -6  نیردگر را به کار نمیید یرد و بعضااینیم

بودو، عمیق ا مبهمیمیزاو روشن  -3  نیردگر را به کار نمیید یرد و بعضینیها را به کار مملا  یبعضا
 یو،  ک منطقبودا ناپروردهی)ناسنجیده( بودو، پرورده  یرانتقادیا غیده( ی)سنج یبودو، انتقادیا ساطحی
 .کندودو و غیره پرسش را به وور ننبی مشکص میبیا چندمنطقی

 . انواع و اقسام پرسشگری سقراطی4. 2. 3
ه نوع شااود و نیز ساابندی میدسااته یسااقراوی به سااه صااورت کل یبندی، پرسااشااگر در یک  قناایم

 (.Barrows, 1996است )آو در نظر نرفته شده یه برایاول ینیچنهیزم
 پرسشگری خودجوش 

زی ریخودجوش ساقراوی، یک نوع پرساشاگری است که همراه با برنامهمنظور از پرساشاگری 
فتد و با اآموزاو، دانشااجویاو و به وور کلی جویندناو علم ا راق میقبلی نیناات و در  عامل با دانش

شاااود شاااود. این امر باعث میالباداهاه پیراموو موضاااوعات مکتل  شاااروع میهاای فیساااؤال
ش آید. در این شااایوه از جویندناو علم، پیراموو هر ینیری پار بادیعی برای یاد یابنااا یهااتیاموقع

د که ی واو فهمیکرد که از کجا م یناات و با آنها بررسااید که منظورشاااو چی واو پرسااموضااوعی می
ا یکننده، ز، نمراهیبرانگسؤال یا(. انر نرتهBarrows, 1996ا نادرست است؟ )یدرست  یزیچه چ

کمک به جویندناو علم در خود اصلاحگر  یبرا یراه یسقراو ینادرسات به نظر برساد، پرساشاگر 
 یبحث سااقراو (.Berry, 2011نذارد )یش پا میمعلم پ یکردو به اصاالاحگر هی ک یشاادو به جا

را  یشاوند، منُله مهمیمند مه علاقهیک قضایخودجوش زمانی بنایار مؤثر اسات که فرانیراو به 
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رسد، آشرته یم بنترند، بحث به بنینینو قرار م ینشایق، بیا  لریکنند، در آساتانه در  یمطر  م
 یهااقدام یاست برا یمحمل یسقراو ی(. پرسشگر Barrows, 1996شاود ) یز میآما خصاومتی

ن یشااتر یاز علاقه جویندناو علم ب -1 واو نتای  زیر را به دساات آورد: یخاص که به واسااطه آنها م
 -1  نش کمک کردیق و نناااترش بیبه  لر -3  به وور مؤثر با مناااُله برخورد کرد -2  بهره را برد

ا سر و ساماو یرساد روشان کرد یکننده به نظر م یآنهه را که ن -5  ش بردیرا پ یسااز بحث مناُله
 (.Anderson, 2010ا خشم را برورو نمود )ی یداد و دلنرد

  اكتشافی یپرسشگر 

ای از پرساشاگری است که به دنبال کش ، استکرا  و شایوهمنظور از پرساشاگری اکتشاافی، 
 یانزم یبرا یساااقراو یهای درونی و نهرته متربیاو اسااات. این روش پرساااشاااگر احصاااای  وانایی

واهند خیکنند و میا چه فکر میدانند یمناساااب اسااات که معلماو بکواهند برهمند فرانیراو چه م
 یبرا(. 1۸۳2کنند )وباوبایی و موساااوی،  یمتنوع را واکااو  یهاا رکر فرانیراو دربااره موضاااوع

 یلیمنال  حصیک در  در آغاز نیسانجش  رکر فرانیراو درباب  ین روش برای واو از ایم ال، م
رزش ا ییزهایافت فرانیراو به چه چی واو با اساااتراده از آو در اساااتراده کرد. یا می یا واحد درسااایا
راو در برد که فرانی یا پیبالقوه پرده برداشاات،  یهایر یا سااونیساااز منااُله یهاا از حوزهیدهند، یم

مورد  یهاا موضوعیها  واو حوزهین  رکر را دارند. با استراده از آو میدار ر ن و ابهامی ر کجاها روشن
خود  یرا در باورها یبرد که فرانیراو کجا و چطور مطالب درس یا پیا مناقشاه را کش  کرد، یعلاقه 

ل، یالعه، حلمط یبرا ینیچنهیزم ی واو به عنواو روش کلین را مینهنیا یهااناد.  بحثکرده قی لر
درآمد و مرور مباحث آینده برای در  میزاو فهم فرانیراو و لزوم  وجه بیشاتر به بعضی مطالب شیپ

ه که دامن ا مرهوم،یک موضوع یدر نظر نرفت.می  واو نرت الگوی پرساشاگری اکتشاافی صرفاً نه 
ن یازمند کمتر ین امر نیکند. ایمِ به هم مر بط را مطر  و کندوکاو میهاا و مراهاز موضاااوع یعیوسااا

 واند یعلم مم ینیچنهیزم یننااابتاً آزاد دارد و برا یا سااااختار یاسااات. نظم  یا  رکر قبلی یزیر برنامه
، حث در ش آماده داشاااته باشاااد  ا در وقت مناساااب با در نظر نرفتن مبیاز پ یچناد پرساااش کل

 ینیبشی واند با پین در این روش معلم میرا مطر  کند. همهن ید یم کلیمر بط و مراه یهاموضوع
 رانه مقدمات کار را فراهم کند.یگیکردو چند پرسش پن پاس  فرانیراو و آمادهی ر محتمل

 پرسشگری متمركز و هدفمند 

شااود، آو پرسااشااگری اساات که با منظور از پرسااشااگری متمرکز که به آو هدفمند هم نرته می
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اقعاً کندوکاوِ و  یشااود. براای انجام میبرنامه ریزی قبلی و در راسااتای هدو مشااکص و  عیین شااده
ل و ی،  حلی، دساااته بند یسااااز واداشاااتن فرانیراو به روشااان یا مرهوم، برایک موضاااوع یق یعم

ب عوامل و اولاعات مربوط یکها و  ر ها از مجهولدادو معلومهاا،  میزدنااهیاافکاار و د یابیاارزشااا
ن نوع بحث به فرانیراو فرصااات یک بحاث مبناااوط و هادفمند کرد. ایار ی واو فرانیراو را درنیم
و  یمنض یهان دلالتیمکتل  و با  وجه به دور ر  یاین مرروضات خود را از زوای ر یادیدهد  ا بنیم
ته و افیک بحث مبنااوط، ساااماویشاادو در ریها  جربه درنن بحثیکنند. ا یآنها وارساا یامدهایپ

ها نشیها و بدهینذاشتن اکه کش ، پروراندو و به اشترا  یچشاند  بح یمنناجم را به فرانیراو م
  (.Lan et al., 2009کنند )یآو  جربه م یرا در و

 یاهاست و معلم را با انواع و اقنام اقدام یهنرِ پرسشگر  یر یهمه الگوهای پرسشگری منتلزم فران
، کندیشاادو ممناسااب ملزم به آشاانا یهادو سااؤالیپرساا یشاادو به زماوِ مناسااب براو حنااا  یفکر 

 (.Charls, 2005ن است )یبهتر  یت خاص چه سؤالیهر موقع ی واو نرت برایم یهرچند که به سکت

 . نقش معلمان در آموزش مبتنی بر پرسشگری اخلاق محور4
اخلاق پرسااشااگری فرآیند آموزش،  دریس معلم و های اشاااعه فرهنگ و  رین روشیکی از مناسااب

نظاام  علیم و  ربیت در جامعه اسااات. چوو فرآیند آموزش از بدو  ولد اننااااو شاااروع و کود   حت  فثیر 
رسامی نظیر مادر، پدر، ساایر اعضاای خانواده و افراد دیگر وسسس معلمین رسمی جامعه قرار معلمین غیر

شاااوند، به همین خاور این فرآیند دهنده  لقی مینر و آموزشیتنیرد. کاه هر کادام در نقش یک هدامی
 . واند بنتر بنیار مناسبی برای آموزش و  ربیت کود  در راستای وصول به اخلاق پرسشگری باشدمی

آموزش مبتنی بر پرساااشاااگری پیش از هر چیزی وابناااته به نگرش معلم اسااات، به ووری که معلم 
تقاد از ت و انی، عقلانیرو ی، خودپی، همدلی عصااابی، بیکه در آو درساااتآوردو مکانی  واناد باا فراهممی

ن یرد، بنااتری برای جویندناو عالم فراهم کنند  ا آناو در چنینق و پاداش قرار مییخود در آو مورد  شااو
 یص و حل مناائل اعتماد کنند و کارآمدیِ  رکر شکصیرند به قدرت ذهن خود در  شاکیاد بگی، یطیمح

اسا   نت که از آو بترسند. بر اینین یزیچ یکنند و مطمُن باشاند که داشاتن  رکر شاکصا خود را باور
نتند که فرانیراو ه یند، بلکه کنانیرا به فرانیراو بگو« درست»ناتند که پاسِ  ین یدر واق  مَراج  کناان

ود را کشاا  خکنند  ا منب  قدر مند ذهن یشاااو مقیابند و  شااویکنند  ا خودشاااو پاساا  را بیق میرا  شااو
شاااتر پرساااشاااگر اسااات  ا واع . معلم یوه بین شااای(. معلم در اJohonson & Mighten, 2005کنند )

ل یولبند، شاار  و بنااط را  نااهیل و شاااهد میکاوند، دلیرا م یکند که معانرا مطر  می ییهاپرسااش
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جاد یا زهیاو انگگر یدادو به حرو دنوش یکننده شاااوند، برا یها ندهد بحثیکنناد، معلم اجاازه نمیم
 ها را برجناااتهیها و ناهمکواند  وجه کنند،  ناقضیمر یها و  ضاااادهاافتن شااابااهاتیاکناد، برای یم
بند به الگوی یمعلماوِ پا(. 1۸۳0کند )شااعبانی، یامدها را اسااتنتا  میو پ یضاامن یهاسااازد، دلالتیم

 یر یادنیحوه دادو نت آموزشی ربم و یه  علیدهند که قصد اولیص میآموزش مبتنی بر پرساشاگری  شک
یز ن یشااتر از آو اساات که بتواو همه را آموزش داد و راهیات، بیکه جزئ ییآموزاو اساات. از آنجابه دانش

ک اساااتراده خواهد کرد. معلماو بر  رکر درباره یآموز از کدام کرد، دانش ینیبشیوجود نادارد کاه بتواو پ
ند یرآف یات به عنواو بکش ضااارور یب، جزئین  ر ی. بدکنندید می فک یهاا و مناااائل اسااااساااموضاااوع

 ,Gillespieمؤثر دارند ) یل کارکردین دلیشاااوند و به همیها آموخته من نونه پرساااشیبه ا یینوپاسااا 
ا به ر  یاسااااسااا یهااز موضاااوع یار یکردو درباره بناااادنرفتن و چگونه فکریکه چگونه  ی(. معلم2005

ن ی. ا وانند از آو بهره ببرندیه عمرشاااو مینذارد که بق یار آناو میر اخترا د یدهد، دانشاایاد میفرانیراو 
ظر کار در ن ی، موردی و فقط به خاور راحتیموضااوع درساا یهایبند میدهد که  قناایص میمعلم  شااک

نشِ یب دانش و بیازمند  رکیروزمره ن یشاااتر مناااائل مهمِ زندنیدهد که بیص میاند،  شاااکشااادهنرفته
 یم ال، کن یبرا ).هاساتر در یک در  مناتلزم فهم سااین در  اسات. فهم عمق یچندبرنرفته از 

، ینه روانشاااناسااایمر بط در زم یهابه پرساااش یده  را بدوو پاسااا یراج  به  ار  یها واند پرساااشینم
 ق بهید ارزش دانش، شاااواهد و اساااتدلال را از ور یره پاسااا  دهد. م لًا فرانیراو بایو غ یشاااناساااجامعه
روو از مدرسااه کشاا  کنند. معلم، با یروزمره ب یمعنادار در مواجهه با منااائل زندن یهاردو بازدهآو دساات

کص از افتن راه حل مشاایک فرانیراو را به یکاید یکه مبتلا به همه ماساات، با یوقوو به منااائل همگان
 ا  (.Johonson & Mighten, 2005) ب کندی رغ یفکر  ینادهایو فرآ یخود افمل یهااق  جرباهیور 

 ییناااتم؟، جهاو واقعاً چه جور جایفرانیراو بتوانناد ریشاااه بااورهای خود را بیابند. از جمله اینکه: من ک
د یام؟، باشده ین وور یهناتند؟، چگونه ا ییهاجور آدمگر چهیاسات؟، پدر و مادرم، دوساتانم و مردماو د

 هناااتند؟، دوساااتاو ییزهایمن چه چ یواقع یهانهید آو را باور کنم؟، نز یرا باور کنم؟، چرا با یزیچه چ
دارد  یوما لزیاند؟، آید اعتماد کنم؟، دشاامناو من چه کنااانیبا یاند؟، به چه کنااانیمن چه کنااان یواقع

 ا آدمِ ین وور شده اند؟، آین صاورت درآمده اسات؟، مردم چگونه ایدشامن من باشاند؟، جهاو چگونه به ا
نات؟، درست و ین جهاو هنات؟، خوب و بد چیدر ا یاً خوبا آدمِ واقعین جهاو هنات؟، آیدر ا یواقعاً بد 
 وانم یرمنصرانه است؟، چطور میز غیز منصرانه و چه چیص بدهم چه چید  شکینات؟، چطور بایغلط چ

کنم؟، چه  یام را سسر ید زندنیا لازم است با دشمنانم منص  باشم؟، چطور بایگراو منصا  باشم؟، آیبا د
 (.Tan, 2007دارم؟ ) ییهاتیو چه منُول یحقوق
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 های بنیادی را همهوو لقمهمعتقد اسات، پاسا  پرسش یو  رکر شاکصا یفرد یکه به آزاد یمعلم
ن یکند که فرانیراو فکر کنند پاسااا  انمی یکاار  یناذارد و از ورفیده شاااده در دهااو فرانیراو نمیاجو

 یهاکردو پرساااشمطر شاااود. معلم با یده آنها مربوط میاسااات و صااارفاً به عق یها دلبکواهساااؤال
وکااونده فرانیراو را در شااارایط فعال برای رسااایدو به پاسااا  و نتیجه مطلوب و منطقی از  یاساااتنطااق

 دهد.های درسی مربووه قرار میهای خود در قالب موضوعپرسش
بااه  -1 وانناد داشاااتاه باااشاااناد از جملاه اینکاه: هااای فراواو دیگری در این روش میمعلمااو نقش

گر ید اش باآنها، رابطه یتش برایآو، اهم یشاااند: معنایانادیناد و مینویهاه فرانیراو منرفتن آنیجاد 
که  یمعلمان -2اند؟ ا معقولینکه  ا چه حد و از چه منظری درسااات یزدو آنها و امحک یبااورهاا، چگونگ

 یهاشرا در قالب پرسااا ین کنجکاو ی وانند ایکنند میفرانیراو فکر م یهانرته یدربااره معنا و درسااات
بلند، هم علاقه و  یبا صاادا یله کنجکاو ی(. معلماو، به وسااArmstrong, 2009) او کنندیب یاسااتنطاق

کنند. یم یساااز فرانیراو مدل یرا برا یلی حل یهادهند و هم اقدامیاحترام به فکر فرانیراو را نشاااو م
رانیراو کشااااند که از نظر ف ییهایر ینجهیبه نت ا فرانیراو را با زوریشاااود بحث باید  وجه داشااات که نمی

 (.Anderson, 2010نتند )یمعقول ن
ت ارائه دهند، که قرار اساا ییهان نونه معلماو قبل از پذیرفتن منااُولیت  دریس در یب، این  ر یبد

 رند؟،  ر و مهمین در ، اسااااسااایدر ا ییهاها و مهارتدهیپرساااند: چه ایپردازند و از خود میبه  فمل م
در  آشاانا  نید با ایکنند؟، چرا فرانیراو بایکنند؟، آنها چگونه فکر مین رشااته چه کار میمتکصااصاااو ا

کتل  م یدرس یهافرانیراو آشکار و  حقق ببکشم؟، حوزه ی وانم براین کاربردها را چطور میشاوند؟، ا
ز آموفهم دانش ید رو یگونه بامربوط به هر در  چ یهانشیدارند؟، ابزارها و ب یهمسوشااا ییدر چه جاها

 ر بگذارد ؟یگاه خودش در جهاو  فثیفهم او از جا یا رو یر درو  یاز سا
فنوو پرساااشاااگری مطلوب از نذشاااته به عنواو ابزار اصااالی معلماو کارآمد در نظر نرفته شاااده و 

و به نوع  واهای موجود در  رکر و اساااتدلال جویندناو علم را میاناد کاه  رااوتهاا نشااااو دادهپ وهش
اساات وی در پ وهشاای که انجام داده(. 022۳سااازند نناابت داد ) وی ،هایی که معلماو مطر  میسااؤال

های معلماو، سااطح پایین و از نوع دانش محور بوده اساات که بیشااتر بر کند که برخی از سااؤالبیاو می
ندکی های امعمول سااؤالکند که معلماو به وور ها مشااکص مییادآوری حقایق  فکید دارند و نیز بررساای

های  رکر ساااطح بالا  رغیب کنند )وی، ساااازناد کاه جوینادنااو علم را به اساااتراده از مهارتمطر  می
 یق شانرداو به ادامه پرسش و کنجکاو یزنده و  شوینراها، ور  سؤالات برانگوبق نظر سازنده(. 022۳
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ار، دمتنوع و جهت یهانرا در کلا  باید با ور  پرساااشمعلم اسااات و معلم ساااازنده یهای نییکی از و
 .ب کندیدار  رغیمعن یر یادنیشانرداو را به  رکر و 

ارزشیابی یادنیری فرانیراو   -1 وانند از فنوو پرساشاگری برای موارد زیر اساتراده کنند: معلماو می
 -5جلب  وجه فرانیراو   -1ها  سازی در و خلاصاه مرور -3های کلاسای  وارسای کارها و  کلی  -2

نظراو حیطه آموزش و بناایاری از صاااحب(. 0221های  رکر و پ وهش منااتقل )بلک، افزایش مهارت
انند. به دپرورش و مشااااوره پرساااشاااگری را نه  نها یکی از عناصااار، بلکه عامل حیا ی فرآیند یادنیری می

 رین عامل مؤثر در یادنیری اساات. که مهمرا مورد  فکید قرار دادهاین اصاال ( 1۳۱۳عنواو نمونه، آزوبل )
واو به  شدو میزاو یادنیری قبلی، میداند. پس از مشاکصاین اسات که فرانیر از قبل چه چیزهایی می

معتقد اسات پرساشگری یک فرآیند آموزشی است که محور  عامل در کلا  ( 0211او آموزش داد. بانل )
پرساااد، به عنواو پل ار باوی بین او و هاایی کاه معلم از فرانیراو مییاد. پرساااشآدر  باه حنااااب می

چیزی که از نظر پ وهشااگراو مکتل  حائز اهمیت اساات،  والی (. 1۸۳۶کند )ساای ، فرانیراو عمل می
، ها برای برانگیکتن فرانیراونونه که بعد از مطر  ساااختن اولین پرسااشهای معلم اساات. بدینسااؤال

 های آناو و دستیابی به اهداو بالا ر از اهمیت بنیاری برخوردار است. هدایت پاس

 در پرسش و اخلاق پرسشگری. روش امام علی 5
کش بپرساش و پرساشگری همانند سایر ابعاد و شُوو زندنی، در صور ی نتیجه در نگاه امام علی 

ل فراوانی بر فرآیند کلی این امر در مراحو مولد اساات که همراه با رعایت ضااوابط اخلاقی باشااد و لذا  فکید 
دهنده، شاارایط و مقتضاایات زماو و مکاو های پرسااش، پرسااشااگر، پاساا مکتل  آو دارد. امام به وی نی

مبتنی  است. آنهه از  حلیل محتوای کلام امام علی پرساش و پاسا  و ساایر موارد مر بط  وجه داشاته
ن آید، مبالبلاغه و غررالحکم و دررالکلم به دساات میر نه ها و کلمات قصااار ایشاااو دها، نامهبر خطبه یِّ

های های پرسش، وی نیبندیها و دستهاین امر اسات که امام به این موضوع حداقل  حت عناوین وی نی
ایی هدهنده، نتای  و پیامدهای پرسااش به  رصاایل پرداخته اساات که در ادامه به نمونهپرسااشااگر و پاساا 

های مکتلری قابل در حوزه ل ذکر اساات چوو بعضاای مصااادیق نرتار امام علی شااود. قاباشاااره می
 است، در بعضی موارد این مصادیق  کرار شده است. نری بوده

 های پرسش. ویژگی1. 5

پرساااش خوب، پرساااشااای اسااات که هدفمند، اکتشاااافی، مبتنی بر کیریت و  از دیدناه امام علی 
ؤول" ات ما سَؤُول بودو است. "سیهای حضارت بنا به نص روایاز وی ن یکیمتناساب با مقتضایات باشاد. 
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د. خود حضرت در این یپرسیار میبن  یار پرسشگر، امام علیغه مبالغه از ساؤال است، به معنی بنیصا
 فرمایند: مورد می

ءٌ اِله سَاَلْتُبُ عَنْبُ وَ حَفِظْتُبُ » رُه ب مِنْ ذلِکَ شََْ  (212آخر خطبه البلاغه، )نه  وَ کانَ لیََُ

«. سااسردمدم و به خاور مییپرساامی نذشاات بلافاصااله از پیامبرو هر وقت سااؤالی از ذهنم می 
امام  یهادند. لذا نقلیپرساااز مییق نید، بلکه دقیپرسااازیاد می مضااااو بر اینکاه ناه فقط اماام علی 

هد خوایکه م یکن ر ر است.یت چشمگیریث کیت و هم از حیهم به لحاظ کم اکرم امبریاز پ یعل
 :اکرم امبریاش سؤول بودو است. چرا که به فرموده پی نین باب ویباشد، ا یباب علم نب

 «. بابُُا نَبُ العِلِّ وَ عََ یاَنَا مَد» 
های اکتشاااافی و نیز ها و همهنین پرساااشمورد هدفمند بودو پرساااشدر   همهنین امام علی

ای دارد. همانگونه که قبلًا اشاااره شااد، لازم اساات پرسااش ضاارورت رف  جهل دراثر پرساایدو  فکید وی ه
 فکید دارند: بسر   ا  هدفمند و برای فهمیدو ساؤال شود نه برای آزار و اذیت یا خودنمایی  امام علی 

ه خودت و دیگراو شااوی و برای یبدان اذیت، آزار و خودنمایی سااؤال نکن. همهنین  یا باعث بیداری و  نبُّ
 :فرمایندهای اکتشافی میدر زمینه پرسش

 « سَل ما لبُدَّ لَکَ مِن عِلمِبِ » 

  (3335، شماره 136)غررالحکم ص  .حتماً بسر  یبدان یکه ناچار  ییزهایاز چ
ات زندنی و مراودن، منائل حلال و حرام، منائل یم مناائل اصول دیکه لازم اسات ما بدان ییزهایچ

 .اجتماعی، منائل اقتصادی، منائل اخلاقی و غیره است
  هیز از پرسش عقیم و حیای احمقانهپر 

 می فرمایند: ۸۶۳در حکمت  امام علی
ا لَ »  ْ  عَمَّ

َ
 َْ َ ذِ  کُونُ، فَفِی ی لَ س  «  قَدْ کَانَ لَکَ شُغْلٌ  یالَّ

 آنهه  حقق یافته به اندازهدربااره آنهاه  حقق یافتنی نینااات ساااؤال مکن چراکه در 
 .کافی اسباب دل مشغولی  و وجود دارد

ش نه علم و دانید ننجیهمااو وور کاه در آیاات و روایات  اکید فراوانی بر ساااؤال کردو به عنواو کل
اء حمق(  وصاای  شااده یشااده اساات و حیا کردو در قبال بعضاای از سااوالات به عنواو حیای احمقانه )ح

ا معنوی اننااااو و یا امور ممکن التحقق و یات مادی یاره اموری مربوط به حد دربیاسااات. ولی ساااؤال با
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ربکش ار نادر و یا غیر اثیا بناایر ممکن ی اثیرنذار باشااد، لذا انر کناای خود را به سااؤالا ی درباره امور غ
مشاغول کند، از مناائل مهم زندنی بازمی ماند. م لًا بعضای ساؤال می کنند که انر انناو با جن ازدوا  

 زش اننااااو بایا انر از آمیکناد فرزنادانی که از آو ها متولد می شاااوند چگونه اند و چه احکامی دارند؟ و 
 اسات؟ و یا سؤال می کنند ابعاد کشتی نو   واو بهه ای متولد شاود آو بهه مشامول چه احکامییح

انات و یك از حیوانا ی که آو حضارت در کشاتی با خود سوار کرد کدام یاز نظر وول و عرض چقدر بود؟ ح
کرد و نرت:  عداد موهای  رمؤمناو علی یس از امام امیا ساؤالی که معروو است اشعث بن قیبودند؟ 

 (.313، ص 11ای به او داد )بحارالانوار،   سر من چقدر است؟ که حضرت جواب کوبنده 
دانند و جا را موجب محرومیت میالبلاغه شااارم و حیای بیدر حکمات هجدهم نه  اماام علی  

 فرماید: می
حَابِ، فَانْتَهِزُوا فُرَ یلَةِ، وَ الْحَ یلَةُ بِالْخَ یقُرِنَتِ الَْ  را مَرَّ السَّ رْمَانِ؛ وَ الْفُرْصَةُ تََُ  . یِ  الْخَ صَ اءُ بِالْحِ
دی اساات و شاارم، موجب محرومی اساات و فرصاات می نذرد، چوناو ین نومی ر  قر 

 .دیمت شمر یکو را غنیهای ننذرند. فرصتکه ابرها می
 :می خوانیم هم چنین در حدی ی از رسول خدا 

ق فَحَیَاءُ الْعَقْلِ هُوَ »  هْلُ الْحَیَاءُ حَیَاءَانِ حَیَاءُ عَقْل وَحَیَاءُ حُُْ   الْعِلُِّْ وَحَیَاءُ الْحُمْقِ هُوَ الْجَ
شااارم و حیاا دو نونه اسااات حیای عاقلانه و حیای احمقانه  حیای عاقلانه از علم و  

 (.12۶, ص 0حیای احمقانه از جهل سرچشمه می نیرد ) کافی،   

 های پرسشگر و پاسخ دهنده. ویژگی6. 5

ای بر ها  فکید شاااده اسااات، بلکه  فکید وی هپرساااشنه  نها بر وی نی و نوع  از دیدناه امام علی 
هم، دانا،  پرسند که اهل فدهنده دارند. بدین نونه که از نظر ایشاو افرادی میهای پرسشگر و پاس وی نی

 رمایند: فکردو نینتند. ایشاو میفرصت شنا  و شجاع باشند، در حالی که بنیاری از مردم اهل سؤال
حَ یوَ لَ » صََْ

َ
ِ سَ كُلُه   وِ  اَلَلَه لُبُ عَنِ اَل َََه ی کَانَ  ابِ رَسََُ

َ
  وَ ی ءِ وَ َََْ 

َ
ْ مَنْ یََََ  تَفْهِمُبُ کَانَ مِمُْ َََْ

 (.133، ص 2العقول،   ... ) ح لیََتَفهَم حَتی لَقَد کانوا یَجیئونَ  ن یَجئ اَلَعراب
ال ساااؤال کنند یا انر ساااؤ  اینگوناه نبودناد که از پیامبر امبر یااراو پیاهماه  

، اصااحابی  کردند به دنبال فهم دقیق منااُله باشااند.  در میاو صااحابه پیامبرمی
بودنادکاه انر ساااؤالی داشاااتناد منتظر می ماندند  ا کنااای )اعرابی و یا ..( بیاید و از 

 بسرسد.   پیامبر
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فهم  بودند که به دنبال یاو اقل پرساشگرها اقلیکردند و از میافراد محدودی بودند که ساؤال م یعنی
ؤال و دند. اک ریتشااااو جرأت و  واو سااایفهمدند و مییپرسااایبودند که م ی ر اندکقیاو دقیا به بیبودند. 

 فرمایند: در  آو را نداشتند. در جایی دیگر می
 "  َمَعوای  تیبِ السَلام حَ یَئَلَبُ عَلَ ی  یحَتی لَقَد کانوا یَجیئونَ  ن یَجئ اَلَعراب وَالطار» 

بسرسد و آناو  یزیچ از راه برساد و از پیامبر یابانیب ی ا آنجا که دوسات داشاتند عرب
 بشنوند.

ا را  صااور کند آو ر  یو پلشات یخواهد زماو نامطلوب و عصار بد یم یالبلاغه وقتدر نه  یامام عل
 ند:یفرمایکند. میاز سؤال و عصر فاقد پرسش  صور م یبه زمانه خال

ٌَ سَائِلُهُمْ »  یلُهُمْ مُتَکَلم تٌ وَ مُجِ
 مُتَعَنم

)نه  البلاغه، « شاااو نرفتار در رن  و سااکتیدهندهشاااو مردم آزار و پاساا پرساانده 
 (. 313حکمت 

 یهاهامدو )استریفهم یپرسد نه برابعضی مواق  سائل و پرسشگر سؤالش را از روی اذیت و آزار می
دهد با  کلّ  یکه پاس  م ینجا کنیپرسند و در ایایذاء جامعه م یدار کردو، بلکه برایب ی( و نه برایقیحق

 دهد و انر به سؤالات جامعه از ورو علما جواب درست داده نشود،یجواب درست نم یعنیدهد. یپاس  م
 ند:یفرمایگر مید یدر جا روند. لذا امام علییگراو مینرداو و به سرا  دکم مردم از علما رویکم

ا »  َ یَُّا
َ
  ُ ِِ ا

یئاً وَ یَزْرَارُ الظَّ نُ مُسََِ ِِ رَهْرٍ عَنُورٍ وَ نَمَنٍ كَنُورٍ یُعَدا فِیبِ الْسُحْسََِ نَحْنَا 
صََْ ا قَدْ  َ ُُ إِنََّ ا  فِیبِ النََّ

ا بَهِلْنَا ُ  عَمَّ
َ
 َْ ا عَلِمْنَا وَ لَ نَ اً لَ نََتَْفِعُ بَِِ  .البلاغه(، نه 33)خطبه « عُتُوه

از  د.یافزایم یزنده و سااتمکار در آو ساارکشاایم سااتیبر یبه ساار م یمردم  ما در روزنار  
 «.  میپرسیم، نمیدانیم و آنهه را نمیبر یم سود نمیآنهه داننت

او یبرکت است م ل کاسب که مالش را به جر ین عصار عِلمِماو بین شااهد م ال بحث ماسات. در ایا
 ای نیز با همیندانشااگاه و مراکز علمی جامعهاساات و چه بنااا حوزه، برکت از دامنش رفته یاندازد ولیم

 :ندیفرمایم برکت است. لذا حضرت علیبرکت شود  زمانه، زماو بینگاه بی
ا بَهِلْنَا»  ُ  عَمَّ

َ
 َْ ا عَلِمْنَا وَ لَ نَ  «  لَ نََتَْفِعُ بَِِ

 م. یپرسیم، نمیدانیم و از آنهه نمیبر یم سود نمیدانیاز آنهه م
ه ک یانش مردود شااود. جامعهینکه انر سااؤال کرد در نز یبترسااد از ا ییکه در آو دانشااجو یاجامعه

پرسش  که بترسد انر یجاد خواهد شد. مترکر یا ید در استکدامش اشکالینکه انر پرسایجواو بترساد از ا



 

31 

گر 
سش

ق پر
خلا

ا
 ی

در 
 عل

مام
لام ا

ك
ی
 

31 

ت سااؤال نکواهد داشاات و مصااداق ین جامعه امنیشااود. ایمحروم م یازات اجتماعیکند از حقوق و امت
ر ت برقرار کرد. سؤال از هیپرساشگراو امن ید کوشاش کرد که برایرد. باینیقرار م  یش امام علیرماف

ر ل پاساا  داد و آنها را ساارکوب نکرد. دیاسارائیبن یم به سااؤالات  عنتیقرآو کر  یخواهد باشاد، حتیچه م
ه یوو در قروو اولیقشاار  یکردو ممنوع اساات. برخض کجا نگرته سااؤالی مام موارد قرآو پاساا  نرته و ه

ا ی یاعم از سلر ینید یهااز نحله یکردو بدعت است. بعضسؤال« النُؤالُ بِدعَه»شدند که  یاسالام مدع
شااه یرا به اند ن ضااربهی ر دند و بزرگیرا برنتاب یدا کردند و پرسااشااگر ین مشااکل را پین ایقیدر ور  یاخبار 

 .وارد کردند ینید
نیرد، از هایی در نظر میدهنده نیز وی نیبرای پاسااا  علی های پرساااشاااگر، امامعلاوه بر وی نی

داند به اضاااافه بودو خودش میدهنده را پرساااشاااگرهای مهم پاسااا جملاه کاه ایشااااو یکی از وی نی
بودو( و مشااتاق پاسااکگو بودو را های اهل ذکر )دانا و متکصااصدهنده وی نیبرای پاساا  علیامام

ند یفرمایمکرراً م های پرسااشااگر اشاااره شااد. امام علی وی نیقائل هنااتند. مصااادیق آو در مبحث 
لو» دونی نیسَََ د. ینکه مرا از دسااات بدهید قبل از ایا( از من بسرسااا133)نه  البلاغاه خطباه  قَلَلَ اَن فَققَُ

ه او مردم قرار نرفتیدر م یعلاوه بر سااؤول بودنش چوو از منب  نبوت کنااب علم کرده وقت علی امام
در صااحنه  یکرد. حتیدعوت م یر یو فران یخواند و آنها را به پرسااشااگر یسااؤال کردو فرا ممردم را به 
خواهند پرسشگر را کنار بزنند یکنند و اصاحاب مید ساؤال میدر مورد  وح ن از امام علی یجنگ صار
 یزیه چچپرسند یزنم  ا کلمه الله را در جامعه برپا کنم حالا که از من میر مید من شمشیفرمایحضرت م

 :فرمایندن است. هم چنین قرآو اشاره مییبهتر از ا
 ( 13)نکل /  فَاسئَلوا اَهلَ الذِكِر اِن كُنتُُ ل تَعلَمونَ » 

 «.  دیدانید انر نمیاز اهل ذکر سؤال کن
  0  الانبیاء، ۶۳و  ۶۸هاای ناازل شاااده بر انبیااء را ذکر خوانده اسااات )الاعراو، قرآو وحی و کتااب

های انبیاء پیشااین را نیز و کتاب( ۶  الحجر، ۶۳نونه که خود قرآو ذکر اساات )یس، هماو( 5الشااعراء، 
وبق نظر بناایاری از مرنااراو ذکر یعنی قرآو، و اهل ذکر یعنی (. 125و  ۳۳ذکر نامیده اساات )الانبیاء، 

  وباوبایی، ۶/10۱، اصحاب و مؤمناو خاص )وبرسی، ، خانداو و اهل بیت آو حضارت پیامبر 
و  مکرم یبنااابراین اهاال ذکر در درجااه اول نب(. ۶/۸۳۳  ووسااای، ۱/12۱  اباوالاراتاح، 0/05۳

 شوند.یمحنوب م یان در هر رشتهیعلما و متکصص یهنتند و در درجه بعد  اوهارائمه

 . نتایج و پیامدهای اخلاق پرسشگری3. 5
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نتای  و پیامدهای پرساشاگری و پرسایدو مبتنی بر اخلاق شامل اخلاق  رکر،  علی از دیدناه امام
ناهی و پیشارفت است. در غررالحکم و دررالکلم چند حددانش ث از یورزی، کناب معرفت، روشانگری و آ

 است. از جمله:  یاز پرسشگر  یگر یروشنگر ابعاد د ، یامام عل
َؤاُ  »  « للقُلوبُ  قفاٌ  مَفاتِحُها السُه

،  1)غررالحکم و دررالکلم    دش پرسااش اساات.یدلها قرل زده شااده اساات که کلبر 
 (1126شماره  371ص 

  (221شماره  263، ص 2)غررالحکم    .یبسر   ا بدان«  اِسئَل تَعلِّ»فرمایند: و نیز می 

 فکید بر هدو پرسااایدو که  و همهنین روایاات دیگری کاه در مطاالاب قبلی نذشااات  امام علی
نیری در راستای رسیدو به رشد و کمال دارد. فهمیدو برای هشیاری و پرهیز از مجادله و بهانهدانناتن و 

 جویی و، مراء، جدال، اذیت کردو، بهانهیینه پرسااایدو مورد نکوهش اسااات خودنمایکه در زم یزیآو چ
رسیدو پ است و حتی امام علیمجاز شمرده شده ییاهداو عقلا یدو برایمان   راشی است ونرنه پرس

 فرمایند: اند و باز میهمین سؤالات را هم به صورت قطعی ممنوع نکرده
 «  سَل ما لبُدَّ لَکَ مِن عِلمِبِ »

 (3335، شماره 136)غررالحکم ص  حتماً بسر . یبدان یکه ناچار  ییزهایاز چ
ما مطر   که در جامعه یزاو ساااؤالا یها در متن جامعه مطر  اسااات. من ابهامات و ساااؤالیامروز ا 

ار یفاصله بن كین آو جو و فضا یها و بن ساؤالین ایب یعنیار دارد. یما  راوت بنا یغات رسامیاسات با  بل
رد. قان  کننده پرک یهاد آو را با پاسااا ینااات و باین ین فاصاااله، فاصاااله مطلوبیجاد شاااده و ایا یادیاز 

 فرمایند:می علیامام
  مَن اَحسَنَ السُؤاَ  عَلَِِّ »

 (7331شماره  131، ص 5)غررالحکم   «. داندیکه خوب بسرسد،م یکن
 مَن عَلَِِّ اَحسَنَ السُؤاَ  » 

 (1671، شماره 111، ص 5)غررالحکم،   «.کندیهم که بداند خوب سؤال م یکن 

 در ارتباط با اخلاق پرسشگری های پژوهش روش امام علی . نمودار و یافته4. 5

نگاه، روش و  فکیدات  2آوری نتاای  و درجادول  حلیال محتوا و جم  چگونگی مراحال 1در شاااکال 
 اساات، که  حلیلدادو و خودِ پرسااش به اجمال آمدهکردو، پاساا پیراموو چگونگی پرسااش علی امام

 .آو در مطالب قبلی نذشت
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 . مدل بررسی و تحلیل محتوا1 شکل

 
های بر اساااا   حلیل محتوای کیری عبارات و مقوله به مصاااادیق کلام امام علی  زیردر جدول 

و  دهندههای پرساشااگر و پاساا اساتکرا  شااده از سااکناو ایشااو در مورد پرسااشااگری، انواع آو، وی نی
در جدول ، است. برای جم  بندی نظرات امام علی پیامدها و نتای  حاصال از پرسشگری پرداخته شده

ت معنایی فارسااای و عربی و مناب  آمده اسااات. قابل ذکر اسااات در ها، ابعاد، عبارازیر موضاااوعات، مقوله
 .بودو مصداق در دو یا چند عنواو،  کرار صورت نرفته استمواردی به جهت مشتر 

 در حوزه پرسشگری . تحلیل محتوای کیفی سخنان حضرت علی 1جدول 

 موضوعات
هها و مقولهه

 ابعاد
 منبع عبارات معنایی عربی عبارات معنایی فارسی

بندی دساااته
 نوع پرسش

 کمیت 
 پرسش       

خداوند به من قلبی بناایار 
عاااقاال و زبااانی بنااایااار 
پرساااشاااگر عناایت کرده 

 است.

بَ لِ  یإِو  رَبِّ  ... باااً  یوَهااَ ل 
َ
ق

 .عَقُولًا وَ لِنَاناً سَؤُلاً 

 -)منااقب آل ابی والب 
ص  1ابن شهر آشوب   

322) 

 کیریت
 پرسش       

 یپاارسااایماا یوقااتاا-1
ه مترقهانه بسر  نه متعنتان

دو بسر  نااه یاافهم یبرا
 ذاء.یآزار و ا یبرا

هاً -1 ل ً رًقُّ ًُ لتً فًاس
ً
اذا سًف

تاً  ل َ عَنُّ َُ  وَ لانَن
ل  )

َ
هًا ولا َ ناااف ل َ رَقُّ ساااَ

تًا(  َ عَنُّ

،ص ۸)غررالحکم   -1
 (۳1۳۱، شماره 1۳2

،  5)غاررالااحااکم   -0
 (۱۳۸۳ش  1۳1ص 
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 موضوعات
هها و مقولهه

 ابعاد
 منبع عبارات معنایی عربی عبارات معنایی فارسی

که خوب بسرسد  یکناا-0
 داند.یم

 مَن اَحنَنَ النُؤالِ عَلِمَ -0

             پااارساااااش 
 هدفمند

 یکه ناچار  ییزهایاز چ-1
 حتما بسر . یبدان

 یپاارسااا یماا یوقااتاا-0
ه مترقهانه بسر  نه متعنتان

دو بسر  نااه یاافهم یبرا
 ذاء.یآزار و ا یبرا

ل ماا لا بُدَ لَكَ مِن -1 ساااَ
 عِلمِهِ.

هاً -0 ل َ رَقُّ َُ لتَ فَاس
َ
اذا سَف

تاً.وَ  ل َ عَنُّ َُ  لانَن

)غااررالااحااکاام ص -1
 (۸۸۳5، شماره 1۸۶

،ص ۸)غررالحکم   -0
 (۳1۳۱، شماره 1۳2

پااارساااااش 
 اکتشافی

از آنهااه دانناااتیم ساااود 
بااریاام و آنااهااه را نااماای

 .پرسیمنمیدانیمنمی

ا وَ لَا  نااَ ا عَلِم  تَرُِ  بِمااَ لَا نَن 
ا وَ لَا  نااَ ا جَهِل  لُ عَماا 

َ
ف نَناااا 

  ً ارِعاَ
َ

وُ قا ی َ حُل  نَتَکَو  حَت 
 .بِنَا

 ، نااهاا ۸0)خااطاابااه 
 البلاغه(

ویااااا نااااای 
 پرسشگر

 اهل فهم

چناو  امبریاراو پی ههم
 یزیناباودنااد کااه از او چ

 یبسرسااند و داننااتن معن
 آو را بکواهند.

ابِ یلَ  .. و   حااَ صااا 
َ
لُّ أ سَ کاُ

هِ  ولِ اَللَّ لُهُ ی کَاوَ  رَساُ
َ
ف  ن 

    َََََ ََََََ    ع ء  و  یا لش
ه    ی هَم  ف  َََ مَ  کَاوَ  س نَم   مَن   م 

ل وَ لا یَنااتَرهَم حَتی 
َ
یَنااف

لَقَد کانوا یَجیُووَ أو یَجئ 
 اَلَاعرابی...

 
 

 2 ح  العقول،   
 133،ص 

فاارصااااات 
 شنا 

و از این نونه چیزی بر من 
نگاذشااات جز آنکه معنی 
آنرا از او پرسااایاادم و بااه 

 .خاورسسردم

کاوَ لایَمُرُّ بی مِن  ذلِکَ  و  
هُ  تااُ اَلاا  ءّ اِلّا ساااااَ ی  شاااااَ

هُ  تُهُ  و   عَن   .حَرِظ 

)ناها  الابالاغااه / آخر 
 (012خطبه 

 

 شجاع

که خوب بسرسد  یکناا-1
 داند. یم
 یکه ناچار  ییزهایاز چ-0

 حتما بسر . یبدان

 مَن اَحنَنَ النُؤال عَلِمَ -1
ل ما لا بُدَ لَكَ مِن  -0 ساااَ

 عِلمِهِ.

، ص  5)غاررالحکم   
 (۱۳۸۳ش  1۳1

، 1۸۶)غاررالااحکم ص 
 (۸۸۳5شماره 

 دانا
هم که بداند خوب  یکنااا

 کند. یسؤال م
 مَن اَحنَنَ النُؤال عَلِمَ.

 
، ص 5)غررالحکم ،   

 (1۶۱۳، شماره 1۳1
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 موضوعات
هها و مقولهه

 ابعاد
 منبع عبارات معنایی عربی عبارات معنایی فارسی

وی نی پاس  
دهاااانااااده 
)اساااااتااااد، 

 معلم(

 اهل ذکر

و از این نونه چیزی بر من 
نگاذشااات جز آنکه معنی 
آنرا از او پرسااایاادم و بااه 

 خاورسسردم.

کاوَ لایَمُرُّ بی مِن  ذلِکَ  و  
ءّ  ی  هُ شاااااَ تااُ اَلاا  اِلّا ساااااَ

هُ  تُهُ. و   عَن   حَرِظ 
 

)نه  البلاغه، آخر خطبه 
012) 

مشاااااتاااق 
 پاس  دادو

نکه ید قبل از ایاز من بسرس
 د.یمرا از دست بده

لااو اا» باالَ اَو  یساااااَ
َ

قاا
 «.یَ رقُدون

)ناه  البلاغااه، خطبااه 
۳۸) 

 پرسشگر

خداوند به من قلبی بناایار 
عاااقاال و زبااانی بنااایااار 
پرساااشاااگر عناایت کرده 

 است.

 ّ
بَ لااِ  یإِوَّ رَباِ باااً  یوَهااَ ل 

َ
ق

 .لِنَاناً سَؤُلاً  وَ  عَقُولاً 

 -)منااقب آل ابی والب 
ص  1ابن شهر آشوب   

322) 

ناااتاااایااا  و 
پیاااماادهااای 

 پرسشگری

ل َ علَم .بسر   ا بدانی ورزیدانش َُ  "."اِس
، ص 0)غاررالاحاکم   

 (001شماره  0۶۳

کنااااااااب 
 معرفت

نه مترقها یپرساا یم یوقت
 یبسر  نااه متعنتااانااه برا

 یدو بسر  نااه برایاافهم
 ذاء.یآزار و ا

هاً وَ  ل َ رَقُّ َُ لتَ فَاساا
َ
ف اذا سااَ

تاً. ل َ عَنُّ َُ  لانَن
، ص ۸)غاررالاحاکم   

 (۳1۳۱، شماره 1۳2

روشنگری و 
ناهی  آ

بر دلهااا قراال زده شااااده 
دش پرساااش یاسااات. کل

 است.

لاااااااااوبُ  الاااااااااقاااااااااُ
اؤالُ  مَراِ حُها أقرالّ    .النُّ

غررالحکم و دررالکلم   
شااااماااره  ۸۱۳، ص 1

1۳0۶ 

 پیشرفت
 

مردم ! ماا در روزناااری بااه 
بریم ساااتیزنده و سااار می

ای سااااتاامااکااار و زمااانااه
، نیکوکار در آو ناساااسا 

آید و بادکاار به شااامار می
سااتمکار در آو ساارکشاای 

افزاید از آنهه داننتیم می
بریم و آنهااه را ساااود نمی

 .پرسیمنمیدانیم نمی

نَا  بَح  صااا 
َ
د  أ

َ
ا ق اُ  إِن  هَا الن  یُّ

َ
أ

رٍ عَنُودٍ وَ زَمَنٍ کَنُودٍ  فِی دَه 
نُ مُنِیُاً وَ  ناِ مُح  یُعَدُّ فِیهِ ال 
الِمُ فِیااهِ عُتُوّاً لَا  دَادُ الظاا  یَز 
لُ 

َ
ف نَا وَ لَا نَنا  تَرُِ  بِمَا عَلِم  نَن 

نَا. ا جَهِل   عَم 

  البلاغه(نه ۸۸)خطبه 
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 گیرینتیجهبندی و جمع
او است و هر یک از آنموضاوع پرسشگری در وول حیات بشریت مورد  فکید مصلحاو اجتماعی بوده

در مناب  مکتوب  اند.شاو، به اَشکال نونانوو به  بیین ابعاد این منُله پرداختهبر اساا  شارایط محیطی
،  رصااایل بحث کرده اسااات شاااود که در این زمینه بهاز ساااقراط به عنواو اولین فیلناااوفی نام برده می

همهنین پیاامبراو و مناادیااو ادیااو الهی نیز ننااابات باه این موضاااوع  ااکیاد و آحاد مردم را  رغیب به 
اند. پرسشگری از جمله عوامل  فثیرنذار در  حول و ار قای جوام  است، که بیانگر فعال و پرساشگری کرده

عه، بودوِ نقش پرسشگری در جامبرای سازندهپذیری آنهاست. شرط لازم بودو مردم و منُولیتدر صاحنه
های اخلاقی اسااات و در غیر ابتنای آو بر قواعد، ضاااوابط و اهداو اصااالی نظام خلقت و به  ب  آو ارزش

ب جامعه خواهد بود. بر همین اسااا ،  اینصااورت، پرسااشااگری امری ناقص، ابتر، خن ی و چه بنااا مکرِّ
برای  های بنیادین نظام  علیم و  ربیتر قالب برنامهمند و د بیین فرهنگ پرساااشاااگری به صاااورت نظام

ای و در هر اقشااار مکتل  جامعه امری ضااروری اساات  ا آحاد مردم بتوانند از یک ورو بدوو هیض واهمه
ر نهای مکتل  زندنی پرساااشاااگر و مطالبهجایگاهی، ننااابت به ایرای حقوق خود و دیگراو در عرصاااه

 پاساکگو و مؤدّی اخلاق شوند. در این مقاله به نرتار امام علی باشاند. و از ورو دیگر، خودشااو نیز
در زمینه پرسااشااگری و اخلاق پرسااشااگری پرداخته شااد. که مجموع  حلیل محتوای کیری نرتار امام 

در این رابطه نشااو داد، چوو پرساشگری ناشی از نوع نگاه انناو به یک منُله خاص است در  علی
فکرکردو و عالم  رکر انناااو و در ساایطره اخلاق  رکر اساات. لذا پرسااشااگری  عامل منااتقیم با چگونه 

ناهی و فضااائل اخلاقی اساات، مشااکل هانه که مبتنی بر علم، آ ای هنشااای  عامل انناااو در عرصااهمترقِّ
تانه که ناشاای از جهل و چهارنانه ار باط با خود، خدا، انناااو های دیگر و خلقت اساات و پرسااشااگری متعنِّ

ماندنی جامعه خواهد شاد. الگوی اخلاق پرسشگری از دیدناه و ت، باعث اذیت و آزار و عقبخردی اسابی
های پرسش، پرسشگر، پاس  دهنده و نهایتاً نتای  و شاامل چهارموضاوع اصلیِ وی نی کلام امام علی

 .پیامدهای پرسش است. که لازم است در  مام مراحل آو، اصول و ضوابط اخلاقی رعایت شود
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 بلاغهالدر نهج ینظارت بر مسئولان حکومت اسلام یریتفس یساختار یالگو

  * یسهراب دریح

 19/3/1022تاریخ پذیرش:    01/6/99تاریخ دریافت: 

 دهیچک
 شۀۀرفهیمهم سۀۀلامه و پ یان ابزارها یو هدژ  نظارا بر عملکرد منۀۀتولان حکومت  هینم 

ها و سۀۀۀر ان ها  خطبههمچون نامه یمرتلف یهاموضۀۀۀوع در قۀالۀب نگجۀامیۀه اسۀۀۀهی ا

شۀۀده اسهی  ی رد ور یرگد یهاکتاش یالبلا ه و برخدر نها یعل رمؤم انیام مانهیحک

   یک یممی یالبلا ه بررسرا در نها یحکومه اسلام ننظارا بر منتولا قیتحق نگدر ا

راستا  نگشدی در ا نگتدو یریتفن -یو به روق ساختار یفیک کردگ  مقاله حاضۀر با روروق

س سۀۀۀ  و دگالبلا ه اسۀۀۀتررا   ردچون نها یان اسۀۀۀ اد میتبر یری با بهره هیاطلاعاا اول

  و محتوا  استررا لیدر قالب روق تحل یمرتبا با نظارا بر امور منتولان حکومت میمفاه

 یه اسهاست بالا شد

 یعل رمؤم انیام یتگرگمد رهیکه در سۀۀۀ می دهد نشۀۀۀان  قیتحق یهاافتهگۀ  هۀاافتۀهگۀ

 منۀتولان ان اصول هیو نظارا  شۀکار بر فیال یدیکل یهااصۀل  در پنۀه رانگانتصۀاش مد

مهم م ولا به انتراش ناظران  نگاسۀۀۀهی تحقق ا یمنۀۀۀتولان حکومت هیمهم نظارا بر فیال

 میی نظارا منۀۀتقرندیرا در نظر بی یاسۀۀلام میهکه مصۀۀال  جا اسۀۀه یدارمتیهد و امانه

 یحکومت نتمیس  یمهم در حرکه صۀۀح یلان مترلف نقشۀحاکم و برخورد قاطع با منۀتو 

 داردی

در  ینشۀۀان داد که  نظارا بر عملکرد منۀۀتولان حکومت قیتحق نگحاصۀۀل ان ا اگ  نتااگنتا

  یخودنظارت لیان قب یداردی توجه به موارد ی نۀان نقش مهم یو اجتمۀاع یفرد انۀهیۀصۀۀۀ

و ارائه بانخورد نظارا به منتولان در بهبود عملکرد  نان مؤرر  هاهیشۀ اخه  درسۀه  منتول
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در انتصۀۀاش منۀۀتولان و انتراش افراد  رانهیشۀۀییپ یهااقدای ق یحقت اگاسۀۀهی بر اسۀۀام نتا

 یمؤلفه اسه نگترصال  مهم

 واژگان کلیدی
 .البلاغه، امیرمؤمناو علینظارت، عملکرد، منُولاو حکومتی، نه  

 مقدمه 
ها برای حر  حاکمیت و جلونیری عملکرد مناااُولاو از ابزارهای مهم و  فثیرنذار حکومتنظارت بر 

 واند به  زلزل ساااختارهای حاکمیتی منجر شااود و مان  نیل جامعه به ومر  اساات  و فقداو آو میاز هر 
 وهای مدیریتی حاکماو اساات، و  وجه به آپیشاارفت و سااعادت شااود. نظارت بر امور حکومتی از ضاارورت

دارد. منااُولاو حکومت را از خطا و انحراو حر  نموده، در مناایر اعتدال و اصااول دین اساالام نگه می
ای های مکتل  و کنترل دقیق و مناااتمر عملکرد آناو وهیرهرسااایدنی به امور کارکناو و مدیراو در رده

بار خواهد آورد و ناپذیری به های جبراوها و ساااطو  مکتل  صاااورت نسذیرد، زیاواسااات که انر در حوزه
المال و ایجاد مراساد اقتصاادی، سیاسی، اجتماعی و ومیل بیتخواری، حی عدالتی، رشاوهنتیجه آو بی

های در قالب فرهنگی خواهاد بود. موضاااوع نظاارت بر عملکرد مناااُولاو  وساااط امیرمؤمناو علی
البلاغه و شااامند نه حضااارت در مجموعه ارز ها و ساااکناو حکیمانه آوها، خطبهمکتلری همهوو نامه

عیاو و روی شاای رین دسااتورالعمل پیشِ عنواو مترقیهای دیگر نردآوری شااده اساات، که بهبرخی کتاب
نظاارت همزماو و متقابل مردم بر حاکماو و بالعکس را از  پیرواو ایشااااو قرار دارد. امیرمؤمنااو علی

ناه را به این امر مهم فراخوانده حناب آورده و حکومت پویا و ملتاصول بنیادین سلامت جامعه به است.  آ
حضاارت مؤید اهتمام ایشاااو به نظارت دقیق و منااتمر بر امور منااُولاو اساات و بررساای ساایره نظری آو

های زیادی به وور عملی این نظریه را اجرا نموده اساات. نتیجه این ایشاااو در مدت زمامداری در موقعیت
و امیدواری مردم، همبناااتگی و پیوند بین ملت و امام و حر   امر اصااالا  امور،  نبیه متکلراو، دلگرمی

وور اصااولی و دقیق انجام شااود انر نظارت و کنترل به نظام اساات. بر اسااا  نظر امیرمؤمناو علی
ولباو مجال نکواهند یافت که برخلاو اثرات م بت آو در سااطح جامعه به ههور خواهد رسااید و فرصاات

 ند و موجودیت نظام اسلامی را به مکاوره بیندازند. قانوو و مصالح عمومی عمل نمای
بر اساااا  آنهه نذشااات، پرداختن به این  حقیق از آو جهت اهمیت دارد که: ضااارورت و اهمیت به 

ارت بر های مکتل  نظکاارنیری نظاارت حاکمیتی برای  فمین مناف  عمومی مورد بحث قرار نرفت  جنبه
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های احصا بررسای و احصاا شاد  مؤلره امیرمؤمناو علیعملکرد منُولاو حکومت اسلامی در کلام 
ۀ بندی و ارائه نردید و نحوحضااارت به شااایوۀ علمی و با اساااتراده از نظر خبرناو اولویتشاااده در کلام آو

ار بااط هر یاک از معیاارهاا اعم از نروذی، پیونادی، وابناااتاه و خودمکتاار  عیین نردید. در این  حقیق با 
البلاغه که به موضوع ار باط در نه  و بکش از ساکناو امیرمؤمناو علیعنایت به ماهیت موضاوع آ

البلاغه، اسااناد مهمی از قبیل داشاات، ذکر نردید. همهنین در احصااای متغیرهای پ وهش علاوه بر نه 
 غررالحکم و دررالکلم و بحارالأنوار مورد بررسی قرار نرفت.

 های مطر  شده در این  حقیق عبار ند از:پرسش
 در خصوص نظارت بر عملکرد منُولاو حکومتی چگونه است؟ امیرمؤمناو علیسیره  .1
البلاغه درباره نظارت بر عملکرد منااُولاو حکومتی با  وجه به عناصاار اسااتکرا  شااده از نه  .2

 شوند؟بندی میها در ما ریس مربوط چگونه وبقهاهمیت آو

 مبانی نظری
نی داشتن بان به چیزی و مراقبت و در  حت نظر و دیدهنظرکردو و نگرینت»نظارت در لغت به معنای 

، 1331اساات )معین، « مراقبت در اجرای امور»(. نظارت 22561: 11،  1377اساات )دهکدا، « کاری
هایی از قبیل باه دفعاات زیااد و در قالب واژه البلاغاهنظاارت در کتااب شاااری  نه  (. مرهوم1317: 2 
عَ » د، اب  عُ َ عَاهَد، حَافِ ، َ رَق  و مواردی مانند آو به کار رفته اساات. نظارت، عنصااری اساااساای در « ووَ یثِ ال 

سااااختارهای مدیریتی جوام  امروزی اسااات و با  وجه به اینکه اجرای صاااحیح و کامل قوانین، مطلوب و 
نردد. نظارت ناه درونی و ناه مورد علاقه همه افراد جامعه نینااات، از وریق نظارت این مهم حاصااال می

نی اساات. نظارت درونی که بیشااتر در جوام  دینی مورد انتظار اساات از اعتقاد به خدا و روز جزا نشاافت بیرو
که افراد در پر و اعتقاد دینی خدا را ناهر بر اعمال خود دانناته و باور دارند که پیوسته در وورینیرد  بهمی

 بدیهی است که نظارت درونی درمحضار خدا هنتند، و باید در سرای دیگر پاسکگوی اعمال خود باشند. 
نرفته ها مؤثر نینت و لازم است از نظارت بیرونی در کنار نظارت درونی بهرههر شارایط و برای همه انناو

ای برخوردار رو در دین اسااالام علاوه بر قوه نظارت درونی، نظارت بیرونی هم از اهمیت وی هشاااود. از این
 امر به معروو و نهی از»سااازماو نظار ی ننااترده  حت عنواو  اساات. به عنواو نمونه در دین اساالام یک

در آو  آورد کهشااده اساات که یک شاابکه ننااترده فرهنگی و اجتماعی را به وجود میدر نظر نرفته« منکر
ت سو، کارهای نادرسماند  یعنی از یک راوت نمینذرد، بیهر کس در مقابل آنهه در محیط اورافش می

دارد و از سااوی دیگر بر کارهای قرار داده و انجام دهنده فعل منکر را از آو بر حذر می را مورد نهی و  قبیح
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کند. موضاااوع امر به معروو و نهی از منکر در ها دعوت میخوب و نیکو  فکید کرده و افراد را به انجام آو
 فرماید:مر به به صورت منتقیم ذکر شده است. خداوند در این باره می 3قرآو کریم 
وْلِ  

َ
مُرُونَ بِالْمعَْرُوفِ وَ یاء بَعْضٍ یوَالْمؤُْمِنُونَ وَالْمؤُْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ  

ْ
(. 71.. ) وبه: .نْهَوْنَ عَنِ الْمنُکَرِ ی 

 د... کننمرداو و زناو باایماو، ولیّ و یار و یاور یکدیگرند  امر به معروو، و نهی از منکر می
 فرماید: وجه به امر به معروو و نهی از منکر می و یا در آیه دیگری در  اکید بر ضرورت

ةٌ   مََّ
ُ
نکُمْ   ن مم کَُ تََ الْمعَْرُوفِ وَ ی وَ یِ دْعُونَ إِلَ الْخَ یوَلَْ مُرُونَ بَِ

ْ
کَ مُُ ی  وْلَئَِ

ُ
نْهَوْنَ عَنِ الْمنُکَرِ وَ 

 (.121عمراو: )آلالْمفُْلِحُونَ 
ها و و نهی از منکر کنند! و آوباایاد از میااو شاااماا، جمعی دعوت باه نیکی، و امر به معرو 

 هماو رستگارانند. 
های دیگری از قرآو کریم به صاااورت  لویحی همهنین موضاااوع امر به معروو و نهی از منکر در آیه

 مورد  اکید قرار نرفته است. 
ای برخوردار است. نظارت در نگاه از جایگاه وی ه نظارت در سایره نظری و عملی امیرمؤمناو علی

های ایشااااو شاااامال نظارت مردم بر حکومت، نظارت حکومت بر مردم و نظارت ارکاو حکومت بر بکش
مَ »حضرت در کلام خود خطاب به خوار  هنگامی که ندای مکتل  حکومت است. آو ه لَا حُک  ر س« إِلا  لِل 

 ور حکومتی را  شریح فرموده است:دادند، ضرورت وجود نظارت در ام
مِ » 

َ
ُِ مِنْ   ا

دَّ لِلنََّ ابِر، یلَبَُ وْ فََ
َ
ِِ ی بَره   لُ  بِ الْمؤُْمِنُ، وَ  عْمََ تَمْتِعُ فِ ی إِمْرَتَِ افِ یَََْ ا الْکََ ُ  الُلَ فِ یَ رُ، وَ هََ هَا یلم

لَ، وَ  بِ الْفَی ی الَْْبََ مَعُ بَِ
بِ ی ءُ، وَ جْ مَنُ بَِ

ْ
، وَتََ  دُوا بِ الْعََ لُ بَِ

اتََ لُلُ، وَ قََ عِ یالسََا ، یَِ مِنَ الْقَوِ یؤْخَذُ بِبِ لِلضَََّ
تَِ ی  حَتیَّ 
، وَ ی َْ احَ مِنْ فَابِری حَ بَرٌّ تََ  (. 327: 2،  1121البلاغه، )نه « َْ

مردم به زمامداری نیک یا بد، نیازمندند،  ا مؤمناو در سااایه  دبیر او، بکار مشااغول شااوند، و 
شااااو برسااااند. به وسااایله در ساااایه آو، افراد را به اجلمند نردند  و خداوند کافراو هم بهره

ها امن، و آوری نردد و به کمک آو با دشااامناو مبارزه شاااود. جادهالمال جم حکومت بیت
 حق ضعیراو از نیرومنداو نرفته شود. نیکوکاراو در رفاه، و جامعه از بدکاراو، در اماو باشد.

 فرماید:تر میدر عهدنامه خود خطاب به مالک اش امام علی 
 « ِِ حَهُمْ 

نْصَََ قْ بِذَوِ  فَوَ م مِنْ بُنُورِكَ  َ َّ الْقَََ
ُ
کَ... َّ ابِ  الْمرُُوءَاتِ  ینَقْسََِ هْلِ الْلُ  وَ الَْْحْسَََ

َ
وتَاتِ یوَ  

وَابِقِ الْحَسَنَةِ  الِحَةِ وَ السَّ  (.51: 17،  1121البلاغه، )نه « القَّ
و را پس از آزمایش به کار نیر... از عمّال حکومت کناااانی در امور کارنزاراو حکومتت دقت کن و آنا 
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 هنتند. های شاینتهرا انتکاب کن که اهل  جربه و حیاء و از خانواده
 فرماید:البلاغه درباره ضرورت نظارت همگانی و آثار  ر  آو میحضرت در نه آو 

هْ »  كُوا الَْمْرَ بِالْمعَْرُوفِ والنَّ رَارُُ ْ  کُمْ ی عَلَ  وَلَّ یرِ فَ عَنِ الْمنُْکَ  یل تَتُْ َّ تَدْعُونَ شََِ
ُ
ابُ ی  فَلا ، َّ جَجَ َََْ

 (.6: 17،  1121البلاغه، )نه « لَکُم
 او بر شااما مناالّط شااوند، آو ناه دعا و نهی از منکر را وا نگذارید، که بدکاراو معروو امر به 

 کنید و به اجابت نرسد. 
 فرماید:درباره اهمیت نظارت عمومی می پیامبر اعظم

وْ لَ » 
َ
الْمعَْرُوفِ وَ لَتَنَهوُنه عَنِ الْمنُْکَرِ    بَِ

ُ عَلَ یلَتََ مُرُنه طَنَّ اللََّ لم رَارَُ ْ فَ ی سَََ ارُُ ْ فَلَا یَخِ  دْعُویَکُمْ شََِ
مْ ی  ابُ لَُ جَجَ  (.621: 1332)پاینده، « َْ
 او و او را بر شااما مناالط کند و نیکاخدا بَداوبه نیکی امر کنید و از بدی نهی کنید، ونرنه  

 شاو نکنند. دعا کنند و استجابت
معروو و نهی از منکر که رو  آو همانا مناؤولیت نظارت همگانی اسات در کنار سایر امر به »بنابراین 
« دهدساااوی  عالی و پیشااارفت و  رقی ساااوق میهاای اجرای قوانین و مقررات، جاامعه را بهضاااماانات

دناو کنن(. در مقابل عدم  وجه به نظارت بر منااُولاو حکومتی به عنواو  امین151: 1333دی، )جمشاای
نظم و امنیت در داخل و خار  ساارزمین اساالامی ضاامن خار  کردو جامعه از مناایر  عادل و پیشاارفت، 

ناهی منُولاو از وهای  خویبدبینی عمومی را در بین مردم  وساعه می در  شدهد. از این رو ضمن لزوم آ
جانبه بر عملکرد مناااُولاو حکومتی از ساااوی مراج  برابر ملت و کشاااور  نظارت صاااحیح، دقیق و همه

در نظارت بر اعمال منااُولاو بنیار  ناپذیر اسات. امیرمؤمناو علیذیصالا  امری ضاروری و اجتناب
فتار مناااُولاو بند بود. آو حضااارت افراد مورد اعتمادی را مشاااکص کرده بود  ا از کردار و ر دقیق و پای

نزارش دهند و پس از اولاع از اشااتباهات آنها، بر اسااا  نوع اشااتباهی که مر کب شااده بودند، واکنش 
داد. ایشاااو در اشااتباهات جزیی و قابل اغماض به  ذکر، نصاایحت و ملامت و مناسااب از خود نشاااو می

تی را ندارد او را ی منُولیرسید کنی شاینتگی  صد کرد، و در مواردی که به نتیجه میسارزنش بننده می
 منصااب»نمارد. از ایشاااو روایت شااده اساات که:  ری را به جای او به کار میبرکنار و شااکص مناسااب

کرد. ابوالأسود به حضرت نرت: چرا مرا برکنار  قضااوت را به ابوالأساود دئلی وانذار کرد، سسس او را عزل
مود: دیدم که صاادای  و بلند ر از صاادای ورفین ام؟ حضاارت فرکردی با این که جنایت و خیانتی نکرده

حضاارت در موردی که یکی ازمنااُولاو مر کب جرم و (. آو137: 32،  1333)بروجردی، « دعوا اساات
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کرد و به مجازات عملش خیانتی شاااده بود که سااازاوار مجازات و اجرای حدّ بود او را از مقامش عزل می
ُول بازار اهواز که مناف  عمومی را پایمال کرده بود، برخوردی رساااند. به عنواو نمونه درباره خیانت مناامی

 دهد.سکت و منُولانه نشاو می
 ابْنِ  ع: یعَن  عَلِ » 

َ
تَدْرَكَ عََ بُ اسَْ نَّ

َ
هْوَانِ فَکَتَبَ إِلَ رِفَاعَةَ فَإِذَا یهَرْمَةَ خِ     سُوقِ الَْْ

َ
انَةً وَ کَانَ عََ

ابِ  تَ كِتََ
ْ
حم ابْ  قَرَ  ََ ذَا فَ نْبُ وَ نَارِ عَلَ هََ جُ ُِ وَ اجََْ ا

وْقِفْبُ لِلنَّ
َ
وقِ وَ   مُعَةِ یْ  نَ بِ... فَإِذَا کَا ینَ هَرْمَةَ عَنِ السََا مَ الْجُ
ةً وَ اَلَااِ  سََ ْ َْ رِبْبُ  نِ وَ اَْْ جْ خْرِبْبُ مِنَ السَم

َ
ِِ یَ فَ   بِبِ 

َْ وْ اً وَ ُ  سْوَاقِ... وَ مُرْ بِبِ إِلَ ال   سََ انًا الَْْ نِ مَِِ جْ سم
ائِنِ رِنْقَبُ   (.123: 17،  1123)نوری، « مَقْلُوْاً... وَ اقْطَعْ عَنِ الْخَ

خیاانت ابن هرمه را دریافت. او مناااؤول بازار اهواز بود. حضااارت به  امیرمؤمنااو علی 
ز بازار برکنار کن و در برابر دیدناو مردم ام را خواندی، ابن هرمه را اچوو نامه»رفاعه نوشت: 

اش کن و جارچی، ماجرای او را باز نوید... و چوو روز جمعه شااود، او او را بازداشاات و زندانی
را از زنداو بیروو کش و ساای و پن   ازیانه به او بزو و او را در بازارها بگرداو... و دسااتور بده 

ت باه زناداو برناد )بروجردی، « ... و حقوق این خیاانتکاار را قط  کنکاه او را باا خواری و ذلاّ
1333  ،32 :173 .) 

شد  ا حاکماو و منُولاو نهایت دقت و احتیاط را در حضرت موجب میاین نظارت دقیق از ساوی آو
ها کاساااته نردد. امیرمؤمناو امور باه کاارنیرناد و  ا حد ممکن از اشاااتباهات و کارهای خلاو عمدی آو

شاااو را در داد و خدمتسااوز را مورد لط  و مرحمت خویش قرارمیزار و دلناشااکاص خدمت علی
کرد و مجال نزاراو را به خدمت بیشاااتر  شاااویق میساااتود. این روش، دلناااوزاو و خدمتحد لازم می

ب های  شااویق منااُولاو به ساابنمود. از نمونهولباو و خائناو ساالب میکارشااکنی و خیانت را از فرصاات
ساالمه اشاااره کرد که فرمود:  اکنوو واو به نامه آو حضاارت خطاب به عمر بن ابی خدمت شاااینااته می

زمامداری را به نیکی انجام دادی، و امانت را پرداختی، پس به ساااوی ما حرکت کن، که  صااامیم دارم به 
ساوی ساتمگراو شام حرکت کنم، دوست دارم در این جنگ با من باشی، زیرا  و از دلاورانی هنتی که در 

(. آو حضاارت در 12البلاغه، نامه ولبم )نه با دشاامن و برپا داشااتن سااتوو دین از آناو یاری میجنگ 
 فرماید:خصوص اهمیت نظارت بر منُولاو حکومتی خطاب به مالک اشتر می

اِ الْعُ   مْ، وَابْعََ الَُ عْمََ
َ
دْ   اءِ عَلَ یفَقَقََّ دْقِ وَالوَفََ لِ القََم هَْ

َ
اهُ یِهْ ونَ مِنْ   إِنَّ تَعََ ِِ ، فََ مُورِمِْ السََم  دَکَ  رم لُِْ

 
َ
مْ عََ عِ  حَدْوَةٌ لَُ فْقِ بِالرَّ مَانَةِ، وَالرم طَ یاسْتِعْمَاِ  الَْْ ََ َ ْ ب حَدٌ مِمُْ

َ
عْوَانِ، فَإِنْ   ظْ مِنَ الَْْ  دََُ إِلَ یةِ. وَتَحَفَّ
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ا عَلَ یَخِ  َ تْ بَُِ
ةٍ ابْتَمَعََ خْلَارُ عُ یانََ

َ
طْتَ عَ تَ بِ یونِکَ، اكْتَفَ یبِ عِنْدَکَ   اهِداً، فَلَسَََ ِِ یلَ ذلِکَ شَََ  بِ الْعُقُوبَةَ 

تَبُ بِالْخِ  ةِ، وَ وَلَْ
ذَلَّ َ امِ المَْ قََ بُ بَِِ لْتََ َ َُ  َّ

ُ
بِ، َّ ابَ مِنْ عَمَلَِ صَََ

َ
ا   َ بُ بَِِ
ذْتََ خََ
َ
بِ، وَ  دَنَِ هَمَةِ. انَةِ، وَقَ یبََ دْتَبُ عَارَ التا لَّ

ا  َ ِِ بَِِ رَا
مْرَ الْخَ
َ
دْ   هْلََ یْ وَفقَقََّ

َ
ِِ لُِ     

إِنَّ وَامُْ  بُ، فََ ََْ سََِ لَاحاً لِم البلاغه: )نه صََلَاحِبِ وَصََلَاحِهِمْ صَََ
 (.53نامه 
رفتار کارنزاراو را بررسی کن، و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آناو بگمار، که مراقبت  

و باازرسااای پنهاانی  و از کاار آنااو، ساااباب اماانتاداری، و مهربانی با رعیت خواهد بود. و از 
همکااراو نزدیکات ساااکات مراقبت کن، و انر یکی از آناو دسااات به خیانت زد، و نزارش 

انت را  ایید کرد، به همین مقدار نواهی قناعت کرده او را با  ازیانه جاساااوسااااو  و هم آو خی
کیرر کن، و آنهه از اموال که در اختیار دارد از او بازپس نیر، سسس او را خوار دار، و خیانتکار 

که  ای وارسااای کنالمال را بگونهبشاااماار، و ووق بدنامی به نردنش بیرکن. مالیات و بیت
باشااد، زیرا بهبودی مالیات و مالیات دهندناو، عامل اصاالا  امور صاالا  مالیات دهندناو 

 باشد. دیگر اقشار جامعه می
های ناهراو یعنی استراده از های بالا بر اهمیت اصل نظارت، وی نیدر  وصایه امیرمؤمناو علی

اهتمام  وافراد صاادق و وفادار، انجام نظارت پنهانی، سوق دادو منُولاو به سوی عمل صالح و شاینته 
داری در برخورد با مردم، اهتمام وی ه به سلامت نرس منُولاو نزدیک و برخورد به فرهنگ لط  و امانت

کند. ایشااااو در خصاااوص نظارت بر امور اقتصاااادی حکومت کاراو  اکید میقااو  و ساااکت با خیانت
او داند. امیرمؤمنمیحناسیت بنیار زیادی نشاو داده و سلامت اقتصادی را عامل اصلا  جامعه و مردم 

اری حنی  انصای به ع ماو بندر راساتای نظارت بر عملکرد منُولاو حکومت اسلامی در نامه علی
 فرماید: دهد و میعامل بصره وی را مورد مؤاخذه قرار می

دْ بَلَغَِ  یا ابْنَ حُنَ یَ» نَّ رَبُلًا مِنْ فِتْ  ٍَ فَقََ
َ
رَةِ رَعَاكَ إِلَ ی  هْلِ الْلَقََْ

َ
رَعْتَ إِ ةِ   سََْ

َ
رُبَةٍ فَ 
ْ
تَطَابُ یلَ مَ  ََْ هَا سَُ

لُ إِلَ  لْوَانُ وَ تُنْقََ کَ الَْْ فَانُ وَ مَا ظَنَنْتُ یَلََ کَ تُجِ  کَ الْجِ
نَّ
َ
فُوٌّ وَ غَنِ ی  «  مَدْعُوٌّ یُهْ بُ إِلَ َ عَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْ

 (. 225: 16،  1121البلاغه، )نه 
ه مردی از جواناو اهل بصره  و را به مهمانی خوانده ای پنر حنی ! به من خبر رسیده ک

هایی پر از وعام که به سویت ای، با غذاهای رنگارنگ، و هروو  و هم به آو مهمانی شاتافته
کردم مهماو شاادو به ساارره قومی را قبول کنی اند  خیال نمیشااده پذیراییت کردهآورده می

 خوانند.او را به مهمانی میرانند، و  وانگرششاو را به جرا میکه محتا 
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عملکرد منُولاو حکومتی را با  دهنده آو است که حضرت امام علیالبلاغه نشااونه  15نامه  
کند و بلافاصااله پس از بروز خطا از سااوی منااُولاو، موارد را به آناو دقت و حناااساایت بناایار رصااد می

شتاد ای به مبلغ هت آو حضرت خانهحضرت ننبت به شریح قاضی که در زماو حکومکند. آونوشزد می
 رسید، وی را خواست و به او فرمود:  دینار خرید، و خبر آو به امیرمؤمناو علی

نِ  بَلَغَِ  » کَ ابْتَعْتَ رَاراً بِثََمَ نَّ
َ
شْهَدْتَ فِ ی رِ یَ  

َ
ا كِتَاباً وَ   بُ سَ  حُ ی ا شُرَ یراً... بِ شُهُوینَاراً وَ كَتَبْتَ لََ مَا إِنَّ

َ
تِ ی 

ْ
کَ  

ِِ یمَنْ لَ  لُکَ عَنْ َ  ی كِتَابِکَ وَ لَ  نْظُرُ 
َ
اخِقَاً وَ ی نَتِکَ حَتیَّ ََْ  رِبَکَ مِنْهَا شََ لِ ی خْ كَ خَالِقاً ََْ ِ

ْْ مَکَ إِلَ قَ
رَ یفَانْظُرْ  ارَ مِنْ غَ  حُ ی ا شََُ ََ مِنْ غَ یِ لَ تَکُونُ ابْتَعْتَ هَذِهِ الدَّ مَ ََّ وْ نَقَدْتَ ال

َ
نْتَ حَلَالِ  یِ  مَالِکَ  

َ
کَ فَإِذَا  

نْ   (.27: 11،  1121البلاغه، )نه « ا وَ رَارَ الْآخِرَةِ یقَدْ خَسِرْتَ رَارَ الدا
ای به هشااتاد دینار خریده، و برایش سااند نوشااته، و بر آو نواهانی به من خبر رساایده خانه 

ند، و از کر نمیآید که به سند خانه نظای... به زودی کنای )ملک الموت( به نزدت مینرفته
نماید. ای کند، و  نها  نااالیم خانه قبر میپرساااد،  ا آنکه  و را از خانه بیروو مینواه آو نمی

شریح، مواهب باش که این خانه را از غیر مال خود نکریده، یا قیمت آو را از غیر مال حلال 
 ای.نداده باشی، که در این صورت دچار خنارت دنیا و آخرت شده

البلاغه درباره این موضاااوع اسااات. در نه  ی یکی از امور مورد  اکید امیرمؤمناو علیخودنظار  
 خوانیم که: می

«  ِ
َ
نْ   ِ لََْ کِ وَ اللََّ  حَسَََ

َ
عْدَانِ  تَ عََ ِِ  السَََّ بَرَّ 

ُ
وْ  
َ
داً   هَّ حَبا إِلَ  مُسَََ

َ
داً   فَّ غْلَاِ  مُقَََ نْ  الَْْ

َ
ََ مِنْ   لْ
َ
  

ولَبُ  َ وَ رَسَُ لاً لِ ََ یمَ الْقِ یْ اللََّ طَامِ وَ كَ امَةِ ظَالِماً لِلَعْضِ الْعِلَارِ وَ غَاصَِ ظْلُِِّ یءٍ مِنَ الْحُ
َ
حَداً لِنَفْسٍ ََ  
َ
رِعُ ی    َْ

ا وَ  ِِ یإِلَ الْلِلَی قُفُولَُ ا طُوُ   ی حُلُولَُ َ  (.215: 11،  1121البلاغه، )نه « الثََّّ
به روز آرم، و با قرار داشااتن غلها و  خار سااعداوبه خدا قناام انر شااب را به بیداری به روی » 

  ر است از اینکه خدا و رسولش را دربندها به بدنم روی زمین کشایده شوم، پیش من محبوب
ا ارزش دنیقیامت دیدار کنم در حالی که به بعضااای از مردم ساااتم نموده، و چیزی از مال بی

و  ه به سرعت به سوی کهنگیغصاب کرده باشم! چگونه به کنی ستم کنم برای وجودی ک
: 1333البلاغه، شااود )نه رود، و اقامتش در زیر  وده خا  وولانی میپوساایدنی پیش می

 (؟ 232
لاغه البخواری نزدیکاو قابل  وجه و آموزنده است. در نه حضارت در برابر درخواست وی هعملکرد آو

 باره آمده است که: در این
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« 
َ
ِ لَقَدْ رَ  حَِ  یقِ تُ عَ یوَ اللََّ َ ََ مْلَقَ حَتیَّ اسَْ

َ
  لًا وَ قَدْ  

َ
ُ ْ صَاعاً وَ رَ  َ انَ یتُ صِلْ یمِنْ بُُم ْْ عُورِ غُ بُ شُعْاَ الُّا

رَتْ وُبُوهُهُمْ بِالْعِظْلِِِّ وَ عَاوَرَنِی 
ا سُوم َ نََّّ
َ
لْوَانِ مِنْ فَقْرِمِْ كَ    الَْْ

َ
رَ عََ داً وَ كَرَّ راً فَ  مُؤَكم صْغَ الْقَوَْ  مُرَرم

َ
تُ ی 

عِ یَإِلَ  نیم  یبِ لَْ
َ
بِ  فَظَنَّ  
َ
بُ رِ ی  لِعُ قِ  ِ  یعَُ تَّ

َ
حَُْ  قَتِی ی ارَهُ مُفَارِقاً َ رِ یوَ  

َ
رْنَ یدِ تُ لَبُ حَ یفَ 

َ
  َّ
ُ
مِبِ یدًََ َّ تُهَا مِنْ بِسََْ

جِ یلِ 
ضَّ  َََ ا فَََََ َ  بَُِ

َ
ِْ   یضَ ذِ ی عْتَ

َ
ا وَ کَارَ   هََ لَمِ

َ
ٍَ مِنْ   قَ مِنْ مِ ی نْ رَنَ بُ اَکِ یحْتَِ تُ لََ ا فَقُلَْ مِهََ وَاكِلُ سَََ ََّ ا یلَتْکَ ال

 تَئِنا مِنْ حَدِ یعَقِ 
َ
نِی یلُ   را عِلِبِ وَ تَجُ ا لِلَ َ َُ ا َََ اهَا إِنَْ حَُْ

َ
 تَئِنا  دٍََ  

َ
لِبِ   ارُهَا لِغَضَََ رَهَا بَلَّ جَ  مِنَ الَْْذَی وَ إِلَ نَارٍ جَََ

ئِنا مِنْ لَظَی
َ
 (. 215: 11،  1121البلاغه، )نه « لَ  

المال شاااما را از من باه خادا قنااام عقیال را در او  فقر دیادم که یک من نندم از بیت
درخواساات داشاات، و کودکانش را از پریشااانی فقر، با موهای غبار آلود و رنگهای  یره دیدم، 

را  شکه نویی صااور شاااو را با نیل ساایاه کرده بودند، عقیل به درخواسااتش اصاارار، و سااکن
کرد که دینم را به او فروخته، و از کردم، و او خیال میکرد. من به نرتارش  وجّه می کرار می

ای را نداخته و دهم، در این اثنا آهن پارهاش  ن میراه و روشام دسات برداشاته و به خواسته
اره ن پباه بدو او نزدیک کردم  ا مایه عبر ش شاااود، نانهاو چوو ناله بیمار، از حرارت آو آه

ناله زد، و نزدیک بود از آو آهن نداخته بناااوزد، به او نرتم: مادراو داغدار بر  و بگریند ای 
زنی، ای که انناااانی آو را به شاااوخی و بازی برافروخته ناله میعقیل، آیا  و در برابر آهن پاره

از این   و کشانی؟! آیاولی مرا به جانب آ شی که خداوند قهّار به جهت خشم خود افروخته می
 (؟232: 1333البلاغه، درد اند  ناله بزنی، و من از آ ش سوزنده جهنّم ناله نزنم )نه 

حضاارت در مواجهه با پیشاانهاد رشااوه از سااوی افراد بانروذ بناایار دقیق و آموزنده اساات. آوبرخورد  
 فرماید: ایشاو درباره این موضوع می

« ِِ لْفُوفَةٍ 
نَتْ بِرِ  َ ارِقٌ َ رَقَنَا بَِِ جِ

ُُ
ا  َ نََّّ
َ
تُهَا كَ  ْْ نِ ونَةٍ شََ ا وَ مَعْجُ وْ قَ یقِ حَ یوِعَائَِِ

َ
مْ یةٍ  

َ
مْ نَکَاةٌ  
َ
 صِلَةٌ  
َ
ئِهَا فَقُلْتُ  

مٌ عَلَ  دَقَةٌ فَذَلِکَ مُحَرَّ هْلَ الْلَ یصَََ
َ
هَا هَدِ ی نَا   لُ یتِ فَقَاَ  لَ ذَا وَ لَ ذَاكَ وَ لَکِنَّ  عَنْ وةٌ فَقُلْتُ هَلِلَتْکَ الَْ

َ
   ُ

تَ یرِ 
َ
  ِ دَعَِ   تَِ  نِ اللََّ عْطِ  لِجَخَْ

ُ
ِ لَوْ   رُ وَ اللََّ مْ تَجْجُ

َ
ةٌ   مْ ذُو بِنََّ

َ
تَ   نَْ
َ
تَلِطٌ    مُخْ
َ
قََ یَ  تَ یَ الِ تُ الَْْ ا تَحَْ َ ةَ بَِِ لْعََ  السَََّ
عْقََِ 
َ
نْ  
َ
  
َ
فْلَاكِهَا عََ

َ
ِِ  ی   َ

عِ  اللََّ لُلُهَا بُلْبَ شَََ سََْ
َ
لَةٍ   هْوَنُ  یدِ اكُمْ عِنْ یلْتُبُ وَ إِنَّ رُنْ ةٍ مَا فَعَ یَ نََّْ لََْ

 ِِ ةٍ 
ا لِعَلِ  مِنْ وَرَقََ ا مََ مُهََ لَاتِ ی  یٍ وَ لِنَعِ  یفَمِ بَرَارَةٍ فَقْضَََ ِ مِنْ سََُ اللََّ  نَعُوذُ بَِ

ََ ةٍ لَ تَلْ ذَّ  الْعَقْلِ وَ قُنْحِ قَْ  وَ لََ
تَعِ  َْ لَلِ وَ بِبِ نَ  (. 216 – 215: 11،  1121البلاغه، )نه « یُ الزَّ

شاکصی در  اریکی شب با ارمغانی در هرو بنته، و حلوایی که آو را خوش نداشتم و به 
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نزد  اندکردی آو را با آب دهاو یا اسااتررا  مار ساااختهآو بدبین بودم به ووری که انگار می
من آمد، به او نرتم: این صااله اساات یا زکات یا صاادقه؟ اینها که بر ما اهل بیت حرام اساات. 

ای از راه ت: نه این اسات و نه آو، بلکه هدیه است. نرتم: مادرت به عزایت بنشیند، آمدهنر
ای و یااا ات بااه هم خورده، یااا دیوانااهدین خاادا فریبم دهی؟! یااا دساااتگاااه فکر و اناادیشاااه

ا های آنهاست به من بدهند  نویی؟ به خدا قنام انر هرت اقلیم را با آنهه زیر آسماوبیهوده
ای معصااایت کنم به چنین کاری دسااات ربودو پوسااات جوی از دهاو مورچه خاداوند را با

جَوَد شاااک دنیای شاااما نزد من از برنی که در دهاو ملکی اسااات و آو را میزنم. و بینمی
ب ماند چکار؟! از خوارود و لذّ ی که باقی نمیخوار ر اساات! علی را با نعمتی که از دساات می

: 1333البلاغه، ولبیم )نه بریم، و از او یااری میعقال، و زشاااتی لغزش باه خادا پنااه می
233.) 

بر اساااا  آنهه نذشااات، با  وجه به اهمیت نظارت بر عملکرد مناااُولاو و اهتمام وی ه امیرمؤمناو  
های نظارت صاااحیح و کارآمد در نرتار باه این امر در کلام و عمال، باه منظور احصاااای مؤلراه علی

 حضرت به شیوۀ علمی و با استراده از نظر خبرناو این پ وهش انجام شد. آو

 پیشینه تحقیق
هایی در خصاوص شیوه نظارت بر ها و پ وهشهای به عمل آمده حاکی از آو اسات که کتاببررسای
نگاشاته شاده اسات  که در این بکش بر اسا  میزاو  حکومت از دیدناه امیرمؤمناو علیمناُولاو 

 کنیم.ها اشاره میاهمیت به برخی از آو
 اهداو و کارکردهای نظارت در نظام ساایاساای اسلام»ای با عنواو ( در مقاله1333کاهمی )اخواو »

د قیق مواردی از قبیل  حقق  وحینظارت حکومتی را در نظام اسالامی بررسی کرده است. در این  ح
خواهی، امر به معروو و نهی از منکر، اصاالاحات اساااساای و و اجرای شااریعت، احیای حق و عدالت

ن پ وهش های ایمبارزه با فنااد و کنترل قدرت سایاسای مورد بحث و بررسی قرار نرفته است. یافته
نموده، و آو را باعث افزایش  های اسااالامی اذعاوبر وابناااتگی کاامال نظاارت بر حکومت با آموزه

 کارآمدی نظام داننته است.
 ( در مقااله1333فلا  سااالوکلایی ) نظارت بر حکومت و سااااز وکارهای آو در اسااالام»ای با نام »

کند که: نظارت در های نظارت بر حکومت را در دین اسااالام بررسااای نموده و خاورنشااااو میروش
ی اساات. ایشاااو ساااز وکارهای نظار ی را در حکومت اساالام شااامل دو بکش اصاالیِ بیرونی و درون
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اسالامی یکی از راهکارهای رسااندو فرد و جامعه به سعادت دنیوی و اخروی برشمرده است. در این 
 ت. ها معرفی شده اس حقیق نظارت بر کارنزاراو حکومتی در نظام اسلامی کارآمد ر از دیگر نظام

 های مدیریت از منظر امام علیبایناااته»او ای  حت عنو ( در مقاالاه1337زواره )ننااااجی » به
 بیین ضااارورت و مرهوم کنترل و نظاارت پرداخته و موان ، مراحل و آثار کنترل و نظارت را با  اکید بر 

مورد بررسااای قرار داده اسااات. در این مقاله از نظارت به عنواو عاملی  سااایره و دیدناه امام علی
 یاد شده است. برای جلونیری از خودمحوری و جزمیت

 ( در مقاله1331واهری ) نظارت اصااالی از اصاااول مدیریت از دیدناه قرآو و سااانت»ای با عنواو »
اهمیت نظارت در مدیریت جامعه اسالامی را  حلیل کرده اسات. در این  حقیق مصادیق متعددی از 

می به بر حکومت اساالا نظارت در قرآو کریم ذکر شااده اساات، و شاایوه نظار ی امیرمؤمناو علی
های اسالامی مورد بررسی قرار نرفته است. این پ وهش ای عملی از نظارت وبق آموزهعنواو نمونه

انضاباط اقتصاادی، انضاباط نظامی، انضاباط اجتماعی و وجداو اخلاقی را از مهمترین موضوعات 
 مورد  اکید در نظارت بر کارنزاراو حکومتی داننته است. 

 منفلهبه اهمیت » ویلع تومکدر ح ظارتو ن اتاولاع»ای  حت عنواو ( در مقاله1331) دهن وهپ 
پرداخته  نظارت و ارزشااایابی مناااتمر امور مناااُولاو و نظام  شاااویق و  نبیه از دیدناه امام علی

معتقد اسااات که بازرسااای و نظارت یکی از  اسااات. محقق باا  ااکید بر سااایره امیرمؤمناو علی
ها برای بقای خود نانزیر از اجرای م ماندو نظام حکومتی اسااات و دولتهای ساااال رین مؤلرهمهم

 دقیق و منتمر نظارت هنتند.
 به  وصاای  شاایوه نظار ی » ویلع تومکح اوازرسااب»ای  حت عنواو ( در مقاله1332زاده )هلالتآی

ه اسااات. حضااارت پرداختاابر امور مناااُولاو حکومتی در دوراو خلافاات آو امیرمؤمنااو علی
ی های بازرساااو حکومت علو نماشااتن کارنزاراو مکتبی، کارداو، دقیق، راسااتگو و وفادار از وی نی

 است، که مورد بررسی و  حلیل قرار نرفته است.
های انجام شاااده با موضاااوع نظارت بر مناااُولاو حکومتی از دیدناه امیرمؤمناو اک ر پ وهش

ر این های یادشااده داند. وجه  مایز این  حقیق با  حقیقبه صااورت  وصاایری  دوین شااده علی
بندی های مر بط، و اولویتالبلاغه و کتاباز نه  است که در استکرا  اندیشه امیرمؤمناو علی

درباره نظارت بر مناااُولاو حکومتی، با خبرناو دانشاااگاهی و حوزوی  و  حلیال مواضااا  امام
و از نظر علمی و  کصاصای ایشاو در ارائه نتای  استراده نمودیم. همهنین در فرایند  مشاورت کردیم
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از روش  حلیل ساختاری  رنیری که روشی علمی و  بررسای و  حلیل سایره نظری و عملی امام
 مند است بهره نرفتیم.نظام

 روش تحقیق
ردی یری را که دارای رویک رن -با عنایت به ماهیت موضوع و نوعِ متغیرهای  حقیق، روش ساختاری

کیری اسااات، باه عنواو روش پ وهش انتکااب کردیم. در این مقاالاه اولاعاات اولیه را با مراجعه به متن 
های مر بط نردآوری کردیم. ساااسس مراهیم مربوط به راهبرد البلاغه و کتابعربی و  رجمه فارسااای نه 

به روش  حلیل محتوا، اساااتکرا  و  علی نظارت بر امور مناااُولاو حکومتی را از دیدناه امیرمؤمناو
اساااتنباط نمودیم. با عنایت به ماهیت و اهداو  حقیق، محتوای احصاااا شاااده را به شااایوه کیری  حلیل 

د در منبنادی نظاامهاای متنی را از وریق فراینادهاای وبقاهکردیم. برای  رنااایر محتوای مورد نظر داده
کرا  مراهیم مر بط با راهبرد نظارت بر عملکرد هاای مکتل  ساااازماندهی نمودیم. پس از اساااتشااااخاه

ناهی از کیریت ار باط مراهیم و به منظور  کمیل معیارهایی که از وریق مطالعه ادبیات  منااُولاو، برای آ
موضاااوع احصاااا کرده بودیم، و همهنین  عیین ار باط میاو محورهای احصاااا شاااده با اساااتراده از روش 

ها و متکصاصاو علوم حوزوی که با متن اعضاای هیات علمی دانشاگاهنرر از  31نیری هدفمند، با نمونه
شده از نوع های انجامآشنایی داشتند، مصاحبه کردیم. مصاحبه البلاغه و سایره امیرمؤمناو علینه 

های  حقیق به صاااورت دقیق، ها ضااامن  عیین ساااوالسااااختااریافته  بودند که در آومصااااحباۀ نیماه
، مدر  و نوع منُولیتهای احصا شده به اههارنظر پرداختند.  باط میاو مؤلرهدهندناو در  عیین ار پاسا 

 کننده در مصاحبه به شر  جدول زیر است: رشته  حصیلی خبرناو شرکت
 کننده در بکش مصاحبۀ  حقیق(: لینت خبرناو شرکت1جدول )

  عداد محل خدمت مر به رشته  حصیلی مدر   حصیلی سمت
عضاااو هیات 

 علمی
عالوم  1ساااطاح 

 حوزوی
 دانشیار علوم حوزوی

دانشاااگاااه شاااهاایااد 
 چمراو

1 

عضاااو هیات 
 علمی

عالوم  1ساااطاح 
 حوزوی

 1 دانشگاه آزاد اسلامی استادیار علوم حوزوی

عضاااو هیات 
 علمی

 دانشیار الهیات و معارو اسلامی دکتری  کصصی
دانشااااگاااه عاالااوم و 

 معارو قرآو کریم
2 

 3 دانشگاه فردوسی استادیارالهیات، زباو و ادبیات عرب، علوم  دکتری  کصصیعضاااو هیات 
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 سیاسی، حقوق علمی
عضاااو هیات 

 علمی
دانشاااااااجااااوی 

 دکتری
شاااناسااای،  اری  اسااالام، شااایعه
 سیاستگذاری عمومی

 مربی
دانشااااگاااه عاالااوم و 

 معارو قرآو کریم
3 

عضاااو هیات 
 علمی

 دکتری  کصصی
البلاغه، زباو و علوم و معاارو نه 

 ادبیات عرب
 13 هادیگر دانشگاه استادیار

 31 جم 

( استکرا  کردیم. 2های مطر  شاده در فرم مصاحبه را از معیارهای نردآوری شده در جدول )ساوال
ناهی از نحوه ار باط مراهیم نردآوری شاده، داده ورد  رنیری م–ها را با استراده از روش ساختاریپس از آ

  جزیه و  حلیل قرار دادیم.
 (ISMتفسیری ) -ساختاریالف( الگوی 

مطر  شد، روشی برای کش   1371در سال  2که  وسط وارفیلد 1(ISM رنیری ) -الگوی ساختاری
( ISM رناایری ) -و فهم رابطه منطقی میاو عناصاار یک نظام اساات. به عبارت دیگر الگوی ساااختاری

ت )آذر سااینااتما یکِ جام  اسااروشاای برای ساااختاربندی  عاملی عناصاار نونانوو و مر بط در یک فرایند 
1332 :217.) 

 (ISMتفسیری) -ب( مراحل اجرای الگوی ساختاری

فرایند زیر به صااورت  ISMدساات آوردو روابط و سااطو  عناصاار در یک سااینااتم به روش برای به
 شود.ای اجرا میمرحله

 تعیین متغیرها
طالعه . این متغیرها از وریق مشودآغاز می منفلهبا شناسایی و  دوین متغیرهای مر بط با  ISMروش 

(. در این 133: 1332آیند )آذر دساات میاسااناد و ادبیات موضااوع، مصاااحبه با خبرناو و یا پرسااشاانامه به
متغیر بر ر از نظر اثرنذاری با مطالعه ادبیات موضااوع و پرسااش از خبرناو شااناسااایی و به شاار   6 حقیق 
 ای هر مرهوم جملات متعددی از امیرمؤمناو علی(  دوین نردید. لازم به ذکر اسااات که بر 2جدول )

 احصا نردید، که به جهت رعایت اختصار به ذکر یک نمونه برای هر مرهوم بننده کردیم.

                                                                        

1- Interpretive structural modeling 
2- Warfield 
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 های احصا شده از طریق مطالعه ادبیات موضوع(: متغیر2جدول )

 منبع کلا  امیرمؤمنان علی مفهو 

 ااااعااااهااااد و  .1
داری اماااااانااااات

 ناهراو

ابوالاساااود در خصاااوص عملکرد ابن عبااا  در پی نزارش 
ای به وی  صااریح کرد: من  و را در امانت فرماندار بصااره در نامه

خود شریک نمودم... نه با پنرعمویت مواسات نمودی و نه امانت 
 را ادا کردی.

مااایااااناااجااای، 
1371 :33  
البلاغااه، نااهاا 

 11نام 
مبادا شارافت و بزرنی کنی موجب شود که خدمات کوچکش 

زرگ کنی، و نمنامی شاااکصااای  و را بر آو دارد که کارهای را ب
 بزرنش را کوچک شماری.

شاااااعاابااه اباان
حاااااارّاناااااای، 

1373 :112 

هااااای اقاااادام .2
پیشاااگیرانااه در 
اناااااتصاااااااااب 

 منُولاو

کنانی را که به سکناو  و اعتقادی نداشته و عقیده  و را درباره 
 ما قبول ندارند، به کار مگیر.

اثاااایاااار، اباااان
 323ق: 1122

کاارنزارانات بینادیش، و پس از آزماایش باه کارشااااو  در امور
بگمار، و با میل شاااکصااای، و بدوو مشاااورت آناو را به کارهای 

 مکتل  وادار نکن.

البلاغااه، نااهاا 
 53هنام

های محرمانه، که دربردارنده سیاستها و اسرار  و است، از نامه
گراو  ر از دیمیاو نوینااندناو به کناای اختصاااص ده که صااالح

 باشد.

البلاغااه، نااهاا 
 53هنام

برخورد قاو  با  .3
مناااااااُااااولاو 

 متکل 

ای به خطااب باه شاااریح قااضااای: به من خبر دادند که خانه
ای... ای شریح! اندیشه کن که آو خانه را با هشاتاد دینار خریده

ماال دیگراو یا با پول حرام نکریده باشااای، که آنگاه خانه دنیا و 
 ای.آخرت را از دست داده

البلاغااه، نااهاا 
 3هنام

و از همکاراو نزدیکت ساااکت مراقبت کن، و انر یکی از آناو 
دست به خیانت زد، و نزارش جاسوساو  و هم آو خیانت را  ایید 
کرد، به همین مقدار نواهی قناعت کرده او را با  ازیانه کیرر کن، 

 و آنهه از اموال که در اختیار دارد از او بازپس نیر

البلاغااه، نااهاا 
 53هنام

سارزنش منذر بن الجارود به سبب خیانت اقتصادی: ...به من 
ای خبر دادند، که در هواپرستی چیزی را فرو نذار نکرده، و  وشه

البلاغااه، نااهاا 
 71هنام
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 منبع کلا  امیرمؤمنان علی مفهو 

ای، دنیای خود را با  باه کردو برای آخرت خود بااقی نگذاشاااته
کنی، و از دین خدا بریدی، انر نزارش رسااایده آخرت آباداو می

ت، و  ر اسکرشت از  و باارزشات، و بند درسات باشاد، شتر خانه
کنای که همانند  و باشد، نه لیاقت پاسداری از مرزهای کشور را 

 واند کاری را به انجام رساند، پس چوو این نامه به دارد، و نه می
 دست  و رسد، نزد من بیا.

حضااارت در نکوهش یااک کااارنزار فرمود: ...از  و خبری آو
در امانت خود خیانت کردی. به من خبر رسیده  رسایده اسات که

ه، و  واننتی نرفتکه کشات زمینها را برداشته، و آو چه را که می
ای، پس هر چه زود ر آنهاه در اختیاار داشاااتی به خیانت خورده

حناب اموال را برای من بررست و بداو که حنابرسی خداوند از 
  ر است. حنابرسی مردم سکت

البلاغااه، نااهاا 
 12هنام

نظارت منتقیم  .1
 حاکم

 امیرالمؤمنینهای حکومتی : از برنامهباه نقل از امام باقر
نشت، بر می این بود که هر روز صبح در بازارهای کوفه علی

فرمود: ای نروه ایناااتاد و با صااادای بلند میسااار هر بازاری می
 اجراو! قبل از هر کار از خدا ولب خیر کنید و با آساو نرفتن در 
معااملات، برکات بجویید  دل خریداراو را به دسااات بیاورید و با 
حلم و بردباری، خود را زینت بکشاااید  از درو  و ساااونند و هلم 

د. لوماو به انصاو رفتار کنید و به ربا نزدیک نشویبسرهیزید، با مظ
رد و کایشاااو بازاریاو را به رعایت عدالت در معاملات  وصاایه می

ناه میآناو را ننبت به عاقبت نانوار نناه و حرام مود. فرخواری آ
نرتند: ای کردند و سااسس میبازاریاو نیز سااکنانش را نوش می

 بریم.م و فرماو می، آنهه نرتی شنیدی  امیرالمؤمنین

مااجاالنااااای، 
ق،   1123

11 :121 

خااودنااظااار اای   .5
)پیشگامی در قرار 
دادو خااااود در 

مرا به ساابب فرمانبرداریم از خدا و نیز رفتار نیکویی که با شااما 
 ام، به نیکی منتایید.داشته

البلاغااه، نااهاا 
 227هخطب

البلاغااه، نااهاا  د.مگویینویند، با من سکن ساو که با جباراو سکن میآو
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 منبع کلا  امیرمؤمنان علی مفهو 

نااظااارت  مااعاارض
 مردم(

 227هخطب
از من پنهااو مااداریاد آنهاه را از مردم خشااامگین باه هنگااام 

 دارید.خشمشاو پنهاو می
البلاغااه، نااهاا 
 227هخطب

باه چااپلوسااای و  ملق باا من رفتار مکنید و مسندارید که نرتن 
آید. نکواهم که مرا بزرگ انگارید، زیرا هر که حق بر من نراو می

او نراو آید، یا نتواند اندرز کنی را در باب عدالت شانیدو حق بر 
 حق و عدالت بر او دشوار ر است.بشنود، عمل کردو به

البلاغااه، نااهاا 
 227هخطب

البلاغااه، نااهاا  با من از نرتن حق، یا مشورت در عدالت خودداری نکنید.
 227هخطب

 نظارت پنهانی .6

فاپیشه و رفتار کارنزاراو را بررسی کن، و جاسوسانی راستگو، و
بر آناو بگمار، که مراقبت و بازرساای پنهانی  و از کار آناو، ساابب 

 امانتداری، و مهربانی با رعیت خواهد بود.

البلاغااه، نااهاا 
 53هنام

 وساااط مفموراو مکری باخبر شاااده که:  امیرمؤمناو علی
المال پرداخت مصاااقلا  بن هبیره حقوق منااالماانااو را از بیات

دهد. کند و خویشاو و افراد قبیله خود را بر دیگراو  رجیح مینمی
و  ایپروردنارت را به خشم آورده فرمود: ای به او نوشت ولذا نامه

ار و مشم ای. حق پروردنارت را سبکپیشاوایت را عصایاو نموده
 دنیایت را با نابودی دینت اصلا  مکن.

ماااغااانااایاااه، 
1127 ،1 :6 

  1(SSIMماتریس ساختاری روابط درونی متغیرها )
ر و نردد. در سطما ریس سااختاری روابط درونی متغیرها، بر اساا  متغیرهای احصا شده وراحی می

ادهای دو با استراده از نمصورت دوبهها به ساتوو ما ریس، متغیرها به  ر یب در  شاده و سسس روابط آو
 شود.استاندارد مشکص می

 

                                                                        

1- Structural self-interaction matrix 
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 (2227و دیگراو،  1)جیتِش  اکار روابط مفهومی در ماتریس خودتعاملی ساختاری

V یعنی :i  منجر بهj شود. )سطر بر ستوو اثرنذار باشد.(می 
A یعنی :j  منجر بهi شود. )ستوو بر سطر اثرنذار باشد.(می 
X فثیر دوورفه  :j  برi  وi  برj دهد. )سطر و ستوو برهم اثرنذار باشند.(را نشاو می 
O عدم وجود رابطه بین :j  وi دهد. )سطر وستوو برهم اثر نداشته باشند.(را نشاو می 

 2ماتریس دستیابی
به اعداد صاارر و یک بر حنااب قاعده زیر  SSIMما ریس دسااتیابی با  بدیل نمادهای روابط ما ریس 

کنیم، و می Oو  Aنردد. برای استکرا  ما ریس دستیابی، در هر سطر عدد صرر را جایگزین حاصال می
 کنیم. می Vو  Xعدد یک را جایگزین 

 

 )ستون منجر به سطر( iبه  j )سطر منجر به ستون( jبه  i نماد مفهومی

V 1 2 
A 2 1 
X 1 1 
O 2 2 

 سازگار کردن ماتریس دستیابی
پس از  بدیل  مام ساااطرها به عددهای صااارر و یک، نتیجه حاصااال از این عددنذاری ما ریس اولیه 

آورد. در ما ریس اولیه دستیابی باینتی سازناری درونی بین متغیرها یا هماو روابط دساتیابی را به وجود می
منجر به  Iنردد، و بُعد  Iبه بُعد  منجر Jها برقرار شود. لذا در رابطه ثانویه انر بُعد ثانویه بین ابعاد و شااخص

شااود. انر در ما ریس دسااتیابی این روابط برقرار نبود  Kمنجر به بُعد  jشااود، در نتیجه باینااتی بُعد  Kبُعد 
(. در این  حقیق 2225و دیگراو،  3)هوانگ باید ما ریس اصاالا  شااده و روابط مورد نظر جایگزین شااوند

 زیر سازنار کردیم.عادله خطی ممتغیرهای درونی را با استراده از 

                                                                        

1- Jitesh Thakkar 
2- Reachability matrix 
3- Huang  
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 سطح بندی عناصر ماتریس دستیابی

و نیز  1«مجموعه پیش نیاز به اضاااافه مجموعه مقدما ی»در این مرحله مجموعه ورودی متشاااکل از 
برای هر یک از متغیرها از  2«مجموعه دستیابی به اضافه مجموعه دریافتی»مجموعه خروجی متشاکل از 

شااود. مجموعه ورودی برای هر متغیر شااامل خود آو روی ما ریس دسااتیابی سااازنار شااده اسااتکرا  می
وجود آمدو آو متغیر نقش دارند. مجموعه خروجی برای هر متغیر متغیر و ساایر متغیرهایی است که در به

ها نقش دارد  و یا به عبارت وجود آمدو آوشاااامل خود متغیر مورد نظر و ساااایر متغیرهایی اسااات که در ب
هاا دسااات یافت. پس از  عیین مجموعه ورودی و  واو باه آودیگر متغیرهاایی کاه از وریق این متغیر می

 وندشخروجی برای هر متغیر، عناصار مشتر  در مجموعه ورودی و خروجی برای هر متغیر شناسایی می
 (.27: 2227)جیتِش  اکار و دیگراو، 

 لگورسم ا
م دست آمده از بالا به پائین  رسیها را بر اساا  اولویت بهدر این مرحله بر اساا  ساطح متغیرها، آو

کنیم  و آنگاه بر اساااا  ما ریس دساااتیابی ساااازنار شاااده، روابط بین متغیرها را با خطوط جهت دار می
 (.27: 2227)جیتِش  اکار و دیگراو،  نماییممشکص می

 3MICMAC تجزیه و تحلیل 
 6)رَوی متغیرهاست 5و وابنتگی 1،  شاکیص و  حلیل قدرت نروذMICMACهدو  جزیه و  حلیل 

 (.216: 2225و دیگراو، 
                                                                        

1- Antecedent set 
2- Reachability set 
3- Matrix Impact Cross-Reference Multiplication Applied to a Classification 
4- Driving power 

5- Dependence  
6- Ravi 
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 های پژوهشیافته
همانگونه که اشااره شد، به منظور استکرا  الگو در نام اول باید متغیرهای مورد نظر شناسایی شوند. 

ه البلاغه، متغیرهای مورد استراددر خصاوص نه به این منظور بر اساا   حلیل محتوای صاورت نرفته 
در الگو بر اساااا  مراهیم احادیث و روایات و  وساااط خبرناو اساااتکرا  نردید. فهرسااات این متغیرها در 

( قابل ملاحظه اسااات. پس از  شاااکیل ما ریس روابط درونی، این ما ریس در قالب مصااااحبه با 3جدول )
( در قالب ما ریس 3آوری شاااد، که نتای  نهایی در جدول ) خبرنااوِ امر  کمیال نردیاد  و اولاعاات جم

 دستیابی یکسارچه قابل ملاحظه است.
 

 (: ماتریس دستیابی یکپارچه خبرگان3جدول )

 قدرت نفور 6 5 4 3 2 1 بُعد

 5 1 1 1 2 1 1 داری ناهراو عهد و امانت .1
 6 1 1 1 1 1 1 هاهای پیشگیرانه در انتصاباقدام .2
 5 1 2 1 1 1 1 با منُولاو متکل برخورد قاو   .3
 2 2 1 1 2 2 2 نظارت منتقیم حاکم .1
 2 1 1 2 2 2 2 خودنظار ی .5
 1 1 2 2 2 2 2 نظارت پنهانی .6

  5 1 1 2 3 3 میزاو وابنتگی
 

شاااناسااای پ وهش بیاو شاااد، و نیز احصاااای پس از  ادوین مجموعه ورودی و خروجی که در روش
کنیم. در این مرحله متغیرهایی که مجموعه خروجی و مشتر  میبندی ها را سطحمجموعه مشاتر ، آو

نیرند. ها کاملا مشاابه باشاند، در بالا رین ساطح از سالناله مرا ب الگوی سااختاری  رنیری قرار میآو
شااود. سااسس دیگر سااطو  در پس از آنکه بالا رین سااطح مشااکص شااد، از دیگر معیارها  رکیک می

 ( ارائه شده است.1بندی معیارهای این  حقیق در جدول )سطحشوند. فرایندی مشابه مشکص می
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 بندی مجموعه معیارها(: سطح4جدول )

ف
ردی

 

 سطح مجموعه مشترک مجموعه خروجی مجموعه ورودی معیار

 3 1،2 1،2،1،5،6 1،2،3 داری ناهراو عهد و امانت 1
 1 1،2،3 1،2،3،1،5،6 1،2،3 هاهای پیشگیرانه در انتصاباقدام 2
 3 2،3 1،2،3،1،6 2،3 برخورد قاو  با منُولاو متکل  3
 2 1 1،5 1،2،3،1 نظارت منتقیم حاکم 1
 2 5 5،6 1،2،1،5 خودنظار ی 5
 1 6 6 1،2،3،5،6 نظارت پنهانی 6

های ورودی، خروجی و مشاااتر  و ساااطح هر یک از متغیرها در در این مرحلاه باا  وجاه به مجموعه
 دساااتها در آو، الگوی نهایی بهپذیریبنادی، الگوی اولیه رسااام و از وریق حذو انتقالجادول ساااطح

 د. آیدست میآید. روابط بین متغیرها و جهت پیکاو، از روی ما ریس دریافتی  جمی  شده بهمی

 
باشد. می Jو  Iنمودار فوق به عنواو نمودار رابطه بین معیارهای احصا شده، نشانگر رابطه موجود بین 

ا هشااده بین آواین نمودار رابطه درونی میاو هر یک از معیارهای احصااا شااده را به وساایله خطوط رساام
 شود.راو نامیده میدهد. این نمودار در الگوی ساختاری  رنیری، الگوی ساختاری یا دیاننشاو می
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 رناایری باینااتی ما ریس قدرت نروذ و وابنااتگی را اسااتکرا   –در آخرین مرحله از الگوی ساااختاری 
" هنتند که 1شوند. دسته اول "متغیرهای خودمکتارکنیم. در این  حلیل متغیرها به چهار دساته  قنیم می

تم باً ار باوی سااناات و کمرنگ با ساایناااز قدرت هدایت و وابنااتگی ضااعیری برخوردارند. این متغیرها غال
دارند. دومین دسااته شااامل "متغیرهای وابنااته" هنااتند که از قدرت هدایت کم و وابنااتگی زیاد برخوردار 

اشند. بباشاند. ساومین دساته "متغیرهای پیوندی" هناتند که دارای قدرت هدایت و وابناتگی زیاد میمی
کر  واند ساینتم را  حت  فثیر قرار دهد. لازم به ذها میدر آواین متغیرها غیرایناتا هناتند و هر نوع  غییر 

 واند این متغیرها را  غییر دهد. چهارمین دسااته های صااادرشااده از سااوی سااینااتم میاساات که پاساا 
متغیرهای "مناتقل یا نروذی" هنتند که از قدرت هدایت قوی و وابنتگی ضعی  برخوردارند. این متغیرها 

ر الگو قرار دارند، از بیشااترین قدرت نروذ و اثرنذاری بر دیگر متغیرها برخوردارند. که معمولا در سااطو  آخ
 ( نشاو داده شده است.2در این مقاله ما ریس  حلیل قدرت نروذ و وابنتگی در نمودار )

  نفوذی پیوندی

وذ
 نف

ت
در

ق
 

              31 

تعهد       
های اقدا       ناظران

 هپیشگیران
 31 

برخورد با     
 33          متخلفان

              31 
              9 
              8 

              7 
              6 

نظارت      
 5         مستقیم

خود     
 4          نظارتی

نظارت        
 1       پنهانی

              1 
              3 

  خود مختار وابسته

34 31 31 33 31 9 8 7 6 5 4 1 1 1  
   میزان وابستگی 

 (: ماتریس تحلیل قدرت نفور و وابستگی3نمودار )

از  معیارهای احصااا شااده در حوزه نظارت بر منااُولاو حکومتی در اندیشااه امیرمؤمناو امام علی
وریق مطالعه ادبیات موضاوع احصاا نردید و با رویکردِ انطباق معیارهای یادشاده با شرایط جامعه امروزی 

(، 2ای از وریق جدول )بندی شاااد. معیارهای ذکرشاااده در یک فرایند مرحلهاز دیادنااه خبرنااو اولویات

                                                                        

1 - Autonomous variables 
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نونه که در ما ریس هماو ( به دسااات آمدند.3( و نمودار )2(، نمودار )1(، جدول )3(، جادول )1نمودار )
های پیشگیرانه در انتصاب منُولاو دارای ( مشاکص اسات، در این پ وهش، معیارِ اقدام3فوق )نمودار 

بیشاترین ضاریب اثرنذاری است. به همین دلیل این معیار، در قنمت معیارهای نروذی قرار نرفته است  
 های پیشگیرانه در انتصاب منُولاو به معنایامکه حاکی از اثرنذاری بالای این معیار در الگو اسات. اقد

های کلیدی اسات، که یک اصال مهم و حیا ی در سوق دادو انتکاب و انتصااب مدیراو اصالح در پنات
های مادی و معنوی رود. رعایت این معیار  ا حدود زیادی هزینهشمار میجامعه به ساوی رشاد و  وساعه به

های ناشای از انتکاب افراد ناصاالح را در ساینتم حکومتی از یبنظارت بر مناُولاو را کاهش داده و آسا
رد قاو  داری ناهراو و برخوبرد. در ما ریس  حلیل قدرت نروذ و وابنتگی معیارهای  عهد و امانتبین می

با مناُولاو متکل  در ناحیه پیوندی قرار نرفتند. قرار نرفتن معیارهای یادشده در ناحیه پیوندی حاکی از 
داری ناهراو در انتقال درساات و دقیق اخبارِ منااُولاو و برخورد قاو  با افراد متکل ، که امانت آو اساات

او المال دارد. به  عبیر دیگر از نظر خبرننقشااای ساااازنده در جلونیری از خیانت مناااُولاو به مردم و بیت
ظارت د، و هر قدر نای دوسویه دار کننده در مصااحبه این معیار با عملکرد صاحیح مناُولاو رابطهشارکت

  ر باشد، هلم و خیانت در بین کارنزاراو کمتر خواهد بود.  ر و برخورد قاو دقیق
ن متغیرها  ریمعیارهای نظارت مناتقیم حاکم و خودنظار ی نیز بر اساا  نظر خبرناو در زمره وابنته

او بناااته هناااتند. به عنو های فوق به امور مکتلری واقرار نرفتند. این امر به معنای آو اسااات که مؤلره
ای مانند نمونه نظارت منااتقیم حاکم به شاارایطی از قبیل مهیا بودو شاارایط نظارت بنااتگی دارد. مؤلره

هایی از فراهم بودو فرصاات در نظارت منااتقیم حاکم نقش بناازایی دارد. همهنین خودنظار ی به مؤلره
ر ی لذا یکی از عوامل  حقق خودنظاقبیل صااالح و صااادق بودو کارنزار دسااتگاه حکومتی بنااتگی دارد. 

های پیشاااگیرانه در انتصااااب مناااُولاو اسااات. معیار نظارت پنهانی هم در ناحیه خودمکتارِ انجام اقدام
ما ریس  حلیل قدرت نروذ و وابناتگی قرار نرفت. این امر به معنای آو است که از نظر خبرناو در شرایط 

یگر معیارها در اولویت بعد قرار دارد. در این خصااوص لازم به کنونی جامعه، نظارت پنهانی در مقاینااه با د
کنندناو در مصاحبه بر این باورند که اقدام پیشگیرانه و نظارت آشکار ننبت به دیگر ذکر اسات که شارکت

 ری در جامعه برخوردار هنااتند. چرا که با انتکاب منااُولاو شاااینااته و دارای معیارها از کارکرد مناسااب
نا  واو  ا سااازی آناو نناابت به ضااوابط و شاارایط  صاادی منااُولیت در جامعه اساالامی میهصاالاحیت و آ

حادود زیااادی از خیااانات و کااارشاااکنی جلونیری کرد. در صاااورت رعااایات موارد فوق، برای جلونیری از 
 واو از نظارت پنهانی به عنواو یکی از راهکارهای اصااالا  امور اساااتراده کرد. در های موردی می کل 
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اساتا در فرایند انجام مصااحبه خبرناو ضامن  ایید ساه معیار نظارت منتقیم حاکم، خودنظار ی و همین ر 
نظارت پنهانی به عنواو معیارهایی اثرنذار در حوزه نظارت حکومتی، بر این باور بودند که در زندنی امروزی 

او انناااانی امکافزاری و نیروی های ساااکتهای حاکمیتی و محدودیتبا عنایت به نناااتردنی دساااتگاه
های یادشاده در سطح کشور به حداقل رسیده است. لذا در حوزه نظارت حکومتی معیارهای اِعمال نظارت

 سطح چهار و سه به  ر یب از کارایی بیشتری ننبت به دیگر معیارها برخوردارند. 

 گیرینتیجه
یشااه کومتی در انددر این مقاله به منظور انجام یک  حلیل علمی در خصااوص نظارت بر منااُولاو ح

های البلاغه و برخی دیگر از کتاب، سااایره نظری و عملی ایشااااو در نه مادیریتی امیرمؤمنااو علی
های مر بط با موضوع در فرآیندِ مطالعۀ مناب  یادشده  اریکی مورد بررسای قرار نرفت. بر این اساا  نزاره

( قابل ملاحظه است. در نام 2ر جدول )احصا شد. سسس مرهوم نهرته در هر نزاره استکرا  نردید  که د
می با های مرهوبندی هر یک از نزارهبعدی رابطه مراهیم احصاااا شاااده با یکدیگر  عیین نردید، و ساااطح

 رنیری صورت پذیرفت. فرایند یادشده منجر به  رسیم الگوی نهایی  حقیق  -اساتراده از روش سااختاری
( نردید. سااسس در آخرین مرحله از فرایند  حقیق، 1) در قالب شااش معیار و چهار سااطح، مطابق نمودار

های ماا ریس  حلیال قادرت نروذ و وابناااتگی اساااتکرا  نردیاد. باا  وجه به قرار نرفتن شااااخصِ اقدام
پیشاااگیراناه در انتصااااب مناااُولاو حکومتی در جاایگااه نروذیِ ماا ریس یادشاااده و  دبر در فهرسااات 

بند به ارنیری مناااُولاو معتقد به مبانی اسااالام و پایکزیرمعیاارهاای این شااااخص کاه عباار ناد از: به
کارنیری آنها، مشورت در انتکاب منُولاو و امر و رهبر منالماناو، آزمایش افراد قبل از بههای ولیآرماو

 واو نرت که این شاااخص به وور کلی های حنااا  و مهم میانتکاب افراد صااالح برای انجام ماموریت
از معیاارهاای نظاار ی در حکومات اسااالامی اسااات. همااو معیاارهاایی که  ایدربرنیرناده بکش عماده

یم  واو نتیجه نرفت که در  نظکننده ساالامت فردی و عملکرد مطلوب منااُولاو اساات. لذا می ضاامین
، آل بر اسا  سیرۀ نظری و عملی امیرمؤمناو علیراهکارهای مناساب برای دساتیابی به جامعه ایده

رونی های دنتکاب منُولاو حکومتی حناسیت لازم را اِعمال نمود و از صلاحیتباید قبل از هر چیز در ا
ر ی های نظاداری ناهراو دساااتگاهو بیرونی مناااُولاو حکومتی مطمُن نردیاد. همهنین  عهد و امانت

های دقیق نقش بنازایی در سلامت عملکرد منُولاو دارد. سینتم نظار ی حکومت با استراده از نزارش
تی ها در اصلا  نظام حکومهای فنااد را شناسایی و ضمن از بین بردو آو واند ریشاههراو میو بموق  نا

بود. این رویه ضاامن  بکوشااد. برخورد قاو  با منااُولاو متکل  هم رویه همیشااگی امیرمؤمناو علی
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ات شااود و در لحظبازدارندنی منااُولاو از  کل ، باعث ایجاد امید به حکومت اساالامی در بین مردم می
نماید. نظارت مناااتقیم حاکم بر اعمال و رفتار های مردم را با نظام حاکم همراه میحناااا  حمایت  وده

منااُولاو، خودنظار ی منااُولاو صااالح و صااادق بر عملکرد خود و نظارت پنهانی بر امور منااُولاو در 
به  ه و عملکنند.  وجشاارایط خاص از راهکارهایی هنااتند که ساالامت دسااتگاه حکومتی را ضاامانت می

 واند به سیاستگذاراو و مدیراو ارشد کشور در بهبود در نظارت بر منُولاو می سیره امیرمؤمناو علی
ته از ای برنرفعملکرد حکومت و کاهش فنااااد اداری کمک شاااایانی بنماید. این پ وهش به عنواو نمونه

های دیگر را برای محققاو  واناد زمیناه انجام پ وهشمی انادیشاااه عمیق و مترقی امیرمؤمنااو علی
مرار های این  حقیق و در اسااتنیری از یافته وانند با بهرهفراهم آورد. پ وهشااگراو حوزه علوم اننااانی می

داری را مورد نقد و بررسااای علمی های مر بط با حکومت، دیگر مؤلرهبررسااای سااایره امیرمؤمناو علی
 قرار دهند.

 پیشنهادها
و  حلیل  بندی معیارهای استکرا  شده از اندیشه امیرمؤمناو علیساطحبا  وجه نتای  حاصال از 

 ارائه شده ذیل ما ریس قدرت نروذ و وابنتگی، پیشنهادهای زیر ارائه نردید:
ای هها و صاالاحیتدر انتصاااب منااُولاو حکومتی دقت و  وجه لازم صااورت پذیرد، شاااینااتگی .1

  کصصی و اخلاقی افراد ملا  قرار نیرد. 
های متولی، مناُولاو ارشاد نظام نیز به صورت منتمر بر بر اعمال نظارت از ساوی دساتگاهعلاوه  .2

 عملکرد منُولاو حکومتی  حت امر خود نظارت نمایند.
 دار استراده شود. برای نظارت بر منُولاو حکومتی از ناهراو متعهد و امانت .3
شااوند، به صااورت می میبا منااُولاو حکومتی متکل  که موجب وارد شاادو زیاو به جامعه اساالا .1

 شده جامعه اسلامی از افراد متکل  بازستانده شود. قاو  برخورد شود و حقوق ضای 
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 ( تفاعل، تفعل، افتعال و استفعال های)باب دیافعال مز یكاربرد یمعان یبررس
 هالبلاغدر نهج

 * یاوسط خانجان یعل
 10/20/1022تاریخ پذیرش:    26/20/99تاریخ دریافت: 

 دهیچک
هۀۀای ی  مونهالبلا ۀۀه دومین میرام مکتوش و م بع میرفتی در م ظومۀۀهنها    

ای هماگهاسۀۀۀلامی اسۀۀۀهی اگن ارر فاخر افزون بر کارکرد اگدئولو گه که به درون

شۀۀود  به دلیل شۀۀکوهم دی تیبیر  کارکرد ادبی نیز داردی حکمی  ن مربولا می

فۀهی وگی ی اخیر نتی ۀه
ّ
 یهاگی چ د ان جمله کاربرد افیال مزگد برای افادهمؤل

لحاظ فراوانی و بنۀۀامدبیش ان باشۀۀد که به میانی م اسۀۀب با مقتتۀۀای حال می

چهار هزاربار در ابواش مشهور و میانی مت وع به کاررفته اسهینگرا فیل به ع وان 

رکن اصۀۀلی و ب یادگن در سۀۀاختار نبان عربی با انتقال ان شۀۀکل م رد به ابواش 

مزگد که فراگ د  ن به تفصۀۀیل در دانش صۀۀرژ تبیین شۀۀده اسۀۀه  واجد میانی 

 . رددلمرو می ی میجدگد و موجب توسیه ق

 هایبررسۀۀۀی میۀانی کۀاربردی افیال مزگد  باش»مقۀالۀه پیشۀۀۀارو بۀا ع وان         

پیوهشۀی نظری اسۀه که  به « البلا ه  افتیال و اسۀتفیال( در نهاتفیل  تفاعل

را  با  هاگی ان افیال مزگد به کاررفته در اگن کتاشتوصۀۀیفی نمونه-روق تحلیلی 

البلا ه ان نظر میانی کاربردی مورد بررسی لغوی و شروح نها یری انم ابع بهره

ها به اگن نتی ه رسۀیده اسه پیوهشۀیر ان رهیذر پردانق داده. قرارداده اسۀه

البلا ۀه کۀاملام مطابق با مقتتۀۀۀای حال و کۀه افیۀال مزگۀد بۀه کۀار رفتۀه در نها

 ی بر ظرفیهها وکلماا قصۀۀار بوده  به روشۀۀ   نامههاک  ده اهداژ خطبهتیمین

نبان عربی در تولید میانی جدگد و مت وع ان مصۀۀدر واحد و توسۀۀیه قلمرو می ی 

 یدلاله دارد

 

                                                                        

 khanjani@iauc.ac.ir    .                                              واحد چالوس یدانشگاه آراد اسلام یعلم أتیعضو هاستادیار، . *

   یفصلنامه علم

 البلاغهنهج یهاپژوهش

 57/ شماره 1477پاییز/  بیستمسال 

Quarterly Journal of 

Nahjolbalagheh Research 

Vol. 20, Autumn 2021, No. 70 

 صفحات

88-69 



 

57 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه،
نه

 
پاییز

1400
شماره

 ،
70

 

57 

 واژگان کلیدی
   یتفیل  افتیال  استفیالتفاعل  البلا ه  افیال مزگد  میانی کاربردی  نها 

 مقدمه
 :مسأله. بیان 1-1

اساات که در  بن ابیطالب کامل، امام علیای از  جلیات بیانی و بنانی انناااو البلاغه نزیدهنه 
بینولیعه یکردی با رو« سااید رضاای» ی قرو پنجم هجری به کوشااش عالِم  حریر و ادیب اریب، ذوالحَنااَ

را ر ، فرو ر از قرآو و فعنواو میراثی جاویداوادبی در قالب خطبه، نامه و ساکناو کو اه نردآوری شده و به
لله را ا، راه سااالکاو اِلیها  ابیدو نرفتهی اندیشااهدرخشاااو بر پهنهساااو خورشاایدی از دیگر سااکناو، به

، اند )حکیمیبکشاااد. این کلام جااوداناه کاه از آو باه فیض ملروظ و نور مکتوب یااد نمودهروشااانی می
نور  ،الرجر نبوتِ خا م پیامبراو(  راویده از رو  قدساای اننااانی آساامانی اساات که در مطل 161: 1372

ةِ  »لت را به مصداق وحی و رسا لُوَّ شُما رِیحَ النا
َ
الَةِ، وَ   سََ رَی نُورَ الْوَحْیِ وَ الرم

َ
( در ملکوت ادرا  132)خطبه «   

 را با مشام جاو استشمام نمود. ی نبوت پیامبر اکرم به  ماشا نشنت و رائحه
زاده آملی )حناااناند ی اعجاز قولی دانناااتهاین کتااب شاااکوهمند که آو را پس از قرآو در مر به

نْ  قَلْلَ  سَلُونِی  »، دردمندانه فریاد داد رو  ساترنی اسات که در روزنار قحطی انناانیت( بروو25: 1373،
َ
  

حَدِرُ عَ م ی  »( و غریو 133)خطبه ... « فَقْقِدُونِی 
َْ

تُ »( و بانگ 3)خطبه«  یُ الطَّ  رْقَی إِلَ یلُ وَ لَ یالسَََّ   اندَمَجْ
طِرابَ الْرشَِ عَ مَكْنونِ 

طَرَبْتُُُ اَْْ ِِ یعِلٍِّ لو بُحْتُ ببِ لَْْ وِ  ةِ 
( سر داد و سونمندانه 5)خطبه «  دَِ یاللع یالطَّ

، غم فقداو مکاوباو آشنا را نجوی کرد و دست بر ، کمیل بن زیاد نکعیبا صاحابی صاادق و صاحبدلش
لَةً  هَاهُنَا لَعِلْماً  : »اش نهاد و غریبانه فرمودی سینائیسینه صَلْتُ لَبُ حََُ

َ
اً لَوْ    (.117)حکمت «  جََه

. وَجااه حِکمی آو حاااصاااال محتوی و ، نماااد جاااوداو حکماات و بلاغاات اسااااتباادیاالاین اثر بی
ای ههای این  راث عظیم اسااات که با  وجه به مبدأ فاعلی، شااافو صااادور و مبدأ قابلی در زمینهمایهدروو

ی  عبیر و هیفت الراظ درآمده اساات. وجه بلاغی آو به جامه نونانوو اعتقادی، اخلاقی، ساایاساای و ... 
ی به کارنیری واژناو مناساب اعم از اسام، فعل و حرو، سااختار و  رکیب و اسالوب مناسااب، صور نتیجه

های ادبی موجب انطباق ساکن با مقتضای حال نردیده است. ها اسات که به عنواو  کنیکخیال و آرایه
نواو یکی از اقنااام کلمه در این میراث ماندنار شاایعی همانند دیگر متوو و عشااایاو نرتن اساات فعل به

ا و هباشد  زیرا علاوه بر اینکه در قالب مجرد و در زماونصاوص عربی از بناامد قابل  وجهی برخوردار می
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های نونانوو اساتعمال شاده اسات، به صورت فرانیر بیش از چهار هزار بار در ابواب مشهور مزید صایغه
 های زیر است:ساز پرسشز به کار نرفته شد. بنامد یاد شده زمینهنی

 البلاغه چینت؟فلنره وجود ی افعال مزید در نه  -1
 البلاغه چینت ؟کارکرد و رسالت معنایی افعال مزید در نه -2

 پیشینه پژوهش: -1-6

بارها به صاااورت مجمل و نذرد بارها و البلاغه در وول بیش از هزار ساااال که از انتشاااار آو مینه 
هه اخیر وی ه در چند دهای نونانوو شر  و  رنیر نشته است. علاوه بر این بهمرصّل با رویکردها و روش

ا و هبنااایاری از پ وهشاااگراو با ور  موضاااوعات نونانوو اعتقادی، اجتماعی، سااایاسااای و ادبی کتاب
وردند. لیکن مطالعات موجود که بیانگر یک البلاغه به رشاااته نوشاااته درآی نه مقاالات فراوانی را دربااره

دهد که موضاوع مورد بحث در این مقاله  اکنوو به کاوش نهاده نشد. شایاو اساتقراء  ام اسات نشااو می
ی با اذکر اساات موضااوع این مقاله به قلم نگارنده در قرآو کریم مورد بررسااای قرار نرفته و در قالب مقاله

در مجلاه زباو و ادبیات عربی دانشاااگاه « ال مزیاد در قرآو مجیادبررسااای معاانی کااربردی افعا»عنواو 
ای با عنواو نامه( به چاپ رساااید. علاوه بر این پایاو1337وی ه بهار و  ابناااتاو  13فردوسااای )شاااماره 

 ی این مقاله،  وساااطبه راهنمایی نگارنده« بررسااای معانی کاربردی افعال مزید در صاااحیره ساااجادیه»
( مورد دفاع قرار نرفت. همهنین 1333در دانشاگاه آزاد اسلامی چالو  ) اسرند دانشاجو فائقه الیاسای 

  واو مقالات زیر را در راستای موضوع این مقاله قلمداد نمود:می
 .1337،، سال دهم: قاسم رحیمیاو،  نشریه حنناالبلاغهبررسی ادب لر  در نه  -1
لیلا  –زاده کوروش زارع-زاده م: زهرا معصاااوالبلاغااهباررسااای  ارکایااب اضااااافای در ناه  -2

 .1335،کنررانس ملی چارسوی علوم اننانی، سال جمشیدی
ی کارشاااناسااای ارشاااد مریم نامهالبلاغه و اغراض فرعی آو: پایاوبررسااای اسااالوب ندا در نه  -3
 .1333فر، دانشگاه سمناو،ناهیدی
منی ه زارع،  -کیانی: حنااین البلاغهدر نه  های امام علی شااناساای ادبی نکوهشساابک -1

 .1331پ وهشنامه علوی، سال ششم بهار و  ابنتاو 
ات ، نشااریه دراسااجمال والبی قره قشاالاقی –البلاغه: نصاارالله شاااملی الایقاع فی خطب نه  -5

 .1333العلوم الاننانیه، زمنتاو فی
ه نشاااری زاده،مهین حاجی –های جنا  در نه  البلاغه: شااایرین ساااالم شاااناسااای نونهزیبایی -6

 .1331پ وهشنامه علوی، بهار و  ابنتاو 
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 . ضرورت پژوهش:1-3

تار ، ساخهایی چوو واژه )اسم و فعل و حرو(بدیهی اسات فصاحت و بلاغت یک متن حاصل مؤلره
و اسلوب مناسب و مطابقت با مقتضای حال است. یکی از موضوعا ی که پیوندی بنیادین با بلاغت داشته 

نردد و  اکنوو به هر دلیل البلاغه محناااوب میمدی برای فهم ارزش بلاغی نه درآی پیشو باه منزلاه
بررسااای معانی کاربردی افعال مزید در »البلاغه از جمله مغرول مااناده اسااات صااارو پ وهشااای در نه 

، متناساااب با مقتضاااای حال زمینه را برای وی ه فعلباشاااد. زیرا دلالت إِفرادی واژناو بهمی« البلاغهنه 
 بکشد. نگارنده به دلائل زیر بر ضرورت این پ وهش، به کلام ارزش بلاغی میت  رکیبی فراهم نمودهدلال

  فکید دارد.
 البلاغه.وجود بیش از چهار هزار فعل مزید در نه  -1
 البلاغه بر در  معانی کاربردی افعال مزید.متوق  بودو فهم لطائ  نه  -2
 غه با این موضوع به صورت  کصصی.البلاناآشنائی بیشتر مکاوباو نه  -3
من ض البلاغه به معانی کاربردی افعال مزید به صاورت صریح و مرصلنسرداختن مرناراو نه  -1
  رنیر.

 . بحث:2

 . كاركرد افعال مزید در تحول و توسعه قلمرو معنایی افعال:6-1

ی کارکرد ی زباو عربپیکرهآید. این عنصاار زبانی در شاامار میفعل رکن اصاالی و بنیادین هر زباو به
ن نوع جمله نیرد. ایشکل می« جمله فعلیه»فراوانی دارد با قرار نرفتن آو در صدر کلام نوعی جمله یعنی 

ای هفرینی نماید.  صاااری  در زماوآعنواو خبر در جمله اسااامیه نقش واند بهمی ه فعلیه( همهنین)جمل
وم و مجهول، لازم و متعدی و نیز کنب معانی جدید  در ، معلماضای، مضاارع و امر اعم از حاضار و غائب

های فعل،  وساااعه قلمرو ها و قابلیتاثر مجااورت باا حروو معاانی از مزایاای فعل  اسااات. یکی از وی نی
معنایی آو از وریق انتقال از مجرد به ابواب مزید اسااات. البته بحث  رصااایلی در این باره فرا ر از ننجایی 

واو  ی خود )در کتب صارو( به وور منتوفی مورد بررسی قرار نرفته است از جمله میمقاله بوده و در جا
ثر سااید ا« علوم العربیه»حناان اسااترابادی، محمدبنالدیناثر رضاای« حاجبشاار  شااافیه ابن»به کتاب 

المقدمات به  صحیح مدر  افغانی اشاره نمود. مصطری غلایینی در هاشام حنینی  هرانی و کتاب جام 
در پایاو  « کلمۀ فی  صااری  الافعال»الدین عبدالحمید با عنواو و محمد محیی«   الدرو  العربیهجام»

شاار  ابن عقیل و نیز رشااید الشاار ونی در جلد چهارم مبادی العربیه به وور مکتصاار به معانی افعال مزید 
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تصاار مورد بواب بطور مکی زبانی یعنی چرایی وجود این ااند. اکنوو به اقتضااای مقام  نها فلناارهپرداخته
ای مناساااب برای ورود به بکش  کصاااصااای مقاله فراهم نردد. در این باره نیرد  ا زمینهبازکاوی قرار می

ل مزید اساااتناد نمود زیرا هر فع« ک رة المباانی َ دُلُّ علی ک رة المعانی» واو باه اصااال کلّی و مبناایی می
و هر فعل مجرد به عنواو یک واژه مناااتعمل دارای  نیردلاجرم از فعال ثلاثی یا رباعی مجرد نشااافت می
او اللغه  حت عنو شاااناسااااو مانند ابن فار  در مقاییسیاک یا دو یا ساااه معنی اسااات که برخی از زباو

اند بنابراین انتقال فعل از مجرّد به مزید به صااورت اشااتقاقی مرید معنی یا معانی از آو یاد نموده« اصاال»
ها متناساااب با مقتضاااای حال،  ا نزدیک به بینااات معنای ه در برخی از بابووری کجدید خواهد بود  به

 یابد.جدید  وسعه می
 افتد  بدین معنی که فعلی در اثر انتقال از مجرد به مزیدصااورت  ضاااد نیز ا راق میناه این  حول به

نَطَ »رود. زرکشی در مورد اینکه در ضاد معنای مجرد خود بکار می
َ
به »د به دو معنای که در ثلاثی مجر « ق

دل به ع»رود  نها به معنای رود و هنگاامی که به باب افعال میبکاار می« هلم نمود»و « عادل رفتاار کرد
اُنظُر کیَ  َ حوّلَ المعنی بالتصااری  مِن »شااود، چنین اههارنظر کرده اساات: اسااتعمال می« رفتار کرد.

 (.1/122: 1112)زرکشی،« الجور اِلی العدل
و علیه فَکُلّ  صااری  فی الکلم  اَو »... نوینااد:باره میاصاار محمدهادی معرفت در اینپ وه معقرآو

رَّ » غییر فی حرکتهاا فاانّماا هو للادلال  علی مَعنیً جدید لم یکن فیما قبل فَمِ ل  ر  »و « ضاااَ لابُد  اَو  «اَضاااَ
ر بِه سواء ی ایقاعه قصده اَم لم یَقصده و ال ان یَکتَلَِ  معناهما کما هو کذلک فالاوّل للدلال  علی ایقاع الضر 

بنابراین هر  غییر در سااااختار واژه و هر دنرنونی در »( یعنی: 5/16: 1336)معرفت، «. عن عمد و قصاااد
ر  »و « ضاار  »نردد مانند: حرکت آو موجب ایجاد معنایی جدید غیر از معنای پیشااین می و که اختلا« اَضااَ

بر ایقاع ضرر دلالت دارد اعم از اینکه از روی قصد باشد یا از « ضار  » ناپذیر اساتمعنا در آنها امری اجتناب
ر  »روی قصاد نباشاد ولی  رنّر زمکشری نیز به عنواو یک م«. بیانگر ایقاع ضارر با قصاد قبلی اسات« اَضاَ

ا ب« الکشااااو عن حقائق غوامض التنزیل»ی ادب عرب در  رنااایر کلامی ادبی نظر در مقولاهصااااحاب
فشااارد بر درساااتی این مطلب پای می« اِوّ الزیادة فی البناء لزیادة المعانی»رت مبنائی اساااتشاااهاد به عبا

 (.1/6: 1363)زمکشری، 

 البلاغه :های تفعل، تفاعل، افتعال و استفعال( در نهج. معانی كاربردی افعال مزید )باب6-6

ها و رد که در ابواب، زماوالبلاغه وجود داپیشاااتر اشااااره شاااد که بیش از چهار هزار فعل در نه        
کار رفته اساات این رقم به لحاظ بنااامد، رقمی معتنی به اساات. قریب به ا راق این های نونانوو بهصاایغه



 

54 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه،
نه

 
پاییز

1400
شماره

 ،
70

 

54 

اشد. بافعال نیز از ابواب ثلاثی مزید بوده و  نها سای و اندی از افعال احصااء شاده از ابواب رباعی مزید می
صاایغه،  323صاایغه، باب  رعیل  1732زیر اساات: باب افعال سااهم هر یک از ابواب ثلاثی مزید به شاار  

صاایغه، باب  713صاایغه، باب افتعال  152صاایغه، باب  راعل  312صاایغه، باب  رعل  351باب مراعله 
صیغه و باب افعلّال  6صیغه، باب افعیعال  12صیغه، باب افعلال  123صایغه، باب استرعال  121انرعال 

 ل محدودیت ننجائی مقاله:صیغه. شایاو نرتن است به دلی 5
اولًا( از آنجاا کاه مکااوبااو چنین مقاالا ی واجد اهلیت لازم علمی هناااتند از ذکر م ال پیراموو  

ها به معانی غیر مشااهور اختصاااص یافته  ا معنای اولی، ذا ی و مشاهور هر باب احتراز شااده اسات و م ال
 مقاله هرچه بیشتر مرید فائده باشد.

فعال از هر بااب باه بحاث نهاده شاااد. زیرا بررسااای همه افعال مزید موجود در ثاانیااً( حاداک ر پن  
 البلاغه مقتضی کتابی منتقل است.نه 

ثال اً( در  حلیل شااواهد، نکناات فعل مورد نظر از لحاظ ساااختار صاارفی و معنای کاربردی از منظر 
ی فعل ینه معنای کاربردالبلاغه در زمشود. سسس دیدناه شارحاو نه شاناسااو به بحث نذاشته میزباو

 نردد.مورد بحث، جنتجو می

 البلاغهالف( معانی كاربردی باب تفعل در نهج

اسااات لیکن متناساااب با مقتضاااای حال در معانی دیگر « باب  رعیل همطاوع»معناای فرانیر این باب        
 دری ،  کل ،  جنّب، ولب، ا کاذ،  لبس، انتناااب، شااکایت، ضااد معانی ثلاثی مجرد و به معنای ثلاثی »مانند 
 یالبلاغه از نظر معنای کاربردرود. اکنوو چهاار نموناه از افعاال به کار رفته از این باب در نه باه کاارمی« مجرد

 نیرد.مورد  حلیل قرار می
َِ تَکُن حلیًم فَجَحلََِّّ اِ (  تکلف: 1  (227حکمت ) ن 

 «انر بردبار نینتی خود را به بردباری وادار» 
« ، م ، ل»ی ی یکم امر حاضار از باب  رعّل و از ریشهصایغه« َ حَلّم»الذکر فعل شااهد در عبارت فوق        

 اَم»ی حااء را باه معناای عقال و جم  آو را اَحلام و حُلوم نرفته و به کریمهباه کنااار « حِلم»اسااات. ابن منظور 
َ  الحِلمَ »را به معنای « َ حَلّمَ »اساتناد نموده اسات ساسس « وور( 32َ فمُرُهم اَحلا مُهم بهذا ) و از  برشمرده« َ کَل 

/ 3: 1123)ابن منظور، دانناااته اسااات. «  کلّ »نظر معناای کااربردی این فعال را در بااب  رعل مرید معنای 
 : واو در بیت زیر از حا م وائی ملاحظه نموددر باب  رعّل را می«  ، ل، م»( این معنی از ماده 321

ما)وائی هم              ولن  نتطی  الحِلمَ حتی َ حَل  دنَینَ و استَبقِ وُد 
َ
م عن الأ  (126: 1121، َ حل 
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قبال خویشااااونداو و  داوم محبّت و مودّت  وصااایه  حا م وائی در مصااارع نکنااات به بردباری در
اند. دکند و در مصرع دوم دست یافتن به قدرت بردباری را متوق  بر َ حَلّم که منتلزم زحمت است میمی

سااایده در المحکم و ( ابن5/63: 1121اللغه )ازهری، شااانااسااااو از جمله ازهری در  هذیبدیگر زبااو
( خلیل بن 31: 1122البلاغه )زمکشااری، زمکشااری در اسااا  (3/363: 1121ساایده المحیط )ابن

/ 5: 1376اللغه )جوهری، ( جوهری در الصاااحا   ا 3/216: 1375احماد در کتاب العین )فراهیدی، 
( ابراهیم انیس در المعجم الوسااایط 1/11: 1115آبادی، ( فیروزآبادی در القامو  المحیط )فیروز1772

 اند.قلمداد نموده«  کلّ »بحث را از نظر کاربردی مرید معنای ( فعل مورد 1/135: 1332)انیس، 
( یحیی بن حمزه در 1123:21/322، البراع  )خوییالبلاغه از جمله خویی در منها شاااارحاو نه 

( مغنیه در فی هلال 1/335: 1121، حمزهالدیبا  الوضاایّ فی الکشاا  عن اساارار کلام الوصاایّ )ابن
( حنینی 313/ 5: 1331، البلاغه )بحرانی( ابن می م در شر  نه 265/ 6: 1112، البلاغه )مغنیهنه 

: 1363، البلاغه )الشرقی( شرقی در قامو  نه 7/233:  ا، بیالبلاغه )حنینیشیرازی در  وضیح نه 
م»صورت غیرصریح فعل (  به235/ 1  .اندداننته«  کل »را از نظر کاربردی مرید معنای « َ حل 

ةٍ  (  تدریج : 2 عَ فیب كُله غُقَّ رَّ  (131خطبه ) و تَجَ

 «و جام اندوه را جرعه جرعه نوشید»
عَ »شااهد در عبارت یاد شاده فعل           «، ع ، ر»ی صاایغه اول ماضای از باب  رعّل و از ریشااه« َ جَر 

« دری  »رید معنای فعل مورد بحث را از نظر کاربردی م« هو الشااارب قلیلاً »اسااات. ابن منظور با عبارت 
عُهُ وَلَا ی »ی ( وریحی نیز با استناد به کریمه2/253: 1123، منظوردانناته اسات )ابن  ) غُهُ ینِ یکَادُ یتَجَرَّ

« ری  د»آو را از نظر کاربردی مرید « اِذا جرعه جرعً  بعدَ جُرعٍَ  »به « یَتَجَرّع»و  حلیل فعل « (ابراهیم 17
شاااناسااااو از جمله صااااحب عباد در المحیط ( دیگر زباو1/312: 1123،قلمداد نموده اسااات )وریحی

( خلیل بن احمد در 56: 1122، البلاغه )زمکشری( زمکشری در اسا 1/252: 1111، اللغ  )عبّادفی
( ابن سااایده در 1/232: 1121، اللغ  )ازهری( ازهری در  هذیب1/225: 1375کتاب العین )فراهیدی، 

( زبیدی در 251: 1113، الادب )زمکشااری( زمکشااری در مقدم 11/31:  ا، بیدهساایالمکصااص )ابن
 اند.داننته«  دری »( فعل مورد بحث را مرید معنای 6/131:  1111، العرو  )زبیدی ا 

( سااید عبا  موسااوی در شاار  12/163، البراعه )خوییالبلاغه از جمله خویی در منها شااارحاو نه 
( انصااااریاو در 12/233: 1331، الناااعاده )النقوی( نقوی در مرتاا 3/373: 1333، موساااویالبلاغاه )نه 

( 233: 1333، البلاغه )الحنااینی( سااید جعرر الحنااینی در شاار  نه 1/135: 1123، المقتط  )انصاااریاو
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رت غیرصااریح مرید صااورا به« َ جَرّعَ »( فعل 12/351: 1335، البلاغه )منتظریهایی از نه منتظری در در 
 اند . قلمداد نموده«  دری »معنای 

ََّ اَنیه كُنتُِ  عزلۀٍ عنب اِله  اَن تَجَجَ ه :  ( نسبت ناروا 3  (6نامه ) وَلَتَعْلَمَ

ام مگر آنکه بکواهی دانی که من از آو ماجرا )کشاااتن ع ماو( مبرا بوده و بی نمااو  و می
  همت بزنی.

«  ، و، ی»صاایغه هرتم مضااارع از باب  رعّل و از ریشااۀ « َ تَجنّی»فعل الذکر شاااهد در عبارت فوق
( ازهری در 131/ 6: 1375شااانااسااااو از جملاه خلیال بن احماد در کتاب العین )فراهیدی، اسااات. زبااو

اد در المحیط فی11/133: 1121اللغاه )ازهری،  هاذیاب ( 7/136: 1111اللغاه )عبّاد، ( صااااحاب بن عباّ
: 1376اللغۀ )جوهری، ( جوهری در الصااحا   ا 123: 1122غه )زمکشااری، البلازمکشااری در اسااا 

العلوم  ) حمیری، (، حمیری در شااامس2/333: 1123منظور، العرب )ابنمنظور در لنااااو( ابن6/2325
هااا»را مترادو « َ جَنّی فلاوّ عَلی فلاوٍ ( »5/1132: 1122 عَل  دانناااتااه از نظر « اِدّعی علیااه جنااایااۀ لم یَر 

 اند.قلمداد نموده« ننبت ناروا»یعنی « اسائه»دی آو را مرید معنای کاربر 
می م در  نبیه ( ابن3/333: 1376الصااباغه )التنااتری، البلاغه از جمله شااوشااتری در به شااارحاو نه 

( موسوی در شر  3/135 ا: البلاغه )حنینی، بی( حناینی شایرازی در  وضایح نه 2/235: 1373الغافلین، 
( مغنیااه در فی 17/133: 1123البراعااۀ )الکویی، ( خوئی در منهااا 1/137: 1333ه )موساااوی، البلاغاانه 

صاااورت ( به237 ا: البلاغه )لاهیجی، بی( لاهیجی در شااار  نه 3/332: 1112البلاغه )مغنیه، هلال نه 
 ند. اداننته« ادّعای جنایت علیه شکص»را به معنای « َ تَجَنّی»غیرصریح فعل 

ها...  ( اتخاذ:4 دَتْ كَفَّ سه  (15نامه ) و تَََ
 .و دستش را بالشت خود قرار داد

دَت  »شاااهد در نزاره یاد شااده فعل  « و،  ، د»صاایغه چهارم ماضاای از باب  رعّل و از ریشااه « َ وَساا 
شناساو از جمله ازهری در  هذیب اللغه باشاد. زباوبه معنای بالشات از همین ریشاه می« وِساادَۀ»اسات. 

( صااااحااب بن عَباااد در 3/161، 1123البحرین )وریحی، ( وریحی در مجم 13/23، 1121)ازهری، 
( زبیدی 671، 1122البلاغه )زمکشری، ( زمکشاری در اساا 3/353، 1111المحیط فی اللغه )عباد، 

( 15/233، 1123العرب )ابن منظور، ( ابن منظور در لناااااو5/311، 1111العرو  )زبیاادی، در  ااا 
، 1122العلوم )حمیری، ( حمیری در شااامس2/653، 1111المنیر )فیومی، بااا فایاومای در المصااا
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دَ فلاوّ ذِراعَه( »1/573، 1112(، صااعیدی در الافصااا  فی فقۀ اللغۀ )صااعیدی، 11/7162 را به « َ وساا 
ه کالوساااادۀ له» اند و این بداو معنی اسااات که فعل مورد بحث از نظر کاربردی مرید  رجمه نموده« جَعَلاَ

 است.« ا کاذ»ی معنا
( شااوشااتری در به 2/112: 1373الغافلین )کاشااانی، البلاغه از جمله کاشااانی در  نبیهشااارحاو نه 

( 1/122 ا: البلاغه )حنااینی، بی( حنااینی شاایرازی در  وضاایح نه 6/337: 1376الصااباغه )التنااتری، 
البلاغه )بحرانی، شااار  نه ( ابن می م در 2/1131: 1377البلاغه )قرشااای، قرشااای بنابی در مرردات نه 

البلاغه ( لاهیجی در شاار  نه 2/167: 1333البلاغه )وباوبایی، ( وباوبائی در مصاابا 5/165: 1333
البلاغه ( موساوی در شر  نه 1/13: 1335الناعاده )محمودی، ( محمودی در نه 267 ا: )لاهیجی، بی

« ا کاذ»ز نظر کااربردی مرید معنای ( باه صاااورت  لویحی فعال مورد بحاث را ا1/163: 1333)موساااوی، 
 اند.قلمداد نموده

 البلاغهب( معانی كاربردی باب تفاعل در نهج

اساات لیکن متناسااب با مقتضااای حال در معانی دیگر « مشااارکت»معنای ذا ی و فرانیر این باب 
ق باب از مصااادی رود. اینک سااه نمونهنیز به کار می«  ظاهر، مطاوعه، به معنای باب افعال و  دری »مانند 

 شود.  البلاغه از نظر معنای کاربردی به کاوش نهاده می راعل در نه 
عب فَتَقامَّ عنب ( تظاهر:1 ِِ بقللب لَِ  (221خطبه ) فکم مِن ... رُعاء مؤ

 ندازی که شنید و نشنیده نرفت.های دلو چه بنا ناله
ابن  است.« ص، م، م»ی باب  راعل و از ریشهصایغه یکم ماضی از « َ صاام  »ی فوق فعل شااهد در نزاره
مِعَه فکاوَ کَفنّه لم ینم  فَهو سمیّ  ذو سم »منظور با بیاو عبارت  وءُ ه و اِو ساَ ظر کاربردی از ن« یتصاامّ  عّما یَناُ

شاناساو از جمله جوهری در الصحا  را برای فعل مورد بحث اساتنباط نموده اسات. دیگر زباو«  ظاهر»معنای 
المحیط آبادی در قامو ( فیروز17/115: 1111العرو  )زبیدی، ( زبیدی در  ا 5/1363: 1376 )جوهری،

( ابراهیم انیس در المعجم 267: 1113الادب )زمکشااری، ( زمکشااری در مقدم 1/33: 1115)فیروزآبادی، 
اند. دانناااته « ظاهر»( همگی فعل مورد بحث را از نظر کاربردی مرید معنای 1/521: 1332الوسااایط )انیس، 

( دنبلی خویی در 3/365 ا: البلاغه )حنینی، بیشایرازی در  وضایح نه البلاغه از جمله حناینیشاارحاو نه 
( اویس کریم در المعجم الموضاااوعی 251: 1112البلاغااه )الاادنبلی الکویی، النجریااه فی شااار  نه الاادرة
( یحیی بن 2/617: 1377ه )قرشااای بنایی، البلاغ( قرشااای در مرردات نه 121: 1123البلاغه )محمد، لنه 

او،  : 1363البلاغااه )الشااارقی، ( شااارقی در قاامو  نه 1/322: 1122ابراهیم در ارشااااد المؤمنین )الجحااّ
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( به صااورت غیر صااریح فعل مورد 11/131: 1335البلاغه )منتظری، هایی از نه ( منتظری در در 3/236
 اند.قلمداد نموده « ظاهر»بحث را از نظر کاربردی مرید معنای 

 (123)خطبه  و تلاعَدُوا مِن قُربِب...  :( معادل ثلاثی مجرد 2
 «از مقام قرب او دور شدند.»

« ، د، عب»ی ی ساااوم ماضااای از باب  راعل و از ریشاااهصااایغه«  باعَدُوا»ی فوق فعل شااااهد در نزاره
مورد بحث را  فعل« با عَدَنی و َ بَاعَدَ مِنّی»البلاغه به صورت غیرمنتقیم با عبارت باشاد. زمکشاری در اسا می

( ابن منظور به صاااورت 26: 1122باب مراعله قلمداد نموده اسااات )زمکشاااری، « مطاوعه»از نظر کااربردی 
را به یک « بَعُدَ »و « َ باعَدَ »داننااته « معادل ثلاثی مجرد»غیرمنااتقیم فعل مورد بحث را از نظر معنای کاربردی 

اللغه شاااناسااااو از جمله جوهری در الصاااحا   ا ( دیگر زباو1/111: 1123منظور، ابنمعنی نرفته اسااات. )
معصاااوم مدنی در الطراز ( ابن2/53: 1111( فیوّمی در المصاااباا  المنیر )فیومی، 2/113: 1376)جوهری، 
فعل مورد ( 1/235: 1111، اللغه )عبّادعّباد در المحیط فی( صااااحب بن5/236: 1126، معصاااومالاوّل )ابن

م در ابراهیبنالبلاغه از جمله یحییاند. شاااارحاو نه دانناااتاه« معاادل ثلاثی مجرد»بحاث را از نظر کااربردی 
( نقوی 1/325: 1363، البلاغه )الشاارقی( شاارقی در قامو  نه 2/231: 1122، ارشاااد المؤمنین )الجحّاو

( منتظری در 1/133: 1123، البراعااه )خویی( خویی در منهااا 2/312: 1331، الناااعااادة )النقویدر مرتااا 
صاااورت غیرصاااریح فعل مورد بحث را از نظر کاربردی ( به5/255: 1335، البلاغه )منتظریهایی از نه در 

 اند. قلمداد نموده« معادل ثلاثی مجرد»

یج ( 3  (111حکمت ) لو اَحَلَّ  بَلَلٌ لَتَهافَتَ : تدر
 «ریکتمیفروبود انر کوه دوستدار من می» 

شد. بامی« ه، و، ت»صیغه اول ماضی از باب  راعل و از ریشه « َ هافَتَ »شاهد در عبارت فوق فعل 
اللغه ( ابن درید در جمهرۀ1/35: 1375العین )فراهیدی، شااناساااو از جمله خلیل بن احمد در کتابزباو
( صاحب بن عباد در المحیط 6/131: 1121اللغه )ازهری، ( ازهری در  هذیب1/126: 1333درید، )ابن
فار  در ( ابن1/271: 1376اللغه )جوهری، ( جوهری در الصاااحا   ا 3/153: 1111اللغه )عباد، فی

: 1121سااایده، سااایده در المحکم و المحیط الاعظم )ابن( ابن6/57: 2223فار ، مقاییس اللغه )ابن
العلوم )حمیری، میری در شاامس( ح723: 1122البلاغه )زمکشااری، (  زمکشااری در اسااا 1/232

المنیر ( فیومی در المصاابا 15/121: 1123منظور، العرب )ابنمنظور در لناااو( ابن12/6356: 1122
( وریحی در 2/336: 1373( مطرزی در المغرب فی  ر یاب المعرب )مطرزی، 2/633: 1111)فیومی، 
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( زبیاادی در 3/332: 1331دنی، ( ماادنی در الطراز الاول )ماا2/223: 1123البحرین )وریحی، مجم 
طَ متتابعاً »( فعال مورد بحاث را مترادو 3/153: 1111العرو  )زبیادی،  اا 

َ
و از نظر کاربردی « َ نااااق

البلاغه از جمله ساارخناای در اند. شااارحاو نه متضاامن معنای ثلاثی مجرد همراه با  دری  قلمداد نموده
( 1/235: 1112البلاغه )مغنیه، هلال نه فی ( مغنیه در233: 1373البلاغه )سااارخنااای، اعلام نه 

صااورت غیرصااریح فعل مورد بحث را نظر (. به125: 1366النااالکین )بحرانی، بحرانی در اختیار مصاابا 
 اند. قلمداد نموده« ثلاثی مجرد»کاربردی مرید معنای 

 البلاغهج( معانی كاربردی باب افتعال در نهج

یعنی اثرپذیری اساات. علاوه بر این متناسااب با مقتضااای حال در « مطاوعه»معنای فرانیر و ذا ی این باب 
کار نیز به «مشاااارکات، ولب، کوشاااش و مبالغه در معنای فعل، ا کاذ،  عدیه و مرید معنای ثلاثی مجرّد»معاانی 

 نیرد.البلاغه مورد بررسی قرار میرود. اکنوو چهار نمونه از افعال این باب در نه می
ور المضُِیه نای ثلاثی مجرد( معادل مع1 ب بِالنا ََ  (161خطبه ) : اِبتَعَ

 «او را با فرو   اباو برانگیکت.»
 «ب، ع، ث»ی اول ماضاای از باب افتعال و از ریشااه صاایغه« اِبتَعَ ه»شاااهد در نزاره یاد شااده فعل 

ث را فعل مورد بحنرفته اساات و این بداو معنی اساات که وی « بَعَثَ »را معادل « ابتَعَث»منظور اساات. ابن
شناساو از ( دیگر زباو1/133: 1123منظور، دانناته اسات. )ابن« معادل ثلاثی مجرد»از نظر کاربردی 

/ 2: 1121اللغ  )ازهری، ( ازهری در  هذیب2/362: 1333دریاد، اللغاه )ابنجملاه ابن دریاد در جمهرة
الادب )زمکشااری، در مقدم  ( زمکشااری1/273: 1376اللغه )جوهری، ( جوهری در الصاحا   ا 222

معصاااوم مدنی در الطراز الاول ( ابن2/236: 1123البحرین )وریحی،( وریحی در مجم 331: 1336
( موساای حنااین یوساا  و صااعیدی عبدالرتا  در الافصااا  فی فقه اللغه 3/315: 1126)ابن معصااوم، 

( 1/13: 1116شر ونی، الموارد )خوری ال( خوری الشار ونی در اقرب1/277: 1112)صاعیدی، موسای، 
 اند.قلمداد نموده« معادل ثلاثی مجرد»نیز فعل مورد بحث را از نظر کاربردی 

الناااعاده ( نقوی در مرتا 3/315: 1123البراعه )خویی، البلاغه از جمله خویی در منها شاااارحااو نه 
( قرشااای در مرردات 311: 1112النجریااه )الاادنبلی الکویی، ( دنبلی خویی در الاادرة11/33: 1331)النقوی، 

( منتظری  33/ 2: 1363البلاغه )الشرقی، ( شارقی در قامو  نه 1/313: 1377البلاغه )قرشای بنابی، نه 
صاورت غیرصریح فعل مورد بحث را از نظر کاربردی ( به7/323: 1335البلاغه )منتظری، هایی از نه در در 

قل نیز ن« بَعَثَ »این فعل در برخی از ننااا  به صاااورت  اناد. لازم به ذکر اساااتدانناااتاه« معاادل ثلاثی مجرد»
   استشده
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ها...  (  اتخاذ: 2 َْ شَت اَر  (15نامه  ) اِذا غَلَبَ الکَری علیها افتََ
 هرناه خواب بر او چیره نشت زمین را زیرانداز خود قرار می دهد

ت»ی پیش نرته فعل شاااهد در نزاره و، ر، »ی افتعال و از ریشااهی چهارم ماضاای از باب صاایغه« افتَرَشااَ
احمد در بن( خلیل7/213: 1111اللغه )عبّاد، عباد در المحیط فیبنشاناساو از جمله صاحباسات. زباو« ش

ساایده در ( ابن1/137: 2223فارساای، اللغه )ابنفار  در مقاییس( ابن6/255: 1375کتاب العین )فراهیدی، 
/ 12: 2223منظور، منظور در لنااااو العرب )ابن( ابن3/13: 1121سااایااده،المحکم و المحیط الاعظم )ابن

/ 3: 1121( ازهری در  هاذیب اللغ  )ازهری، 236: 1336( زمکشاااری در مقادما  الادب )زمکشاااری، 225
( 5/73: 1111( فیّومی در المصااابا  المنیر )فیومی، 1/233: 1333اللغ  )ابن درید، درید در جمهرة( ابن115

 اند.تهدانن« ا کاذ»آو را در باب افتعال از نظر کاربردی مرید معنای « ا کذه فراشاً »به « اِفتَرَشَ »با  حلیل 
( شاااوشاااتری در 11/235: 1331الناااعاده )النقوی، البلاغه نیز از جمله نقوی در مرتا شاااارحااو نه 

( 153 /7 ا: البلاغه )حنااینی، بی( حنااینی شاایرازی در  وضاایح13/233: 1376الصااباغه )التنااتری، به 
: 1337البلاغه )میلانی، ( میلانی در شاار  نه 1/323: 1122ابراهیم در ارشاااد المؤمنین )الجحّاو، بنیحیی
صااورت غیرصااریح فعل مورد بحث را از نظر ( به5/225: 1363البلاغه )الشاارقی، ( شاارقی در قامو  نه 633

 اند. قلمداد نموده« ا کاذ»کاربردی مرید معنای 

 (36نامه  ) قْتَتَلُوا شیئاً كلا ولفَا :( مشاركت3
 دو سساه اندکی با هم جنگیدند

تَتَلُوا»شااهد در نزاره فوق فعل 
 
ت. اس« ق، ت، ل»صایغه ساوم ماضای از باب افتعال و از ریشه « إق

البلاغه ( زمکشری در اسا 5/152: 1123البحرین )وریحی، شناساو از جمله وریحی در مجم زباو
( 6/333: 1121سااایده، ( ابن سااایده در المحکم و المحیط الاعظم )ابن1/132: 1122)زمکشاااری، 

( 15/623: 1111العرو  )زبیاادی، ( زبیاادی در  ااا 3/1: 1122العلوم )حمیری، حمیری در شااامس
منظور، العرب )ابنمنظور در لنااااو( ابن3/537: 1115فیروزآباادی در القاامو  المحیط )فیروزآباادی، 

( و خوری الشر ونی )خوری 5/1733: 1376اللغه )جوهری، ی در الصاحا   ا ( جوهر 11/513: 1123
 ند.اداننته« مشارکت»( فعل مورد بحث را از نظر معنای کاربردی مرید معنای 2/661: 1116الشر ونی، 

: 1367البلاغاه )معتزلی، الحادیااد معتزلی در شااار  نه البلاغاه از جملاه ابن ابیشاااارحااو نه 
الصاااباااغااه ( شاااوشاااتری در به 3/511: 1112البلاغااه )مغنیااه، ر فی هلال نه ( مغنیااه د11/113

می م ( ابن3/13 ا: البلاغه )حنینی، بی( حناینی شایرازی در  وضیح نه 12/612: 1376)التناتری، 
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( قرشاای 22/57: 1372البراعۀ )خوئی، ( خوئی در منها 5/77: 1373البلاغه )بحرانی، در شاار  نه 
: 1333البلاغه )موسوی، ( موساوی در شار  نه 1/526: 1377البلاغه )قرشای، نه بنابی در مرردات 

 اند. قلمداد نموده« مشارکت»( به صورت  لویحی فعل مورد بحث را مرید معنای 1/131

تَدِمُِا...  ( طلب: 4  (خطبه یکم) و بَوارِحَ یَخْ
 و اعضایی که آنها را به خدمت نرفت. 

تَدِمُ یَ »شاهد در نزاره بالا فعل   ت.اس« خ، د، م»صیغه یکم مضارع از باب افتعال و از ریشه « ک 
العرو  ( زبیدی در  ا 7/123:  1121)ازهری،  اللغۀ هذیب شاااناسااااو از جمله ازهری درزباو

( 5/116: 1121سااایااده، ( ابن سااایااده در المحکم و المحیط الاعظم )ابن16/135: 1111)زبیاادی، 
العرب منظور در لنااااو( ابن1/313: 1112عبدالرتا ،  اللغه )صاااعیدی،صاااعیدی در الافصاااا  فی فقه

( فعل مورد بحث را 1/221، 1332الوسیط )انیس، ( ابراهیم انیس در المعجم1/11: 1123منظور، )ابن
دِمَه»ه معادل نزار  اند.قلمداد نموده« ولب»و از نظر کاربردی مرید معنای « سَفله اَو  یَک 

الحدید در ( ابن ابی1/575: 1376الصباغۀ )التنتری، ه از جمله شاوشاتری در به البلاغشاارحاو نه 
( ابن می م 1/1: 1112البلاغه )مغنیه، ( مغنیه در فی هلال نه 1/35: 1367البلاغه )معتزلی، شاار  نه 

: 1377البلاغه )قرشااای، ( قرشااای بناابی در مرردات نه 1/353: 1373البلاغاه )بحرانی، در شااار  نه 
البلاغه )مدر  ( مدر  وحید در شر  نه 1/35: 1333البلاغه )موساوی، ( موساوی در شار  نه 1/31

 اند.داننته« ولب»( به صورت  لویحی فعل مورد بحث را از نظر کاربردی مرید معنای 2/31 ا: وحید، بی

 البلاغهد( معانی كاربردی باب استفعال در نهج

اساات معانی دیگر این باب براسااا  اسااتقراء اندیشاامنداو دانش « ولب» معنای ذا ی و فرانیر این باب       
ی فعل برای مرعول و به ی باب افعال،  عدیه، انتقال و  حول، وجداو الصاااره، قرار دادو مادهمطااوعه»صااارو 

البلاغاه از نظر معنای کاربردی به اسااات. ایناک پن  نموناه از مصاااادیق این بااب در نه « معناای ثلاثی مجرد
 شود.ش نهاده میکاو

 (31خطبه ) ِ یََتَعظِموُا ما مضَی مِن اَعمالم ( وجدان الصفه:1
 کارهای نذشته ی خویش را بزرگ نشمردند.

 یصایغه ساوم فعل مضارع مجزوم، از باب استرعال و از ریشه« لم یَناتَعظِمُوا»ی فوق فعل شااهد در نزاره
فعل مورد بحث را از نظر کاربردی مرید « اَی: یرَاه عظیماً اساااتعظماه»منظور باا عباارت اسااات. ابن« ع، ظ، م»

 شاااود، دانناااته اساااتنیز  عبیر می« اعتقاد و پندار»که از آو در باب اساااترعال به « وجاداو الصااارا »معناای 
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: 1111اللغه )عباد، عبّاد در المحیط فیبنشااناساااو از جمله صاااحب( دیگر زباو273/ 3: 1123منظور، )ابن
البلاغه )زمکشاااری، ( زمکشااری در اسااا 113/ 6: 1123ی در مجم  البحرین )وریحی، ( وریح1/157

: 1121اللغه )ازهری، ( ازهری در  هاذیاب3/113: 1111( فیّومی در المصاااباا  المنیر )فیومی، 327: 1122
( فیروز آبااادی در قااامو  المحیط 2/612: 1332( اباراهایام انیس در المعجم الوسااایط )انیس،  5/131

دانناااته، فعل مورد بحث را از نظر کاربردی « رَأه عظیماً »را معادل « اساااتَعظَمَه( »5/117: 1115آبادی، )فیروز 
، البراع  )خوییالبلاغه از جمله خویی در منها اند. شاااارحاو نه قلمداد نموده« وجداو الصاااره»مریاد معناای 

النااعاده ( نقوی در مرتا 3/211: 1367، الحدیدابیالبلاغه )ابنالحدید در شاار  نه ابی( ابن7/217: 1123
هاایی از ( منتظری در در  253: 1337البلاغااه )میلانی، ( میلانی در شااار  نه 11/116: 1331)النقوی، 

( 2/62 ا: البلاغه )حناااینی، بی( حناااینی شااایرازی در  وضااایح نه 3/532: 1335البلاغه )منتظری، نه 
البلاغه )مدر  وحید، ( مدر  وحید در شااار  نه 33 اا: ، بیالبلاغاه )نواب لاهیجیلاهیجی در شااار  نه 

 اند. تهدانن« وجداو الصره»صورت غیرصریح فعل مورد بحث را از نظر کاربردی مرید معنای ( به222/ 6 ا: بی
 (127 )حکمت ما استورع اللَ امر  عقلًا اِله استنقذه بب یماً :( تعدیه 2

 «  ت ننهاد مگر آنکه روزی، وی را بداو نجات داد.خداوند عقل را در هیض کس به ودیع»
« ، ق، ذو»ی صاایغه یکم ماضاای از باب اسااترعال و از ریشااه« اسااتَنقَذَ »شاااهد در نزاره پیش نرته فعل 

لمداد نموده ق« به معنای باب افعال»یعنی از نظر کاربردی آو را « اَنقَذَ »را معادل « اِسااتَنقَذَ »منظور باشااد  ابنمی
( فیّومی در  375/ 5: 1111اللغه )عبّاد، عباد در المحیط فیبنشااناساااو نیز از جمله صاااحبزباو اساات. دیگر

سیده در ( ابن233: 1122البلاغه )زمکشری، ( زمکشاری در اسا 3/211: 1111المصابا  المنیر )فیومی، 
( حمیری در 5/121: 1111( زبیدی در  ا  العرو  )زبیدی،6/313: 1121المحکم و المحیط )ابن سااایاده، 

درید در ( ابن 7/33: 1376اللغ  )جوهری، ( جوهری در الصاااحا   ا 12/6: 1122العلوم )حمیری، شااامس
( فعل مورد 315/ 2: 1332( ابراهیم انیس در المعجم الوساایط )انیس، 1/152: 1333درید، جمهرة اللغ  )ابن

 اند.بحث را معادل باب افعال داننته
ابراهیم در بن( یحیی12/173: 1331النااعاده )النقوی، جمله نقوی در مرتا  البلاغه ازشااارحاو نه 

او،  ( 1/211: 1116دری، یدری بیهقی در حادائق الحقائق )کیا( ک5/76: 1122ارشااااد المؤمنین )الجحاّ
ا:  البلاغه )حنااینی، بی( حنااینی شاایرازی در  وضاایح نه  13/36: 1123البراع  )خویی، خویی در منها 

صاااورت  لویحی فعل مورد بحث را از نظر ( به 133: 1337البلاغه )میلانی، میلانی در شااار  نه ( 3/212
 اند. برشمرده«  عدیه»کاربردی مرید معنای ذا ی باب افعال یعنی 
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 (121خطبه ) ...فَاسْتَدارَتْ رَحام: ( معادل ثلاثی مجرد 3
 «شاو نردید.سسس آسیاب زندنی» 

 «د، و، ر»ی ی چهارم از باب اساترعال و از ریشهصایغه« اِساتَدارَت  »عل شااهد در عبارت یاد شاده ف
(، 1/333: 1117شااناساااو از جمله زمکشااری در الرائق فی غریب الحدیث )زمکشااری، اساات. زباو

( ابن اثیر در النهاایاه فی غریاب الحدیث )ابن اثیر، 1123/321: 3البحرین )وریحی، وریحی در مجم 
العلوم )حمیری، ( حمیری در شااامس6/113: 1111العرو  )زبیدی، در  اا ( زبیادی 2/133: 1367
(، فیروزآبااادی در القااامو  1/235: 1123منظور، العرب )ابنمنظور در لناااااو( ابن1/2225: 1122

( فعل مورد 1/222: 1111( فیومی در المصاااباا  المنیر )فیومی، 2/33: 1115المحیط )فیروزآباادی، 
اند. به بیاو دیگر آناو فعل مورد قلمداد نموده« چرخیاد و دور زد»باه معناای « ارد»بحاث را مترادو فعال 

 اند. بحث را از نظر کابردی هم معنای ساختار ثلاثی مجرد آو داننته
می م بحرانی ( ابن7/111: 1367الحاادیااد معتزلی )معتزلی، البلاغااه از جملااه ابن ابیشاااارحاااو نه 

( دنبلی خویی در الدرۀ 2/213: 1376الصاااباغه )التناااتری، به  ( شاااوشاااتری در3/21: 1373)بحرانی، 
: 1333البلاغه )موساااوی، ( ساااید عبا  موساااوی در شااار  نه 155: 1112النجریه )الدنبلی الکوئی، 

( حناااینی شااایرازی در  وضااایح 7/75 ا: البلاغه )مدر  وحید، بی( مادر  وحید در شااار  نه 2/131
دری بیهقی ی( ک213: 1363البلاغه )شرقی، نه ( شارقی در قامو  2/111 ا: البلاغه( )حناینی، بینه 

را در نزاره مذکور به « اساااتدارت»صاااورت غیرصاااریح فعل ( به1/527: 1116دری، یالحقائق )کدر حدائق
 اند. بدیهی اسااات براساااا یعنی هم معنی با شاااکل ثلاثی مجرد آو  لقی نموده« چرخید و دور زد»معناای 
در عین حال که در معنای ثلاثی مجرد خود « اساااتدار»فعل « َ دُلُّ علی زیادۀ المعنی زیاادۀ المبنی»قااعادۀ 

 باشد.بکار رفته است، مرید مبالغه نیز می

 (23خطبه ) ول اسْتَاحَ قَلْبُ مَن قاساكم ... ی باب افعال:( مطاوعه1
 و دل  یمار خوار او آسوده نگردد.

می« ر، و،  »ء نکنات از باب اساترعال و از ریشاۀ صایغه« اساترا »شااهد در نزاره یاد شاده فعل 
تَریحَ »نرفته و با ارائۀ نزارۀ « راحۀ»را از ریشۀ « اِساترا »باشاد. ازهری  نی اِراحۀً فَاَس  تناد به و نیز با اس« اَرِح 

نا یا بِلال»خطاب به بلال که فرمود  ساااکنی از پیامبر اکرم  و »و  حلیل آو با نزارۀ « اَرِح   للصااالاۀاَذِّ
تَریحَ باَدائها مِن اشااتغال قلوبنا بها داد نموده قلم« مطاوعه باب اِفعال»را از نظر کابردی « اسااترا « »فَنَناا 

( زمکشااری در 1/2671: 1122العلوم )حمیری، شااناساااو از جمله حمیری در شاامساساات. دیگر زباو
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: 1367دیث والاثر )ابن اثیر، اثیر در النهایه فی غریب الح( ابن276: 1336مقادمۀ الادب )زمکشاااری، 
البحرین )وریحی، ( وریحی در مجم 2/157: 1123العرب )ابن منظور، ( ابن منظور در لنااااو2/271

( فعل مورد بحث را همانند ازهری از 1/272: 1112( صااعیدی در الافصااا  )صااعیدی، 2/361: 1123
 اند.نظر کاربردی مرید معنای )مطاوعه باب افعال( داننته

زلی، البلاغه )معتالحدید معتزلی در شااار  نه ابیالبلاغه از جمله ابنت در دیدناه شاااارحاو نه با دق
( مغنیااه در فی هلال 2/123: 1373البلاغااه )بحرانی، می م بحرانی در شااار  نه ( ابن2/111: 1367

  وحید در ( مدر 5/111: 1331الناااعاده )النقوی، ( نقوی در مرتا 1/222: 1112البلاغاه )مغنیاه، نه 
ا:  البلاغه )حنااینی، بی( حنااینی شاایرازی در  وضاایح نه 3/225 ا: البلاغه )مدر  وحید، بیشاار  نه 

البلاغه ( قرشاای بنابی در مرردات نه 12/535: 1376الصااباغه )التنااتری، ( شااوشااتری در به 1/161
( این مطلب 1/211: 1333البلاغه )موسوی، ( ساید عبا  موسوی در شر  نه 2/363: 1377)قرشای، 

 اند.هقلمداد نمود« مطاوعه باب افعال»شود که آناو فعل مورد بحث را در مقام  رجمه و  رنیر استنباط می

 (111خطبه ) رَعام الُّیطانُ فَاسْجَجابُُا... ( به معنای باب افعال:5

 شیطاو آناو را فراخواند پس بدو پاس  م بت دادند.
تَجابُوا»شااهد در عبارت فوق فعل   « ، و، ب»صایغه ساوم ماضای از باب اساترعال و از ریشۀ « اِسا 

العرو  ( زبیدی در  ا 2/23: 1123البحرین )وریحی، شاناساو از جمله وریحی در مجم اسات. زباو
( مدنی در الطراز الاول 123: 1122البلاغه )زمشکری، ( زمکشاری در اساا 1/333: 1111)زبیدی، 
( ابن سایده در المحکم و 276: 1336الادب )زمکشاری، زمکشاری در مقدمۀ( 1/372: 1126)مدنی، 

( 2/125: 1123منظور، العرب )ابن( ابن منظور در لناااو7/563: 1121المحیط الاعظم )ابن ساایده، 
: 1122العلوم )حمیری، ( حمیری در شااامس1/121: 1376اللغۀ )جوهری، جوهری در الصاااحاا   ا 

الاجابۀ »با عبارت «  ، و، ب»( ذیل مادۀ 1/113: 1111المنیر )فیومی، ( فیومی در المصااابا 2/1226
تِجابۀ بمعنیً  ظر از باب افعال داننته و از ن« اَجاب»از باب استرعال را معادل فعل « استجاب»فعل « والاسا 

 اند.قلمداد نموده« به معنای باب افعال»کاربردی باب استرعال را در این ماده 
های در باب«  ، و، ب»دیدناه مؤید قرانی نیز دارد زیرا در قرآو کریم مادّۀ  شااایاو نرتن اساات این

ل در آیه امر حاضر از باب افعا« اَجیبُوا»اساترعال و افعال به یک معنی بکار رفته است. به عنواو م ال فعل 
انرال  21امر حاضاار از باب اسااترعال در آیۀ « اِسااتَجیبوُا»و فعل .....« یا قومَنا اَبیلوُا راعِیَ اللَه »احقاو  31
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ه در شااکل باشااند این کارکرد از ماده یاد شاادبه یک معنی می.....« یا ایُّا الذین آمنوا اسَججیلوُاللَ و للرسََو »

 قا » یونس 33ماضااای مجهول از باب افعال در آیۀ « اُجیبت  »ماضااای نیز وجود دارد به عنواو نمونه فعل 

تجیبَ »و فعل « قد اُبیبَت رَعوتُکما والذین »شااوری  16ماضاای مجهول از باب اسااترعال در آیۀ « اُساا 
یبَ لَب جِ
ون ِ الِلَ مِن بَعدِ ما اسجُ  باشند. به یک معنی می.....« یحابه

ر و افعال د های استرعالالبلاغه به صورت صریح و منتقیم به هم معنایی بابنرتنی اسات شاارحاو نه 
 اند لیکن از محتوای  حلیلشاو این مطلب قابل استنباط است. وارد بحث نشده« استجاب»مورد فعل 

 نتایج پژوهش
ای در القاء معانی مطابق با کنندهنونه که در متن پ وهش نذشااات افعال مزید ساااهم  عیینهمااو

قابل  وجهی در  های بلاغت اسااات. افعال یاد شاااده از بناااامدمؤلّرهمقتضاااای حاال داشاااتاه، یکی از 
ای هباشاااد از این رو رساااالت این مقاله  بیین معانی کاربردی افعال مزید  ) بابالبلاغاه برخوردار مینه 

  زیر ها به نتایالبلاغه بوده، پ وهشاااگر از رهگذر پردازش داده رعّل،  راعل، افتعال و اساااترعال( در نه 
 دست یافته است:

 های مشهور بکار رفته است.غه  نها در بابالبلاافعال مزید موجود در نه  -1
با وجه به غلبه ایجاز بر نرتماو ادبی صاادر اساالام افعال مزید از نظر معانی کاربردی مرید ایجاز  -2

 باشند.می
معانی کاربردی افعال مزید به روشنی بر هرفیت زباو عربی در  ولید واژناو جدید از مصدر واحد  -3

 .و  وسعه معنی دلالت دارد
ها و ها، نامهالبلاغاه منطبق باا مقتضاااای حاال و اهاداو خطبهمعاانی کااربردی افعاال مزیاد در نه  -1

 کلمات قصار بوده است.
البلاغه علاوه بر معانی ذا ی و مشاهور متناسب با مقام در دیگر معانی افعال مزید موجود در نه  -5

 ابواب مزید نیز بکار رفته است.
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سازمان  یاجتماع کرهیو بازتابنده در پ یچرخش یعدالت به عنوان مفهوم نییتب
 (البلاغهجنه 612بر خطبه ی)مبتن

 * هایحلوائ درضایوح

 7/9/1022تاریخ پذیرش:   02/9/99تاریخ دریافت: 

 دهیچک
مفهومی اسۀۀه تیاملیی اما نیاه راگا در ادبیاا عداله سۀۀانمانی  عداله  

ک  ده و بیۀدی اسۀۀۀه  که نگردسۀۀۀتان همواره در جاگیاه ادرا نیرشۀۀۀی تۀه

البلا ه در نها اندی طبق بیان امای علیفرادسۀۀۀتۀان در جۀاگیۀاه عامل بوده

ر عدالتی دامکان نقض حق فرادسۀتان توسۀا نگردستان و در نتی ه ادرا  بی

هۀا نیز وجود داردی تلاق دارگم در پیوهشۀۀۀی کیفی  بۀۀا اسۀۀۀتفۀاده ان تحلیۀۀل  ن

  را  به تبیین اگن ادرا  و خاصیهم طقی  متکی بر مبانی هرم وتیه ننۀبی

بدان اشۀۀۀاره شۀۀۀده  612چرخشۀۀۀی نهفتۀه در مفهوی عۀدالۀه  کۀه در خطبۀه 

تی گرگهای مدب ردانگمی بۀا انترۀاش خطبه  به ع وان متن و امتزا   ن با تتوری

به ع وان افق مفنر  به تفنیر متن همه  ماشته شدی با بان شه دائم به متن 

ن الحدگد تلاق شد اها با دو شرح ابن میثم و ابن ابیاصۀلی و تطبیق برداشۀه

 تفنیر به رای جلو یری و رواگی افزاگش گابدی

ای اسۀۀه که تاک ون در دهد  ادرا  عداله فرادسۀتان سۀانهها نشۀان میگافته

مفهومی   ادرا  عداله  دبیۀاا عداله سۀۀۀانمانی مغفول مانده  علاوه بر  نا

اسۀه چرخشۀی  ان ادرا  و رفتار بین نگردسۀتان و فرادستان  که با تاریری که 

سۀۀۀاند و   ۀان ر اگن جو در درون بر نۀاظرگن دارد جو سۀۀۀانمۀان را نیز متۀارر می

ن نقطه مداخله برای ها فرادسۀۀتان و ادراکاا  نهاسۀۀه  ب ابراگن بهترگسۀۀانمان

مۀدگرگه اگن چرخه  بر خلاژ  راگش جاری که بر مدگرگه رفتار  فرادسۀۀۀتان و 

ادرا   نگردستان متمرکز بوده( ادراکاا فرادستان در اگن خصوص اسه  که با 

لحۀۀاظ کردن مییۀۀارهۀۀاگی در مرحلۀۀه   زگ ش   مونق  ارتقۀۀا  مۀۀدگران و نیز 

                                                                        

  halvaeiha@gmail.com                   (مسئول سندهینو)ی و حسابدار تیریدانشکده مد ،یدانشگاه علامه طباطبائ ی. دکترا*

   یفصلنامه علم

 البلاغهنهج یهاپژوهش

 57/ شماره 1477پاییز/  بیستمسال 

Quarterly Journal of 

Nahjolbalagheh Research 

Vol. 20, Autumn 2021, No. 70 

 صفحات

112-89 
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در جهۀه مثبۀه و ارتقا  مفهوی  توان اگن چرخۀه راهۀای سۀۀۀانمۀانی میک ترل

 یعداله در سانمان مدگرگه کرد

 یدیواژگان کل
البلا ه  عداله سۀۀانمانی  ادرا  عداله در فرادسۀۀتان  خاصۀۀیه نها 

 ی راچرخشی  جو عداله  هرم وتیه ننبی

 مقدمه  .1
یکی از مهمترین عوامل موثر در اداره سااازماو که نقش بناازایی در انگیزش افراد دارد، عدالت اساات. از 
نقطاه نظر ماذهب به موضاااوع عدالت، عدالت همنااانگ با معاد، نبوت و امامت و در ذیل  وحید یکی از 

( در واق  5۳: 1۸۱5اصااول مذهب اساات و انر آو را در مرهوم  وازو و  ناسااب در نظر آوریم )مطهری، 
موجودیت و قوام عالم بر آو اساتوار اسات. از منظر اجتماعی عدالت نکنتین فضیلت نهادهای اجتماعی 

های سازمانی و رفتاری را به های موثر بر خروجیمؤلّره(، در رابطه با ساازماو انر ۳۸: 1۸۳۸اسات )رالز، 
 (.022: 022۳، 2و جا  1)رابینزد چند مرهوم فرو بکاهیم قطعا یکی از مهمترین آنها عدالت خواهد بو

های زیادی در مورد آو صاااورت پذیرفته و از بدو مطر  هر چناد عادالت مرهومی اسااات که پ وهش
شادو آو در حوزه مباحث ساازمانی ابعاد مکتلری از آو مکشاوو شده است، اما با  وجه به اذعاو خبرناو 

رسد هنوز هم نکات و ( به نظر می۸1۱: 1۳۳۱و نرینبرگ،  3در  ازنی و موضاوعیت داشتن آو )کروپانزانو
 واند در مدیریت بهتر این مرهوم کمک ای وجود دارد کاه شااانااخت آنها میهرائ  بکر و دسااات نکورده

نماید و بر این باوریم که کلام امام)ع(، به عنواو ساامبل و  جناام عدالت، منبعی زاینده برای جنااتجوی 
البلاغه با شااایوه داده های نه ( در  ز دکترای خود مبتنی بر آموزه1۸۳۳ئیها )این نکاات خواهد بود. حلوا

بنیاد، نگرشاای جدید به عدالت سااازمانی را با معرفی مرهومی  حت عنواو ادرا  عدالت فرادساات، برای 
های مطر  شاده در این نگرش، خاصیت چرخشی نهرته نکناتین بار بناط داد. یکی از مهمترین وی نی

 م وی ه بیانات اماهای دینی بهعدالت اسااات که در این پ وهش در پی  بیین آو بر پایه آموزهدر ادرا  
 البلاغه هنتیم.  در نه 
 

                                                                        

1. Robbins 
2. judge 
3. Greenberg 
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 بیان مسئله .1
(،  و آو را بوی ه ۸۱: 1۸۳۳انر عدالت را به معنی دادو حق به صااحب حق  عری  نماییم )رضاائیاو، 

(، آنگاه، 10: 1۸۳0اعمال متقابل آدمیاو بدانیم )بشاایریه،از منظر عملی  عیین ملا  برای داوری درباره 
 جانبه به حقوق زیردستاو به معنی زیر سوال بردوآیا نادیده نرفتن ادرا  عدالت در فرادساتاو و نگاه یک

عدالت در معنای ننااترده آو نیناات؟ آیا چنین نگاهی که به یک سااوی رابطه بی  وجه اساات، یک  عادل 
شااود، و در نهایت همین  عادل شااکننده موجب از بین رفتن کلیت عدالت اعث نمیشااکننده و زودنذر را ب

در ساااازماو نکواهد شاااد؟ از این منظر نادیده نرفتن ادرا  عدالت در فرادساااتاو به معنی برهم خوردو 
. بر هم خوردو و از بین رفتن عدالت  بعا ی دارد که (5۳: 1۸۱مطهری،) عاادل و نااقض عادالت اسااات 

ها صااورت نرفته و بیاو آنها  نها  کرار مکررات اساات. بنابراین، انر در کرات در سااایر پ وهشذکر آو به 
و  1سطح )لی( و همکاراو هم۸1۳: 1۳۳۱خصاوص ادرا  عدالت در زیردساتاو )کروپانزانو و نرینبرگ، 

-(، ۸۳۸-۸۱۳: 0215، 2آید )کروپانزانو و مولینا( به  رکیک، سااکن به میاو می5۶۱، 022۳کروپانزانو، 
های اعمال قدرت،  راوت در مدیریت این ادراکات و ابزارهای ها، شیوهکه به دلیل  راوت در دلایل، زمینه

نادیده نرفتن ادرا  عدالت در فرادساااتاو به عنواو یکی از  -کنترلی آو نااچاار باه این  رکیاک هناااتیم
 کننده و دارای اعوجا ص، نمراهدهد که ناق رین بازیگراو ساااازماو،  صاااویری از عدالت ارائه میاصااالی

اساات و با  عری  کلاو عدالت به معنی  وازو در  عارض خواهد بود. منااُله اصاالی این پ وهش و یکی از 
ای که باعث نردیده به زعم اندیشاامنداو این حوزه، موضااوع عدالت کماکاو جزء منااائل شاادهقطعات نم

 لت در فرادستاو است. ها باشد، همین نادیده نرفتن ادرا  عداجاری سازماو
عدالت را در یک چرخه دائمی در کنش و واکنش میاو فرادسااات و  بناابراین، انر وبق بیاو امام

 ( آنگاه:01۶فرودست بدانیم )خطبه/
 مرهوم عدالت در سازماو که  ا کنوو به صورت خطی لحاظ نردیده، چگونه خواهد بود؟

این حقوق متقابل خواهد پذیرفت و این  اثیر به چه جو ساااازمااو چاه  ااثیری از رعاایت یا عدم رعایت 
 شکل رخ خواهد داد؟

 بهترین نقطه مداخله به منظور مدیریت ادرا  عدالت در سازماو در کجای این چرخه خواهد بود؟

                                                                        

1. Li 
2. Molina 
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و عدالت این نینت که فرادستاو در ایجاد ج منفله ر منُله پ وهش باید نرت به منظور  بیین شاراو
عدالتی در سازماو  اثیرنذار هنتند، که این امری بدیهی است اما به عنواو پیش درآمد بحث، همین یا بی

نکته بدیهی، بناایار حائز اهمیت اساات، که چرا  ا کنوو با وجود اشااراو به این نقش پر اهمیت، موضااوع 
 ه شده. دیده انگاشتنا –که اهمیت و ننتردنی  اثیر آنها پذیرفته است  -ادرا  عدالت در خود این افراد 

 ضرورت و اهمیت پژوهش .2
به مانند  از آنجاا کاه فرادساااتااو جزء  ااثیر نذار رین افراد در ساااازماو هناااتند، و به بیاو امام 

( و با وجه بر  اثیر هر 1۳۶)خطبه  دهدها را متّحد ساااخته به هم پیوند میریناامانی محکم اساات که مهره
(  اثیرشااااو بر مجموعه 1۸۳: 022۳او خواهد بود )رابینز و جا ، نونه ادرا  در آنها، که مقدمه رفتارشااا

ناهی، حناااساایت و کنااب شااناخت نناابت به این  بناایار بیشااتر از هر کنشااگر دیگری خواهد بود، لذا، آ
ی انیری آو، و میزاو  اثیر آو بر فرآیند ادرا  عدالت در سااازماو از اهمیت وی هادرا  و چگونگی شاکل

از ساااویی ناادیاده نرفتن  اثیر عوامل اجتماعی در شاااناخت مرهوم عدالت و نگرش  برخوردار خواهاد بود.
داد یک رفتار و یا واقعه مجزا، سااابب درکی ناصاااحیح از این ساااطحی باه ادرا  عادالت، به عنواو بروو

 مرهوم خواهد شد که  اثیر منری بر مدیریت این مرهوم خواهد داشت. 
 روش پژوهش .3

ا هها اسنادی و  حلیل دادهآوری دادهروشای اسات. جم وهش، کیری  کشایوه به کار رفته در این پ 
 بر اسا  هرمنو یک متن و استدلال استرهامی است.

را مورد بررسااای قرار  ]هر چیز به وی ه متن[های مربوط به فهم هرمنو یک دانشااای اسااات که نظریه
م( نرا )متقدهرمنو یک عینی بندی هرمنو یک را به دو نوع( و در یک دسااته۸2: 1۸۳۸دهد )واعظی،می

(. در این ۸۸-۸2: 1۸۳۳اند )حاجی اسااماعیلی و بنائیاو اصاارهانی، نرا )معاصاار(  قناایم کردهو نناابی
 نرا و مشکصا هرمنو یک نادامر است.پ وهش  اکید ما بر شیوه ننبی

ه یک قت باز نظر ناادامر انتظاار ماا از روش ناه اثباات واقعیت یا حقیقت، که رسااااندو متعاویاو حقی
 1(. 5۳: 1۸۳۶نقطه قابل  وافق و اشترا  است )منعودی، 

                                                                        

های تفسیری در کشور مبتنی بر فلسفه هرمنوتیک شلایرماخر و دیلتای بوده است )اکبری، طالب و تاکنون بیشتتر پووه  .1
( هرچند که در 121: 1388)واعظی، دانشتتمندان استتلامی دارد( که تشتتابه زیادی نیب با شتتیوه تفستتیر 581: 1311همکاران، 

(. 516: 1311های صتورت گرفته در علوم اجتماعی این رو  هنوز مغفول مانده استت )اکبری، طالب حسینی ایمانی، پووه 
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 باشد. های هرمنو یک میروش اصلی اعتبار سنجی هرت کانوو کوال برای داوری پ وهش
را نهای هرمنو یک به وی ه هرمنو یک معاصر و ننبیذیلا به هرت کانوو کوال برای داوری پ وهش

 اند:نر ما در  رنیر بودهنردد که هدایت( اشاره می5۳0: 1۸۳۱)اکبری، والب حنینی ایمانی، 
. آزموو ۸. رسااایدو به انناااجام درونی فار  از  ناقض منطقی. 0رفت و برنشااات میاو کل و جزء.  .1

. 5.  خود مکتاری متن یعنی  رنیر متن بر اسا  قالب مرج . ۳ رنایر با کلیت متن و سایر  راسیر. 
. شناخت ۶تراو ی که ممکن است معانی در آو وارد شوند. حناا  بودو ننبت به بنتر اجتماعی م

.  وجود نوآوری و خلاقیاات ۱هاا در حاد امکااو و اساااترااده از آنهاا برای فهم بهتر متن. فرضپیش
 (.0۳5: 1۸۳۳)محمدپور، 

                                                                        

( و 51: 1311، فرد، امرالهی بیوکیگرا مرجح است )دانائیبردن به مقصتود مولف باشد، آنگاه هرمنوتیک عینیچنانچه هدف، پی
را گای در زمان و مکان حال را مبتنی بر متن گره گشایی کند، آنگاه، هرمنوتیک نسبیچنانچه هدف ارائه مفهومی نو باشد که مسئله

لی اسماعی)حاجی کند و نو به نو شدن را در ذات خود داردکه بیشتر مفسر محور است و شرایط زمانی و مکانی مفسر را لحاظ می
 ( برتری خواهد داشت. 33: 1314اصفهانی،  و بنائیان

های علوم اجتماعی که چند ستالی استت مستئله تولید علم بومی را نیب برجستته نموده وابستگی آن به شرایط یکی از ویوگی
ای با ( از منظر هرمنوتیک معاصر دلیل رجوع به متن و تاویل آن، حل معضل و مسئله28: 1311زمان و مکان است )محمدپور، 

های های حوزه(. بنابراین، استتتفاده از این شتتیوه در پووه 515: 1311نوآوری در تفستتیر استتت )اکبری، طالب و همکاران، 
(. پافشتاری در استفاده از شیوه تفسیر مرسوم، انفعال 45: 1311فرد و همکاران، نماید )دانائیتر میکاربردی نظیر مدیریت موجه

های نوین ( و باعث شده پس از نشر نظریه23: 1313منتهی به نوآوری نخواهد شد )پورعبت، را به همراه خواهد داشتت که هرگب
. بنابراین در البلاغه باشدای راه بیفتد که در پی کشتف تشابهات این نظریه با متونی مانند نهجهای تطبیقیدر غرب، ستیل پووه 

 216از خطبه (،21-1: 1313ستتازد )پورعبت،ته میاین پووه  ایتده اولیته و جتانمتایته پووه ، کته یک پووه  را برجستت
البلاغه اخذ گردیده ولی تاویلْ، بیشتتتر مفستتر محور و مبتنی بر افق دید مفستتر بوده استتت. مفستتران استتلامی نیب بر این نوع نهج

 (.58: 1381اند )جوادی آملی، استفاده از براهین قطعی علمی که صحت آنها در عالم واقع به اثبات رسیده صحه گذاشته
( در هرمنوتیک گادامر 35: 1311فرد و همکاران، گرای هرمنوتیک است )دانائیهرمنوتیک گادامر، یکی از انواع معاصر و نسبی

گیرد. از این منظر اثر یا متن یک پاسخ به پرس  مخاطب اگر متن، پاسخگوی افق انتظارات مخاطب شد، آنگاه مورد توجه قرار می
تند ها و راهنمای آن هسشرط(. بر اساس این فلسفه مفروضات ما ضرورتا مانع فهم نیستند؛ بلکه پی 41: 1311است )محققیان، 

ای است برای قضاوت درست و تضمین کننده این شناسی وسیله(. البته رو 38: 1314)حاجی اسماعیلی و بنائیان اصفهانی، 
بنابراین، باید  (583: 1311تند )اکبری، طالب حسینی ایمانی، ها یا نتایج پووه  تنها ذهنیت فردی محقق نیسامر که قضاوت

برخی توافقات و اصول و قواعد کلی در مورد کدگذاری و رمبگشایی متون وجود داشته باشد تا از آن طریق افراد بتوانند نمادها را 
ری از سوء کاری برای جلوگیلکه به عنوان راهاند، بایجاد و تفسیر کنند.  این قواعد برای ایجاد تفسیرهای یکسان از متن ایجاد نشده

 (.46: 1311فرد و همکاران، شوند )دانائیتفسیر در نظر گرفته می
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ها افزود. اسااتدلال اسااترهامی )محمدپور، یک اصاال را نیز باید به عنواو زیربنای اصااول فوق بداو
لیه ها در ک رین شیوهکه یکی از پایدار رین و قدیمی (51: 1۸۳۶ا بداهت عقلی )مناعودی، ( ی۱۳: 1۸۳۱

. از منظر اسلام نیز یکی از مناب  عقل است و دیگری وحی (۱۳.،ص1۸۳۸سالیمی،)مکا ب علمی اسات 
 (.1۸: 1۸۳۶نیا، زاده، و رحیمو ابزار کش  و استکرا ، استنباط )لطری، نقی

آموخته رشاته مدیریت مشااکص نردید. سسس با افق دید مرنار به عنواو دانشدر این پ وهش بدوا 
های مشاااکص بوجود آمده برای مرنااار در محیط واقعی و نیز مطالعه پیشاااینه پ وهش و ور  پرساااش

ناهی از متن نه  البلاغه، متوو مر بط شااناسااایی و به  رناایر آنها همت نمارده شااد. پس از اسااتکرا  آ
لحدید و شر  االبلاغه یعنی شر  ابن ابیر برای  رنایر، با دو  رنیر معروو از نه معانی، فحوای مورد نظ

ه از جمله البلاغهای دیگر نه ابن می م  طبیق داده شاااد و برای  ایید برداشااات صاااورت نرفته به بکش
دهنده رجوع نردید. در نهایت این بکش  شاااکیل 5۸و ناامه ۸۳هاای همین خطباه، خطباهساااایر بکش

های مدیریت به عنواو افق مرناار به منظور  شااریح عنی، افق متن، با مباحث مطر  در پ وهش رناایر، ی
های نوین به عنواو افق دید مرناار، اول اشاااره به متن  لریق شااد. البته هدو از بیاو و کاربناات  ُوری

بیانات  تهای موجود اساات و به  ب  آو چگونگی رف  این نقایص و دوم ایضااا  در  شااریح و نه اثباکاساتی
 .امام

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .4
(. از ۸5:  1۸۳۸به مرهوم عدالت در کل از دو منظر  وصایری و ادراکی نگریناته شده است )سلیمی،
ا در ه. پ وهش(منظر ادراکی )که  وجه خاص اندیشامنداو حوزه ساازماو نیز بر همین جنبه متمرکز است

 (. ۸۱۳: 0215فردی و نروهی  وسعه یافته است )کروپانزانو و مولینا،  سطح زمینه عدالت سازمانی در دو
 واو به ابعاد عدالت اشااره کرد، که عبار ند از: عدالت  وزیعی، به معنی انصاو در در ساطح فردی می

ای، بدین مضااموو که روال (، عدالت رویه1۸2: 021۱و همکاراو،  2ناچی، سااکی1ها )ناش کصاایص
ای، (، عدالت مراوده15: 0215و همکاراو،  1، ویلدسکات3ها چگونه اسات )جک قنایم این  کصایص

                                                                        

1. Ghosh  
2. Sekiguchi 
3. Dijke 
4. Wildschut 
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(، عدالت اولاعا ی، که 0۳: 021۱، 2و اساااکات 1کاه باه میزاو احترام در مراودات اشااااره دارد )جاانگ
و  1، کلکوئیت3ها )رادلمر بط اسااات باا میزاو در جریااو قرار نرفتن از چگونگی فراینادهاا و  کصااایص

(، عدالت کلی، دال بر برداشت کلی کارکناو از عدالت، ورای ابعاد سه و یا چهارنانه 1۶: ۱021همکاراو، 
( و عادالت معطوو به نهاد، که منظور برداشااات کارکناو از ۳۳1: 022۳، 6و شااامیاک 5عادالات )امبروز

 ،ها و فرآیندها است )راپانصااو در نهادهایی مانند، سارپرسات، ساازماو و نظایر آو، جدای از  کصیص
 (. 1۶1: 021۳شاو و همکاراو، 

، 3و فرر 7( )سااالزنیکSIPهایی مبتنی بر  ُوری پردازش اجتماعی )در سااطح نروهی نیز ساارفصاال
-۱۳۱: 1۳۳5و همکاراو،  3( )اشااانایدرASA( و مادل جاذب، نزینش و پاالایش )00۳-05۸: 1۳۳۱

( مطر  نردیده اسات. از جمله  جو عدالت، که منظور از آو همگرائی ادراکات افراد ننبت به نهادی ۱۱۸
(  و عدالت همکار، به مرهوم ادرا  5۶۱: 022۳)لی و کروپانزانو،  اساات خار  از نروه، مانند ساارپرساات

(. ۸۳۸: 0215ا  کننده )کروپانزانو و مولینا، عدالت ننابت به نهادی در دروو نروه و همنطح با فرد ادر 
انگیزد؟  وسااط کروسااگارد و همکارانش در مبح ی نیز با این مرهوم که چه چیز عدالت فرادساات را بر می

دیر را شود رفتار مهای شکصی زیردست که باعث میریزی نردید، که اشاره دارد به وی نیپی 1۳۳۳سال 
 (.۱۸0: 1۳۳۳و همکاراو،  11، ریم 12قرار دهد )کروسگارد از منظر عادلانه بودو  حت  اثیر

، مدل مرساوم در عدالت سازمانی   اکنوو بدین شکل بوده که زیردستاو پیشاینه ذکر شادهبر اساا  
فتار ر  کنند و این ارزیابی چه  اثیری بررفتاار فرادساااتاو را از منظر ابعاد چهارنانه عدالت چگونه ارزیابی می

                                                                        

1. Jung  
2. Seock 
3. Rodell 
4. Colquitt 
5. Ambrose 

6. Schminke  
1. Salancik 
8. Pfeffer 
1. Schneider 

11. Korsgaard 
11. Rymph 
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هاای کورساااگاارد و همکاراو بکشااای را  حت عنواو همکااراو بر اساااا  نرتاه آنهاا دارد. اساااکاات و
 (.  1به ابتدای این مدل افزودند )شکل« نذاردهای زیردست که بر رفتار عادلانه مدیر  اثیر میوی نی»
 
 
 
 
 
 
 

       
   
 
   

 

 (022۱، 1چارچوب کلی ادرا  عدالت سازمانی )اسکات، کلکوئیت و زاپا ا فلین 1شکل 
 

نرفته و از منظر جایگاه ادرا  کننده و ادرا  شونده، های صاورت نگاهی اجمالی به نقاط عط  پ وهش
اند یاا عاامال و هادو عمال، همواره فرادساااتاو در جایگاه عامل و زیردساااتاو به عنواو هدو عمل بوده

( و  اثیر رفتار زیردسات بر چگونگی رفتار مدیر نادیده انگاشته شده 5۶۳: 0211)کروپانزانو، لی و بنناوو، 
(،  نها در بحث عدالت همکار این سااختار شاکناته شده و ۱۸0: 1۳۳۳راو، )کروساگارد، ریم  و همکا

: 0211)کروپانزانو، لی و همکاراو،  عدالت در میاو همکاراو همناااطح مورد بررسااای قرار نرفته اسااات
( و دور از ذهن بودو قدرت زیردستاو 1۸: 1۸۳0(، شاید به دلیل لزوم قدرت در نقض حق )بشیریه، 5۶۳

ناه آنها در جایگاه عامل و مکل  (  ا کنوو هیض۶۱: 1۸۳1نیری، فرد و مکیو )دانائینناابت به فرادسااتا
 اند. ننبت به فرادستاو در نظر نرفته نشده

                                                                        

1. Zapata-Phelan   

های نگرشی و العملعکس

 های زیردستانویژگی رفتاری زیردستان

 ؟

ادراکات کارکنان از 

 انصاف

 توزیعیعدالت 

 ایعدالت رویه

 شخصیعدالت بین

 عدالت اطلاعاتی

 مدل مرسوم عدالت سازمانی

 قسمت پیشنهادی

 اسکات و همکاران 
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 بحث .5
برخلاو این نگرش یک ساااویه مطالعا ی به صاااورت پراکنده در خصاااوص الگوهای چرخشااای برای 

که -ند اعملکرد مورد اسااتراده قرار نرفته شااریح چندین پدیده مهم سااازمانی از جمله رابطه اثربکشاای و 
ود: شاابدین شااکل  عری  می یچرخشاا یالگو  .-نگاهی  عاملی به  بادلات اننااانی دروو سااازماو دارند

ها که  وسط انناو ایجاد شده و دلیل آو عدم جریاو چرخشای متناوب کاهشای و یا افزایشای در ساازماو
 باشد.میلی ننبت به اصلا  خود میدر  کافی از موقعیت خود و یا نا وانی یا بی

کم دو نرر (. یک رویداد  عاملی دست10: 1۸۳0اشااره شاد که عدالت مرهومی اسات  عاملی)بشیریه،
.یک یا چند فرد به عنواو هدو عمل، 0.یک یا چند عامل، 1دارد:  مؤلّراهشاااود، و چنادین را شاااامال می

 (.۳5۱: ۳1۳۳، 2و پیرسوو 1.زمینه عمل )اندرسوو۳نر و .مشاهده۸
ای ناهر بر اعمالی بوده  ا کنوو کانوو  وجه در موضااوع عدالت سااازمانی و مشااکصااا عدالت مراوده

و همکاراو،  1، کلکوئیت3اسات که از ساوی سارپرست یا مافوق ننبت به زیردست صورت نرفته )اسکات
بزنند  ی وانند دست به اعمالید مندار  ارتیکه در اخ یبا ابزار قدر  زین ردساتاوی"حال آنکه ز (.15۳۱: 022۱

ه دلیل ب در خصوص ابزار قدرت زیردست برای نقض حق فرادستکه  باعث نقض حقوق فرادستاو شود."
غیر رساامی بودو این ابزار و نیز با  وجه به اینکه رفتارهای بین شااکصاای نیز بواسااطه ماهیت آو بیشااتر 

ی نقض حق فرادسااتاو ابزار قدرت غیر ( ابزار زیردسااتاو برا1۳۶: 022۳شااکصاای اساات )رابینز و جا ، 
 عدالتی درنیرد، اما زمانی که به هر دلیل ادرا  بیای قرار میرساامی اساات و ذیل مرهوم عدالت مراوده

مافوق شااکل نرفت، با  وجه به در اختیار داشااتنِ قدرتِ رساامی و غیر رساامی  وسااط مدیر، آنگاه عدالت 
( 00: 0215، 5نیرنده هنااتند )کروپانزانو و امبروزو  صاامیمدهنده ای که نیازمند  کصاایص وزیعی و رویه

ای که ننااابت به وی صاااورت نرفته یا عدالتی واناد در ازاء بینیز مادخلیات پیادا خواهناد کرد. مادیر می
ا جهت هکند صورت نرفته، از ابزاری مانند ارزیابی عملکرد و به  ب  آو  وزی  مناب  و دریافتیاحناا  می
یری در های کشااده نناابت به خود اسااتراده نماید. از آنجا که وجود برخی آیتمعدالتی ادرا پاساا  به بی

                                                                        

1. Anderson 
2. Pearson 
3. Scott 
4. Colquitt 
5. Ambrose 
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ارزیابی افراد اجتناب ناپذیر اسات، سانجش این خصایص نیز، بیشتر جنبه ارزشی و قضاو ی خواهد داشت 
ل نردد  بدی های شکصی واند به مناتمنکی برای  نویه حناب ا علمی و عینی. لذا ارزیابی عملکرد می

 واند حس انتقام و مقابله به م ل را در زیردست  قویت و وض  را در (. این پاس  می01۱: 1۸۳۳)ساعادت، 
( و ... بد ر 1۳۶، 022۳خصاوص رفتاری که زیردسات ننابت به مدیر داشته مانند بدنویی )رابینز و جا : 

م ادامه یابد. اندرساااوو و العمل به عنواو یک چرخه  زایدی منری در سااایناااتکرده و این عمال و عکس
 دارند، وقتیفرودسااات( بیاو می-پیرساااوو در خصاااوص این اثر )البته نه در خصاااوص رابطه فرادسااات

 انصاافی مر بط با رفتار بین شاکصیهنجارهای مر بط با رفتار، ملاحظه و ادب محقق نشاود، ادراکات بی
ث ایجاد احنااسات منری شده و  مایل به ای در نقطه مقابل باععدالتی مراودهرخ خواهد داد. ادراکات بی

(. ۳۶1: 1۳۳۳کند )اندرسوو و پیرسوو، مقابله به م ل با رفتار غیر منصارانه صاورت نرفته را  حریک می
 واند در یک فرآیند اجتماعی چند لایه به دیگراو نیز  نااری یافته و کلا جو جامعه اما نتای  این  بادلات می

 را متاثر سازد.
 واو آو را ادراکات  نااهیم شااده در سااطح  یم، دپار ماو و یا کل سااازماو  عری  ه میجو عدالت، ک

کرد،  حت  اثیر معانی مشااتر  منت  شااده از  بادلات اجتماعی، یا به عبار ی انباشاات  جربیات و در میاو 
ال ( و چنانهه اشاااره شااد این اعم۳۶: 0220و همکاراو،  1نذاشااتن آنها در نروه اساات )کلکوئیت، نوئه

رویدادهایی اجتماعی هنااتند که علاوه بر افرادی به عنواو عامل و افرادی به عنواو هدو عمل، افرادی 
( و بر شاهدانی ۳۶5: 1۳۳۳نماید )اندرسوو و پیرسوو، که در حال مشااهده عمل هناتند را نیز درنیر می

(. بلاو و ۳۶5: 1۳۳۳، 3لتزو هو  2نذارد )هرولدناااتند نیز  اثیر مییکه مناااتقیما درنیر این بده بناااتاو ن
ای، علاوه بر کنش و واکنش بین ورفین  واند  اثیر ثانویهدارناد که در اینجا میانادرساااوو هم اشااااره می

صورت پذیرد این  Bو  Aمکاصامه وجود داشاته باشاد، به عنواو م ال، انر یک عمل ناپنند بین شکص 
 (. 5۳۶: 0225و اندرسوو ،  1)بلاونردد  Dو  C واند موجب رفتار ناپنند بین شکص امر می

                                                                        

1. Noe 
2. Harold 
3. Holtz 
4. Blau 
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های ادرا  هاای ادرا  از جملاه ادرا  کننده )شاااکصااایت( و زمینهمؤلّراهدر این فرآیناد ادراکی، 
های عامل( شاااکل دهنده ادراکات افراد خواهد )فرهنگ و مانند(، در کنار ادرا  شاااونده )رفتار و وی نی

 (.1۸۳، 022۳بود )رابینز و جا : 
 عدالت بین فرادست و فرودستخاصیت چرخشی  .1.1

 جز گردند،ن رفتار نیکو والیاو و باشااند، رفتار نیکو والیاو که آنگاه جز نگردد نیکو رعیت حال پس»
 حق ،ردآ جای به را رعیت حق والی و بگزارد، را والی حق رعیت چوو پس. باشند درساتکار رعیت که آنگاه
چنین  01۶می م در  رناایر خود درباره این فراز از خطبه(. ابن 01۶)خطبه/ «شااود مقدار بزرگ آناو میاو

 مه فرمانروایاو حال صاالا  فرمانرواساات، صاالا  و خیر به وابنااته رعیت صاالا  و خیر »دارد: بیاو می
(. نیکورفتاری ۳۳: ۳،  1۸۱5)بحرانی، « است زمامدارشااو از آنها پیروی و مردم حال صالا  به وابناته

رعیت و پیروی از زمامدار یک مرهوم دو سااویه و چرخشاای بین ورفین  فرادساات و در مقابل درسااتکاری
های حقوق متقابل اسااات، که وبق مطل  خطبه و مطالبی که در ادامه همین فراز آمده و نیز سااارفصااال

البلاغه بداو اشاره های نه ها و حکمتها، نامهو بنایاری از خطبه ۸۳فرادسات و فرودسات که در خطبه
اسات که بر ذمه ورو مقابل اسات. بنابراین چنین نینات که ورفی  نها صااحب  شاده، ادای حق ورفین

ها حقوقی دارد، که ورو دیگر مکل  به ادای آو حق باشااد و ورو دیگر صاااحب  کلی  هر یک از ورو
در  شونده کهاسات و در صورت عدم  ادیه این حق ننبت به صاحب حق هلم روا داشته شده است. ادرا 

ل کننده را شااکها و شااکصاایت ادار  کننده، ادراکات ادرا مقابل اساات متاثر از زمینه اینجا رفتار ورو
نیری ادراکات ( که چگونگی شکل1بر خلاو مدل رای  )شاکل دهد. بنابراین با  وجه به بیاو اماممی

 ای رفت ونیری این ادراکات به صورت چرخهدهد، شکلعدالت در ساازماو را به صاورت خطی نشاو می
 نشتی از ادرا  و رفتار بین دو سوی رابطه خواهد بود. بر 

 ویژگی بازتابنده و تاثیر ثانویه خاصیت چرخشی عدالت در ساختار اجتماعی سازمان .1.1

لَحَ »ابن می م در  رنایر جمله  مَاوُ  بِذَلِکَ  فَصاَ  باب از او،زم به صلا  دادو ننبت» دارد:بیاو می« اَلزَّ
 بر آناو اخروی و دنیوی کارهای هماهنگی و نظم و زماو مردم به حقیقت در صاالا  زیرا اسااات مجاز

نه  نها روابط دو جانبه فرادساات و فرودسااات را مد  (. در واق  امام۳0: ۳،  1۸۱5بحرانی،«)نرددمی
ها از این اعمال متقابل متاثر دارند که کلا جو جامعه نیز در قالب سااانتاناد بلکه اشااااره مینظر قرار داده

انهه نوین، چن واو بر اسا  مراهیم مطر  در مدیریت چگونگی این  اثیر را می .(01۶)خطبه خواهد شاد
 در مبانی نظری  شریح شد مشاهده کرد.
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واسطه عدم رعایت حقوق متقابل به روا   بهکاری، فرونهاده شادو حق و انجام باول و... به امام
(، که  جلی و  اثیر ثانویه این روابط 01۶به/)خط انداز سااوی زیردساات و فرادساات در جامعه اشاااره کرده

 دوسویه بین فرادست و فرودست در جامعه است.
 بهترین نقطه مداخله در چرخه عدالت .1.4

 ر به در شااناخت و باز آفرینی هر مرهوم در ساااحت مدیریت سااازماو، هدو اصاالی، ایجاد در  جام 
 ر  ر و اننااانیای اقتصااادیسااازمانی به شاایوهمنظور مدیریت بهتر آو مرهوم اساات  ا در نهایت اهداو 

است  ا با صرو کمترین   محقق نردد. این امر مناتلزم مداخله اداره کنندناو ساازماو در مواق  صاحیح
  واو بیشترین عایدی حاصل شود. 

 تاساا آمده وارد حکومت اصاالا  درباره که آثاری بکش در و خطبه از خود  رناایر در الحدیدابی ابن
جایگاه پادشاااه نناابت به رعیت مانند جایگاه رو  اساات به جناام، و جایگاه رعیت »دارد ، می بیاو چنین

ه شود، در حالی کننابت به او، جایگاه جنام است به رو ، پس رو  با درد هریک از اعضاء بدو متالم می
 ر حالی که ناهیآید، و  باهی رو ،  باهی جمله بدو اساات، دهر یک از اعضاااء به درد دیگری به درد نمی

 (.۳2: 11،  .1۸۳0ابی الحدید، )ابن« .شود ولی سایر اعضاء بدو جز آو سلامتندبکشی از بدو  باه می
 مرکز ما بیشتر بر ادرا  عدالت در این عامل یعنی فرادست است.  وبق برداشات ما از کلام امام

و چه نباشااد، بناایار دشااوار اساات.  چراکه کنترل ادرا  و رفتار زیردسااتاو، چه واقعا غیر منصاارانه باشااد
فرماید: خواه نا خواه از آنها خطاهایی به عمد و یا غیر عمد سااار در نامه به مالک می چنانهه حضااارت

با این جمله احتمال خطا برای مردم را اجتناب ناپذیر  شاااوناد. امامهاایی میخواهاد زد و دچاار لغزش
عدالت، راه شااکنااتن این چرخه را در بکشااش و نذشاات از داننااته و با  وجه به مدل ارائه شااده از ادرا  

 .(5۸نامه) کندبیند، و به همین ساابب مالک را به نادیده نرفتن این خطاها  وصاایه میسااوی فرمانروا می
از  منظور امام 5۸ابن می م در شر  نامه -چراکه این خطاهای سار زده به عنواو نقض حق فرادسات 

-0۸۳: 5،  1۸۱5داند )بحرانی، شااود را ساارپیهی از اوامری میارض میهایی که بر آناو )رعایا( ععلت
به  قابل و الزام عقلی بر رعایت آنها  01۶باه عنواو یکی از حقوق رهبر و در خطباه ۸۳( کاه در خطباه0۸۳

چنانهه با پاس  متقابل فرادست همراه شود به چرخه اشاره شده عدالت  - وساط زیردست اشاره شده است
 ید.خواهد انجام

با  وجه به  عداد بنیار بیشتر زیردستاو، کنترل رفتار و ادرا  زیردستاو به منظور غلبه بر چرخه منری 
عدالت و هدایت این چرخه در جهت م بت، نیازمند صااارو زماو و انرژی بنااایار زیادی اسااات. حتی در 
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کن ادرا ، مدیر ممصاااورت کنترل رفتار زیردساااتاو بر اساااا  معیارهای عدالت باز هم مبتنی بر فرآیند 
اسات رفتاری که کاملا اخلاقی و منصارانه اسات،  حت شرایطی خاص، و یا به واسطه برخی خصوصیات 

که در این پ وهش  (0)شاااکل . این مرهوم در مدل فرآیندی عدالت1اخلاقی،  نااعادلانه  شاااکیص دهد
دیر در و  حت کنترل یک مپیشانهاد شاده است، به وضو  نمایاو است. در واق  این چرخه به  عداد کارکنا

ها مشاتر  اسات و انر او اصلا  شود به یکباره شاود و عنصاری که در  مام این چرخهساازماو  کرار می
ها در جهت م بت اصالا  خواهند شد مدیر است. به بیاو دیگر  اثیر بر روِ  مجموعه )بکوانید کلیه چرخه

)بکوانید کارکناو( است در حالی که در خصوص جنم لزوما های بدو مدیر( به منزله  اثیر بر کلیه قنمت
 ها )کارمنداو( موثر نکواهد بود.اصلا  بکشی از بدو )یک کارمند( در سایر قنمت

( و نیز ۸5: 1۸۳5زکیلکی و مومنی، ناه فرهنگ سااازمانی اساات )باباییاز آنجاکه جو سااازماو  جلی
 شااودیم چه(، 10۸: 1۸۳۳سااازماو هنااتند )شاااین،  نذاراو فرهنگ و  حکیم کنندناو آو رهبراوبنیاو

 به ای و ستردیز  یسو  از وابصنا یرفتار  اسا  بر و یدرست به یبالادسات مقام کمدسات ای و رهبر کی انر
ل چراکه فرادستی که به هر دلی د؟ینما عدالتییب احنا  یشکص ادراکات و هابرداشت اسا  بر و غلط

رو   های اینعنواو روحی که جو حاکم بر ساااازماو، باز ابشااای از وی نیکند به عدالتی میاحناااا  بی
(، 011: 1۸۳۸ واند معطی شیء باشد )جوادی آملی،ای که فاقد شیء نمیده فلنریعاست، بر اسا  قا

 از رهبرانشاااو، به مردم شااباهت: فرمایدمی علی امام  واند منشاااء عدالت در سااازماو قرار نیرد.نمی
 دین وبق بر مردم و نیز دین (02۳ق: ه1۳0۸حرانی،)اسات  بیشاتر مادرانشااو و پدراو از آنها پذیری  فثیر

دانشاامنداو و  ناه هر:  به بیاو پیامبر .(01: 0  ه.ق،1۸۳1اساات )اربلی،  آناو حاکماو و رهبراو
شااوند می صااالح همه و نذاشااته اثر همه در شااوند صااالح انر و فاسااد همه ملت شااوند فاسااد حاکماو

عدالتی در ساازماو فرادساتانند بلکه سهم آنها فلذا نه  نها منشاف جو بی (.۳۳: 0  ه.ق،1۳2۸مجلنای، )
در ایجاااد و دامن زدو بااه این جو و یااا جلونیری از ایجاااد و بهبود آو نیز بیشاااتر خواهااد بود و احناااا  

ناهی و به  ب  آو عدم مدیریت آو میبی د منااابب این امر باشاااد. این نقش  وانعادالتی در آنهاا و عادم آ

                                                                        

های فردی در ادراک عدالت است. در واقع شخصیت فرد در ادراک رفتار طرف مقابل، مقدم بر موضوع مهم در اینجا تفاوت. 1
یوه عدالت مراوده العمل وی در خصوصعکس  ایآن رفتار است. به دلایل مختلف، حساسیت افراد در خصوص ادراک عدالت بو

تواند عواقب مختلفی داشته باشد. (. مواجهه با رفتار ناشایست و ادراک آن می13: 2115)کروپانبانو و امبروز،  یکسان نیست
منتج به  ]رف مقابل و یا میبان اهمیت موضوع برای ویبر اساس شخصیت ط[ممکن است باعث انتقام توسط شخص مقابل و یا 

 (.516: 2115ترک مخاصمه گردد )بلاو و اندرسون، 
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و  1ی)نیلنااس های اجتماعی مانند اعتماد نیز صااادق اسااتمؤلّره)آغازنر بودو( برای فرادسااتاو در سااایر 
  (.5۳۳: 022۳، 2ماو

 هایافته .6
 مفهوم عدالت در سازمان كه تا كنون به صورت خطی لحاظ گردیده، چگونه خواهد بود؟ .9.1

پیشااانهادی ما برای عدالت به شاااکل زیر خواهد بود. البته این با  وجه به پرساااش اول پ وهش مدل 
( را باید دروو دایره ادرا  1مدل نافی مدل کلاساایک ادرا  عدالت نیناات و مدل ارائه شااده در شااکل )

عدالت در زیردساات قرار داد و  وجه داشاات که این چرخه به  عداد کارکناو زیر نظر مدیر در سااازماو ایجاد 
 ها مدیر است.شتر  همه این چرخهخواهد شد که فصل م

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاصیت چرخشی ادراک عدالت بین فرادست و فرودست 2شکل 
متقابل خواهد پذیرفت و این تاثیر جو سازمان چه تاثیری از رعایت یا عدم رعایت این حقوق  .9.1

 به چه شکل رخ خواهد داد؟

در پاساا  به پرسااش دوم باید نرت، این شاایوه نگرش به عدالت با نگاه فرآیندی و پیوسااته، در مقابل 
های اجتماعی و  عاملات موجود در سااااختار اجتماعی نگااه خطی و منرصااال مرساااوم  و باا لحااظ لایه

او از  عاملات فیمابین مدیر و زیردست را یکی از نتای  رفتار و ادرا  متقابل سازماو،  اثیر پذیری جو سازم
های مغرول عدالت ساااازمانی ما را به در  بهتری از داناد. این نگاه با پر و افکنی بر برخی از جنبهآنهاا می

                                                                        

1. Gillespie 
2. Mann  

 ادراک عدالت در فرادست

 رفتار با زیردست رفتار با فرادست

 ادراک عدالت در زیردست

 شخصیت 

 های ادراکزمینه
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راد را راکات افها در ادها و  راوتهای نهرته در مرهوم عدالت رساانده و دلیل برخی از ساوء برداشتپویائی
 هد. دبه ما نشاو می

بهترین نقطهه مهداخلهه بهه منظور مهدیریهت ادرات عدالت در سهههازمان در كرای این چرخه  .9.4

 خواهد بود؟

دهد که بر خلاو شیوه رای  به دلیل کمتر بودو  عداد فرادستاو های صورت نرفته نشاو میاستدلال
های عدالت و  اثیرنذاری بیشاااتر آنها بر آنهاا در چرخاهو نیز نناااتردنی روابط آنهاا و در مرکز قرار نرفتن 

فرآیندهای سااازمانی، کنترل ادرا  و رفتار آنها، در مقام مقاینااه با مدیریت رفتار و ادرا  زیردسااتاو، به 
را   واو نرت که مدیریت این اد ری خواهد انجامید. یا دساااتکم می ر، ساااریعتر و نناااتردهنتای  عمیق

 ا  و رفتار کارکناو است.مقدم بر مدیریت ادر 
 گیرینتیجه .7

های پ وهش، فرادسااتاو نیز به مانند همه کنشااگراو عرصااه سااازماو دارای حقوقی با  وجه به یافته
ا  ها دارای احنعدالتی رخ داده و به مانند همه انناوهنتند که در صورت عدم  ادیه، ننبت به آنها بی

ند، نیری کرده و رفتار آنها را عادلانه و یا غیر عادلانه بیابموضاا  وانند ننابت به رفتار زیردسااتاو بوده و می
یرد. به  ب  این پذکه البته این ادرا  علاوه بر رفتار زیردساتاو از زمینه ادرا  و شکصیت آنها نیز  اثیر می

العمل بین العمل آنها، موضااوع ادرا  زیردسااتاو قرار نرفته و یک چرخه از عمل و عکسادرا ، عکس
ادساات و زیردساات شااکل خواهد نرفت و از آنجا که این  عاملات بر شاااهداو آو نیز  اثیرنذار اساات، به فر 

 سرعت در سازماو  نری یافته و جو سازمانی را متاثر سازد.
با  وجه به آنهه بیاو شااد در نگرش مطر  شااده در این پ وهش عدالت برداشااتی از یک رفتار یا واقعه 

ای است از رفتار و ادرا  بین فرادست و فرودست که در بلکه عدالت چرخهای مشکص نینت، در لحظه
  احنا  شاود. به واقیابد و  عری  و باز  عری  مینیرد،  عالی می عاملات اجتماعی ساازمانی شاکل می

 واند ناشای از برداشات  جمعی ناشای از رفتارهای پیشین باشد و نیز  حت م بت ننابت به یک فرد که می
شاااود، بر ادرا  هر یک از ورفین ننااابت به ورو مقابل موثر جو کلی حاکم بر ساااازماو  عدیل می اثیر 

رانی نای نینات که  وساط فرادستاو به کارکناو اعطا نردد و ایشاو هدایتاسات.  بنابراین، عدالت عطیه
که بازیگرانی مایند، بلنمبرا و خار  از سایناتم نینتند که از بالا بر فرآیندها اشراو داشته و آنرا هدایت می

خواهناد بود که خود جزئی از مجموعه و فرآیندها هناااتند و در فعل و انرعالات آو شاااریکند و از آو  اثیر 
ک  ر.  صاااویر ارائه شاااده از عدالت در این نگرش نه ینذارند اما با نقشااای پر رنگپذیرفته و بر آو  اثیر می
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ر خصوص رفتاری خاص است، بلکه،  صویری است  صاویر ناقص و نه یک قاب سااکن از یک برداشت د
ای هنیرد و به عدالت به عنواو یک فرآیند در کنشهای درنیر را در نظر میجام  و پیوسته، که همه ورو

 کند.شود نگاه مینرفته و متجلی میاجتماعی که در نذر زماو شکل
زاو ار باوات آنها در ساااازماو و ریزی و  داوم فرهنگ، میباا  وجاه به آغازنر بودو فرادساااتاو در پی

 واو رات میسااازی، به ج ناالط آنها بر مناب  و نیز الگو بودو و  اثیر آنها به عنواو م ال در فرآیند اجتماعی
نرت سلنله جنباو جو عدالت در سازماو فرادستاو و ادراکات آناو است و نیز به واسطه همین ننتردنیِ 

و، عدالت در ساااازما هایها، بهترین نقطه مداخله برای مدیریت چرخه ااثیر و البتاه اناد  بودو  عاداد آن
 باشد.فرادستاو و ادراکات آناو می

مندی زیردساتاو، ننابت به آنها عز مندانه است چراکه پذیرش  کلی ، این نگرش با پذیرش  کلی   
ه آنها منصرانه ( و با لحاظ حقوق فرادساتاو ننابت ب۳0،ص.1۸۳۳اقرار به بلو  فرد اسات )جوادی آملی،

نیری جو عدالت در ساااازماو به اسااات. و ساااهم و مناااُولیت رفتاری و ادراکی هر دوی آنها را در شاااکل
 شناسد. رسمیت می

ناهی و به وور خلاصاااه مهمترین نتیجه این پ وهش برای ساااازماو ها، زیردساااتاو و فرادساااتاو آ
ارهای صیت چرخشی و اشاعه رفتحنااسایت ننبت موضوع است. چنانهه بیاو شد، دلیل اصلی ایجاد خا

ناهی اس« خاصیت چرخشی ادرا  عدالت»ناپناند و نیز مرهوم ارائه شده در این پ وهش یعنی  ت، عدم آ
البلاغه، عدم در  صاحیح شرایط را در کنار مواردی مانند، نابکردی و بی هم در جای جای نه  امام

 (.۸۳داند )خطبه راو ی، دلیل رفتار و نافرمانی کوفیاو می
هاا باید با  عری  معیارهای مشاااکص از این حیث در مرحله انتکاب، نزینش، در نتیجاه ساااازمااو   

های مدیریتی انتکاب نمایند که از نظر حناسیت در ادرا  عدالت، آموزش و ار قاء، افرادی را برای پنات
ساات به عدالتی دبی های م بت رفتاری در صااورت ادرا های م بت باشااند و ثانیا با وی نیدارای وی نی

اقدامات افراویِ  لافی جویانه نزنند. زیردساتاو نیز باید بدانند فرادستاو اننانند و دارای عواو ، بنابراین 
 واند با  اثیر بر ادرا  فرادسااتاو مناابب رفتارهای ایشاااو نردد که در ادامه رفتار آنها در فرآیند ادرا  می

نقض حق فرادست مشارکت با  ار دهد که به فرموده امام سجاد واند خودِ زیردسات را  حت  اثیر قر می
ناهی از این  اثیرات به (۸۳1 :1۸۳5سااجادیه،  صااحیره)وی در هلم به خویش اساات  . فرادسااتاو نیز با آ

ناهِ خود پی خواهند برد و می ا   وانند با  هذیب نرس کنترل بیشاااتری بر ادر دلایل برخی رفتارهای ناخودآ
 (.۸۳: 1۸۳۳ه باشند )رضاییاو، و رفتار خود داشت
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، ساااازینیریِ مرهوم، عملیا یشاااکال هپردازی دارای پن  مرحلاوبق مادل عمومی لینهاام، نظریاه
. اما لزومی ندارد که هر (1۳: 1۸۳۶ شعبانی، و استانیمحمدی)کاربرد،  ایید یا رد و  وساعه مناتمر است 

 های حکمی را احصاااء کندپرداز وقتی نزارهپن  مرحله در یک پ وهش صااورت پذیرد. ممکن اساات نظریه
 فرد،دانائی)های دیگر موکول نماید نظریاه خود را منتشااار نماید و آزموو آو در دنیای واقعی را به پ وهش

. بناابراین پس از معرفی مرهوم خااصااایات چرخشااای عادالت، انجام پ وهشااای که در آو (1۳۸: 1۸۳0
شااده  وسااط فرادسااتاو نناابت به رفتار زیردسااتاو  عری  هایی برای ساانجش میزاو عدالت ادرا  مؤلّره

رسااد. در ضاامن شااناخت سااازی آو ضااروری به نظر مینردد به منظور  کمیل سااازه مورد نظر و عملیا ی
ها مناااتلزم انجام ای و نیز شاااناخت راهکارهایی برای مدیریت این ادرا  در ساااازماوعوامل علی، زمینه

های پیشااانهادی فوق تاای  حاصااال از این پ وهش و نیز پ وهشیاابی خواهاد بود. نیاک پ وهش زمیناه
بکشااای از دلایال رفتاار رهبراو، چرایی انتکاب  هکننادهاای مربوط باه رهبری  بیین واناد در پ وهشمی

ا در هساابک خاص رهبری و یا  غییرات رفتار آنها باشااد که باب جدیدی بر روی  عداد بیشااماری از پ وهش
 نشاید. نر میتغیر منتقل، وابنته و یا  عدیلاین حوزه را به عنواو م

های این پ وهش چنانهه در بکش شیوه پ وهش هم به آو اشاره شد کمبود نمونه مشابه یکی از دشواری
اسات که با این شایوه به انجام رسایده باشاد. منُله دیگر دشواری رعایت قالب پذیرفته در ارائه مقالات در 

حث و اساتدلالات اصالی است. چراکه آمیکتگی مبانی نظری به عنواو  رکیک بکش مبانی نظری از مبا
 افق مرنر با متن، جزء ذا ی این شیوه پ وهش است.
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فهم نظریه فرآیند مدیریت فرادساتاو در سازماو: »ش، 1۸۳1، نیری، پریناافرد، حنان، مکیدانائی .31

، 0اره ، سال اول، شمات رفتار سهازمانیعفصهلنامه مطال ،«پ وهشای کیری در راهبردهای نروذ به بالا
 .۶۳-51، 1۸۳1پاییز 
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بررساای هرمنو یک پل ریکور و  فویل مکاوب از اثر  ش،1۸۳۸، رجبی ن اد، پروانه، حنااامی، منصااور .31
، 1۸۳۸، پاییز ۸، شماره  1۳، دوره هنرهای تجسهمی -نشَری  ینریه  زیاه  ،هنری با  کیه بر عنواو

 .0۶-1۳ص 
نذر معنا از نگاره به فرانگاره نذر معنا ش، 1۸۳۱، زند، مازیار، سایداحمدی زاویه، ساعید، نصری، امیر .32

 0۸دوره  ،هنرهای تجسمی -نشهریه هنرهای زیبا  ، نها بر مَرکَب خیال مینر است از نگاره به فرانگاره
 .02-1۸ص 1۸، پاییز ۸، شمار ه 

ََهی رویحرد    ش،1۸۳۸، ساالیمی، غلامرضااا .33 ََهزمهنی بر اس )پایاو مداربهزورداز  مهموم عدالت س
 .هشکده علو  اجتماعی پووهشگاه حوزه و دانشگاهو پو  ،نروه مدیریت دولتی نامه(،

 ،کشااا  قواعاد مدیریتی از کلام علوی ش،1۸۳۶، نیاا، فریبرززاده، حنااان، رحیملطری، جواد، نقی .34
 .0۱-11،ص5۸، سال شانزدهم، شماره البلاغههای نهجفصلنامه پووه 

(. مشاااابهاات لرظی قرآو کریم براساااا  رویکرد  اااری  ادبی هرمنو یااک، 1۸۳۱محققیااو، زهرا. ) .35
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شناسی پردازی در علم اولاعات و دانشنظریه ش،1۸۳۶، محمدی استانی، مر ضی، شعبانی، احمد .36
 ، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعاتشاناسای عمومی لینهام. با اساتراده از روش
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اسۀۀهی در رواگاا نبوی  « تیوگل»گکی ان اصۀۀطلاحاا مهم در فهم میارژ قر نی  

صۀۀاحب »ع وان را به و امای علی « صۀۀاحب ت زگل»ع وان خود را به اکریپیامبر

انۀدی با توجه به اختلافاتی که در مورد می ای اگن وا ه و دام    ن میرفی کرده« تۀیوگۀل
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ده و اگن شۀۀالبلا ه پرداختهمبانی تیوگل به روق توصۀۀیفی ۀۀۀۀۀ تحلیلی در نها تیوگل و

ع وان گه مشۀۀتر  می وی و دربردارندم میانی نتی ه حاصۀۀل شۀۀد که تیوگل همواره به

بیه و اهل اکری مرتلف بوده و هنۀۀۀهی مصۀۀۀداق کۀامۀل   ۀاهان به تیوگل  پیامبر
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 مقدمه
های در موقعیت مشاهده است. پیامبر اکرم در موردِ  فویل، در روایات قابل علی جایگاه خاصِ امام 

اند. انس بن مالك نقل کرده پرداخته«  فویل»، خصوصاً در امر مکتل  به ذکر جایگاه علمی امام علی 
آموزی  آنهه را ل قرآو را مییای علی،  و باه مردم  افو»فرمود:  علی  خطااب باه امبر خادایاکاه پ
جواب  امبریا بر اسا  رسالت  و آو را ابلا  خواهم کرد؟ پید: آیپرسا  امبریاز پ دانند. علی نمی

ناه می ق: 1123ر عاملی، )ح «ها مشااکل اسااتل قرآو که برای آویسااازی، آنهه از  فوداد:  و مردم را آ
جنگند  ل قرآو مییما کناااانی هناااتند که برای  فواز شااا»اناد: (. در روایات دیگری فرموده136، 27 

)کلینی، « اساات دم و او وصااله کنندۀ کرش یعنی امیرالمؤمنینینونه که من برای نزول آو جنگهماو
در میاو شااما کناای »(. شاابیه همین روایت در منااند احمد بن حنبل نیز آمده اساات: 12، 5ق:  1127

وور که من برای  فویلش جنگیدم و اشاااره به وصااله کنندۀ جنگد، هماواساات که برای  فویل این قرآو می
پس از من، »یگر فرمود: در روایتی د (. پیاامبر اکرم236، 13ق:  1121)ابن حنبال، « کرش نمود...

(. در کلام 33، 1ق:  1111)حناااکانی، « دانناد.آموزد، آنهاه را کاه نمیل مییاباه مردم  افو علی 
ن ل  ای علی، میل و انت صاااحب التفویا علی، انا صاااحب التنز ی»گری از آو حضاارت نقل اساات که: ید

 (.717، 2ق:  1335)ثقری، « ل.یل هنتم و  و صاحب  فویصاحب  نز 
اند. های مکتل  دینی را متذکر شاادهجایگاه و اهمیتِ موضااوع  فویل در عرصااه رفی پیامبراز و

ه نکی رسااام: ... از مییهمانا بر امّت خودم پس از خودم از ساااه چ»اند: عنواو نمونه، در روایتی فرمودهبه
به جایگاه  فویل نیز  (. امام علی 161، 1ش:  1362)صدوق، « ل نکنند...یوور درسات  فوقرآو را به

 نکه آویای بر رساااول خدا نازل نشاااد، مگر اهیض آیه»اند: های قرآنی اشااااره فرمودهدر کنار ساااایر دانش
 ر و ناس  و مننوخ و محکم و متشابهیل و  رنیحضرت آو را برای من خواند و من با خط خود نوشتم و  فو

ق: 1127)کلینی، « را به من عطا کند...و خااص و عاام آو را باه من آموخات و دعاا کرد خداوند فهم آو 
 1 ،61.)1 

ساااو و اهمیت موضاااوع  فویل از ساااوی دربارۀ  فویل از یک ه جایگاه خاصِ امام علی ب با  وجه
از آو در  نردد  ادیگر، ضاارورتِ  حقیق و  حلیلِ کلام آو حضاارت دربارۀ ابعاد مکتل   فویل مشااکص می

ه منظور  حدید و  دقیق آو، و با  وجه بفهم و کاربرد  فویل اساااتراده شاااود. در راساااتای انجام  حقیق و به
                                                                        

 .41-21 : 1318دربارۀ تأویل نک: نوری،  برای فهرست مفصلی از روایات امام علی . 1
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اسااات که نزد عموم منااالماناو دارای ارزش و  ای از ساااکناو امام علی جموعهالبلاغه ماینکه نه 
احترام اسات و پس از قرآو کریم، بیشترین  حقیقات از سوی محققین در ابعاد مکتل  آو، صورت نرفته 

عنواو محور ش، سراسر اثر(، این کتاب به1332اسات )برای فهرساتی از این  حقیقات، نک: بروجردی، 
شود این است که ابعاد مکتل   فویل قرار داده شاد. ساؤالی که در این خصاوص مطر  میاصالی  حقیق 

شاااده اسااات؟ ازآنجاکه این  حقیق ننجایش پرداختن به  مامی ابعاد  فویل را البلاغاه چگوناه بیاودر نه 
؟ بحث تالبلاغه چیننداشات،  نها ساه بعد آو در این  حقیق ارائه شاده اسات: کاربرد واژۀ  فویل در نه 

نااهااو باه  افویل در نه   پذیری قرآو کریم درالبلاغه چگونه بیاو شاااده اسااات؟ و مبانیِ  فویلدر مورد آ
ها بر مباحث نظری  فویل اسااات  بنابراین البلاغه. کدامند؟ وجه شاااباهت این ابعاد،  مرکز اصااالی آونه 

 .های عینی  فویل نیز از حوزۀ این  حقیق خار  شده استارائۀ نمونه
 واو ی رین  حقیقا ی را که م ب  وجود ضااارورت مذکور،  حقیقا ی صاااورت نرفته اسااات  مر بطبه 

معنا کاوی »مقاالۀ محمد مرادی با عنواو  .1 اناد از:عنواو پیشااایناۀ  حقیق حااضااار ناام برد، عباارتباه
در مناب  شیعه و که  که نوینانده در آو با اساتراده از حدی ی دربارۀ امام علی « های جنگ  فویلروایت

نیت کند  فویل در روایت موردنظر، عیسااانی آماده باه  بیین یکی از ابعااد  افویل پرداخته اسااات و بیاو می
ها  وسااط امام ها و به ههور رساااندو و معرفیِ حقیقتِ آوهای دینی و عملی کردو آوبکشاایدو به آموزه

وایات نرا در ر کرد  فویلی معنانرا و عینیجویی دو رویپی». مقاالۀ واهره نوری با عنواو 2اسااات.  علی 
که در آو واژۀ  فویل  که نویناانده با نردآوری روایا ی از امام علی « دربردارندۀ واژۀ  فویل امام علی 

نامۀ کارشناسی . پایاو3های مطر  دربارۀ  فویل پرداخته است. جویی دیدناهکاررفته است به  حلیل و پیبه
که در آو پس از « البلاغهبا  فکید بر نه   افویال از دیادنااه امام علی »عنواو  ارشااادِ وااهره نوری باا

کاررفته اسات، مباحث نظری مطر  شده و سسس ها واژۀ  فویل بهکه در آو  حلیل روایا ی از امام علی 
عرری و . مقالۀ سید محمدمهدی ج1البلاغه ارائه شاده است. هایی عینی از  فویل قرآو کریم در نه نمونه

که  «البلاغه با  فکید بر شاار  ابن ابی الحدیدشااناخت رویکردهای  فویل قرآو در نه »همکاراو با عنواو 
البلاغه ارائه شاده اسات. وجه اشترا   حقیق های عینیِ  فویل آیات قراو کریم در نه در آو برخی نمونه

دربارۀ ابعاد مکتل   فویل  لی حاضار با  حقیقات ذکرشاده،  لاش و  حقیق در واکاوی سکناو امام ع
غه است که در البلابر ابعادی از  فویل در نه  اسات. وجه  مایز  حقیق حاضر از  حقیقات قبلی  مرکز وی ه

 شود.سایر  حقیقات دیده نمی
وجو به جنت  ر یب که در ابتدااین حقیق حاضر با روش  وصیری اااا  حلیلی صورت نرفته است. به 
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البلاغه پرداخته شاااده و ساااسس هر کدام جدانانه مورد  حلیل ژناو و ابعادی از  فویل در نه و بازخوانی وا
واق  شااادند. لازم به ذکر اسااات که ابعاد مذکور ار باط پیوساااته و مناااتقیمی با هم ندارند و  نها به جهت 

ن مباحث ین اینیری ار باط باند  هرچند در قناامت نتیجهها از بین مباحث  فویل انتکاب شاادهاهمیت آو
های نمونه جوییشود. در واق   حقیق حاضر بیشتر بر مباحث نظری  فکید دارد و پی ا حدی مشاکص می
البلاغااه در حوزۀ انجااام این  حقیق نیناااات. در ادامااه پس از بیاااو معااانی لغوی و عینیِ  اافویاال در نه 

 وند.شاصطلاحی  فویل، هرکدام از ابعاد مذکور در بکشی جدانانه ارائه می

 معانی لغوی و اصطلاحی تأویل -1

 معنای لغوی 1-1

دربارۀ معنای لغوی و اصاااطلاحی  فویل اختلافات فراوانی وجود دارد  دربارۀ معنای لغوی  فویل در معاجم 
عنواو نموناه، در کتاب العین از متقادم،  افویال باه معناای  رنااایر، مرج  و سااارانجاام آماده اسااات. باه

ل، یالتفوّل و التفو»نونه آمده است: های لغوی، این رین معجمقدیمیق( از 175)خلیل فراهیدی بناحمد
ل و  فویل،  رناایر کلامی ایاو غیصااح إلا ببیه و لا ی کتل  معان یر الکلام الذی رناا ساات که ر لرظه   فوُّ

، 3ق:  1123)فراهیدی، « ناات.یگر ممکن نیاو آو جز با کلام دیو ب  ابدبااااارمی را معانی ناااااونانونی
ل»س اللغ  آورده است: ییق( در مقا332(. ابن فار  )363  . ابتدای امر، که1، دارای دو اصل است: «أو 
ل»واژه  و 

ُ
معنای عاقبت و ساارانجام ل کلام بهی. انتهای امر که  فو2ن اصاال اساات، یمعنای ابتدا، از ا، به«أ

ر ما یل  رناایالتفو»ر صااحا  آورده اساات: ق( د333(. جوهری )153، 1ق:  1121کلام... )ابن فار ، 
ییؤول الی (. راغب 1627، 1ق:  1127)جوهری،« ر ساارانجام و عاقبت شاائ اسااتیل  رناایء   فوه الشااّ
وِ »ق( در مرردات آورده اسات: 522)

 
ف ئِلُ للموض  الذ یلُ من الأول، أیالت  مَو   یالرجوع إلی الأصل و منه ال 

جوع اساات یعنی ر « أول»  المرادة منه، علما کاو أو فعلا   فویل از یالغا ء إلییه و ذلك هو ردّ الشاایرج  إلی
تی اساات یء به غال(، برنرداندو شاایینردد و آو ) فوبه اصاال و موئل جایگاهی اساات که  فویل به آو برمی

 (.33ق: 1112)راغب، « که از آو اراده شده است، چه قول باشد و چه فعل.
لاوه بر معانی قبلی ) رناایر، مرج  و ساارانجام(، یک معنای دیگر نیز در معاجم قروو هرتم به بعد ع 

و المراد بالتفویل نقل هاهر »آورده اسااات:  هق( در النهای626عنواو نمونه، ابن اثیر )ههور کرده اسااات  به
 اللر  عن وضاعه الأصلی إلی ما یحتا  إلی دلیل لولاه ما  ر  هاهر اللر   مراد از  فویل، برنرداندو هاهر
لر  از معنای اصاالی اساات، به معنایی که دلیلی بر آو قائم اساات که انر آو دلیل نباشااد، نباید از معنای 
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(. در واق  در معاجم قرو هرتم به بعد  عری  32، 1ش:  1367)ابن اثیر، « هاهری لر  دسااات کشاااید.
ده اسااات شااالی اضاااافه، بر  عاری  قب« فویل به معنای انتقال از معنای هاهری لر  به معنای غیر هاهر»

 (.23-23: 1376)برای اولاع از سیر  حول معنای  فویل، نک: شاکر، 

 معنای اصطلاحی 1-6

های نونانونی وجود دارد که با  وجه به رویکردِ خاص مرناارین اعم از در ار باط با اصااطلا   فویل، دیدناه
ها در پرداختن به همۀ دیدناهنرفته اسااات. ازآنجاکه محادثین، اصاااولیوو، فیلناااوفاو، عرفا و...شاااکل

ها که باعث روشاان شدو زمینۀ  رین آوچارچوب  حقیق حاضار نینات، در این بکش به برخی از مشاهور
های مکتل   فویلی اثرنذار نردد. بر اسااا  مبانی اصاالی که در وضاا  دیدناهشااود، اشاااره میبحث می

ل از  فوی»که اساااتکه مبنای اصااالی آو، این اناد، دو رویکرد مطر  وجود دارد  یکی رویکرد معناانرابوده
،  فکید « فویل امری عینی و خارجی اساات»نرا که بر این مبنا که و دیگری رویکرد عینی« مقولۀ معناساات

 دارد.
مبنای اصالی رویکرد معنانرا این اسات که  فویل از جنس لر  و از مقولۀ معنا و مرهوم اساات. در سیر 

از  فویل  مقصود»این رویکرد مشاهور شاده است  یکی دیدناهی که ادعا دارد  اریکی  فویل دو دیدناه ذیل 
داند. در مورد می« معنای خلاو هاهر لر »و دیگری دیدناهی که مراد از  فویل را « هماو  رنااایر اسااات

هایی در دساات اساات که نشاااو ، نزارش«مقصااود از  فویل هماو  رناایر اساات»دیدناهی که ادعا دارد 
 شدند )برای فهرست  رصیلی از اینق  فویل و  رنایر مترادو انگاشته می3نکنات سادۀ  دهد  ا نیمهمی

، ازجملۀ مشاهور رین « فویل به معنای خلاوِ هاهر(. »376، « فویل»ش: ذیل 1367آثار، نک: پاکتهی، 
شاره شد. اها دربارۀ  فویل اسات. در بکش قبل ) فویل در لغت( به سیر ورود این معنا به معانی  فویل دیدناه

محض شااانیدو شاااده اسااات که بههای اخیر مطر ای بین میاو محافل علمی در دههنونهاین دیدناه به
، « فویل»ش: ذیل 1367نیرد همین معناسااات )نک: پاکتهی، واژۀ  افویل اولین ذهنیتی که شاااکل می

371.) 
د. ذیل دانرجی مینرا این اسااات کاه  افویال را امری عینی و واقعیتی خامبناای اصااالی رویکرد عینی

نرا دو دیدناه مشااهور به وجود آمده اساات که به نام صاااحباو آو معروو شااده اساات  یکی رویکرد عینی
 هش( )برای  رصاایل بحث، نک: دایر 1362ق( و دیگری دیدناه علامه وباوبایی )727 یمیه )دیدناه ابن

 یمیه در بیاو نظریۀ ن(. اب135ش: 1333  حیادری، 123-37ش: 1332المعاارو قرآو کریم، شااااکر، 
خویش نرته اسات که کلام خخدا در قرآو  بر دو قنام اسات: انشااء و إخبار. مراد از انشاء، اوامر و نواهی 
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ها داننااته و در مورد  فویل إخبار، آو را خداوند اساات، او عمل به اوامر و نواهی خداوند در قرآو را  فویل آو
افزاید که برخی از  فویل اخبار قرآو واق  شااده اساات، مانند آنهه داند. وی میحقیقت خارجیِ مکبرّ به می

دهد  و برخی از آو بعداً به وقوع خواهد پیوست، مانند آنهه قرآو از احوال قرآو از امتهای پیشاین خبر می
 یمیه،  فویل به معنای خلاو هاهر را قبول ندارد دهد. ابنقیامت و بعث و حناب و بهشت و آ ش خبر می

تقد اسات این معنا نزد سال  امت متداول نبوده، از ابداعات متفخراو است )برای  رصیل بحث، نک: و مع
(. علامه عقیده دارد که  فویل قرآو، نه از سان  الراظ اسات و نه از سن  معانی و 23-12 ا: ابن  یمیه، بی

 که  فویل قرآو، مدلولمدلولات الراظ، بلکه از امور خارجی و عینی اسااات. درواق  نظر ایشااااو این اسااات 
الراظ قرآو نیناات، بلکه بالا ر از آو اساات که شاابکه الراظ بتواند بداو دساات پیدا کند. انر خداوند، آو 

ای از الراظ نازل کرد، به جهت آو اساات که آو را  ا حدودی به اذهاو بشاار صااورت مجموعهحقیقت را به
 (.75-35، 3ش:  1371نزدیک سازد )برای  رصیل بحث، نک: وباوبایی، 

بعاد رساااد با  حلیل برخی ابا  وجه به اختلافات موجود در معانی لغوی و اصاااطلاحی  فویل به نظر می
حل  سااوی واو به فهم و کاربرد آو در عصاار نزول پی برد و از این رهگذر راهی بهالبلاغه می فویل در نه 

 این اختلافات نشود.

 البلاغهکاربرد واژۀ تأویل در نهج -2
ل»اژۀ  فویل از ریشااۀ و   ، 31هایالبلاغه، در خطبهقنااامت از نه  3اساات و با هم خانواده هایش در « أو 

آمده اسااات. در این بکش با  حلیل  31و در حکمت  55، 13، 31های ، در نااماه135، 152، 151، 122
ل»مشاااتقاات  و 

ُ
ل و شاااود کاه چاه ار بااوی بین معاانی لغوی و اصاااطلاحی واژۀ  افویا، مشاااکص می«أ

اند. در این بکش موارد ذکرشاااده، بر هاایش وجود دارد و هر کادام چاه کاربرد معنایی داشاااتهخاانوادههم
 اند.شدهارائه  1البلاغه صبحی صالحاسا  ننکۀ نه 

 11خطبۀ  6-1

البلاغه اسااات، به خطبه اَشااابا  معروو اسااات. خطبه با های مرصااال نه این خطباه که یکی از خطبه
مکانی زمانی و بیرسد   وصی  خداوند، بیشده و با دعای ولب رضای خدا به پایاو میخداشاناسای آغاز 

داری خلقت موجودات،  وصاای  آسااماو، فرشااتگاو، خلقت او،  وقیری بودو اسااما و صاارات او، هدو
 :استآمده« أول»شده در این خطبه است. در بکشی از آو یکی از مشتقات زمین، از جمله مطالب مطر 

                                                                        

 شده است که دلیل آن در همان قسمت آمده است. از یک نسخۀ دیگر استفاده 48فقط در نامۀ  .1
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مُورُ عَنْ مَََُِّ یکَ فَ »...
دَرَتِ الُْْ ا صَََ َ شََْ ی ََ وَ إِنَََّّ افَ الَْْ نََ صََْ

َ
ئُ   بِ الْمنََُُِّْ تَِ

رٍ آَ  ةِ فِکْ یَاءِ بِلَا رَوِ یََْ
 (31)سید رضی، خطبۀ ...« هَایإِلَ 

ت او نشفت نرفته است. اوست به وجود ین باشاد در حالی که همه امور از مشیو چگونه چن 
شاااه ای بااه کااار برد...)سااایااد رضااای، انصااااریاااو، یاناادآورنااده انواع موجودات بی آنکااه 

 (.72ش:1333
کاررفته در خطبۀ فوق ار باوی با معانیِ رساااد، این اسااات کاه واژۀ بهآنهاه از هااهر کلام باه نظر می

ل»اصاااطلاحی  فویل ندارد و ناهر به معنای لغوی  اسااات و ار باوی با معانیِ اصاااطلاحی  فویل ندارد « أو 
 بکش اول  حقیق حاضر(. )برای معانی لغوی نک:

 122 خطبۀ 1-1

این خطبه بکشای از ساکناو امام پیش از جنگ نهرواو است که برای ا مام حجّت با خوار  ایراد فرموده 
و در آو واژۀ  فویل آمده اساات. امام آناو را به دو نروه حاضااراو و غایباو در صاارین  قناایم نموده  ا با هر 

ا ذکر وقای  صارین بر آناو احتجا  نمود و اشاتباهات ایشاو را  ناساب حالش ساکن نوید. ساسس بیک به
پرداخته، نوشزد نمود که  ازآو به وقای  صادر اسالام و شرایط متراوت زماو پیامبرروشان سااخت. پس

موده، ها صبر نها و مصایبتدر آو زماو بااینکه جنگ با نزدیکاو و خویشااو بود ولی اصاحاب در ساکتی
شااد  اما شاارایط فعلی متراوت اساات و برخی برادراو مناالماو ما به خطا  ر میایمانشاااو هرلحظه افزوو

اند. در خطبه آمده است که پس از پافشاری ت شدهاند و دچار انحراو، دنرنونی، شابهه و  فویل نادرسرفته
 به قرارناهشاو رفته و خطاب به جم  خوار  فرمود: خوار  در شورشگری، امام 

 ...« ِِ صْنَحْنَا نُقَاتِلُ إِخْوَانَنَا 
َ
ا   َ ا إِنََّّ  مَا رَخَلَ فِ  وَ لَکِنَّ

َ
سْلَامِ عََ  وَ الِعْوِ یبِ مِنَ الزَّ یالِْْ

ِ
ِِ وَ   لْهَةِ بَا الُّا

وِ 
ْ
ِِ یَوَ التََّ  ا 

إِذَا َ مِعْنََ ةٍ  لِ فََ لََ ا إِلَ الْلَقِ یخَقََْ نَا وَ نَتَدَانَی بَُِ ََ عَ ا شَََ ُ بَُِ كْنَا ینَنَا رَغِلْنَا فِ  َ  یَم ةِ فِ یلُِّا اللََّ مْسَََ
َ
هَا وَ  

ا سِوَاهَا.  (173ق:  1111صالح،  ،یرض دی)س« عَمَّ

با برادراو  ن،یدر د هالیها و  فوهاا و نروذ شااابهاهزنگاارهاا، ک ی شیدایااماا امروز باا پ»... 
اسااات که در آرزوی پر شااادو  نی. چنمیاشاااده دهیکشااا نیخون کارییبه پ شیمنااالماو خو

 و میآور بداو روی می م،یابیای باسااالام  ا بهانه روهایین ۀها و فراهم آمدو بازماندشاااکاو
 (.112ش: 1371 کواه،یمعاد ،یرض دی)س.« میکنرها می راها حلراه گرید

با یادآوریِ فریب خوردوِ منااالماناو، در جریاوِ قرآو بر نیزه کردو،  المؤمنین در این خطبه امیر
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هاهر این برنامه را ایماو ولی باونش را دشاامنی با خدا معرفی کردند. ایشاااو بر این نکته  فکید نمودند که 
 رویشاود  از ورفی  فویل را همننگ انحراو، ک نمراهی میبناا موجب هاهر امور، چهبنانده کردو به

 واند یکی و شابهه در دین قراردادند و نشااو دادند که انر  فویل به شکل صحیح صورت نگرفته باشد، می
ز ای جز نذر کردو ا واو نرت که در برخی موارد چارهاز عوامال ضااارباه زننده به دین باشاااد  بنابراین می

، ولی این نذر کردو از هاهر و رسیدو به  فویل صحیح  اب  شرایط خاصی است و به هر هاهر امور نینات
نوعی با  واو نرت این کاربرد معنایی به واو از هاهر دساات کشااید. با  وجه به موارد مذکور میعنواو نمی

« اهرخلاوِ ه فویل به معنای »خوانی دارد و ناهر به دیدناه رویکرد اصاااطلاحی معناانرایی در  افویال هم
 است.

 151خطبۀ  6-3

 شیدهد که مراقب خوکند و به مردم هشااادار مینده را بازنو میین خطبه بکشااای از حوادث خطرنا  آیا
کند و پس از خطبه را با حمد و ثنای الهی آغاز می ها و هلم و فناادها نشوند. امام باشاند و آلوده فتنه
ها، به مردم ابنااماو عصر جاهلیت و هشدار به وقوع فتنهو بیاو وضا  ن امبر اکرمیشاهادت به نبوت پ

 آمده است:« أول»ب فتنه نراو را نکورند. در بکشی از آو یکی از مشتقات یکند که فر سرارش می
 ...« ِِ تُوا 
بَّ ََ ِِ الْفِتْنَةِ عِنْدَ ُ لُوعِ بَنِ  وَ تَ وَةِ وَ اعْوِبَا

ابِ قُطْلِهَا وَ نِهَا ینِهَا وَ ظُهُورِ كَمِ ی قَتَامِ الْعََُِّْ وَ انْتِقَََ
 ِِ  
ُ
َِ خَفِ  مَدَارِ رَحَاهَا، تَلْدَ   (151)سید رضی، خطبۀ ...« ةٍ یتَئُوُ  إِلَ فَظَاعَةٍ بَلِ  ةٍ وَ یمَدَارِ

 عه اش، و آشکارید آمدو ولیو در نرد و غبار هلمت شابهه و ناهمواری راه فتنه، به وقت پد 
د. آو یش ثابت بمانیش بر جاای خویایاشااادو نهاانش، و برقراری محورش، و نردش آسااا

ی که از مدار  پنهاو شاروع، و به سکتی و زشتی آشکاری منتهی می شود... )سید یهافتنه
 (.131ش: 1333رضی، انصاریاو، 

کاررفته در خطبۀ فوق ار باوی با معانیِ رساااد، این اسااات کاه واژۀ بهآنهاه از هااهر کلام باه نظر می
ل»به معنای لغوی اصاااطلاحی  فویل ندارد و ناهر  اسااات و ار باوی با معانیِ اصاااطلاحی  فویل ندارد « أو 

 )برای معانی لغوی نک: بکش اول  حقیق حاضر(.

 156خطبۀ  6-4

ق در مدینه ایراد فرمود، به 35در ابتدای سااکنرانی که اولین روزهای خلافت در سااال  المؤمنین امیر
(. در قنااامتی از آو واژۀ 273ش: 1373 حمید و  مجید خداوند متعال پرداخت )سااید رضااای، دشاااتی، 
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 اند:کاربرده و فرموده فویل را به
وِ »... 

ْ
دِ بِلَا تََ  بم وَ الْمرَْبُُبِ الَْْحََ دَ یَوَ الرَّ مِ لِ عََ بٍ وَ السَََّ َ َُ عَْ  حَرَكَةٍ وَ  الِقِ لَ بَِِ رَاةٍ وَ یرٍ وَ الْخَ

َ
 لَ بِ 
ِ
ع

اخِ ی لَ بِتَفْرِ یِ الْلَقََِ  ةٍ وَ الْلَائِنِ لَ بِتََ مَاسَََّ اهِدِ لَ بُِِ ةٍ وَ الَََُّّ اهِرِ لَ بِرُ  یقِ آلََ افَةٍ وَ الظَّ  دی)سااا...« ةٍ یؤْ مَسَََ

 (212ق: 1111صالح،  ،یرض
  یکه در رد ایگانهیاسااات، نه آو  گانهیردنار و پرورده را مرزی روشااان باشاااد. او و پرو »...  

. دابیحرکت و رنجی راه  اشیدنار یدر مرهوم آفر  آنکهیاسااات، ب دناری. آفر ردیعددها جای ن
  ماساای شاااهد اساات و ضیهاساات، بی نایابزاری شاانوا اساات و بی چشاام نشااودنی ب ضیهبی
 کواه،یمعاد ،یرضااا دی)سااا« اسااات. آشاااکار اسااات، نه به چشااام... دادوری مناااافتی جبی

 (.171ش: 1371
دربارۀ صاارات الهی اساات  امام در آو از صاارت خالقیتِ  یکی از سااکناو امام علی  152خطبه 

خداوند بدوو اینکه حرکتی و رنجی به او راه یابد، ساامی  بودنش بدوو اینکه نوشاای داشااته باشااد، شاااهد 
و برخی  آنکه فاصله مکانی داشته باشدداشاته باشاد، منرک بودنش از مکلوقات بیآنکه  ما  بودنش بی

ه امام دهد کصارات دیگر یاد نموده اسات. این  وضایحا ی که در هر یک از صارات بازنو شاده، نشاو می
د. در این کندرصااادد اسااات که شااانونده را به یک حقیقتی نزدیک کند، اما عین آو حقیقت را معرفی نمی

حال، متذکر شااود که خداوند دارندۀ صاارات و، ایشاااو بر آو اساات که صاارات را بیاو کند و درعینسااکنا
یادشده، هنت ولی صرا ی همانند انناو ندارد. نویی فقط یک اشترا  اسمی میاو صرات خدا و صرات 

 ها وجود دارد.انناو
ت که صااارات الهی، در این خطباه بر آو  فکید فرموده، این اسااا یکی از نکاا ی کاه اماام علی 

عالم عین،  ها در واو برای آوای هنتند که نمینونهدیگر صارات الهی بهعبارتعینیتِ خارجی ندارند. به
نیز به همین دلیل است   فویل «  فویل عدد»به  رساد، اشارۀ امام علی معادلی متصاور شاد. به نظر می

الاحد بلا  فویل »فرموده  ه باشااد. وقتی امام م ابۀ عدد در عالم عین، وجود داشااتعدد یعنی چیزی به
ی کنند ولیعنی خداوند احدی اساات که از جنس اعداد نیناات، چوو اعداد بعد از یک ادامه پیدا می« عدد

احادیات خاداوناد دومی ندارد  ا بتواو آو را در ردی  اعداد قرارداد و شااامارش کرد. بنابر آنهه نرته شاااد 
است که به نوعی « عینیت خارجی پیدا کردو»به معنای  این ساکن امام   واو نرت، واژۀ  فویل درمی

 خوانی دارد و ناهر به دیدناه ابن  یمیه است.نرایی در  فویل همبا رویکرد اصطلاحی عینی
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 115خطبۀ  6-5

، در ادامه به هدو امبر اکرمین خطبه نکنااات حمد و ثنای پروردنار، ساااسس شاااهادت به نبوت پیدر ا
انناااو و نهایتاً پندهایی درباره  قوا و آماده شاادو برای ساارر آخرت و حضااور در دادناه عدل الهی نش یآفر 

 آمده است:« أول»آمده است. در بکشی از آو یکی از مشتقات 
وصََِ »... 
ُ
كُوا ی   مَامُ وَ الْقِوَامُ، فَتَمَسَََّ ا الزم َ ََّ ، فَإِ ِ ِ بِتَقْوَی اللََّ اَائِقِهَا وَ اعْتَ کُمْ عِلَارَ اللََّ َ مُوا بِحَقَائِقِهَا، بُِ قََِ

رْنِ وَ مَنَانِِ  الْعِزم  عَة وَ مَعَاقِلِ الْحِ وَْ انِ السََّ
َ
عَةِ وَ   كْنَانِ الدَّ

َ
... تَؤُْ  بِكُُْ إِلَ   به )سید رضی، خط« ِِ

135) 
ات، یحرا  قوا زمام اساات و قوام یای بندناو خدا، شااما را به  قوای الهی ساارارش می کنم، ز  

د  ا شاااما را به مکانهای یق آو چنگ زنید، و به حقاییشاااه های محکم آو  مناااك جویبه ر 
 ، و حصااارهای محروظ، و منازل عزّت برساااند... )سااید رضاای، یراحت، و محل های وساا

 (.226ش: 1333انصاریاو، 
 با معانیِ  کاررفته در خطبۀ فوق ار باویرساااد، این اسااات کاه واژۀ بهآنهاه از هااهر کلام باه نظر می

ل»اصاااطلاحی  فویل ندارد و ناهر به معنای لغوی  اسااات و ار باوی با معانیِ اصاااطلاحی  فویل ندارد « أو 
 )برای معانی لغوی نک: بکش اول  حقیق حاضر(.

 31نامۀ  6-2

های آو البلاغه است، از وصیتدر نه   رین نامه امام این نامه که بعد از نامه به مالک اشاتر، وولانی
موضعی در نواحی صرین( برای «)حاضرین»ق، پس از مراجعت از صرین در 33حضرت است که در سال 

(. در قنمتی از نامه، واژۀ  فویل آمده 513ش: 1373اسات )ساید رضی، دشتی، نوشاته  امام حنان 
 است:

کَ بِتَعْلِ »...  دِئََ بْتََ
َ
نْ  
َ
ابِ ایِ وَ   وِ  كِتََ

ْ
لَّ وَ تََ  ِ عَزَّ وَ بََ حْکَامِبِ وَ حَلَالِبِ وَ یللََّ

َ
لَامِ وَ   سََْ ِ الِْْ

رَائِع بِ وَ شَََ لَِ
بَاوِنُ ذَلِکَ بِکَ إِلَ غَ 

ُ
نْ یِ حَرَامِبِ لَ  

َ
فَقْتُ   شََْ

َ
  َّ
ُ
ُُ فِ یلْتَلِسَ عَلَ یهِ َّ ا ََ النَّ مْ وَ یکَ مَا اخْتَلَ هْوَائِِِ

َ
بِ مِنْ  

لَ الَّ  َْ مْ مِ  (335و  331ق: 1111صالح،  ،یرض دی)س...«  یِهْ الْتَلَسَ عَلَ  یذِ آرَائِِِ

لش و با شاااناسااااندو آبشاااکورهای ین نکته که با آموزش کتاب خدا و  اویبر ا دیبا  فک»...  
گر یاغازم و از آو درنگذرم. از دیاحکام و مرزهای حلال و حرام، کار را ب یاساالام و روشاانگر 

قت را از  و بسوشاااند، یها، حقشااهیو اند هاشیمردم در نرا یهااختلاوسااو، نگرانم که مبادا 
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و  321ش: 1371 کواه،یمعاد ،یرضاا دی)ساا« آناو را حجاب حق شااده اساات... کهچوناو 
325.) 

 اند: در قنمتی از نامه که فرموده امام علی 
بْتَدِئَکَ بِتَعْلِ »..

َ
نْ  
َ
ِ عَزَّ وَ بَلَّ یِ .وَ   وِ  كِتَابِ اللََّ

ْ
 ،...«لِبِ یوَ تَ 

اند. رده علیم ذکر کعنواو امری قابلاند. از ورفی  فویل قرآو را بههقرآو را دارای  افویل معرفی نمود 
اند، علاوه بر  علیم کتاب خدا و  فویلش، شارای  اسلام و احکامش و حلال و حرامش در ادامۀ نامه فرموده

ها و با  رکر در منائلی که ا راق خواهد افتاد، از افتادو در وسایلۀ آوا بهاند  را هم به فرزندش آموزش داده
 فویل را امری   واو نرت، امام علی دیگر میعبارتدام شااابهاات و آرای مکتل  در امااو بااشاااد. به

ن خطبه یاند که یکی از وسااایل محقق کردو احکام الهی اساات. نهایتاً از واژۀ  فویل در ا علیم داننااتهقابل
ز پذیر اسااات ولی معنای شااارافی ااند که قرآو  فویل واو فهمیاد کاه ایشااااو قاائل به این مطلب بودهمی

 آید.چینتی و چگونگی  فویل به دست نمی

 44نامۀ  6-7 

 اند:به معاویه نوشته ق در صرین33این نامه را در ماه صرر سال  امام علی 
مْر»... 

َ
قْوَامٌ  
َ
ْ وَ قَدْ رَامَ   كْذَبََُ

َ
ِ فَ   اللََّ
َ
وْا عََ دَ عَاقِلَةَ فَاحْذَرْ یْماً یغْتَلِطُ فِیبِ  اً بِغَیِ الْحَقم فَتَ وَلَّ حَُْ

َ
 مَنْ  

مْكَنَ 
َ
اذِبْبُ وَ قَدْ رَعَوْتَنَا إِلَ حُكُِْ الْقُرْآنِ وَ لَسْتَ مِ  عَمَلِبِ وَ ینْدَمُ مَنْ  

یطَانَ مِنْ قِیارِهِ فَلَِّْ یجَ هْلِبِ نْ الََُّّ
َ
  

لَام بِ وَ السَََّ ِِ حُکْمَِ ا الْقُرْآنَ 
بَلْنََ
َ
ا   ا وَ لَکِنََّ بَلْنََ

َ
ا إِیَاكَ   نََ  ،یعطارد ،یرضااا دی)سااا.« وَ لَسََْ

 (363ش: 1372
ل یی نلهیل بر خدا را وسیانی را هدو نرفتند و  اویناحق جر به ییهاز نروهیش از  و نیپ»...  

کرد زنهار از روزی که در آو هر که فرجام کارش  باداو کردناد، اما خدا دروغشااااو را افشاااا
طانی سااسرده، با او یش را به شاایکه زمام خورد اما آوینسااتوده باشااد، مورد رشااك قرار می

 هرچند که خود ،یخوانیشااود.  و ما را به داوری قرآو فرامماو مییباشااد، پشاا کتهیاویدرن
 ،یرضااا دی)سااا« م.یده بت میاهال آو نبااشااای و ما نه  و را که داوری قرآو را پاسااا  م

 (.313ش: 1371 کواه،یمعاد
جای هاا باهکاه در برخی نناااکاهدر این نااماه وجود دارد  اول این« فتافوّلوا»مورد واژۀ  در دو نکتاه

ه صاابحی البلاغد و نه یالبلاغه ابن ابی الحدعنواو نمونه در شار  نه آمده اسات  به« فتفلّوا»، «فتفوّلوا»
  سید رضی، صالح، 12، 17ق:  1121د، یالحدعنی سونند خوردند )ابن أبییآمده است، « فتفلّوا»صالح، 
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و  معنای  فویل کردو را به« فتفوّلوا»البلاغه های فارسای و شرو  نه  ب  آو در  رجمه(. به132ق: 1111
 اند.هرا به معنای سونند خوردو،  رجمه شد« فتفلّوا»

ل»که نکتۀ دیگر این ل» که در موارد قبلیبه باب  رعّل رفته اساات، درصااور ی« فتفوّلوا»در « أو  به « أو 
، جام  افزارهای جام  الاحادیث، این واژه در نرم« فوّل»باب  رعیل رفته اساات. برای  دقیق کاربرد معناییِ 

های آو خانوادهمشکص شد که این واژه و هم التراسایر، مشاکوة الانوار و مکتب  الشاامل  جنتجو شده و
کرات در متوو متقدم و متفخر ذکرشاااده اسااات و معمولًا کاربرد و... به«  فوّلنا»، « فوّلت»، «فتفوّلوا»نظیر، 

ی و با عنواو یک مشااتر  لرظیکنااانی با واژۀ  فویل دارد. لازم به ذکر اساات که واژۀ  فویل در این متوو به
آید. ازآنجاکه حناااب می ب  آو واژۀ  فوّل نیز یک مشااتر  لرظی بهاررفته اساات که بهکمعانی مکتلری به

دی شود. خلیل بن فراهیذکر  مامی این متوو در چارچوب  حقیق حاضار نینات، به برخی از آو اشاره می
ل»ق( ذیل 175) (. 363، 3ق:  1123معنا معرفی کرده اسااات )ر : فراهیدی، ،  فویل و  فوّل را هم«أو 

 یف و»... ق( برای نشااو دادو معنای یکناو  فویل و  فوّل شواهد روایی ذکر کرده است: 711منظور )ابن
رَر  یقال: قلت لعُروة ما بالُ عائشااَ  ُ تِمُّ ف یث الزهر یحد لَ ع  یعنیالناا  و 

َ
لَت کما َ ف و 

َ
ماوُ. الصاالاة؟ قال: َ ف

وِ 
 
راد بتَف

َ
َ م   یل ع ماو ما رو یأ

َ
نه أ

َ
(. ابن 33، 11ق:  1111)ابن منظور، ...« الح  یالصااالاة بمک  ف عنه أ

ل»ق( نیز علاوه بر معانی که ذیل 335فار  )  معنایرا هم«  فوّل»آورده اساات، با اسااتناد به شااعری « أو 
ل  هَ »ه و ذلك قوله  عالی: یؤُولُ إلیل الکلام و هو عاقبتُهُ و ما یو من هذا الباب  فو»...  فویل شامرده است: 

وِ ی
 
ظُرُووَ إِلا  َ ف لُ ها کعلی آو»ه فی وقت بع هم و نشاورهم  و قال الأعشای: یؤُول إلیقول: ما ی« لَهُ ین  وُّ

َ
انَت   ف

قابِ ففصحبا عِیِّ الناِّ لُ رِب  وُّ
َ
ها  ف ، 1ق:  1121)ابن فار ، « ؤُولُ ید مرجعَه و عاقبتَه. و ذلك مِن  آل یر ی« حُبِّ

کاربرده اساات )نک: وبری، جای هم بهو  فوّل را به 1دفعات  فویلرش بهق( در  رناای312(. وبری )162
ق( نیز در چند قنااامت از الامالی،  فویل و  فوّل را در یک معنا 136الهدی )ق: ساااراسااار اثر(، علم1112

ل  »...عنواو نموناه: برده اسااات، باهکاارباه و  یهاَ
َ
ظُرُووَ إِلا  أ  ِ یان 

 
هُ فِ یف مَلائِکَُ   هُلَلٍ  یهُمُ اللا  غَمامِ وَ ال  مِنَ ال 

لا  ی، الّذهیس بجناام و اسااتحال  الانتقال علی( و لابدّ م  وضااو  الأدل  علی أو اللّه  عالی ل212)البقرة،
و بعد. و ل أیح ألراهها  قرب التفویه صر یقتضایجوز إلا علی الأجناام من  فوّل هذه الظواهر و العدول عما ی

 (.333، 2م:  1333)علم الهدی، « ضرّ ذلك م  التمنك بالأدل ...یل جمل  لم یلو جهلنا العلم بالتفو
در به کار بردو واژۀ   واو نرت که احتمالًا مقصاااود امام علی با  وجه به شاااواهد ذکرشاااده، می

                                                                        

 لازم به ذکر است که منظور طبری از تأویل، تفسیر )به معنای امروزی( است. .1
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 واو هماو معنای  فویل اساات و منظور از  فوّل بر خدا در این نامه، نوعی مجاز اساات  یعنی نمی« فتفوّلوا»
خدا را  فویل کرد، بلکه منظور  فویل کردو آیات و دساتورات الهی برای رسایدو به مقاصد شکصی است و 

ین  واو نرت ابه معاویه دربارۀ ساارانجام چنین کاری هشاادار داده اساات. بنابر آنهه ذکر شااد می امام 
 فویل به » و ناهر به دیدناهخوانی دارد کاربرد معنایی به نوعی با رویکرد اصااطلاحی معنانرایی در  فویل هم

 است.« معنای خلاوِ هاهر

 55نامۀ  -6

البلاغه اسااات  نه  55اند، نامۀ باه  افویل قرآو کریم  صاااریح نموده المؤمنین مورد دیگری کاه امیر
 اند:ق پیش از نبرد صرین نوشته37به معاویه در سال  ای که امام علی نامه

 ...« ُ دِ ابْتَلَانِی اللََّ دَوْتَ وَ قََ  الْآخَرِ فَعََ
َ
ةً عََ ا ُ جََّ دَنََ حََ

َ
لَ   عََ کَ وَ ابْتَلَاكَ بِ فَجَ    بَِ

َ
نْیا  ََ لَبِ عََ [ الدا

بُ بِتَ ویَل الْقُرْآنِ َوَ َ لَلْنَِ   لْتََ انِی وَ َعَقَََ نِ یَدِی وَ لَ لِسَََ ْ تَجْ َِ ا  َ هْلُ [ فَطَلَلْنَِ  بَِِ
َ
نْتَ وَ  
َ
بُ   یتََ [ عَقَََ

امِ بِ وَ  بَ  الَُّّ لَّ
َ
 ( 116ق:  1111صالح،  ،یدرضی)س« ...عَالِمكُُمْ بَاهِلَکُمْ وَ قَائِمُكُمْ قَاعِدَُ ْ   

گری یماو را بر دکییی آزموو نهاده است پس نك خداوند مرا با  و و  و را با من به بو هی...ا 
ا همکاری و بل قرآو پرداختی یبه  او وسااتیا دیی دنزهیحجت ساااخته اساات. آنگاه  و با انگ

ن ک  راهه، یاهال شاااام، باه آنهاه دسااات و زباانم به آو آلوده نبود، مرا متهم کردی و در ا
ناهاو را و به پا خاساااتگانتاو، نشاااناااتگاو را برانگ  ،یرضااا دیکتند... )سااایعالمانتاو، ناآ

 (.363ش:1371 کواه،یمعاد
اند که معاویه برای رسااایدو به دنیا با ایشااااو دشااامنی کرده و بیاو کرده در این نامه، امام علی 

قرآو کریم را به سود خود  فویل کرده است  یعنی از هاهر آیات نذشته است و معنایی غیر هاهر که به نر  
معاویه به اهل شااام »البلاغه آمده اساات: خودش بوده، برای آیه ارائه داده اساات. در یکی از شاارو  نه 

 فرموده: 33آیۀ  17نرت: من متصدّی امر ع ماو هنتم و خداوند در قرآو کریم سورۀ یم
 «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ بَعَلْنا لِوَلِیبِ سُلْطاناً » 

کناای که به سااتم و ناحق کشااته شااود ما ولی و وارث او را مناالط نردانیدیم  ا کشاانده را به 
 (.1233، 5ش:  1373الاسلام، ض)فی« قصاص رسانده از او انتقام کشد.

 ر یب معاویه به بهانۀ خونکواهی ع ماو، به  فویل باول اقدام کرده و آیه را بر وبق خواساات و اینبه 
اربرد  واو نرت این کاهداو خویش  فویل کرده  ا به مقاصاااد خویش دسااات یابد. بنابر آنهه ذکر شاااد می
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یل به معنای  فو»خوانی دارد و ناهر به دیدناه ی در  فویل هممعنایی به نوعی با رویکرد اصااطلاحی معنانرای
 است.« خلاوِ هاهر

 31حکمت  6-1

اند  دریکی از ساکناو خویش به  وصی  ایماو پرداخته و برای آو چهار ستوو معرفی کرده امام علی 
ه ها ارائوساااسس هرکدام از این چهار ساااتوو را به چهار نونۀ دیگر منشاااعب نموده و  وضااایحا ی برای آ

 حقیق  اند که مدنظرکاربردهرا به«  فوّل»، واژۀ «یقین»اند. در یک قنمت از سکنانشاو در  وضیح فرموده
 به این قرار است: 31حاضر است. قنمتی از حکمت 

ةِ یُ قِ یوَ الْ »...  کْمََ ِ  الْحِ وا
َ
ةِ وَ تََ  رَةِ الْفِطْنََ  تَلْقََِ

َ
بٍ عََ عََ  شََُ

ِ
رْبَع
َ
  
َ
ا عََ ةِ وَ مَوْعِظَةِ الْعِ  مِنْهََ نَّ ة وَ سََُ َ ْْ

لِ  وَّ  (173ق: 1111صالح،  ،یرض دی)س...« یَ الَْْ
دو به حقائق، عبرت یرکی، رساااینا شااادو در ز یها بر چهار نونه اسااات: بن از آویقیو »...  

، 6ش:  1373الاسااالام،  ضیف ،یرضااا دی)سااا« او...ینیشااایگراو، روش پینرفتن از د
1121.) 

ل»در حکمت فوق،  و 
َ
ل رفته اسات و در  حلیل نامۀ « أ مشااکص شااد که این کاربرد در زباو  13به باب  رعُّ

  اما برآیند نهایی این اساات که هاهراً  فکید امام عرب مرسااوم اساات و کاربرد آو و باب  رعیل  راو ی ندارد
  ل»در این حکمت،  فوُل ناهر به معنای لغوی ارد  فویل ند اسااات و ار باوی با معانیِ اصاااطلاحی« أو 

 )برای معانی لغوی نک: بکش اول  حقیق حاضر(.
ل» واو نرت که مشاااتقات البلاغه، میبنادی کاربرد واژۀ  فویل در نه در جم  و  در معنای لغوی« أو 

 135و خطبۀ 151، خطبۀ 31، خطبۀ 31اند. آنهه مشاااکص اسااات در حکمت اصاااطلاحی باه کار رفته
ل»معناای لغوی  هااای  واو ار بااوی بااا برخی کااربردکاااررفتاه اسااات و در ساااایر موارد ماذکور میباه« أو 

که البلاغه متذکر چند مطلب اسااات  اول ایناصاااطلاحی  افویال برقرار کرد. واژنااو  فویل و  فوّل در نه 
 فویل به معنای » واند به نوعی ناهر به دیدناه  واند حق یا باول ا راق بیرتد که این موضاااوع می افویل می

عینیت خارجی نینااتند و مشااکص که صاارات الهی دارای  فویل به معنای باشااد. دوم این« خلاوِ هاهر
ارای که قرآو کریم داساات. سااوم این« عینیت خارجی پیدا کردو»شااد، یکی از معانی اصااطلاحی  فویل 

ی های در اماو بودو از شااابهات معرف علیم اسااات. چهارم  فویل یکی از وسااایله فویل و  فویل آو نیز قابل
واو با کمک نرفتن از  فویل صااحیح، مقام عمل به  شااده، یعنی در کنار یادنیریِ سااائر احکام اساالام، می

 واو البلاغه نمیدر نه  احکام الهی را  شااکیص داد. نهایتاً باید اذعاو داشاات که از کلام امام علی 
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 واند یعنواو مشااتر  معنوی اساات که مبه  رجیح یا  فیید دیدناه خاصاای رسااید و  فویل در کلام ایشاااو به
 ها باشد.همحتمل بر هر یک از دیدنا

 البلاغهآگاهان به تأویل در نهج -3
ناهاو به  فویل اسااات. بحث دراین  نه دارد و از ای دیریباره پیشاااینهاز دیگر ابعااد  فویل مباحث مر بط به آ

، 1ق:  1121نظرهایی دربارۀ آو وجود دارد )برای  رصااایل بحث نک: سااایووی، عصااار نزول اختلاو
 عمراو است:(. منشف این اختلافات فهم های مکتل  از آیه هرتم سورۀ آل531-533

نزََ  عَلَ هُ 
َ
ذِی   بُ ءَایَوَ الََّ ابَ مِنَْ ا یکَ الْکِتََ مَّ

َ
اتٌ فَ  ابَُِ خَرُ مُتََََُّ

ُ
ما الْکِتَابِ وَ  

ُ
اتٌ مُحکَمَاتٌ هُنَّ  

ذِ  ْ نَ یالََّ ِِ قُلُوبَِِ وِ ی ٌ  فَ ینَ 
ْ
اءَ تََ  ةِ وَ ابْتِغََ اءَ الْفِتْنََ بُ ابْتِغََ بَ مِنَْ ابََ َََ ا سََ لِعُونَ مََ ا ینَّ بِ وَ مََ  یلَِ

ْ
ُ وَ یوِ عْلَُِّ تَ  لَبُ إِلَّ اللََّ

ِِ الْعِلِِّْ  ونَ 
اجِخُ ا وَ مَا ی الرَّ َ نْ عِندِ رَبِم ا بِبِ كلُ مم لْلَابِ یقُولُونَ ءَامَنَّ وْلُواْ الَْْ

ُ
ُ إِلَّ   كرَّ  (7عمراو، آل) ذَّ

ح و یات محکم خصر یای از آو، آ  را بر  و فرو فرستاد. پارهن کتاب خقرآویاوسات کنی که ا 
   اما رندیپذلیاند خکه  فوگر متشابهاتی  دایاند  و خپارهها اسا  کتاباسات. آو  روشان

د ، دلکواه خول آو خبهیی و ولب  فویجوانحراو است برای فتنه شااویهاکناانی که در دل
داراو در دانش کنااای شاااهیلش را جز خدا و ر یکنناد، باآنکه  فوروی مییآو پ شااااباهاز مت
  از م، همه خچه محکم و چه متشاااابهیماو آوردیما بداو ا»ند: ینو  میکهداند. خآناو نمی

 (.52ق:  1113شود )فولادوند، و جز خردمنداو کنی متذکر نمی« جانب پروردنار ماست
وِ یوَ مَا »در « واو»فوق، نوع  یۀاز اختلافات در آ یکی

 
لَمُ َ ف عِل  یع  کُووَ فیِ ال  اسااِ هُ وَ الر  اساات. « مِ لَهُ إِلا  الل 

 لیاز  فو زی ب  آو معتقادند که علاوه بر خداوند، راساااکاو در علم نو باه داننادیرا عااوراه م« واو» یبرخ
ناه هنااتند. نروه در  ها معتقدند راسااکاوآو تیو اک ر  دانندیم هیاسااتُناف را« واو» گرید یمتشااابهات آ

ناه ن لیعلم باه  فو  یگاه کلدو ن نیعلم مکتص به خداوند اسااات. با  وجه به ا نیو ا ناااتندیمتشاااابهات آ
اثبات نظر خود مطر   یخود را برا لینرفتاه اسااات و هرکدام دلا شاااکال ناهیزم نیدر ا یمکتلر اتیانظر 

 (.372-362ش: 1333 او،یبحث نک: ناصح لی رص ی)برا کنندیم
تناد اساا کنند،یم اویعمراو بهرتم سااوره آل یۀدر آ« واو»که ورفداراوِ عاوره بودو  یلیدلا  ازجمله

 شاادهحینزد آو بزرنواراو  صاار  لیبه علم  فو اتیروا نیاساات  در ا نهیزم نیدر ا نیاز معصااوم یا یبه روا
 اند از:عبارت اتیروا نیاست. چند نمونه از ا

 : نیرالمؤمنی( قال امال 
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ونِی ».  لَُ ِِ  ..وَ سَََ  
إِنَّ قُرْآنِ، فََ نِ الَْ لم شََ انَ یالْقُرْآنِ بَ  عََ لِ یءٍ وَ فِ كَُ وَّ نَ، وَ إِنَّ ی وَ الْآخِرِ یَ بِ عِلُِّْ الَْْ

 ْ َِ الً. یَالْقُرْآنَ  لٍ مَقََ ائَِ وِ یوَ ما »دَعْ لِقََ
ْ
ِِ یعْلَُِّ تَ  ونَ 

خُ اجََِ ُ وَ الرَّ  اللََّ
وا ی( لَ 7ان، )آ  عمر« الْعِلِِّْ  لَبُ إِلَّ سََُ

بُ  عْلَمََ
َ
  ، ْ ِ مِمُْ وُ  اللََّ دٍ، رَسََُ احَِ َ ُ إِ بُِ مَنِ یاللََّ ُ عَلَ یاهُ فَعَلَّ ی اللََّ لَّ ِ صَََ وُ  اللََّ َّ یبِ رَسََُ

ُ
ِِ ی لَ بِ وَ آلِبِ، َّ  زَاُ  

 (.311، 2ق:  1125 ،ی)هلال...« امَة یمِ الْقِ یْ عَقِلِنَا إِلَ 
 : امیرالمؤمنین( قال ب

هْلِ الْعِلِِّْ »... 
َ
مْرِهِ مِنْ  

َ
َّ بَیَ مَحَلَّ وُلَةِ  

ُ
سََُ »بِت ویل كِتَابِبِ فَقَاَ  عَزَّ وَ بَلَّ َّ وهُ إِلَ الرَّ  وِ  وَ إِلوَ لَوْ رَرا

 ْ بُ مِمُْ تَنْلِطُونََ ذِینَ یَََْ بُ الََّ ْ لَعَلِمََ مْرِ مِمُْ ولِ الَْْ
ُ
ُِ عَنْ 38)النسَََاء، «   ا

دٍ مِنَ النََّ حََ
َ
لا   زَ كَُ جَ
َُ
(، وَ 

ابِبِ غَیَمُْ لَِْ  ةِ تَ ویَل كِتََ نْزِیلِ قَاَ  اللَمَعْرِفََ  ت ویل التَّ
َ
مُونُونَ عََ

ْ
ِِ الْعِلِِّْ الْمَ  ونَ 

خُ اجََِ ْ مُُ الرَّ ُ
 تَعَالَ نَّهَّ

ِِ الْعِلِِّْ » ونَ 
خُ اجََِ ُ وَ الرَّ  اللََّ

لَُِّ تَ ویَلَبُ إِلَّ ق: 1132 ،یالهااد )علم(...« 7)آل عمراو،  «وَ مَا یَعَْ
127.) 

بِ  
َ
هِ  ی( عَن  أ دِ الل  الَ: عَب 

َ
 ق

 « ِِ ونَ 
اجِخُ وِ  نَحْنُ الرَّ

ْ
 (.213، 1ق:  1127 ،ینی)کل« لَبُ یالْعِلِِّْ وَ نَحْنُ نَعْلَُِّ تَ 

حَدِهِمَا د
َ
هِ عَز  وَ جَل   یفِ  ( عَن  أ لِ الل  و 

َ
 :ق

وِ یوَ ما » 
ْ
ِِ یعْلَُِّ تَ  ونَ 

خُ اجَِ ُ وَ الرَّ  اللََّ
ِ 7)آ  عمران، « الْعِلِِّْ  لَبُ إِلَّ وُ  اللََّ خِ   (، فَرَسََُ اجََِ لُ الرَّ

فْضَََ
َ
 یَ  

ُ عَزَّ وَ بَلَّ جََِ  ِِ  مَبُ اللََّ
نْزََ  عَلَ یالْعِلِِّْ قَدْ عَلَّ

َ
نْزِ یعَ مَا   وِ یبِ مِنَ التَّ

ْ
ُ یلِ وَ التَّ  ئاً یبِ شَ ینْزَِ  عَلَ ی لِ لِ وَ مَا کَانَ اللََّ

 ْ وِ یَِ
ْ
مْبُ تَ  وْصِ یعَلم

َ
بُ یاؤُهُ مِنْ بَعْدَِِ یلَبُ وَ    ... )هماو(.عْلَمُونَبُ كُلَّ

بِ ه
َ
هِ  ی( عَن  أ دِ الل  الَ: عَب 

َ
 ق

 « ِِ ونَ 
اجِخُ مِ  الرَّ

َ
  ، ةُ مِنْ بَعْدَِِ یَ  الْمؤُْمِنِ یُ الْعِلِِّْ ئِمَّ

 )هماو(.«  وَ الَْْ

فوق  تیها با مضااموو روااز آو یکیوجود دارد که   یالبلاغه دو مورد از سااکناو امام علنه  در
دارد، در  یخوانفوق هم اتیها اسااات. مورد اول که با رواهااهراً در  عاارض باا آو یگر یدارد و د یخوانهم

از  یاو ائمه شااااویاند که راساااکاو در علم اکرده اویب  یالبلاغه اسااات که امام عل، نه 111 ۀخطب
 هنتند: شیقر 

« ... 
َ
ذِ ی  ِِ نَ ینَ الَّ ونَ 

خُ اجَِ ُ الرَّ ُ
نَّهَّ
َ
ُ یاً عَلَ یالْعِلِِّْ رُونَنَا كَذِباً وَ بَغْ  نَعَمُوا   نْ رَفَعَنَا اللََّ

َ
عْطَانَا نَا  

َ
عَهُمْ وَ   َْ  وَ وَ

ا  خْرَبَهُمْ بَِِ
َ
رْخَلَنَا وَ  

َ
مْ وَ   دَی وَ ی وَ حَرَمَُِ تَعْطَی الُْ ةَ مِنْ قُرَ ی ََْ ئِمَّ لَی الْعَمَی إِنَّ الَْْ جَجْ ِِ یََْ  شٍ غُرِسُوا 

لُُ  الْوُلَةُ مِنْ غَ   سِوَامُْ وَ لَ تََْ
َ
لُُ  عََ  ...«  مِ یِ هَذَا الْلَطْنِ مِنْ هَاشِمٍ لَ تََْ
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 (221ق: 1111صالح،  ،یرض دی)س
ن ادّعا را یباشااند نه ما؟ که ااو علم قرآو آناو میی...کجا هناتند کناانی که پنداشااتند دانا 

را بالا آورد و  امبریت پیبسااتمکاری بر ضاادّ ما روا داشااتند، خدا ما اهلبر أسااا  درو  و 
م یهاا را محروم سااااخاات، مااا را در حر آنااو را پنااات و خوار کرد، باه ماا عطااا فرمود و آو

ند و یپوی ما مییت را با راهنمایش داخال و آنااو را خاار  کرد، که راه هدایخو ایهانعمات
 که بوده شیقر  از همه( نانهند. همانا اماماو )دوازدهیجوهای کور را از ما میروشااانی دل

 و نتین گراوید خور در امامت و تیولا  مقام اند،کاشاته هاشام بنی خانداو در را آو درخت
 (.265ش: 1373 ،یدشت ،یرض دینتگی آو را ندارند... )سیشا داری،زمام اویمدع گرید

شده در این زمینه مکالرتی ندارد، محل بح ی هم که ساکن فوق با ساایر روایات مطر به دلیل این
ای دربارۀ  فویل دانی راساااکاو در علم وجود ندارد.  نها در آو باه وجود نیامده اسااات. در اینجا هیض نکته

خطبه،  ا  وجه به ایندرو  مدعی آو هنتند. باند و کنانی هم بهشاده اسات که کناانی راس  در علمنرته
اند و با ، خود و ائمه بعد از خود را از مصااادیق راسااکاو در علم معرفی کرده واو نرت که امام علی می

ناه به  فویل قرآو کریم « واو»عمراو و فرض عاوره بودو  وجه به آیۀ هرتم سااورۀ آل در آو، ایشاااو نیز آ
 هنتند.

البلاغه است )معروو به خطبۀ اشابا ( نه  31در ابتدای خطبۀ  مورد دوم، کلامی از امام علی 
عمراو اسااات و محل به وجود آمدو در آیۀ هرتم ساااورۀ آل« واو»کاه هااهراً  فییدی بر اساااتینافی بودو 

ش: 1333های مکتل  در این زمینه اساات )برای  رصاایل بحث ر : ناصااحیاو، نظرها و دیدناهاختلاو
نقل کرد، روزی  ۀ اشابا  آمده اسات که منعدة بن صدقه از امام صادق (. در ابتدای خطب372-333

ا با چشاام ساار او را ی  کن که نوینونه  وصاانرت، خدا را آو در منااجد کوفه شااکصاای به امام علی 
 که خشمناك بود و رنگ صورت امام م، امام به خطابه برخاسات، منجد پر از مردم شد، درحالییادهید
 رمود:ر کرده بود، فیی غ

 ...« 
َ
کَ الْقُرْآنُ عَلَ یَُّ فَانْظُرْ   ائِلُ فَمَا رَلَّ ورِ هِدَایا السَََّ ئْ بُِِ تَضََِ فَتِبِ فَائْتََُّ بِبِ وَ اسََْ فَکَ یِ بِ مِنْ صََِ بِ وَ مَا كَلَّ
ا لَ یالَََُّّ  َّ بُ ََِّ انُ عِلْمََ
ِِ یطََ ابِ عَلَ  سَ  ِِ یَالْکِتََ بُ وَ لَ 

ِ   کَ فَرَََُْْ ةِ النَّ نََّ ُ  سََُ ةِ الَْ ئِمََّ
َ
اَرُهُ ص وَ  

َ
دَی  

ِ عَلَ  ِ سُنْحَانَبُ فَإِنَّ ذَلِکَ مُنْتَهَی حَقم اللََّ اجِخِ یفَکِلْ عِلْمَبُ إِلَ اللََّ نَّ الرَّ
َ
ِِ یَ کَ وَ اعْلَِّْ   ذِ    نَ یالْعِلِِّْ مُُ الَّ

غُ  ةِ رُونَ الَْ رُوبََ دَرِ الْمضَََْ امِ السَََا حََ جَِ
نِ اقَْ امُْ عََ نََ غَْ

َ
ا بَهِلُوا فَقْسََِ وبِ الِْْ ی  ةِ مََ

مْلََ بِ ی مِنَ الْغَ هُ یَ قْرَارُ بِجُ
 ْ َِ اوُِ  مَا  زِ عَنْ تَنََ الْعَجْ افَهُمْ بَِ الَ اعْتَِ

ُ تَعََ دَحَ اللََّ وبِ فَمََ قَ فِ طُوا بِبِ عِلْماً وَ لََّ یحِ ی الْسَحْجُ عَما كَهُمُ التَّ  یَم ی رَْْ
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 ْ بِ رُ ی َِ اَ عَنْ كُنْهَِ
فْهُمُ الْنَحَْ دْرِ کَلم  قََ

َ
بُ عََ انََ نْحََ ِ سََُ ةَ اللََّ رْ عَظَمََ دم

کَ وَ لَ فُقََ  ذَلَِ
َ
رْ عََ اقْتَقََِ

وخَاً فََ سََُ
الِکِ   (126ق: 1111صالح،  ،یرض دی)س...«  یَ عَقْلِکَ فَتَکُونَ مِنَ الَْ

دارد، به آو او مییکننده، درسااات بنگر، آنهه را که قرآو از صااارات خدا ب...ای پرساااش 
د و دار طاو  و را به داننااتن آو وامییر و آنهه را که شاایتش بهره نینور هدا اعتماد کن و از

امده، رها ین تگریو اماماو هدا امبر یکتاب خدا آو را بر  و واجب نکرده و در سااانّت پ
ها که در ت حقّ پروردنار بر  و اسااات. بداو، آوین نهایآو را باه خادا وانذار، که ا مکن و عل

ا ر آو ر یده اساات و  رناایها پوشااها را از فرورفتن در آنهه بر آوخدا آون اسااتوارند، یعلم د
که به عجز و  رونیسااااخته اسااات و آناو را ازا ازینیدانند و از فرورفتن در اسااارار نهاو بنمی

فرمود و  شیکنند، سااتادانند اعتراو میر آو را نمییب و آنهه  رناایدر برابر غ خودنا وانی 
آنهه خدا بر آناو واجب نناااخته را راساا  بودو در علم شااناسااانده  آناو در ینگر  رك ژرو

مکن  ا از  یابیزاو عقال خودارز ین مقادار بناااناده کن! و خادا را باا میاسااات. پس باه هم
 (.157ش: 1373 ،یدشت ،یضر  دیشدناو نباشی... )س باه

« راسااکاو ۀنشااان»را  دهیمحجوب و پوشاا بِ یغ ریاقرار به جهل و اعتراو به عجز از  رناا ت،یروا نیا
 اتیااآ نوناهنیا یدر ژرفاا یرو ادهیااز ز  یخوددار  یباه معناا یسااالب یو رساااوخ در علم را مرهوم دانادیم
 راسکاو در دانش واند را مرروض نرفته« واو»عاوره بودوِ  ات،یروا یاست که برخ یدر حال نی. اخواندیم

 اند.را متعدّد داننته
و عااوراه یااا « واو»در  رنااایر حرو  ت منقول از اماام علی درباارۀ حال  عاارض و جم  دو روایا

شاااود )برای  رصااایل بحث ر : هاایی وجود دارد کاه به دو مورد آو اشااااره میمناااتافنراه بودو آو، راه
راه این اسااات که به دلیل فراواو بودو روایاتِ مبنی بر عاوره (. یک373-373ش: 1333نااصاااحیااو، 

، البلاغه را کنار نذاشااته شااود. درنتیجهیتِ نه بودو واو و منااند بودو و معتبر بودو این روایات، این روا
به همۀ  فویل و  نزیل محکم و متشاااابه  بیت پیامبربدوو هیض اختلاو و  ردیدی، نرته شاااود که اهل

ناه پوشی چشم  واو از این ساکن امام علی راحتی نمیحل، آو اسات که بهاند. اشاکال این راهقرآو آ
 شود.ایت فوق دفاع کرد که در راه حل دوم به آو پرداخته می واو از متن رو کرد. بعلاوه می

در خطبۀ اشبا  را به حوزۀ ممنوع شناختِ ذات  حل دوم، آو است که این روایت از امام علی راه
شااده اساات. هم از خدای متعال منحصاار و محدود کرد، همهناو که در خود روایت به این مطلب  صااریح

  که امامآید و هم اینمام  وصی  ذات خدا را ولب کرده بود( به دست میکننده )که از اپرساشِ سؤال
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جهل راسااکاو در علم را به غیب محجوب، یعنی حریم ذات خدا و احیاناً بعضاای علومی که خدای متعال 
دیگر موضوع سکن امام علی عبارتبه .برای خود برنزیده است، م ل زماو وقوع قیامت، مقید کرده است

 عمراو(،  راوت دارد  موضااوع سااکن در خطبۀ اشاابا  ، آل7اشاابا  با موضااوع آیۀ  فویل ) در خطبۀ
ناهی از آو اعتراو میدربارۀ ذات و صارات باری ات کنند، کنه ذ عالی اسات و آنهه راسکاو در علم به ناآ

ناهاکند که راسکاو در علم به  فویل آیات متشخداوند )غیب محجوب( اسات  اما آیۀ  فویل بیاو می اند به آ
 ها من  شده باشد، نینت.و آیات متشابه از مصادیق غیب محجوب و اموری که انناو از فهم آو

ناهاو به  فویل  واو نرت که در نه از مطالبی که در این بکش آمد، می البلاغه صاااراحتاً از اینکه آ
البلاغه یکی از مصادیق راسکاو نه 111چه کناانی هناتند، سکنی به میاو نیامده است  اما در خطبۀ 

عمراو و فرض عاوره نرفتن اند و بنابر آیۀ هرتم ساااورۀ آلشااادهمعرفی بیت پیامبر اکرمدر علم، اهل
ناه به  فویل هنااتند. در خطبۀ اشاابا  هم یکی  بیت پیامبر اکرم  واو نرت اهلدر آو، می« واو» هم آ

ناهی از غیب محجوب، بیاوآوهای راساکاو در علم، اعتراو از وی نی شده است که خداوند ها به عدم آ
 این وی نیِ راسکاو در علم را ستوده است.

و  اما همۀ این موارد دلیل بر این نیناات که مصااداق راسااکاو در علم، منحصاار در پیامبر اکرم
یشاااو در اند. ادرصاادد انحصااار مصااداق برای راسااکاو در علم نبوده باشااد و امام علی  بیت اهل

خداوند بندنانی دارد که به آنهه »اند که اند، به این مورداشااااره کردهای که خطاب به معاویه نوشاااتهنااماه
 اند:و برای شناخت  فویل، مصداقی معرفی نکرده« شده ایماو آورده و  فویل آو را شناختندنازل

نْزِیلِ، وَ »... ِ عِلَاراً آمَنُوا بِالتَّ لَهُمْ فَإِنَّ لِلََّ ُ فَضََْ ینِ، وَ بَیَ اللََّ ِِ الدم ِِ الْقُرْآنِ عَرَفُوا الت ویل، وَ فَقِهُوا   
 (  131ق: 1111)ووسی، .« ..الْحَکِی

شااده ایماو آورده و  فویل آو را شااناختند پس همانا خداوند بندنانی دارد که به آنهه نازل»...
ی، )ووسااا« ر قرآو حکیم بیاو نمود...شااااو را دو درباره دین بینش یافتند. خداوند بر ری

 (.333، 1ش:  1333زاده، حنن
برداشاات اساات که هرکناای که ایماو به خدا بیاورد، این امکاو را دارد از روایت فوق این مطلب قابل

. بر اسا  انددست پیدا کند و مصداق خاصی برای راسکین در علم معرفی نکردهکه به شناخت  فویل هم
عنواو بیت ایشااااو بهو اهل  واو نرت که پیامبر اکرممی ر روایات معصاااومین این روایات و ساااای

اند )برای روایت بیشااتر در این زمینه، نک: ناصااحیاو، شاادهمصااداق ا م و کامل راسااکین در علم معرفی
 جزو مصادیق راسکین در علم و ، وانند با داشاتن شرایطی( و ساایر مؤمنین نیز می333-336ش: 1333
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ناهاو به  فویل باشند  ب به  برای  وضیحات دربارۀ این شرایط، نک: هماو(.) آو جزو آ
ناهاو به  فویل، می  واو نرت که راسااکین فی العلم بر اسااا  مجموع مطالب این بکش، دربارۀ آ

بر الله عط  شاده اسات ولی علم به  مام و کمال  فویل  نها مکتص خداوند است و راسکاو در علم،  نها 
ناهبه  فوی و  که مصاداق ا م و کامل راسکاو در علم پیامبر اکرماند. دیگر اینل برخی آیات قرآو کریم آ

ر علم و  وانند، مصداق راسکین دبنته به شرایطی میبیت ایشااو هناتند، لیکن ساایر مؤمنین هم، اهل
ناه به  فویل باشند.به   ب  آو آ

 لاغهالبپذیری قرآن کریم در نهجمبانیِ تأویل -4
ت، پذیری آو چگونه اساااپذیر هنااات و نوع  فویلدر وول  اری  اسااالام در مورد اینکه آیا قرآو کریم  فویل
یل را اند و  فوهای نادرسااات از  فویل با آو مکال اختلافا ی وجود داشاااته و دارد. برخی به دلیل اساااتراده

 ثبات نظرا شاو، از آو استراده کردندهای مکتل  برای رسایدو به اهدافشااو و ادانند که نروهابزاری می
اند شدهعنواو نمونه، خوار  اولین نروهی معرفیبناا باعث به وجود آمدو وقای  نانوار شاده است. بهو چه

ِ »ه یل آیها با  فوت رسااامی خود را اعلام کردناد  آویال قرآو کریم، موجودیاکاه باا  افو  لِلََّ
 «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّ

را  ت داده است  و امام علی یدند که چرا  ن به قبول حکمیشاور  (، بر امام علی 67و 12)یوسا ، 
خلود  ره شود، کافر و عذابشیت، نناهکار خواندند و بعداً نرتند که هر کس مر کب نناه کبیبه خاور حکم

ل یره  فودربا (. امام علی 63-62ش: 1376در آ ش جهنم اساات )برای  رصاایل بحث نک: شاااکر، 
ساااید رضااای، «)رَادُ بِهَا بَاوِلّ...یکَلِمَُ  حَقٍّ »...البلاغاه فرمودند: ، نه 12ه قرآنی، در خطباۀ یاخوار  از آ

 (.33ق: 1111صالح، 
نظور از شاااود. مالبلاغه، پرداخته میپذیری قرآو کریم در نه در این بکش باه برخی از مبانی  فویل

یرد و نها شااکل میهای کلی هنااتند که  فویل بر اسااا  آوارهمبانی در  حقیق حاضاار، یک سااری نز
 پذیر است. واو نرت که قرآو کریم  فویلها میباوجود آو

 قرآن كریم دارای تأویل است. 4-1

البلاغه صاااریح یا غیرصاااریح به  فویل داشاااتن قرآو کریم، اشااااره در چند قنااامت از نه  امام علی 
 31اند  مورد اول، در قنااامتی از نامۀ ویل داشاااتن قرآو کریم  صاااریح نمودهاناد. در دو مورد باه  فنموده

 اند که:اند، فرمودهخطاب به فرزندش نوشته البلاغه که امام علی نه 
کَ بِتَعْلِ »...  دِئََ بْتََ

َ
نْ  
َ
وِ یِ وَ  

ْ
ِ عَزَّ وَ بَلَّ وَ تَ  ابِ اللََّ حْکَامِبِ وَ حَلَالِبِ وَ ی كِتََ

َ
لَامِ وَ   سََْ ِ الِْْ

رَائِع  لِبِ وَ شَََ
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بَاوِنُ ذَلِکَ بِکَ إِلَ غَ 
ُ
 (  331ق: 1111)سیدرضی، صالح، ...« هِ یِ حَرَامِبِ لَ  

و  لش و با شاناسااندو آبشکورهای اسلامین نکته که با آموزش کتاب خدا و  اوید بر ایبا  اک
اغازم و از آو درنگذرم...)سااید رضاای، یو حرام، کار را ب نری احکام و مرزهای حلالروشاان

 (.321ش: 1371معادیکواه، 
 55اند. مورد دوم، در نامۀ ایشااااو در این نااماه، باه اینکه کتاب خدا دارای  فویل اسااات،  صاااریح نموده 

ه به معاویاناد  ایشااااو در این نامه خطاب البلاغاه نیز صاااراحتااً قرآو کریم را دارای  افویال دانناااتاهنه 
 ََ لَبِ  فَعَدَوْتَ »... اند: فرموده

َ
نْیا بِت ویل الْقُرْآنِ عََ  (.116ق: 1111)سید رضی، صالح، ...« [ الدا

برداشت  وور ضمنی  فویل داشتن قرآو کریم را از سکناو امام علی واو بهدر یک مورد هم می
اند که نروهی برای رسااایدو به مقاصاااد ودهخطاب به معاویه فرم البلاغاه امامنه  13کرد  در نااماۀ 

(  از هاهر امر 363ش: 1372نک: ساااید رضااای، عطاردی، ) اندخویش باه  افوّل علی اللاه اقادام کرده
 واو نرت که منظور از  فویل در این سااکن،  فویل مشاکص اساات که  فوّل بر خدا، نوعی مجاز اسات، می

 واو احتمال داد که قرآو کریم دارای  فویل  یب می ر اینآیاات قرآو کریم و دساااتورات الهی اسااات و باه
 است.

 قرآن كریم دارای متشابهات است. 4-6

های مکتلری دربارۀ آیات محکم و متشاااابه و مبحث  فویل عمراو، دیدناهباا  وجاه به آیۀ هرتم ساااورۀ آل
ساات. به وجود آمده اهایی هم در مورد رابطۀ بین متشااابهات و  فویل  ب  آو دیدناهنرفته اساات. بهشااکل

های علامه وباوبایی در جلد ساااوم کتاب المیزاو فی  رنااایر القرآو، حدود شاااانزده مورد از این دیدناه
(. بر اسا  برخی نظرات  فویل ناهر 65-52، 3ش:  1371مکتل  را ذکر کرده است )نک: وباوبایی، 

، 1 ا:  اساات )نک: ماوردی، بیای برای  وجیه متشااابه به وجه صااحیح به آیات متشااابه اساات و وساایله
های مشهور که قائل است بین  فویل و متشابه رابطۀ منتقیم (. یکی از دیدناه3، 1 ا:    ووسی، بی363

ه یرود، اول در  وجل در دو جا به کار میی فو»نوید: اللاه معرفت اسااات که میآیات برقرار اسااات، دیادنااه
ن معنی  نها یل به اید باشااد.  فویا عملی که پدیدآورنده شااك و  ردیمتشااابه، اعم از کلام و سااکن متشااابه، 

« بطن»شود و ر میی عب« بطن»ات متشاابه اسات. دوم در معنی ثانوی کلام و سکن، که از آو به یخاص آ
معنی،  نیل به ایشااود و  فونرته می« ههر»ه کلام و سااکن اساات که به آو ین معنی اولیدر برابر نکناات

کیلی، )معرفت، و « د  ا هرتاد بطن.یقرآو اسات که برای قرآو هاهری است و باونی و شا اتیدربرنیرنده آ
ای رود که یکی از کاربردهالله معرفت بیاو کرده است که  فویل در دو مورد به کار می(. آیت11ش: 1371
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ربرد اول، ا فویل،  وجیه متشااابه اساات، خواه کلامی متشااابه باشااد یا عملی متشااابه  بنابراین  فویل در ک
 خاصِ آیات متشابه است.

 اند:البلاغه به وجود محکم و متشابه در قرآو کریم اشاره نمودهدر خطبۀ اول نه  امام علی
كُُْ فِ »...  بُ وَ ی کُمْ مُلَ ی كِتَابَ رَبم وخَبُ وَ رُخَقَََ بُ وَ مَنْسََُ خَ ائِلَبُ وَ نَاجََِ بُ وَ فَضَََ ناً حَلَالَبُ وَ حَرَامَبُ وَ فَرَائِضَََ

بُ مُ  ابَُِ لَبُ وَ مَحْدُورَهُ وَ مُحْکَمَبُ وَ مُتََََُّ الَبُ وَ مُرْسَََ ََ مْ
َ
هُ وَ   َ َْ بُ وَ عِ بُ وَ عَامَّ لَ عَزَائِمَبُ وَ خَاصَََّ راً َجََُ [ بُ فَسََم

مَلَبُ وَ مُلَ   (15ق: 1111)سید رضی، صالح، ...« ناً غَوَامِضَبُ ی مُجْ
حلال و حرام، واجب و منتحب، ناس  و  کنندهاو شاماسات، که بیاویکتاب پروردنار م»... 

د، محکم و متشاااابه یها، مطلق و مقمنناااوخ، مباا  و ممنوع، خاصّ و عام، پندها و م ل
)سااید « کند...ده خود را روشاان مییهیر و نکات پیباشااد، عبارات مجمل خود را  رناامی

 (. 11ش: 1373رضی، دشتی، 
یافت  واو در با  فویل مشکص نینت.  نها می در این ساکن، منظور از محکم و متشاابه و رابطۀ آو

البلاغه که نه  31در نامۀ  کاه در قرآو محکم و متشااااباه وجود دارد  اماا باا  وجاه باه فرمایش امام 
 اند: فرموده

کَ بِتَعْلِ »... دِئََ بْتََ
َ
نْ  
َ
وِ یِ  

ْ
لَّ وَ تََ  ِ عَزَّ وَ بََ ابِ اللََّ  ی كِتََ

َ
لَامِ وَ   سََْ ِ الِْْ

رَائِع بِ وَ شَََ بِ وَ حَلَا لَِ امَِ
بِ وَ حْکََ لَِ

بَاوِنُ ذَلِکَ بِکَ إِلَ غَ 
ُ
نْ یِ حَرَامِبِ لَ  

َ
فَقْتُ   شََْ

َ
  َّ
ُ
ُُ فِ یلْتَلِسَ عَلَ یهِ َّ ا ََ النَّ مْ یکَ مَا اخْتَلَ هْوَائِِِ

َ
بِ مِنْ  

ذِ  لَ الَّ َْ مْ مِ  (، 331ق: 1111)سید رضی، صالح،  «...یِهْ الْتَلَسَ عَلَ  یوَ آرَائِِِ
اند  واو نرات ایشااااو  علیم کتاب خدا و  فویلش را در کنار موارد دیگر، یکی از مواردی ذکر کردهمی

ماند.  اند، در اماو واو از دچار شدو به آرای مکتل  و اموری که ملتبس و متشبه شدهوسایلۀ آو میکه به
 واو نرت، متشاابهات است، می هایی که قائل هناتند  فویل وسایلۀ  وجیهبا  وجه به این مطالب و دیدناه

ب  آو  اند، بهالبلاغه به وجود محکم و متشاابه در قرآو کریم  صریح نمودهدر نه  ازآنجاکه امام علی 
ام وسااایلۀ  فویل، متشاااابهات  وجیه نردند  بنابراین چوو امنردد  ا بهپذیری قرآو کریم نیز لازم می افویل

 نردد. ب  آو نیاز به  فویل،  فیید میاست، بهوجود متشابه را  فیید نموده  علی
 قرآن كریم باطن دارد. 4-3 

های وی ه آیات قرآو کریم، سااابب به وجود آمدو دیدناهاعتقااد باه وجود هااهر و بااون در برخی امور باه
باره شاده اسات. حتی سابب به وجود آمدو مذهب باونیه شاده اسات )برای  رصیل بحث، مکتلری دراین

های مکتل  در این زمینه، با ادلۀ قرآنی، روایی و (. صااااحباو دیدناه261-223ش: 1376ر، نک: شااااک
الله معرفت ازجمله کنااانی اساات که به باون داشااتن آیات نذارند. آیتعقلی بر نظرات خویش صااحه می
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ویش خقرآو کریم و وجود رابطۀ منااتقیم بین باون و  فویل قرآو کریم معتقد اساات، ایشاااو در بیاو نظر 
ه متشاابه، اعم از کلام و سکن متشابه، یرود، اول در  وجل در دو جا به کار میی فو»نوید: دربارۀ  فویل می

در معنی  ات متشاابه است. دومین معنی  نها خاص آیل به اید باشاد.  فویآورنده شاك و  رددیا عملی که پدی
ه کلام و ین معنی اولیدر برابر نکنااات« نبط»شاااود و ر میی عب« بطن»ثانوی کلام و ساااکن، که از آو به 

رای ات قرآو اساات که بیرنده آین معنی، در برنیل به ایشااود و  فونرته می« ههر»سااکن اساات که به آو 
الله معرفت (. آیت11ش: 1371)معرفت، وکیلی، « د  ا هرتاد بطن.یقرآو هاهری اسااات و باونی و شاااا

داند که و به بطن است و همۀ قرآو کریم را دارای بطن میبیاو کرده اسات که یکی از معانی  فویل، رسید
 داند. ب  آو همۀ آیات را دارای  فویل میبه

اند. در قنااامتی از البلاغه به هاهر و باون داشاااتن قرآو کریم  صاااریح کردهدر نه  امام علی
 اند:فرموده 13خطبۀ 

نِ »... 
َ
اهِرُهُ   بُ عَمِ قٌ وَ یوَ إِنَّ الْقُرْآنَ ظََ اِ نَُ بُ وَ لَ تَنْقَضََِ یبََ ائِلَُ

جََ َُ بُ وَ  یقٌ لَ فَقَْ   َُ غَرَائِلَُ  لَ تُکَََُّْ
لُمَاتُ إِلَّ بِب  (61ق:1111)سیدرضی، صالح، ...« الظا

آور آو  مام داسااات، مطالب شاااگرتیباا و باونی ژرو و ناپیهمااناا قرآو دارای هااهری ز  
ورو نکواهد شاااد. ها بدوو قرآو برکییرد و  ار یپذاو نمییشاااود و اسااارار نهرته آو پانمی

 (. 65ش: 1373)سیدرضی، دشتی، 
الله معرفت دربارۀ ار باط میاو  فویل و بطن رساااد چنین روایاا ی ازجملاۀ مناااتندات آیتباه نظر می

 است.
ین االله معرفت دارد، روایا ی اسااات که صاااراحتاً به آیت از دیگر روایا ی که اشاااارۀ صاااریح به دیدناه

 فرمودند: است. م ل روایتی که امام علی کردهموضوع اشاره
ا مِنْ آ »  اِ نُ الفَهْمُ یَمََ لاوَةُ وَاللََ اهِرُ التَّ الظََّ دٌّ وَمَطْلَعٌ، فََ اِ نٌ وَحََ اهِرٌ وَبََ انٍ، ظََ بُ مَعََ ا اَرْبَعََ َ ةٍ اِلَّ وَلََ

امُ الحَلاِ  و الحَرَامِ وَ المطَْلَعُ  دا هُوَ اَحْکََ اوَالْحََ َ دِ بَُِ
)فیض کاااشااااانی، « . هُوَ مُرَارُ الِلَ مِنَ العَلَْ

1115  :1 ،31) 
پاسااا   دربارۀ این حدیث پرسااایدند، امام صاااادق و هنگامی که یکی از یاراو امام صاااادق 
 دادند:

وِ یظَهْرُهُ تَنْزِ » 
ْ
ْ یلُبُ وَ بَطْنُبُ تَ  َِ  ...کُنْ ی لُبُ مِنْبُ مَا قَدْ مَضَی وَ مِنْبُ مَا 
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ر از هاهر،  نزیل و منظور از باون،  فویل اساات، برخی از خمصااادیق  آو نذشااته اساات و پاره منظو 
 (. 36، 1ق:  1121)صرار، « ای از خمصادیق  آو خواهد آمد...

 اند.، صراحتاً به این که بطن هماو  فویل است، اشاره نمودهدر این روایت امام صادق
فویل راهی اند  هایی که قائلداند و دیدناهرا دارای باون می نهایتاً بر اساااا  روایا ی که قرآو کریم 

 واو نرت انر قرآو کریم دارای بطن اسات پس برای رسیدو برای رسایدو به بطن قرآو کریم اسات، می
 به بطن آو، نیاز به  فویل هم وجود دارد.

 قرآن كریم وجوه گوناگونی دارد. 4-4

ا هایی با همین عنواو یعنواو نمونه، کتابمکتلری  افلی  شاااده اسااات. باهدرباارۀ وجوه قرآو کریم آثاار 
ق( و حبیش 173ق(، محمد بن حنن ابوالعزم )335عناوین مشاابه  وساط حنان بن عبدالله عناکری )

ش: 1371ق(  فلی  شااده اساات )برای  رصاایل بحث نک:  رلیناای، محقق، 623بن ابراهیم  رلیناای )
 قاو فی علوم القرآو، بح ی دربارۀ وجوه و نظایر ارائه کرده اسااات و (. سااایووی در کتاب الا 15-25، 1 

  وجوه، برای لر»نونه معرفی کرده اسااات: ضااامن بیااو برخی آراء و  افلیراات در این زمینه، وجوه را این
ام به نام   کردهیباره کتابی  فلشااود مانندِ لر  أمّ  و دراینمشااترك اساات که در چند معنی اسااتعمال می

(. وی در اداماه باا بیااو 137، 1ش:  1332)سااایووی، حاائری، « الاقراو فی مشاااترك القرآو. معترك
 بودو قرآو کریم را متذکر شده است: ذوجوه سکنی از امام علی

او را به نزد خوار  فرساااتاد و  والب ق عکرماه از ابن عبّا  آورده که علیّ بن ابییابن ساااعاد از ور »
ها اساتدلال مکن که وجوه مکتلری دارد، مکاصامه پرداز و با قرآو برای آوها برو به ساوی آوبه: »فرمود

، من ا امیرالمؤمنینی: گری آورده که ابن عبا  نرتیو به وجه د.« ولی با ساانّت با آناو مکاصاامه کن
ناه راسااات نرتی ولی قرآو ذو وجوه : های ما نازل شاااد، فرمود رم، قرآو در خانهباه کتااب خدا از آناو آ

کواهند ری نیها مکاصمه کن که از آو نز وسیله سنّت با آوند، ولی بهینوها هم میی آوینو و میاسات، 
و  لیض دلیگر هیها به مکاصااامه پرداخت و دها رفت و با سااانت با آوساااوی آوپس ابن عبا  به. افتیا

 (.844، 1هماو،  .« )برهانی در دستشاو نماند
بیاو ذو وجوه بودو قرآو کریم مطر  کرده اساات،  را که ساایووی در سااکن فوق از امام علی 

 البلاغه ثبت کرده است:، نه 77قبلًا سید رضی در نامۀ 
اٌ  ذُو وُبُوهٍ فَقُوُ  وَ »  الْقُرْآنِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حََُّ مْهُمْ بَِ اصََِ

ةِ فَ ی لَ تُخََ نَّ هُمْ بِالسََا ْ قُولُونَ وَ لَکِنْ حَاجِجْ ُ إِنَّهَّ
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دُوا ی لَنْ   (. 165ق: 1111)سید رضی، صالح، « قایعَنْهَا مَحِ جِ

 ب  آو متحمل معانی قرآو کریم دارای وجوه اسااات کاه باه بر اساااا  این ساااکن اماام علی 
اند که برخی از عالم البلاغه این موضوع را مطر  نموده، نه 37نردد. آو حضارت در خطبۀ نونانوو می

اناد )نک: ساااید رضااای، صاااالح، هوای نرس خویش حمال کردهنمااهاا، قرآو کریم را بر وبق نظرات و 
نیز دارد   پذیری واو نرت چوو قرآو کریم ذو وجوه اسااات پس قابلیت  فویل(  بنابراین می113ق: 1111

ل یات متشاااابه و دیگر وجوه و احتمالات او را  فویاو معنی آیزیرا در یکی از معانیِ  فویل، آمده اسااات که ب
 (.173، 1ق:  1123تو  رازی، ند )نک: ابوالرینو

 قرآن كریم صامت است. 4-5

در  پاذیری قرآو کریم، اساااتنااد به ساااکنانی از امام علی هاای ورفاداراوِ  افویالیکی از اساااتادلال
، 133اند. آو حضااارت در قنااامتی از خطبۀ البلاغه اسااات که ایشااااو قرآو کریم را صاااامت خواندهنه 
 اند:البلاغه فرمودهنه 

ذَ عَلَ فَ »...  خََ
َ
بِ    خَلْقَِ

َ
ِ عََ ةُ اللََّ اِ قٌ ُ جََّ تٌ نََ امَِ قُرْآنُ آمِرٌ نَابِرٌ وَ صََََ

نَ عَلَ یبِ مِ یالَْ اقَهُمْ وَ ارْهََ  یِهْ َََ
نْقُسَهُمْ 
َ
 (265ق: 1111)سید رضی، صالح، ...«  
 ماویا و حجّت خدا بر مکلوقات اسااات. خداوند پیقرآو فرماندهی باز دارنده و سااااکتی نو 

عمل کردو به قرآو را از بندناو نرفته و آناو را در نرو دساااتورا ش قرار داده اسااات )ساااید 
 (. 353ش: 1373رضی، دشتی، 

 
مشااکص  125معنای قرار نرفتن صاارتِ صااامت بودو قرآو کریم، در کنار صاارت ناوق بودو، در خطبۀ 

 نردد که آو حضرت فرمودند:می
بَاَ  » مِ الرم ْ نُحَکم َِ ا  ا هُوَ خَطٌّ مَسْطُورٌ بَ إِنَّ َ مْنَا الْقُرْآنَ هَذَا الْقُرْآنُ إِنََّّ ا حَکَّ َ تَ یَ وَ إِنََّّ فَّ نْطِقُ ی لَ یِ  الدَّ

ا  َ انٍ وَ إِنََّّ بَاُ  یبِلِسَانٍ وَ لَ بُدَّ لَبُ مِنْ تَرْجََُ  (1۳0ق: 1۳1۳صالح،  ،یرض دی)س...« نْطِقُ عَنْبُ الرم
زه یها بر سااار نم! )که آویانتکاب کرد« داروی»ت یم،  نها قرآو را به حکمیما افراد را داور قرار نداد 

او دو جلد پنهاو است، زباو ین قرآو، خطّی اسات نوشاته شاده که میخواساتند( اکرده و داوری آو را می
ن  وانند از آو سااکها میهمانا انناااو وازمند به کناای اساات که آو را  رجمه کند ید و نیندارد  ا سااکن نو

 (.0۸۳ش: 1۸۱۳ ،یدشت ،یرض دیند... )سیون
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ساااکن  میاند که قرآو کر مطلب را متذکر شاااده نیهم گریالبلاغه بار د، نه 15۳ ۀدر خطب شااااویا
 :دی وسط مکاوبش به سکن درآ دیو با دینوینم

 حِ »
َ
بُ عََ لََ رْسَََ

َ
مَمِ وَ یِ   ةٍ مِنَ الُْْ عََ جْ ََ لِ وَ ُ وِ   سَََُ ةٍ مِنَ الرا اءَمُْ بِتَقََْ  فَتَْ مِ فَجََ َ ْْ ُ ٍٍ مِنَ الْم ا

قِ یدِ انْتِقََ
ذِ  تَنْطِقُوهُ وَ لَنْ یَدَ یَ یَ بَ  یالََّ ورِ الْمقُْتَدَی بِبِ ذَلِکَ الْقُرْآنُ فَاسََْ خْ یبِ وَ النا

ُ
لَ نْطِقَ وَ لَکِنْ  

َ
ُ ْ عَنْبُ   ُ ِْ

تِ یبِ عِلَِّْ مَا یإِنَّ فِ 
ْ
 ،یضااار  دی)سااا...« نَکُماءَ رَائِکُمْ وَ نَظْمَ مَا َ  وَ رَوَ  یاَ عَنِ الْماَََِْ یوَ الْحَدِ   

 (00۸ق: 1۳1۳صالح، 
ها در خواب غرلت امبراو حضور نداشتند و امّتیرا هنگامی فرستاد که پ امبر یخداوند پ 

او خلق آمد یبه م امبرینناانااته بود. پس پت ازهمیدوسااتی و اننااان هایبودند و رشااته
ها شد که تگر انناویهدا« نوری»ق کرد و با ین را  صدیشایپامبراو یهای پکتاب کهیدرحال

، دید  ا سااکن نویم اساات. از قرآو بکواهیند و آو، نور قرآو کر ید از آو اواعت نمایهمه با
د که در قرآو علم یدهم، بدانمن شاامارا از معارو آو خبر می اد، امّ ینوکه هرنز سااکن نمی

نده دردهای شما و ساماو دهنده امور فردی و ث روزناراو نذشته است، شرادهینده و حدیآ
 (.0۳5ش: 1۸۱۳ ،یدشت ،یرض دیاجتماعی شما است...)س

که در این قناامت ذکر شااد، ناهر به این مطلب اساات که هرچند قرآو  سااکنانی از امام علی 
خود صامت و خاموش خودیکریم کتاب هدایت است اما هرنز به سکن درنکواهد آمد، زیرا قرآو کریم به

اسااات و هاهر آو خطووی اسااات که بر ساااطرها نقش بناااته و نانزیر باید برای آو  رجمانی یافت. نهایتاً 
و نیز وجود نراو یا مرناااراکه قرآو کریم، صاااامت اسااات، بنابراین نیاز به  فویلل این واو نرت به دلیمی

 دارد.
که از   واو نرتالبلاغه آمد، میپذیری قرآو کریم در نه از مجموع مطاالبی کاه دربارۀ مبانی  فویل

رای که داپذیری قرآو کریم به این دلیل اسااات قرآو کریم دارای  افویل اسااات.  فویل نظر اماام علی 
هاهر و باون اساات، دربردارندۀ متشااابهات اساات، ذو وجوه اساات و در ضاامن صااامت اساات و در کنار 

 مرنراو به مؤولانی هم نیاز دارد  ا مقصود آو به دست آید.
 
 
 
 



     

135 

حل
ت

 لی
رخ

ب
 ی

تأو 
اد 

ابع
 لی

هج
در ن

غه
بلا

ال
 

135 

 گیریبندی و نتیجهجمع
جویی ه پیالبلاغ ای از اختلافات موجود دربارۀ  فویل برخی ابعاد آو در نهمنظور رف  پارهدر این  حقیق به

باره مشااکص شااد، واژۀ  فویل از شااد. ازجمله، ابعاد  فویل، کاربرد واژۀ  فویل اساات که وی  حقیق دراین
ل»ریشاااۀ  ، 151، 122، 31های البلاغه، در خطبهقنااامت از نه  3هایش در خانوادهاسااات و با هم« أو 

و  122سااات  کاربرد واژۀ  فویل در خطبۀ آمده ا 31و در حکمات  55، 13، 31هاای ، در نااماه135، 152
 « فویل به معنای خلاو هاهر»به رویکرد معنانرا در  فویل اشااااره دارد و ناهر به دیدناه  55و  13های نامه

کاررفته اسااات که ناهر به رویکرد عینی به« عینیت خارجی پیدا کردو»باه معنای  152اسااات. در خطباۀ 
بهات  واو از افتادو در شوسیلۀ آو میشده است که به علیم معرفیل فویل، امری قاب 31نراسات. در نامۀ 

مشاااکص شاااد که در برخی  31و در حکمت  135، 151، 31های و اختلاو آراء در اماو ماند. در خطبه
ل»موارد معنای لغوی   های اصطلاحی ندارد.مد نظر بوده و ار باوی با دیدناه« أو 

ناهاو»در بکش دیگر مقاله به بحث  البلاغه پرداخته شااد. ازجمله مطالبی که به در نه « به  فویل آ
ناه به البلاغه دو مطلب دربارۀ راسااکاو در علم )که بهدساات آمد این بود که در نه   صااریح قرآو کریم آ

عنواو راساااکاو در علم به بیات پیامبر اکرم، اهال111 افویال هناااتناد(، موجود اسااات  در خطباۀ 
ناهی از غیب های راساااکاو در علم، اعتراو آویکی از وی نی 31طبۀ اند و در خشااادهمعرفی ها به عدم آ

عنواو به بیت پیامبر اکرم شاااده اسااات. این مطالب نشاااانگر آو اسااات که هرچند اهلمحجوب، بیاو
ناهاو به  فویل(، معرفیمصداقی برای راسکاو در علم )و به ل اند، اما علم به  مام و کماشده ب  آو جزو آ

ناهاو به  فویل فقط به پاره ای از آو دسااترساای دارند. ازجمله نتای  جانبی این  فویل فقط نزد خداساات و آ
بیت ایشااااو هناااتند، و اهل مبحاث این بود که مصاااداق ا م و کامل راساااکاو در علم پیامبر اکرم 

ن  وانند، مصداق راسکین در علم و بهبنته به شرایطی میالوصا  ساایر مؤمنین همم  اه به  فویل ب  آو آ
 ردد.نباشند، چراکه در غیر این صورت، دسترسی به  فویل صحیح، سکت و در مواردی غیرممکن می

البلاغه پذیری قرآو کریم در نه از دیگر ابعاد  فویل که در این مقاله به آو پرداخته شااد، مبانی  فویل
ای که مکال   فویل قرآو کریم هناااتند، ای کاه باه دسااات آمد این بود که برخلاو نظر عدهبود. نتیجاه

اند که قرآو کریم دارای  فویل است و نریزی از آو نینت، هرچند ممکن است بر این عقیده علی امام
ین موارد البلاغه به اکه مشااکص شااد در نه صااورت درساات یا باول ا راق بیرتد. دیگر ایناین  فویل به

و از ورفی دارای متشابهات است، بطن دارد و دارای وجوه  شاده اسات که قرآو کریم صاامت استاشااره
 نونانونی است، بنابراین به مؤولانی نیاز دارد  ا به  فویل قرآو کریم دست یابند.
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 واو نرت که نریزی از  فویل قرآو کریم نینااات هرچند می بر اساااا  این ساااکناو امام علی 
 ها و افراد مکتل  نباید از آواو قدرت و نروهممکن اسااات، صاااحیح یا ناصاااحیح ا راق بیرتد، اما صااااحب

لاو ای برای در اماو بودو از شبهات و اخت واند وسیلهکه  فویل صاحیح میساوءاساتراده کنند. دیگر این
بیت شاری  ایشاو که مصداق کامل و اهل  واو راه ارائۀ  فویل صاحیح را از پیامبر اکرمآراء باشاد و می

ناهاو به  فویل هناتند، که از صدر  است البلاغه دربارۀ  فویل، متذکر این مطلبالگو نرفت. مطالب نه  آ
عنواو یک مشتر  معنوی و دربردارنده معانی مکتل  بوده و هنت و  شکیص یا اسالام  ا کنوو  فویل به

 مانده است.صورت یکی از منائل لاینحل باقی ائید یک دیدناه برنزیده به
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 منابع 
 .و معارو اسلامی  یفولادوند،  هراو: دفتر مطالعات  ار  ،محمدمهدی رجمه: ق، 1411 .قرآن کریم.
اد ی هراو: بن ، حقیقِ عزیزالله عطاردی قوچانی ،ش1372 ،نیسااید رضاای، محمد بن حناا ،البلاغهنهج.

 البلاغه.نه 
 قم: دارالعرفاو. ، رجمۀ حنین انصاریاو ،البلاغهنه  ،ش1333،البلاغهنهج. 
 هراو: مؤساانااه چاپ و  ،ض الاساالام اصاارهانیی رجمۀ علی نقی ف ،البلاغهنه  ،ش1373،البلاغهنهج. 

   ض الإسلام.یرات فینشر  فل
   قم: نشر ذره. ، رجمۀ عبدالمجید معادیکواه ،غروب(البلاغه )خورشید بینه  ،ش1371،البلاغهنهج.
 قم: مشهور. ، رجمۀ محمد دشتی ،البلاغهنه  ،ش1373،البلاغهنهج.
 قم: هجرت. ، حقیقِ صبحی صالح ،البلاغهنه  ،ق1111،البلاغهنهج. 

 اسکندریه: دارالایماو. ،ا کلیل فی متشابه و التأویل ، ابی ،ابن  یمیه، احمد بن عبدالحلیم  .1
ه   اللیقم: مکتب  آ ،دیالحد یشههرن نهج البلاغة  بن أب ،ق1121 ،د بن هب  اللهید، عبد الحمیالحد یابن أب .2

 .یالنجر یالمرعش
 یقم: موساااناااه مطبوعا  ،ث و الأثریب الحدیغر  یة فیالنها ،ش1367 ،مبارك بن محمد ،یر جزر یاث ابن .3

 او.یلیاسماع
 : مؤسن  الرسال .بیروت ،مسند الإما  أحمد بن حنبل ،ق1121 ،حنبل، احمد بن محمد ابن .1
 .یقم: مکتب الاعلام الاسلام ،اللغة سییمعجم مقا ،ق1121 ،فار ، احمد ابن .5
 . ی: دار الرکر للطباع  و النشر و التوز روتیب ،لسان العرب ،ق1111 ،منظور، محمد بن مکرم ابن .6
مشااهد: آسااتاو  ،ر القرآنیتفسهه یروض الجنان و رون الجنان ف ،ق1123 ،ن بن علییرازی، حناا ابوالرتو  .7

 قد  رضوی.
  هراو: ور  نو. ،این یمیکر  یمر ض ۀ رجم ،متن )مفهو  النص( یمعنا ،ش1332نصر حامد،  د،یابوز  .3
 ،نیمحنن آرم ۀ رجم ،(لیو التأو میو التحر  دی)التجد لیو تأو میتحر  ،ینوساز  ،ش1335نصر حامد،  د،یابوز  .3

 .ی هراو: نشر ن
العلم : دار روتیب ،ةیالصهههحان تاج اللغة وصهههحان العرب ،ق1127 ،لیأبو نصااار إسااامااع ،یفااراب یجوهر  .12

 ن.ییللملا
 اء التراث العربی.ی: دار احروتیب ،ر و المفسرونیالتفس ، این، بیمحمد حن ذهبی، .11
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 هراو: مرکز دائرة المعارو بزرگ  ،(لی)مدخل تأو یدائرة المعارف بزرگ اسهههلام ،ش1367احماد،  ،یپااکته .12
 .یاسلام

  هراو: دانشگاه  هراو، مؤسنه انتشارات و چاپ. ،وجوه قرآن ،ش1371 ،میش بن ابراهیحب نی،ی رل .13
 .یقم: دار الکتاب الإسلام ،الغارات ،ش1112د بن هلال، یم بن محمد بن سعیابراه ثقری، .11
آل  قم: مؤسن  ،عةیل مسائل الشر یعة إلی تحصیلشا وسهائل لیتفصه ،ق1123 حنان،بنمحمد ،یعامل حر .15

 .ت یالب
 هراو: التابع  لوزارة ال قاف  و  ،لیل لقواعد التفضههیشههواهد التنز  ،ق1111بن عبدالله،  داللهیعب ،یحنااکان .16

 .یالإرشاد الإسلام
  هراو: سکن. ،یسلطان یمحمدعل ۀ رجم ،قرآن لیو تأو ریاصول تفسش، 1333 ،کمال دیس ،یدر یح .17
  .یالدار الشام -: دار القلمروتیب ،مفردات ألفاظ القرآن ،ق1112 ،ن بن محمدیاصرهانی، حن راغب .13
 .یلبناو: دارالکتاب العرب ،علو  القران یا تقان فق، 1121عبد الرحمن،  ،یوویس .13
ر ی هراو: ام ،نییمهادی حاائری قزو ۀ رجما ،ا تقهان فی علو  القرآنش، 1332عباد الرحمن  ،یوویسااا .22

 ر.یکب
 .یاسلام غاتیقم: دفتر  بل ،قرآن لیتأو یهاروشش، 1376 ،محمدکاهم شاکر، .21
 .نیقم: جامعه مدرس ،الخصال ،ش1362محمد بن علی،  صدوق، .22
د  یبصائر الدرجات ف ،ق1121صارار، محمد بن حنان،   .23  ی  الله المرعشیقم: مکتب  آ ،فضائل آل محم 

 .یالنجر
  هراو: کتاب مرج . ،لیتأو ادربار  ،ش1332برند را که،  ،یحشمت ماوی، رضا سلحنن راد،یوارم .21
قم: جامعه  ،یمحمدباقر موساااو  ۀ رجم ،القران ریتفسهه یف زانیالم ،ش1371 ،نیمحمدحناا ،ییوباوبا .25

 قم. هیحوزه علم نیمدرس
 ف .: دار المعر روتیب ،ر الطبری(ی) رن ر القرآنیان فی تفسیجامع الب ،ق1112 ،ریمحمد بن جر  وبری، .26
 قم: دار ال قاف . ،یا مال ،ق1111 ،محمد بن حنن ،یووس .27
 .یهاد شهیاند ،قم ، رجمه صادق حنن زاده ،یا مال ،ش1333محمد بن حنن،  ،یووس .23
 .یاء التراث العربی: دار إحروتیب ،ر القرآنیتفس یان فیالتب ، ایمحمد بن حنن، ب ،یووس .23
 .یقاهره: دار الرکر العرب ،یا مال ،م1333 ن،یالهدی، علی بن حن علم .32
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 قم: نشر هجرت. ،نیکتاب الع ،ق1123ل بن أحمد، یخل دی،یفراه .31
  هراو: مکتب  الصدر. ،یر الصافیتفس ،ق1115کاشانی، محمد بن شاه مر ضی،  ضیف .32
 راتی فل نشر:  هراو ،پنجم چ ،البلاغهنهج شهرن و ترجمه ،ش1373 نقی،اصارهانی، علی لاسالاما¬ضیف .33

 .الإسلام ضیف
مشااهد، مؤساانااه نشاار دانشااگاه   ،(یار معرفة الرجال )رجال الکشههیإختق،  1123محمد بن عمر،  کشاای، .31

 مشهد.
 . ی هراو: دارالکتب الاسلام ،یالکافق، 1127 عقوب،یمحمد بن  ،ینیکل .35
 هی هراو: کتاب فروشاای علم ،یمصااطرو  دجوادیساا ۀ رجم ،یالکاف ،ش1367،  عقوبیمحمد بن  ،ینیکل .36

 .هیاسلام
: دار روتبی ، الأطهار الأئمة أخبار لدرر الجامعة الأنوار بحار ،ق1123 ،محمد قیمحمد باقربن ،یمجلن .37

 .یاء التراث العربیإح
قم:  ،(لیم )مقاله تأویرة المعارف قرآن کر یدا ،ش1332 ،فرهنگ و معارو قرآو، شاااکر، محمد کاهم مرکز .33

 بوستاو کتاب قم.
 البلاغه ادنه بنی:  هراو ،البلاغهارتباط قرآن با نهج ،ش1335 ،اسااارین یعتیحامد شااار  د،یامج معاارو، .33

 )سمت(. یکتب علوم اننان نیسازماو مطال   دو
: ساااازماو جاایب ،یلیابومحماد وک ۀ رجما ،علو  القرآن ید فیهالتمه ،ش1371 ،محماد هاادی معرفات، .12

 غات اسلامی.ی بل
 یمشااهد: دانشااگاه علوم اساالام ، تیبدر مکتب اهل یعلو  قرآن ،ش1333اصااغر،  یعل او،یناصااح .11

 .یرضو 
 .یقم: الهاد ،یس الهلالیم بن قیکتاب سل ،ق1125 ،سیم بن قیسل هلالی، .12
 لیاسااماع  رجمۀ ، محمد )اسههرار آل یس الهلالیم بن قیکتاب سههل ،ق1116 ،سیم بن قیساال هلالی، .13

 .یقم: الهاد ،نییانصاری زنجانی خوئ
 

 پایان نامه ها و مقاله ها

 یکارشاناس نامهاوپای ،البلاغهنهج یشهواهد قرآن یبررسهش، 1333 ا،یفرحناز  محمدرضاا ساتوده ن ،یاژدر  .11
 ارشد، دانشگاه اصرهاو.
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 .13، شماره مجله قبساتالبلاغه، نه  یبه شر  ها یش، نگاه1332 ،یمصطر ،یبروجرد .15
قرآو  لی فو یکردهایش، شااناخت رو1333 ،ید یمعارو  فاومه سااع دیمج  یمحمد مهد  دیساا ،یجعرر  .16

 .2، شماره 3دوره ، و زبان قرآن ریپووهشنامه تفس د،یالحد یبر شر  ابن اب دیالبلاغه با  فکدر نه 
 .ی،  هراو: پ وهشگاه فرهنگ و ارشاد اسلامیدانشنامه اما  علش، 1335، اکبریعل رشاد، .17
دانشاااگاه  ،یرسااااله دکتر  ،یر یتفسههه یهاتیدر روا لیتأوش، 1335الله نجار زادناو، محمد   فتح ،یمراد .13

 .ثیقرآو و حد
 .1، شماره 13سال  ،ثیعلو  حد ل،یجنگ  فو یهاتیروا یش، معنا کاو 1333محمد،  ،یمراد .13
ر نرا دجویی دو رویکرد  فویلی معنانرا و عینیش، پی1337،  یمحمد مراد  ،یمط یوااهره  مهاد  ،ینور   .52

   1ه، سال اول، شمار دوفصلنام  پووهشنام  تأویلات قرآنی، روایات دربردارندۀ واژۀ  فویل امام علی

بر  دیاابااا  اافک یامهها  عل دگههاهیههاز د لیههتههأوش، 1333 ،یمحمااد مراد  ،یمط یواااهره  مهااد  ،ینور  .51
.ارشد، دانشگاه اصرهاو یکارشناس ۀناماویالبلاغه، پانه 



 

143 

 
 

 

 هیمعاو ژهیدر ابقا و عزل كارگزاران عثمان به و نیرالمؤمنیام رهیس
  * یاکبر ذاکر یعل

 08/27/1022تاریخ پذیرش:    11/27/99تاریخ دریافت: 

 دهیچک
را در عزل  مام کارنزاراو ع ماو بوی ه معاویه قاو   بنااایااری امیرالمؤمنین علی 

اند. مقاله این نکته را ثابت می کند که حضرت به دانناته و از شایوه عزل آناو سکن نگرته
و بر این نظراسااات اعزام عمارة بن  ند ن از کارنزاراو ع ماو را ابقا کردچهار جها ی حداقل 

اعتباراسات. امام دو شیوه کلی عزل، در های سای   میمی و بیشاهاب به کوفه از نزارش
باره بقیه کارنزاراو اعمال کرد. مقاله با روش  وصاایری  حلیلی و با شاایوه اساانادی به  بیین 

نه  البلاغه بر این نظر اساات که  ۱5شاایوه عزل کارنزاراو ع ماو پرداخته و با  حلیل نامه 
ت  ا مشااکل حاکم شااام را نرفحضارت بهترین شاایوه را برای عزل معاویه در ساه مرحله پی

بدوو خوو ریزی حل کند. این معاویه بود که به نامه حضارت و سریر ایشاو پاس  نداده و با 
 حریاک ولحاه و زبیر و بعاد اعلام جناگ باه ساااریر امام، به  مکالرت با رهبر منااالمین 

 .پرداخت و هر نونه همکاری را با خلیره منلمین رد کرد
 

 یدیواژگان کل
 57کار زاران عثمان  اصلاح اداری  میاوگه  ابوموسی اشیریی نامه عزل  
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 طرح مسئله
خلیره منلمین وبق روش خلرای نذشته حق عزل کارنزاراو قبلی را داشت. اکنوو که امیرالمؤمنین 

ق( 62-11وی ه معاویه)  ( به35-23به خلافت رسااایده و یکی از منتقداو کارنزاراو ع ماو)   علی
( چنین حقی دارد. خلیره منااالمین حق 1/67: 1336  ذاکری، 5/15: 1112بوده اسااات )ابن جوزی، 

ساازی و اصالا  دستگاه اداری اعمال و افرادی که روش و عملکرد دارد نظرات اصالاحی خود را در پا 
ل  اداری پنااندد، عزل و اشااکاص مورد اومیناو خود را با شاارایطی خاص، در مناصااب مکتآناو را نمی

بوی ه منااوق حناااا ، بگماارد. عزل کاارنزاراو ناذشاااتاه یکی از موضاااوعاا ی اسااات کاه بر قاوعیت 
 شود.ق( استناد می35-12)   امیرالمؤمنین

ق. ( در آغازین روزهای خلافت 52شود، نرت و نوی امام با مغیرة بن شعبه)مآنهه به آو استناد می  
اسااات. او در اولین دیدار خود پیشااانهاد ابقای کارنزاراو ع ماو بوی ه معاویه را داد. روز  امیرالمؤمنین

بعد پیشاانهاد خود را پس نرفت و نظر حضاارت را مبنی بر عزل کارنزاراو ع ماو صااائب دانناات)وبری، 
ق.( نظر اولیه مغیره را درساات و 65(. عبد الله بن عبا )م 2/355: 1123  منااعودی، 1/112: 1337

یاادناااه جاادیاادش را مکر آمیز خوانااد. عبااداللااه معتقااد بود بااایااد معاااویااه را ابقااا و بعااد از اساااتحکااام د
(.  اری  3/137: 1335اثیر، حکومت، او را عزل کرد. اما امام نظر عبدالله را اشااتباه دانناات)ابنهای پایه

اند و ضاارت خرده نرفتهنگاراو این  صاامیم را در عزل معاویه از جهت ساایاساای اشااتباه  لقی کرده و بر ح
منطقی حضااارت در های (. اما آناو به  لاش12/232: 1121الحدید، ابیاند)ابنبرخی از آو پاسااا  داده

اند. به همین جهت جمعی  حلیل باارۀ چگونگی و شااایوه عزل معااویاه و دیگر کارنزاراو ع ماو نسرداخته
معاویه اساات، ارائه نداده و فقط سااکن از قاوعیت نه  البلاغه که اولین نامه امام به  75مناساابی از نامه 

اند. امام در عزل معاویه  دارند. ولی شاایوه برخورد و چگونه عزل معاویه را که در این نامه آمده  حلیل نکرده
مقاالاه باه شااایوه عزل کاارنزاراو ع مااو و ابقای اندکی از آنها، پرداخته و مراحلی را که امام در برخورد با 

را در عزل معاویه و برخی ای نرفتاه اسااات و ایناک امام روش بنااایار پناااندیدهکرده، پی معااویاه دنباال
های نه  البلاغه به آو  وجه نشاده است. این مقاله ها و شار کارنزاراو ع ماو به کار نرفته که در  رجمه

او را ع م در صادد پاسا  نویی به این دو پرساش است که امام چه شکص یا اشکاصی از کارنزاراو زماو
ای را در عزل کارنزاراو و یا ابقای آناو بوی ه معاویه به کار نرفته اسااات. ابقا کرده و دوم این که چه شااایوه

به معنای اخرا  از دستگاه اداری ای قبل از هر چیز باید  وجه داشات که در سایره حضارت عزل از منطقه
مانند  انددر حکومت علوی به فعالیت پرداخته دیگرهاای نبوده، بلکاه برخی کاارنزاراو معزول در سااامات
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جریر، باه  عبیر دیگر عزل کاارنزاری از منطقه ای به معنای کنار نزاردو از مناصاااب حکومتی نبوده بلکه 
ناهی این عزل جنبه جا به جا دارد و برای اسااتراده از وی در مناوق مهم دیگر و یا مناصااب دیگر بوده که 

جهت دیگری داشاته باشاد. مانند عزل کارنزار بحرین برای حضور وی در  ممکن اسات مهم  ر باشاد و یا
. 12صارین که حضارت  صریح می کند این عزل به جهت کو اهی وی در کارها نینت)نه  البلاغه، نامه 

فعزله( که در ادامه بیاو خواهد شااد. البته این شاایوه در باره کارنزاراو ع ماو در موارد محدودی صااورت 
 نرفته است.

 یشینه تحقیق پ
در باره شااایوه عزل کارنزاراو ع ماو به پیشاااینه خاص و مناااتقلی دسااات نیافتم آنهه در مجلات و 

نگارنده اساات.  ها ذکر شااده در مواردی برنرفته از کتاب ساایمای کارنزاراو علی بن ابی والبسااایت
زاراو ع ماو را عزل اند محور عزل کارن حقیق کرده محققانی که درباره دوراو حکومت امیرالمؤمنین

م( موضوع 1333اند. عبدالرتا  عبدالمقصود)م و بر قاوعیت امام در این باره ساکن نرته معاویه قرار داده
و دیدناه عبدالله بن عبا  و عدم رضاااایت به ابقای معاویه را مطر  کرده  دیدار مغیره و امیرالمؤمنین

ه عزل معاویه سااکن نگرته اساات. باقر شااری  (. اما از شاایو373 - 1/333: 1352اساات.)عبد الرتا ،
بلافاصاااله معاویه را که از بزرنترین کارنزاراو عمر و  ق.( نیز بیاو کرده امیرالمؤمنین1133قرشااای)م 

« هو من أعظم ولاة عمر و ع ماو یاو الذیا  بن أبی ساااریاو قاد عزل باالرور معااو»ع مااو بود عزل کرد
ز اند. استاد جعرر سبحانی بعد الیل اصال عزل معاویه پرداخته(. برخی نیز به  ح23/  11: 1123)قرشای،

،  قوای امام و ساایاساات منطقی را نقل جریاو مغیره و اشااکال مطر  شااده بر ساایاساات امیرالمؤمنین
 کند که امام راهی جز اینشامارد و از قول محققانی مانند عقاد و حنن صدر نقل میدلیل عزل معاویه می

داد و معاویه شد و حمایت اک ریت انقلابیوو را از دست میشکلات بیشتری رو برو میکار نداشت و الا با م
(.  اما ایشاو نیز به موضوع نامه 373: 1371پذیرفت )سبحانی، نیز درخواسات وی را در امور مکتل  نمی

 رو  حلیل آو نسرداخته اساات. مقالا ی در عزل معاویه منتشاار شااده  که به اصاال عزل پرداخته اساات. د
های با اساااتناد به نامه بررسااای  اریکی ابقاء یا عزل معاویه از ساااوی امام علی »ای باا عنواو مقاالاه

نوشااته محمد رسااتمی نج  آبادی ، در صاادد اثبات عزل معاویه بر آمده و قول «  اریکی رد و بدل شااده
نه  البلاغه نیز برای  75ق.( را مبنی بر ابقاای معاویه رد و به نامه 276ق.( و ابن قتیباه )م273بلاذری)م 

عزل معاویه استناد کرده بدوو این که در باره شیوه عزل وی سکن بگوید. در کتاب پیام امام نیز در  رجمه 
( ما در ابتدا به 113/ 11: 1332و شاار  این نامه هیض نونه  وجهی به شاایوه عزل نشااده اساات. )مکارم، 
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در باره عزل معاویه مورد  وجه قرار داده خواهیم  ای که امامشااایوه عزل کارنزاراو ع ماو، ساااسس شااایوه
پرداخت.  ا اولا روشااان شاااود حضااارت روش مناسااابی در باره عزل معاویه پیش نرفته  ا مان  خونریزی و 
جنگ شااود و ثانیا عدم  وجه به این روش باعث برداشاات نادرساات از نامه حضاارت نردیده و این برداشاات 

ق.( 51که معاویه اول پیشنهاد جنگ را به جریر بن عبد الله)م  اصالا  نردد و ثال ا مشاکص خواهد شاود
 اند نادرست است.داده و نقل امکاو جنگ قبل از اعزام جریر که برخی نرته

 شیوه برخورد با کارگزاران عثمان
 عیین افراد در مناصااب حکومتی حق هر حاکمی اساات حق عزل و یا ابقای کارنزاراو قبلی و نصااب 

هم که  هایش همراه و موافق باشند، دارد. امیرالمؤمنیناعتماد خود را که با سایاساتافراد جدید مورد 
هجری به خلافت رساید از این قاعده منت نی نبود و حق منلم ایشاو  عیین کارنزار  35در ذیحجه ساال 

او مجادیاد وبق نظرشااااو بود. وقتی عمر به خلافت رساااید، خالدبن ولید را که از فرماندهاو  فثیر نذار ز
: 1337ق.( را جااایگزین وی کرد)وبری، 13ق.( بود، عزل و ابوعبیااده جرا  )م 13-11اباوباکار)  

(. ع ماو بنایاری از کارنزاراو قبلی خوش ساابقه را عزل و به مرور اقوام خویش را که ا راقا سابقه 3/135
: 1123)مجلناای، خوبی نداشااتند در مناصااب حکومتی قرار داد. آناو دارای عملکرد مناساابی هم نبودند 

 ( و همین یکی از علل اعتراضات مردم علیه وی بود.31/261
که انتکاب افراد بر اسا  شرایطی  با  وجه به فاصاله بینت و پن  ساله از زماو رحلت رسول خدا

بااایااد حضااارت افراد مطمُن مؤمن بااه ، میخاااص باود  ااا بااه خالافاات رسااایاادو امیرالمؤمنین
خاص  هایبعد به عزل کارنزاراو ع ماو بسردازد. انتکاب افرادی با وی نی خود را انتکاب وهای ساایاساات

اعلامی ایشاو را داشته باشند زیاد نبودند. امام شرایط این های مورد نظر حضارت که  واو انجام  سایاست
 ق.( بیاو کرده:33نونه افراد را در نامه به مالک اشتر )م 

 « 
هْلَ الجَّ
َ
  ْ خَّ مِمُْ رِبَةِ وَ الْحَ وَ تَََ هْلِ الْلُ یجْ

َ
ِِ یاءِ مِنْ   الِحَةِ وَ الْقَدَمِ  لَامِ  وتَاتِ القَََّ سََْ ، نه  البلاغه) الِْْ

 (135ص
. و «های صالح و با سابقه در اسلام برنزینآناو را از صااحباو  جربه و دارای حیاء از خانداو

اند اساااتراده مکن هشاااروری که در نذشاااته با چنین افرادی همکاری داشاااتهای از اننااااو
 (...  132)هماو: 

حضااارت جم  انادکی از کاارنزاراو زماو ع ماو را ابقا و اک ریت آناو را عزل کرد. در عزل کارنزاراو 
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ع ماو از ساه شیوه بهره برد. که دو شیوه عام و یکی مکصوص معاویه بود. اول روش حضرت را در ابقای 
ساایره حضاارت در عزل کارنزاراو ع ماو، آو ناه معاویه  جمعی از کارنزاراو ع ماو بیاو نموده سااسس به

 پردازیم. می

 ابقای جمعی از کارگزاران زمان عثمان
عقوبی، یفقط ابوموسااای را بر کوفااه ابقااا کرد) المؤمنینر ق.( امی232یااا 236ق نقاال یعقوبی)م وب

ابقا کرد. ولی علت ابقای (. اما برابر  حقیق حضاارت حداقل چهار  ن از کارنزاراو ع ماو را 173/ 2 ا: بی
 آناو یکناو نبود و هر یک علتی خاص داشت که بیاو خواهد شد.

 . حذیفة بن یمان کارگزار مدائن 1

ق.( کارنزار مدائن بود. او همزماو با انتصااااب ابوموسااای اشاااعری به کارنزاری کوفه از 36حذیره)م 
. و  ا زماو قتل ع ماو در این (6/153: 1117سااوی ع ماو به کارنزاری مدائن منصااوب شااد)بلاذری، 
به منااجد مدائن رفت و از مردم خواساات  ساامت باقی بود. حذیره با شاانیدو خبر بیعت مردم با علی

 (.2/333: 1123را یاری و حمایت کنند. این را به فرزندانش هم  وصیه کرد)منعودی،  علی
رنزار جاادیااد بود. شااایوه حضااارت در ابقااای حااذیرااه بر ماادائن ماااننااد روش حضااارت در اعزام کااا 

 های لازم را بهدر هنگام انتصاااب کارنزاراو، دو نونه  وصاایه و یا نامه داشاات.  وصاایه امیرالمؤمنین
ای به مردم منطقه نوشاااته و کارنزار جدید و وهایرش را کاارنزار اعزامی داشااات و  وصااایه دوم وی نامه

: 1336  ذاکری، 127: 1127ر)ثقری، ق.( به مص62کرد. مانند اعزام قیس بن سعد )م برایشاو بیاو می
داد  در یکی حُکم انتصااااب و وهائرش مشاااکص (. روش دیگر این بود که دو نامه به آنها می2/11-13

شاااد که او را به مردم معرفی، محل مفموریت کارنزار نگاشاااته می شاااده بود و نااماه دیگر به مردم منطقه
 کردند انر از وهائرش  کل کرد و ناهی بیاو میهاای وی را بیااو و وهائرش را  شاااریح میبرجناااتگی

ای ایشاااو را به مردم کند، عزل خواهد شااد. در هنگام اعزام مالک به مصاار این نونه عمل کردند در نامه
اما بعد فقد بع تُ الیکم عَبدا مِن عِباد الله لا یَنام »مصاار معرفی کرد و از مردم خواساات از وی پیروی کنند 

دم ای از بندناو خداوند را فرسااتا  بعد از حمد و ثنای الهی به  حقیق که به سااوی شااما بندهأیامَ الکَوو...
( و نامه دوم عهدنامه مشاااهور 6/75  ابن ابی الحدید، : 172: 1127ثقری، «) خوابدکه در ایام  ر  نمی

لمؤمنین (. امیرا325-322/ 2: 1336نه  البلاغه را برای  عیین وهایرش نگاشااات )ذاکری،  53نااماه 
 ای او را ابقا و وهائرش را در باره حذیره از همین روش اسااتراده کرد. به حذیره اعتماد داشاات، در نامه
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 به او این نونه اعلام فرمود:
إِنیم »   دْ وَلَّ  فََ تَ تَلِ یقََ ا كُنَْ کَ مََ َْ کَانَ قَلْلِ یَتَُ َ دَائِنِ وَ قَدْ بَعَلْتُ إِلَ  یبِ لِم َ ِِ وَ  کَ یمِنْ حَرْفِ المَْ رَا

إِعْمَاَ  الْخَ
تَاقِ وَ بِلَا سَْ عْ إِلَ یالرا ةِ فَاجََْ مَّ هْلِ الذم
َ
ی رِ یةَ   َْ تَرََْْ حْلَبْتَ ََِّّ

َ
مَانَ یکَ ثِقَاتِکَ وَ مَنْ  

َ
ْ نَبُ وَ   تَبُ وَ اسْتَعِنْ بَِِ

عْمَالِک
َ
  
َ
 ( .321/  1112:2)دیلمی، « عََ

پنندد و در آو وهائرش دیگر وی را به مردم مدائن معرفی کرد که روشش را میای و در نامه 
را بیاو کرد که به او دساتور داده به نیکاو نیکی و با افراد مشاکو  برخورد شادید داشاته و با 

 مردم با رفق و مدارا رفتار نماید.
لََّ » دْ تَََ ذَ یوَ قََ ورَُ ْ حَُ مَُ

ُ
نَ یَ تُ   ةَ بَْ   قََ

رْتَضََِ  نِ یَم الَْ
َ
  َْ وَ ََِّّ بُ  یوَ هَُ مَرْتََُ

َ
دْ   بُ وَ قََ لَاحََ رْبُو صَََ

َ
دَاهُ وَ   ُ بَُِ

 مُرِ 
َ
ِ عََ
دََّ حْسَانِ إِلَ مُحْسِنِکُمْ وَ الُّم مِ یِ بِالِْْ فْقِ بِجَ  ( .321/  2)هماو: « لِکُمْ ی کُمْ وَ الرم

داد ولی چهل روز بعد از خبر بیعت حاذیراه بعاد از دریافت حکم انتصااااب، در مدائن به کار خود ادامه 
(. این ابقا بدوو شاابهه و وبق نظر حضاارت بود. 2/333: 1123مردم با حضاارت، درنذشاات)منااعودی، 

 شاید حکم حذیره، اولین حکم کارنزاری صادر شده از جانب حضرت باشد.

 وفه ک . ابوموسی اشعری امیر2

ق.( از دیگر کاارنزاراو ع ماو بود. در این که وی مد ی ابقا شاااده  ردیدی 52ابوموسااای اشاااعری)م 
 نینت اما در باره شیوه و علت ابقای وی دو نظر وجود دارد که نیاز به بررسی و  فمل دارد. 

در  کند امیرالمؤمنینق.( نقل می222ق.( از ساای  بن عمر ضاابی  میمی)م 312ال : وبری)م 
نروهی از  کارنزاراو خود را به مناوقی مانند مصاار، بصاره ، یمن، کوفه و شااام اعزام کرد.  36ل صارر ساا

کارنزار اعزامی به کوفه عمارة بن شااهاب و دارای سااابقه هجرت بود. وی از نیمه راه کوفه، برنشاات. زیرا 
او را بر نرداند. سسس  ق.( که برای خونکواهی ع ماو رفته بود21وقتی به زُباله رساید ولیح  بن خُویلد)م 

ای که امام به ابوموسااای نوشااات او را ابقا کرد. ابو موسااای نیز بیعت مردم کوفه را با حضااارت به وبق نامه
ق.( فرساااتاده حضااارت به شاااام نیز از  بو  بر نردانده 33اولاع ایشااااو رسااااند. ساااهل بن حنی )م 

 نقل کرده که امیرالمؤمنین:. این نزارشی است که وبری از سی  113-112/ 1: 1337شد)وبری، 
ای ابقا کرد. ولی این نزارش که متفسااارانه مشاااهور و بعد از بازنرداندو عماره، ابوموسااای را با نگارش نامه

علت شاهرت آو هم نقل وبری اسات، دارای اشکالات اساسی است. اولا: راوی اصلی آو سی  بن عمر 
ابل اعتماد نینات و او را ساازنده خبر، ضاعی ، ضابی  میمی، اخبارش به ا راق اهل فن و جر  و  عدیل ق

(. 1/235: 1325  ابن حجر، 136/  7:  1372اند)ابن ابی حا م، مترو  و دارای احادیث منکر داننااته
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بنا بر این، نزارش وی در اینجا ساااختگی و غیر قابل اعتماد اساات. علت آو هم این اساات که بگوید این 
را بر نرداندند بلکه در کوفه نیز فرسااتاده  د که فرسااتاده امام علی نها ورفداراو معاویه در شااام نبودن

ایشااو را به شااهر راه ندادند. ثانیا: نکته بناایار مهم دیگر این که ساای  در جعل خودش دقت کافی نکرده 
در نهاوند  21اساات. زیرا ولیح  بن خُویلد که ساای  مدعی اساات مان  ورود عماره به کوفه شااده در سااال 

ح  بنهاوند(. بنا بر ی: اساتشهد ول3/232: 1113  ذهبی، 113/ 7: 1127سات)ابن ک یر، کشاته شاده ا
 این، نزارش سی  در این باره از اسا  نادرست است.

های  اریکی و رجالی فقط در این مورد نامی از عمارة بن شااهاب ثال ا: واقعیت این اساات که در کتاب
های تگی سی  داننت. برای این که کنی دنبال فعالیتهای ساخ واو وی را جزو صحابهذکر شده و می

بعدی عماره نگردد در همین خبر آورده بعد از مد ی عماره به جهت ضاربه روحی این ممانعت، از دنیا رفت. 
ابن حجر هم که نام عمارة بن شاهاب ثوری را جزو صاحابه مهاجر دانناته منتندش همین خبر وبری از 

 (.  بنا بر این شیوه ابقای ابو موسی وبق این خبر، درست نینت.327/ 7: 1123سی  است)ابن حجر، 
که از ورودش -ق.( در کوفه 53ب: ابوموساای وبق پیشاانهاد انقلابیوو و مکالراو سااعید بن عاص)م

(. 6/153: 1117بااه ع ماااو معرفی و کااارنزار کوفااه شااااد)بلاذری،  -بااه شاااهار جلونیری کردنااد
ی دیگر را به کوفه اعزام کند ولی چوو وی انتکابی مردم بود و نیز در نظر داشاته شکص امیرالمؤمنین

مالک اشاتر خود از پیشانهاد دهندناو انتصاب وی به ع ماو بود)هماو(، مالک پیشنهاد ابقای ابوموسی 
(. و با این که حضاارت به 123/ 1: 1337  وبری، 173/ 2 ا:عقوبی، بییداد) را به امیرالمؤمنین علی

میم اش  صاادانناات به خواساات اشااتر او را ابقا کرد  ا بعد در بارهو او را خیرخواه نمیاو اومیناو نداشاات 
بگیرد. حضارت این نکته را به عبدالله بن خلیره بیاو کرد که به خدا سااونند اونزد من مورد اومیناو و خیر 

(، 235: 1113، دوساات نداشااتم  ا بعد عزل کنم. )مرید که نبود و به خواساات مالک او را ابقا کردم با این
عت ای به وی نوشت که از مردم کوفه بیبنابر این امام وبق نظر مالک، ابوموسی را در کوفه ابقا کرد و نامه

دهدحضااارت به نظرات یاراو (. این نکته نشااااو می222/ 3: 1335  ابن اثیر، 113/ 1بگیرد )وبری، :
بوموسای در هماو ابتدا به درخواست مالک نذاشاته و مصارّ بر نظرش نبوده اسات. ابقای اخود احترام می

بوده نه این که بعد از اعزام کارنزار و راه ندادند او به کوفه، ابوموسااای را ابقا کرده باشاااد. مالک اشاااتر به 
 ابوموسی اعتماد داشت. اما حوادث بعدی درستی نظر حضرت را به اثبات رساند.

سای خواست مردم را برای نبرد بنی  کند و ای از ابوموقبل از جنگ جمل وی نامه امیرالمؤمنین
(. ابو موساای مردم کوفه را 63افزود: انر چنین کردی به سااوی ما بیا و انر نه دور شااود)نه  البلاغه: نامه
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رد نیری کداشاات و مدعی بود جنگ فتنه اساات و از  فتنه باید کنارهباز می از پیوساتن به امیرالمؤمنین
ق.( 51و نوش شااانوائی نداشااات، قبل از جنگ جمل، قره  بن کعب)م (. چو223/ 3: 1335اثیر،)ابن

 (. 3/23: 1117جایگزینی وی نردید )بلاذری،

 .  حبیب بن منتجب در منطقه یمن 3

از یمن ابقا شااد. این شااکص از نظر  اریکی ناشااناخته اساات. ای حبیب بن منتجب بر امارت منطقه
اش بیعاات بگیرد و ده نرر از افراد مورد از مردم منطقااه ای وی را ابقااا و از او خواساااتحضااارت در نااامااه

ن کنیم. ایهایی از نامه حضااارت را نقل میاعتمادش را برای اعلام وفاداری نزد حضااارت بررساااتد. بکش
اما بعد من  و را ولایت دادم بر »هایی با نامه حضارت به معاویه دارد. حضارت به وی نوشت: نامه مشاابهت

اشاااتی  پس در کاار خود بماو. من  و را به عدل در میاو رعیت و احنااااو به اهل آنهاه از قبال ولایات د
د برای مردم آنجا بکواو و برای من از ین نامه من به  و رسااایکنم... پس هر زماو امملکتات  وصااایاه می

« عت رضااواویب»ر. پس هر زماو مردم همهوو یعت بگیکنااانی که در حضااور  و هنااتند از مناالماناو ب
شااتر یحاو و معتمداو آناو را بررساات  آناو که بی، در کار خود بماو و ده نرر از عاقلاو، فصااعت کردندیب
ن خود و به آنهه به نر  و ضاارر یشااناسااند و به دکنند، از صاااحباو فهم و شااجاعت، خدا را میاری میی

ناه هناتند و بهتر  د باد. آنها درو اسی( دارند. بر  و وین رأی و نظر را در مناائل )اجتماعی و سیآنهاسات، آ
 (.253/ 12: 1123)مجلنی،

 در این نامه چند نکته مهم وجود دارد.
ال ( این کاارنزار در منطقه یمن از زماو ع ماو امارت داشاااته و در سااامتش ابقا شاااد. مکاو دقیق 
مفموریتش روشن نینت  اما در آو زماو یمن دارای سه منطقه مهم  صنعا، جَنَد و حضرموت بود )یاقوت، 

(. و چوو کاارنزاراو ع مااو در دو منطقاه اول عزل و افرادی باه جاای آنااو رفتند که در 2/163: 1335
 ادامه می آید، باید محل مفموریت این شکص، حضرموت باشد.

کند. بدیهی اساات نباید به مردم اش  وصاایه میب( او را به عدالت و احناااو نناابت به مردم منطقه
ز منایر عدالت خار  شد. اما احناو و نیکی و دوری از خشونت و رفتار ساتم کرد و یا با قضااوت هالمانه ا

 پنندیده  وأم با کمک به مردم است. 
شااود از مردم بیعت نرفته و ده نرر معتمد را به کوفه اعزام کند. نرفتن بیعت به خواسااته می ( از وی 

 منطقه به خلیره اساات. او وبق اینمعنی پذیرش خلیره جدید و اعزام ده نرر برای اعلام وفاداری مردم آو 
 دستور، عمل و رسما ابقا شد.
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 . ابقای شریح بر قضاوت کوفه4

(. 2/721: 1112شاااریح بن حاارث کنادی از زمااو عمر  ا آو زماو قاضااای کوفه بود)ابن عبدالبر،
و در وی را که از کارنزاراو ع ماو بود، اول عزل و بعد بر قضااااوت کوفه مجددا نمارده  امیرالمؤمنین

/ 11: 1121د،یقضاااوت ابقا شااد. با این که در همه منااائل فقهی با حضاارت موافق نبود )ابن ابی الحد
(. در هنگام انتصاااب شااریح، با او شاارط کرد قبل از اجرای حکم آو را به حضاارت عرضااه کند)کلینی، 23

چندین سالۀ  رسد مقبولیت عمومی و  جربه(. به نظر می217/ 6:  ق1127  ووسای، 127/ 7: ق1127
 شریح، باعث شده حضرت او را در سمتش ابقا کند. 

ابقا و اساااتراده از کارنزاراو ع ماو در حکومت علوی اسااات که هر یک به های این چهار مورد نمونه
 پردازیم.جها ی ابقا و از آناو در امور اداری استراده شد. اکنوو به شیوه عزل کارنزاراو ع ماو می

 کارگزاران عثمانعزل های شیوه
در عزل کااارنزاراو ع ماااو از ساااه روش اساااتراااده کرد. دو روش آو بااه وور کلی  امیرالمؤمنین

ز شیوه اای متراوت از دیگری اسات و روش ساوم با یکی از این دو روش اصالی، اشاتراکا ی دارد و آمیکته
 پردازیم. ابقا و عزل در مورد معاویه است که به شر  آنها می

 عزل با اعزا  کارگزار جدید اول . 

متداول عزل کارنزاراو، اعزام کارنزار جدید بود. برخی کارنزاراو ع ماو که روش اداری های از روش
کردند و دانناااتاه، محال مافموریات خویش را باا غارت بیت المال،  ر  خود را باا حااکم جادیاد مترااوت 

لینتی را وبری نقل کرده که برخی اسامی آو را کارنزاراو حضارت بدوو مشاکل وارد این مناوق شادند. 
 اند.دیگراو  فیید کرده

بدوو مشاااکل،   عادادی از کاارنزاراو ع مااو این نوناه عزل و کاارنزاراو اعزامی امیرالمؤمنین 
 شدند.جایگزین آناو 

را  دهاای  اریکی حضااارت در دو مرحله، اول در مدینه و بار دیگر در کوفه، کارنزاراو خوبرابر نزارش
 وبق لینتی مشکص، اعزام کرد. 

 الف( اعزا  از مدینه

اولین نروه کارنزاراو خود را از مدینه به شاهرهای مهم و حنا  اعزام و در نتیجه  امیرالمؤمنین 
در صاارر سااال ساای و شش  کارنزاراو ع ماو در این شاهرها عزل شادند. برابر نقل مورخاو امام علی

 را به شهرهای مهم به شر  ذیل اعزام کرد. اولین دسته از استانداراو خود
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ق.( بود که 53ق.( به بصره. کارنزار قبلی عبد الله بن عامر)م57. ع ماو بن حنی  انصاری)محدود 1
 (. 253: 1357به مکه رفت و به ناک ین پیشنهاد کرد به بصره بروند و از آنها حمایت مالی کرد)ابن واوو ، 

(. 111  دینوری، :  112/ 1: 1337به یمن )صنعا( اعزام شد)وبری،ق.( 53. عبید الله بن عبا )م 2
یمن دارای سه منطقه بود که کارنزار یک منطقه حضرموت را ابقا کرد که بیاو شد و کارنزاراو دو منطقه 

ق.( حاکم صنعا به مکه رفت و به 36ربیعه)مآو با اموال بیت المال یمن به مکه نریکتند. عبدالله بن ابی
ق.( 33(. یعلی بن امیه)م 231: 1113کرد)مرید، کمک مالی نموده و جنگجویاو آناو را  جهیز ناک ین 

:  1121دید، الحابیدیگر کارنزار ع ماو بر جَنَدِ یمن، ناک ین را حمایت مالی و شتر عایشه را او خرید)ابن
: 1121الحدید، ابیق.( جایگزین وی شد )ابن72نمراو)م حدود (. سعیدبن232: 1113  مرید، 221/ 6
 (. که در این لینت نامش نیامده است.2/3

(. کارنزار زماو ع ماو عبدالله 137: 1327  ثقری، 112/ 1: 1337. قیس بن سعد به مصر )وبری،3
 (. 113: 1115ق.( بود)وبری آملی، 37بن سعد بن ابی سر )م 

/ 1: 1337برنرداندند)وبری، . سهل بن حنی  به شام اعزام شدند. وی را وبق نقل وبری از  بو 1
 (.111: 1363(. استاندار شام هم از قبل، معاویه بود)دینوری، 112

ق.( از سی ، عمارة بن شهاب ثوری به کوفه اعزام شد که او را ولیح  بن 312. .وبق نقل وبری)م5
اعزام کشته شده و  21(. در قبل بیاو کردیم ولیحه در سال 112/ 1: 1337خویلد بر نرداند )وبری،

عماره و بر نرداندو وی  با حقایق  اریکی سازنار نینت. زیرا فقط سی  بن عمر نقل کرده است. به نظر 
: 1363ق.( نیز خبر را از سی  نرفته و در کتاب وی عمارة بن حناو آمده)دینوری، 232رسد دینوری )م می

 (. ولی وی از بازنشت او مطلبی نیاورده است. 111
جمعی از کارنزاراو ع ماو بر کنار شدند. استاندارکوفه ابوموسی اشعری به پیشنهاد  با اعزام این نروه

 مالک ابقا شد که بیاو نردید.
دهد عزل و جایگزینی در ماه سوم خلافت حضرت، رخ داده و افراد جدیدی را این نزارش نشاو می

روزه امام دارد. با  وجه  12قل به مناوق حنا  و مهم از دیار اسلامی اعزام کرده که حکایت از صبر حدا
  واو نرت اعزام کارنزار به شام بعد از آو بوده که از پاس  نامه خود به معاویه ناامید شدهبه این  اری  می

 است. 

 ب( اعزا  از کوفه

رساااد در این دومین نروه اعزام دساااتاه جمعی کاارنزاراو، بعد از جنگ جمل از کوفه بود. به نظر می
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 دیگری هم در میاو بوده است.های نصبمدت عزل و 
حضاارت در ماه رجب در کوفه منااتقر شااد و کارنزاراو خود را برای شااهرهای مکتل  اعزام کرد. این 
شاهرها از جهت اهمیت مانند شهرهای پیشنین نینت. منقری نام هشت  ن و مناوق اعزامی آناو را نقل 

های عزل کارنزاراو ع ماو اعزام کارنزار جدید ز شیوه(. بنا بر این یکی ا11:  1121کرده اسات )منقری، 
 به آو منطقه بوده که معنای منعزل شدو کارنزار قبلی است. 

 دو . نگارش نامه و فراخوانی به مرکز

در عزل کارنزاراو ع ماو شاایوه دیگری هم داشاات که بناایار مهم و با روش قبلی  امیرالمؤمنین 
فرساااتادند و از برای کارنزار به شاااهرهای مورد نظر میای همراه با نامهای مترااوت بود. ایشااااو نماینده

اش بیعت نرفته و به مرکز خلافت بیاید. حضاارت از افراد خواسااتند از مردم منطقهکارنزار زماو ع ماو می
رر از نکردند. این نونه عزل، حداقل در بارۀ دو دیگر استراده میهای عزل شاده به این شیوه، در مفموریت

 کارنزاراو ع ماو که جزو بزرناو قومشاو بودند نزارش شده است.

 . جریربن عبدالله بجلی کارگزار همَدان1

داو بود. امیرالمؤمنین بعااد از جنااگ جماال  جریربن عبااداللااه بجلی، کااارنزار ع ماااو بر همااَ
به همداو فرساتاد و از او خواستند از مردم بیعت نرفته و به مرکز ای ق.( را با نامه71قیس جعری)م زحربن

(. جریر بعد از قرائت نامه، ساااکنرانی و اعلام 15: 1121  منقری، 72/ 3: 1121الحدید، ابیبیاید )ابن
مرکزی اعلام کردند. بعد زحر سااکنرانی کرد. جریر از  وفاداری کرد و مردم هم وفاداری خود را به حکومت

(. 22-15: 1121بیعت و متعهد به اواعت حضاارت شااد)منقری،  همداو به کوفه رفت و با امام علی
نه  البلاغه این  13ساااسس امام از کوفه وی را به عنواو ساااریر خود پیش معاویه اعزام کرد که در خطبه 

 مفموریت جریر بیاو شده است. 

 قیس کارگزارآرربایجانبناشعث. 2

بکشااید اشااعث کارنزار آذربایجاو بود. ع ماو هر سااال صاادهزار درهم از خرا  آذربایجاو را به او می
البلاغه را حضااارت زمانی که وی در آذربایجاو بوده (. نااماۀ پنجم نه 115/ 3: 1121الحادیاد،ابی)ابن

اید در حر  آو کوشااید و پاسااکگوی رهبر خود بود. شاامرده شااده که بنوشاات. در این نامه حکومت امانت 
این نامه بکشاای از نامه امام به اشااعث اساات که زیاد بن مرحب همراه خود به آذربایجاو برد. در آو بیاو 

رفت  و از دیگراو زود ر اقدام )به بیعت( کنی. بکش پایانی آو، هماو نامه پنجم اسااات. شاااده، انتظار می
ت نامه و اشااعث بعد از او، سااکنرانی کردند. اشااعث از لحن نامه نگراو شااد. جریر مرحب بعد از قرائزیادبن
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(. امام از 22:  1121 شاااویق و اشاااعث به کوفه آمد )منقری،  وی را به پیوساااتن به علیای در نامه
 (.166اشعث در سمت فرماندهی در جنگ صرین، بهره برد)هماو: 

هایی به کار نرفته شدند. حضرت از در کوفه، در سامت لیاین دو کارنزار بعد از پیوساتن به امام ع
کرد. در نتیجاه، عزل یک کارنزار منااااوی با محرومیتش از دیگر اساااترااده هاای آنااو در سااامات واو 

حکومتی نبود. اکنوو باید دید امام برای عزل معاویه که بناایار مورد بحث قرار نرفته های اداری و ساامت
 ه برده است. ای بهر از چه شیوه

 سو . سیاست حضرت در عزل معاویه 

سااایاسااات حضااارت در بارۀ عزل معاویه، با عزل دیگر کارنزاراو ع ماو متراوت بود. معاویه از زماو 
(. 3/1116ق: 1112لبر،هجری،  ااا کنوو حاااکم شااااام بود)ابن عباادا13خالایارااه دوم بااه سااااال 

 واو معاویه اعمال کرد  ا جنگی رخ ندهد. میهر دو روش عزل را که بیاو شاااد در باره  نامیرالمؤمنی
نرفت که در هیض موردی معاویه، پاساا  منطقی نرت حضاارت سااه مرحله را در باره معاویه حاکم شااام پی

نداد و بعد از آمادنی که وی پیدا کرد اعلام جنگ نمود که منجر به جنگ صارین شد. قبل از بیاو این سه 
یرة بن شاااعبه را که خواهاو ابقای معاویه بود مرور و به  حلیل آو مرحله، مناساااب اسااات جریاو دیدار مغ

 بسردازیم.
 دیدگاه مغیره در ابقای معاویه 

پیشااانهاد ابقای کارنزاراو ع ماو بوی ه  شاااعبه در آغازین روزهای خلافت امیرالمؤمنین مغیرةبن
ر اماام را مبنی بر عزل معااویاه را داد کاه بعاد از اساااتحکاام حکومتش وی را عزل کناد. چناد روز بعاد نظ

کارنزاراو ع ماو از جمله معاویه،  فیید کرد. پاساا  حضاارت در بارۀ پیشاانهاد مغیره متراوت نقل شااده ولی 
: 1363نوری،نگرم )دیاند که امام آو را نسذیرفت. یا فرمود: در این موضوع میبیشتر این نکته را بیاو کرده

م  ن جیکنم و اش عمل مییاندکی از روز باشااام به رأی خو(. وبری نوشاااته فرمود: به خدا انر فقط 112
(. در نقلی در پاس  به 1/133: 1337نمارم)وبری، )معاویه و عبدالله بن عامر( و ام ال آنها را به کار نمی

کنی در فاصاااله نصاااب و عزل او زنده باشااام؟ نرت: نه! فرمود: از من مغیره فرمود: آیاا ضاااماانات می
تُ » اریک بر دو مرد از مناالماناو او را امارت دهم  درخواساات مکن که در شااب لِّ  وَ ما کُن  مُضااِ کِذَ ال  نَ یمُت 

دهم و او را به آنهه ولی به او پیام می« دهم( و من هرنز نمراهاو را یاور خود قرار نمی51عَضُداً  )که / 
اهد بود. برای اوسااات آنهه کنم. انر پذیرفت مانند یکی از منااالماناو خو از حق در اختیار دارم دعوت می

 نذارمبرای آناو اسااات و به ضااارر اوسااات آنهه به ضااارر منااالمین اسااات. انر نسذیرفت او را به خدا وامی
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 (.1117/ 1: 1112  ابن عبد البر، 323/ 16: 1115  ابو الرر ، 37: 1111)ووسی، 
است. انر اول او  بدور  شاد که از ساحت علیبدیهی اسات ابقای معاویه نوعی فریبکاری  لقی می

شاد: انر لیاقت نداشتم چرا مرا نصب و بعد از انتصاب، من کرد، معاویه مدعی میرا نصاب و بعد عزل می
فایده بود. معاویه از این انتصااااب به نر  خود و علیه کاار خلافی انجام ندادم، چرا عزلم کرد و این عزل بی

 ق. ( معاویه به دنبال مقام بود و علی656حدید)مالکرد. به نرته ابن ابیحضاارت، سااوء اسااتراده می
ق.( و 36ق.( و زبیر)م 36داننااات معااویاه بیعات نکواهاد کرد. از این رو معااویاه به  حریک ولحه)م می

ای جدانانه نوشااات که من برای خلافت شاااما، از مردم شاااام بیعت دیگراو پرداخت و برای هر یک نامه
 (.235 -233 /12: 1121الحدید، ابیام)ابننرفته

 مراحل برخورد حضرت با معاویه 
 لاش کرد معاااویاه را بااه حق دعوت کنااد و برای جلونیری از درنیری و جنااگ بین  امیرالمؤمنین

ای که در عزل دیگراو ای را در بارۀ وی اعمال کرد، شاایوهمناالمین و برای ا مام حجت، مراحل سااه نانه
 نسیمود.

 وی به بیعت. نگارش نامه به معاویه و دعوت 1

عد از خواهد بها از معاویه میاند. در بیشاااتر نقلهایی نقل کردهمورخااو نامه امام به معاویه را با  راوت
 کنیم.های آو را نقل مینرفتن بیعت از مردم شام به مرکز خلافت)مدینه( بیاید. نمونه

ه در اول زمانی که با حضاارت بیعت اساات به معاویای البلاغه قبل از نقل نامه آمده: نامهال ( در نه 
کند و وهیره فعلیش را ق.(  در کتاب جمل آورده اسات. نامه به نذشاته اشاره می227شاد. آو را واقدی)م

 نماید: بیاو می
ِ عََِ »

دِ اللََّ مِ  مِنْ عَلَْ
َ
اوِ یَ  الْمؤُْمِنِ یِ   بِ یَ إِلَ مُعََ

َ
فْ  ةَ بْنِ   ا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمْتَ یَسََُ مََّ

َ
کُمْ وَ ی فِ  یعْذَارِ إِ انَ  

بُ وَ الْحَدِ  یإِعْرَاََِْ  بُ وَ لَ رَفْعَ لََ دَّ مِنَْ ا لَ بَُ َِ یاُ َ وِ یعَنْکُمْ حَتیَّ کَانَ مََ رْبَرَ مَا  وَ قَدْ یٌ لٌ وَ الْکَلَامُ كَ
َ
  

ا لَ فَلََ قْلََ
َ
ا   لَ مََ قْلََ
َ
رْبَرَ وَ  
َ
کَ  مَنْ  عْ ی  لْ إِلَ  قِلَلََ قْلَِ

َ
  ِِ  وَ  

َ
دٍ مِنْ   لَامُ وَفَْ حَابِکَ وَ السَََّ )نه  البلاغه،  «.صََْ

 ( 75نامه 
مَدِ »( و از مدینه161: 1111وبق نقلی این نامه را در اول خلافت خود)سید رضی،   نَِ  یمِنَ ال 
ا بُو یفِ  لِ ماَ و 

َ
ِ  یأ کِلَافاَ ال  هُ باِ (. بعاد از بیعت مردم، به 63/  13: 1121دیا)ابن أبی الحاد« َ  لاَ

معاویه نوشاات. بنا بر این نامه را قبل از اعزام سااهل بن حنی  به شااام ارسااال کرده و به نظر 
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 رسد چوو معاویه پاس  نداده بناچار کارنزار به شام فرستاده.  می
ق( اسات که متفسرانه کتابش در دستر  227منب  نه  البلاغه کتاب جمل محمدبن عمر واقدی)م 
ق.( منب  خود را در متن کتاب آورده اساات. 126نیناات و جزو چند مورد معدودی اساات که ساایدرضاای)م

(. شاای  مرید از این کتاب 353: 1111را هم از کتاب جمل واقدی آورده اساات )سااید رضاای،  231خطبه 
 (. 357و355، 323: 1311ی، مواردی نقل کرده است)مرید، واقد 

خواهد بعد از نرفتن بیعت از مردم شاااام، همراه جمعی به مرکز خلافت در پاایااو نااماه از معااویاه می
 «.  همراه نروهی از یارانت بیا و نزد من »بیاید: 

 ن آمده: ب( وبق نقلی دیگری که بلاذری از ابومکن  نقل کرده در پایاو نامه چنی
د قَتَلُوا عُثَمنَ عَن غَ » َُ قََ ا ا مََُّورَةٍ مِ م یِ إنَّ النََّ ُ مُ ی، فَلَاعُوا لِ ی، وَ بََ کَ اللََّ قاً، وَفِد إلع رَحَُِ  وَفه
امِ  ِِ  شرافِ  هلِ الَُّّ
َ
 (3/12: 1117  همو،2/211: 1331)بلاذری، «  

 عی از اشراو شام بیا. با موفقیت بیعت بگیر خدا  و را رحمت و موفق کند و همراه جم 
رد افزاید: او را به امارت نگمادر اینجا  عبیر اشااراو و بزرناو شااام آمده اساات. بعد بلاذری در اینجا می

رسااد جمله رحمک الله در اسااتنناااخ بعدا افزوده شااده  یبه نظر م. و معاویه بیعت نگرفت و عصاایاو کرد
آمده  «و فد فی اشااراو اهل الشااام»به جای عبارت  . ابن ابی الحدید این نامه را نقل کرده اساات ولیاساات

م برای ام به  و رسید، از مردهمین که نامه« أشاراوَ أهلِ الشاام قِبَلك یو أوفِد إل ی  لِ یفبا یفإذا أ اك کتاب»
: 1123  مجلنااای،231/ 1: 1121الحدید،ابیمن بیعت نرفته و بزرناو شاااام را نزد من بررسااات )ابن

خواهاد بعاد از نرفتن بیعات، جمعی از بزرناو شاااام را به مرکز ماام از معااویاه می(. وبق این نقال ا32/5
خلافات بررساااتد. این نقل را برخی ممکن اسااات به معنای ابقای معاویه بگیرند. این  عبیر مانند ساااکن 

ای از ابق ای روشااانایشااااو در بااره کارنزار یمن بود که قبلا بیاو شاااد. با این  راوت که در این نامه نکته
ت همراه شااود بعد از نرفتن بیعمعاویه نیناات. ولی برابر نقل نه  البلاغه و نقل بلاذری، از او خواسااته می

جمعی به مرکز خلافت که در آو زماو مدینه بوده، بیاید. مشااابه آنهه نناابت به اشااعث و جریر بن عبدالله 
با جم  شامی است. در هر صورت عمل کرد ممکن بود مانند آناو از شاام عزل شود و امکاو بازنشت وی 

 برخورد محترمانه است. 
 ر اسات. منب  نقلش روشان نینت اما در آو نیز بیاو شده که بیعت بگیرد.  ( نقل ابن صابا  مرصال

نویناد: علی کارنزارانش را به شاهرها فرساتاد و به بعضای از عمال ع ماو نوشت و آناو را به مرکز وی می
فقدم ف»نوینااد: به معاویه نوشاات که دسااتور عجله در کار داد و در پایاو آو می ایفرا خواند از جمله نامه
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-351. 1: 1122)ابن صاابا ، « هذا إو شاااء اللّه  عالی یم  أشااراو أصااحابك عند وقوفك علی کتاب یإل
 کند.(. در این نامه نیز دستور آمدو به مرکز را با اشراو شامیاو صادر می355

: 1331)بلاذری، « و قاد أمّر اک الی ماا کناتَ علیه»ری او را بر سااامتشد( وبق نزارش دیگر بلاذ
المال هم ابقا کرد و از او خواسااات بعد از ( و باه نرتاه ابن قتیبه او را بر بیت3/13:  1117  همو،2/212

 نرفتن بیعت، همراه هزار نرر از مردم شام، به مرکز خلافت بیاید.
د وَلَّ »  ا بَعَدُ، فَقََ کَ مَا قِ ی مََّ اتَُ کَ مِنَ الْمرِ والمَاِ ، فَلََ کَ  مَنْ  عیلَلََ قدِم إلقِلَلََ

َ
  َّ
ُ
َِ رَبُلٍ مِن  ِِ  ، َّ  ل

امِ  هلِ الَُّّ
َ
 (. 63/ 1: 1112)ابن قتیبه، «.  

سازد.  این دو نقل درسات نینات زیرا با پاسا  حضرت به مغیره و ابن عبا  در عدم ابقای معاویه نمی
ساااند بلکه نوعی عزل محترمانه از نوع دومی اساات که بیاو شااد. رفتن به متن ابن قتیبه نیز ابقا را نمی ر 

مرکز خلافت به معنای عزل محترمانه از شااام اساات. نکته دوم این که رفتن هزار نرر از شااام بناایار بعید 
اسااات. البته نقل بلاذری در اینجا صاااراحت در ابقا دارد ولی باید  وجه داشااات که با نزارش دیگر وی که 

: و لم یذکر له 3/13: 1117کند راج  به ولایت وی چیزی ننوشاات مکال  اساات )بلاذری، ی صااریح م
 ولای ( هم چنین با نقل بیشتر مورخاو مکالرت دارد. 

اند که معاویه ووماری به عنواو پاسا  برای حضاارت فرستاد و افزوو بر این که هر دو مورخ نقل کرده
ی به مکالرت نداشت. معاویه  ا آخرین مراحل مذاکره در صرین حاضار به بیعت نشد. انر ابقا شده بود نیاز 

 ها ناسازنار است.خواستار حکومت بود. این نزارش با دیگر نزارش
نرفتن بیعت از مردم شاام و آمدو به مرکز خلافت به منزله وفاداری بود و با وی مانند دیگر منلماناو 

بعد  کند که اول نامه را نوشته ونامه را  فیید میشاد. پاسا  مرصل حضرت به مغیره، مضموو این عمل می
 از عدم دریافت پاس  از جانب معاویه، سهل را به عنواو کارنزار شام فرستاد. 

از بهترین روش در برخورد و عزل معاویه اسااتراده کرد. با درخواساات نرفتن بیعت از  امیرالمؤمنین
و ممکن  شااناساادخلیره را به رساامیت می دهد و رفتن به مرکز خلافت یعنیمردم شااام به او نمایندنی می

عاویه مبود از وی در موارد دیگر اساااتراده شاااود. انر این را قابل قبول ندانیم حضااارت بنااایار محترمانه با 
برخورد کرد. هماو نونه که با بزرنانی مانند اشاعث و جریر برخورد نمود. اما بنیاری به بکش پایانی سکن 

د در حالی اناند زیرا بر قاوعیت حضاارت  کیه نمودهاش  وضاایحی ارائه ندادهحضاارت  وجه نکرده و در باره
حاو نه  البلاغه راج  به سااکن که این قاوعیت همراه با مصاالحت اندیشاای بوده اساات. مرنااراو و شااار 

ا» پایانی نامه:  قْلِلْ إِلَ  قِلَلَکَ  مَنْ  عْ یفَلََ
َ
حَابِکَ  ِِ  وَ   صََْ

َ
ر و همراه جمعی ات بیعت بگی  از مردم منطقهوَفْدٍ مِنْ  
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ق.( اصالا به  وضیح و معنای این جمله 1112اند. برخی مانند علامه مجلنای)م ساه دساته« از یارانت بیا
اللااه (. افرادی ماااننااد ملا فتح316/ 3: 1123  همو، 366/ 32: 1123انااد)مجلنااای، ناسارداخاتااه
اند منظور بیعت با جریر بن عبدالله بجلی، نماینده اعزامی حضارت به شام ق.(  صاور کرده333کاشاانی)م

پس مبایعه کن با کنای که نزد  واسات و آو جریر بن عبدالله بجلی بود که رسول »نویناد: اسات. وی می
( و جمعی مانند بلاذری و دیگراو که 565/ 2: 1373کاشانی، « ) آو حضرت بود و پیش آی به سوی من

نقل شاااد و ابن ابی الحدید بیاو کرده معاویه از زمانی که عمر او را بر امارت شاااام نمارد در آرزوی خلافت 
نه یو ع  یبای  یقدم و ک   و لایبایفلم »نویند: بوده و با حضارت بیعت نکرد و نزد حضارت نرفت. وی  می

(. ابن می م وفد 63/  13: 1121د، ی)ابن أبی الحد« وامح  إلی الملك و الرئاس  منذ أمّره عمر علی الشام
شوند معنی کرده و دستور نرفتن بیعت از مردم و آمدو به مرکز را به نروهی که بر سالطاو و حاکم وارد می

(. اما از 5/232: 1362)ابن می م، « هیقبله من الجماع  و  قبل إل   لاه منیباایثمّ أمره أو »را بیااو کرده 
چرائی آو سکن نگرته است. بدیهی عمل به این دستور به معنای پذیرش خلافت است. در منها  البراعه 

 و با »آمده که حضارت از وی خواسات از مردم شاام بیعت بگیرد و عبارت نامه این نونه  رجمه شاده است.
گاه شااایاراو و همکارانت به پیعت کن و با جمعی از یخود و بررمااو خود داری بناام من بش یهر کس در پ

ق.( بر این نظر است که انر 1122(. مغنیه)م126/  1333:22)خوئی، « ا و شارط واعت بجای آوریمن ب
 یدارای چنین موقعیتی در شاااام بود که مردم مطی  او بودند وبق  قل ابن اب معااویاه در زمااو پیاامبر

 1373کرد زیرا او و پدرش در بدر، احد و احزاب این نونه عمل کردند)مغنیه،الحادید همین نونه عمل می
 پاس  منطقی نداد.  (. بنا بر این معاویه در برابر برخورد منطقی امیرالمؤمنین1/33: 

 پاسخ معاویه به نامه حضرت
در ماه ساوم از درنذشت ع ماو )ربی  معاویه نامه رسااو حضارت را بدوو پاسا  بر نرداند و صابر کرد 

دسااتور  عبس بود وبقالاول( دو نرر همراه با ووماری به مدینه فرسااتاد. فرسااتاده معاویه که از قبیله بنی
شااادند و ساااکناو او را نرداناد و مردم از منازل خود خار  میمادیناه میهاای وی وومااری را در کوچاه

د. مُهر آو را شاکنات. چیزی در آو نوشاته نشاده بود و فرستاده دا شانیدند و بعد وومار را به علیمی
(. 111/ 1: 1337شوند )وبری، معاویه نرت: مردم شاام جز به قصااص خونکواهی ع ماو، راضای نمی

(. معاویه 63/ 1: 1112به نقلی در آو شاااعری بود که بین ما و شاااما جنگ و درنیری اسااات)ابن قتیبه، 
 هایی که به ولحه و زبیر نوشته و آو دو را به مکالرت با علینامه با رشوقتی این نامه را نوشت که نگا
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(. معاویه وقتی مطمُن شااد  حرکات وی اثر خود را کرده و 233/ 12: 1121الحدید، ابی حریک کرد)ابن
ق.( هم به مکالرت با حضاارت خواهد پرداخت، این پاساا  را به مدینه 53افزوو بر ولحه و زبیر، عایشااه)م

 د.فرستا

 . ارسال سهل بن حنیف به شا 2

 فخیر در ارسااال کارنزاراو و اعزام اولین نروه در ماه صاارر سااومین ماه خلافت حضاارت، بداو جهت 
بوده که پاسا  نامه خود را که به معاویه نوشاته بود دریافت کند و بعد  صامیم بگیرد. ولی معاویه پاس  را به 

نی  را به عنواو کارنزار جدید به شااام اعزام کرد. وقتی به نیز سااهل بن ح  فخیر انداخت. امیرالمؤمین
 بو  نزدیک شاااام رساااید، نیروهای معاویه مان  ورود وی به شاااام شااادند و او به مدینه بازنشااات)وبری، 

(. این جریااو نشااااناۀ مکالرت معاویه و شاااامیاو با خلیره جدید 111: 1363  دینوری، 1/112: 1337
رسد شامیاو د که با حضارت بیعت نکرد و وبق نقلی که دقیق به نظر نمیاسات. منطقه شاام  نها جایی بو

(. شاااام بدور از مرکز بود و نظارت بر عملکرد کارنزار آنجا بدوو 111: 363با معاویه بیعت کردند)دینوری، 
پاذیرش بیعات وی ممکن نبود. لاذا حضااارت در مرحلاه ساااوم برای حال مشاااکل و جلونیری از جنگ، 

فرستاد. البته این نکته جای  فمل دارد که انر اعزام سهل و بازنشت وی را از شام،  نها  ای به شاامنماینده
اناد. جاای  ردید وجود دارد و نیاز به نزارش سااای  بادانیم کاه دینوری، وبری و دیگراو از وی نقال کرده

 مناب  بیشتری برای ارزیابی این مطلب هنتیم.
/ 1: 1337هل بن حنی  از شااام بوده اساات)وبری،وبق نقل وبری نگارش نامه بعد از بازنشاات ساا

نه  البلاغه آمده نگارش نامه به معاویه در اولین  75(. اماا همااو نوناه کاه بیاو شاااد و در آغاز نامه 113
 روزهای خلافت حضرت بوده است و بعد سهل اعزام شده است.

 . ارسال جریر به شا  3

 ای به شااام بررسااتد.  ا بابرای حل مشااکل معاویه در شااام،  صاامیم نرفت نماینده امیرالمؤمنین
عبدالله بجلی. مذاکره با وی، او را قان  کند که  اب  اک ریت مردم و  ناالیم خلیره مناالمین شااود. جریربن

لیم این ا  نخوانم  روم و او را فرا میپیشنهاد کرد مرا بررست، زیرا من دوست معاویه هنتم. من نزد او می
امر و حکومت شاااود و با  و در حق، همراه نردد  ا او یکی از امرای  و و کارنزاری از کارنزاراو  و باشاااد  ا 
زمانی که وبق دساتور خدا عمل کند و  اب  دستورات کتاب خدا باشد و مردم شام را به واعت  و و ولایتت 

هنااتند و امیدوارم با من مکالرت نکنند)منقری، بکواند. بیشااتر آناو از اقوام من و از مردم شااهرهای من 
1121 :27.) 
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 ای برای معاویه نوشت: حضرت جریر را به شام فرستاد و همراه وی نامه
باا من بیعات کردناد همااو مردمی کاه باا ابوبکر، عمر و ع مااو بیعت کرده بودند وبق آنهه با آناو »

را شااورا باشااد، زیو برای غایب حق رد آو نمیبیعت کرده بودند. پس برای شاااهد، انتکاب دیگری نیناات 
برای مهااجراو و انصاااار اسااات. انر اجتماع کردند و بر مردی ا راق نمودند و او را امام نامیدند، این مورد 
رضااایت خداسااات. پس انر کناای از فرماو آنها با وعنه یا بدعت خار  شاااد او را به آنهه خار  شاااده بر 

نرداند جنگند به جهت انتکاب راهی جز راه مؤمناو و خداوند او را بر میمی نردانند و انر نسذیرفت با اومی
 بر آنهه پشت کرده است.

و  رین فرد ننااابت به خوو ع ماباه جانم ساااونند ای معاویه انر به عقلت بنگری نه هوایت، مرا پا 
 زنی در این صورتاساا  بخواهی یافت و خواهی داننات که من از آو در کنار بودم مگر این که ا هام بی

 (.6)نه  البلاغه، نامه « هر نونه که خواهی متهم ساز. والنلام
کند: خواهد بیعت کند. در پایاو آو بیاو می ر آمده و از او میاین نامه در وقع  صاارین بناایار مرصاال 

 (.23: 1121منقری، «)نت جز از آوِ خداوندیی نیرویعت کن و قدرت و نیپس ب»
ار، ن و انصااید: بعد از  وافق مهاجر یفرماعت را مطر  کرده، مییب مناافلها ابتدا نجیدر ا امام علی 

ه یر و در ضااامن به معاوید سااارکوب شاااوند، مانند: ولحه و زبین بایگراو حق مکاالرت ندارند و مکالرید
ه یر خواهد داشت. حضرت بهانه معاویفهماند که انر با او مکالرت کند، سارنوشتی همهوو ولحه و زبمی

 شمارد. در ا هام قتل ع ماو، مردود می را
جریر به شاام نزد معاویه رفت و مذاکرات وی نتیجه ملموسای نداشاات و چوو پاساکی دریافت نشااد و 

ای به جریر نوشت که معاویه را نامه وول کشاید، وقتی حضور جریر در شام وول کشید. امیرالمؤمنین
علاو ، مکیر نما. انر جنگ را پذیرفت به او اهخوار کنند وادار به  صامیم کن و بین جنگ آشکار و یا  نلیم

(. معاویه در مدت مذاکرات  وانناات 3جنگ کن و انر صاالح را پذیرفت از او بیعت بگیر)نه  البلاغه، نامه 
(. 12و31: 1121ق.( را در قبااال امااارت مصااار، بااه دساااات آورد )منقری، 13همکاااری عمروعاااص)م

: 1112ای )ابن قتیبه، ( و رشااوه31امارت مصاار را دریافتی اند )نه  البلاغه، خطبه  امیرالمؤمنین
( شااامرد کاه عمرو عاص دین خود را  اب  دنیای فردی نمراه قرار داده اسااات )نه  البلاغه، نامه 1/173

ی ل(. به حضاارت پیشاانهاد شااد با معاویه اعلام جنگ کند  اما ایشاااو نسذیرفتند و اعلاو جنگ را در حا33
که جریر پیش آناو اساات نوعی فریب و نیرنگ داننااات که مان   صاامیم درسااات آناو خواهد شاااد )نه  

 واو نقل وبری از سااای  مبنی بر رفتن به جنگ معاویه قبل از (. باه همین جهت می13البلاغاه، خطباه
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ی عمرو ( نادرسااات داننااات. معاویه بعد از دریافت قول همکار 173/ 1: 1337نبرد با ناک ین را )وبری،
 (. 56: 1121( ، پیشنهاد جنگ داد)منقری، 2/233: 1331عاص و دیگراو )بلاذری، 

بهترین روش را در برخورد باا معااویه برنزید و نظری  دهاد امیرالمؤمنینارساااال جریر نشااااو می
ق حنرفت و  مام  لاش خود را نموده که مان  درنیری و جنگ شود و معاویه از بنایار مدبرانه و منطقی پی
نانه را برای پیروی از حق انجام داد. ولی معاویه حاضاار نشااد حکومت مرکزی را پیروی نماید و مراحل سااه

به رسامیت بشناسد و باعث جنگ صرین نردید. حتی حضرت بعد از آو سه مرحله باز فرستادناو متعددی 
 ذیرفت.پیش معاویه اعزام کرد  ا بدوو جنگ مشکل شام حل شود که معاویه جز جنگ را نس

 نتیجه گیری
چند نرر از کارنزاراو ع ماو را ابقا کرد. در نتیجه  شود امیرالمؤمنیناز آنجه بیاو شاد اساتراده می

عزل دیگر کارنزاراو به جهت عدم شاااینااتگی آناو و نداشااتن شاارائط لازمی بود که حضاارت برای یک 
نزار جدید حضااارت دو نامه برای آناو داننااات. در هنگاام ابقاای کاارنزار و یاا اعزام کاار کاارنزار لازم می

فرساااتاد  یکی حکم و وهائ  کارنزار و دیگری معرفی به مردم منطقه و وهائرش را مشاااکص کرد که می
 انر از آو  کل  کند، بر کنار خواهد شد.

عزل کارنزاراو ع ماو به دو صاورت بود یکی با اعزام کارنزار جدید که نشانۀ عزل کارنزار نذشته بود 
خواساات از مردم بیعت بگیرد و فرسااتاد و از او میای همراه نامه برای کارنزار میدر مواردی نمایندهو دوم 

شاااد. آو نونه که جریر بن عبدالله از همداو بعاد به مرکز خلافت بیاید و در موارد دیگر از او اساااتراده می
 فراخوانده شد و بعد به عنواو سریر حضرت، پیش معاویه رفت. 

در باره معاویه از هر دو روش اساااتراده کرد. اول به او نامه نوشااات که از مردم شاااام  ینامیرالمؤمن
بیعت نرفته و همراه جمعی به مرکز خلافت بیاید ولی معاویه پاسااا  نامه حضااارت را با  فخیر و به روشااای 

درستی و دساتور خاص ایشاو کمتر  وجه و آو را  حلیل  خاص داد. محققاو به این نامه امیرالمؤمنین
اند و از مصالحت اندیشای ایشاو در باره شیوه عزل اند و فقط از قاوعیت در عزل معاویه ساکن نرتهنکرده

اند. در مرحله دوم که پاسااکی دریافت نشااد کارنزاری به شااام اعزام کرد که به شااام نرساایده سااکن نگرته
ه جمل، جریر را به عنواو نمایندبازنردانده شااد. در مرحله سااوم برای جلونیری از جنگ بعد از پایاو جنگ 

خااص خود فرساااتاد ولی معاویه پس از مد ی که او را معطل کرد اعلام جنگ کرد. این موضاااوع نشااااو 
دهد حضارت با این که با ابقای معاویه موافق نبوده از روشای محترمانه مانند دیگراو با او استراده کرد. می
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ود ها را رد و جنگ را پیشه خرسمی منلمین نشد و همه راهاین معاویه بود که حاضار به همکاری با خلیره 
کرد اما ما فقط بر قاوعیت حضاارت اصاارار ها بناایار مدبرانه عمل میساااخت. بنا بر این حضاارت در عزل

  وجه هنتیم. البته  دبیری که همراه با صداقت باشد.داریم و به  دبیر ایشاو بی
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  یرابطه ذات و صفات اله نییدر تب «یصفات دیتوح» یعرفان هایشاخص
 البلاغهنخست نهج یاساس خطبه بر

  **یفائزه بالائ/  * یمحمد رضائ
 11/27/1022تاریخ پذیرش:     11/99/ 08 تاریخ دریافت:

 چکیده
ی صفاا ربوتی حقیقی ی رابطهگکی ان منۀائل مهم در حونه توحید نظری  منیله 

البلا ه  کمال اخلاص   در خطبه نرنه نهابا ذاا الهی اسهی امیرالمؤم ین 

دانۀدی در تبیین اگن رواگۀه  تفنۀۀۀیرهای متیددی را نفی صۀۀۀفۀاا ان ذاا الهی می

تحلیلی در صدد پاسخ به اگن  -مقاله حاضۀر با روق توصیفیصۀورا  رفته اسۀهی 

ی ذاا و صفاا الهی چه نظراتی وجود دارد؟ کدای سؤالاا اسه که در تبیین رابطه

نظر با خطبه نرنۀه نها البلا ه انطباق بیشتری دارد؟ دگد اه عارفان منلمان در 

 حید صفاتیهای عرفانی توی مزبور  شاخ اگن نمی ه چینۀه؟ و بر اسام خطبه

 کدای اسه؟ 

های پیوهش نشۀۀان داد که در اگن خصۀۀوص  سۀۀه دگد اه عمده مطرح اسۀۀه  گافته

نگادا صفاا بر ذاا  دگد اه اشاعره(  نیابه ذاا الهی ان صفاا  دگد اه میتزله( 

و عی یه صۀۀفاا با ذاا الهی  دگد اه امامیه و فیلنۀۀوفان(ی همچ ین به دسۀۀه  مد 

ی شۀۀۀ اسۀۀۀی قائل به مراتب وجود هنۀۀۀت دی در مرتبهکه عارفان  در حونه هنۀۀۀتی

نرنۀۀۀه گی ی ذاا  یۀب الغیوش  هیت صۀۀۀفۀه و تیی ی وجود ندارد و اگن  همان 

ی ظهور ت لیاا و تیی اا ی بید که مرتبهمرتبه نفی صۀۀۀفاا اسۀۀۀهی ولی در مرتبه

اسۀۀه   ذاا الهی با اسۀۀما  و صۀۀفاا الهی عی یه داردی عارفان  اسۀۀما  الهی را ان 

دان د  ب ابراگن ان نظر اگشان  دگد اه کنانی امور وجودی و دارای حقیقه میس خ 

 که قائل به اعتباراا عقلی گا میانی سلبی برای اسما  هنت د  مردود اسهی  
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 واژگان کلیدی
 یتوحید صفاتی  نها البلا ه  نفی صفاا  عی یه صفاا  عارفان 

 . مقدمه1
 واو آو را به دو بکش  وحید نظری و عملی  قنااایم کرد. باه منظور بررسااای مؤلراه هاای  وحید می

 وحیاد نظری زیر بنای  وحید عملی اسااات و نقش ممتازی در سااایر علمی و بعد اعتقادی زندنی فردی و 
بقره   فکید داشته باشد. ) منفلهاجتماعی اننااو دارد. این اهمیت باعث شاده اسات که قرآو کریم بر این 

  1۸۳: 1۸۳۱مطر  شااده اساات. ) صاادوق مناافله( در روایات نیز این ۳۱، نناااء /0، آل عمراو/1۶۸/
 ( 12۳/ 1: 1۳2۱کلینی، 

صاارات خداوند و کیریت ا صاااو ذات پروردنار به این اوصاااو از مباحث مهم و کهن در  اری   مناافله
 زی اسالامی اسات. جایگاه بحث از اسماء و صرات الهی به اندازه ای مهم است که بعضی اعقاید اندیشاه

( عارفاو نیز ۸۱/ 1: 1۳2۶متکلماو موضاااوع علم کلام را اساااماء و صااارات الهی دانناااته اند ) رازی،
دانند. اهمیت شناخت اسماء و صرات الهی وقتی موضاوع عرفاو نظری را خداوند و اسماء و صرات او می

ه آو یش بشاااود که بدانیم کنه ذات حق  عالی نامحدود بوده و اننااااو با شاااناخت محدود خوبیشاااتر می
کند. بنابراین  نها راه شاناخت خداوند از وریق اساماء و صرات الهی و افعال او امکاو دساترسای پیدا نمی

 ار باط ذات خداوند و مکلوقات اوست.   واو نرت اسماء و صرات الهی وسیلهپذیر است. در واق  می
، 1وحید پرداخته اساات. ) خطبه در نه  البلاغه در موارد مکتلری به  حلیل مرا ب   امیرالمؤمنین

ذات الهی و صااارات او داشاااته اسااات. در این خطبه  ی اول  وجه وی ه ای به رابطه( در خطبه۸۶5، 0۳۱
اساا  دین را معرفت الهی، کمال معرفت را  صاادیق به وجود خدا، کمال  صاادیق را  وحید و کمال  وحید 

 داند.را اخلاص و کمال اخلاص را نری صرات از ذات الهی می
حیََدَِِ  » 

حیَدَُُ وَ كَمَاُ  تََْ بِ تََْ دیقِ بَِ
قَََْ بِ وَ كَمَاُ  التَّ دیقُ بَِ

قَََْ بِ التَّ بُ وَ كَمَاُ  مَعْرِفَتَِ یَن مَعْرِفَتَُ ُ  الَده  اَوَّ
فاتِ عَنْبُ   (  1خطبه/« ) الِخْلاصُ لَبُ وَ كَماُ  الِخْلاصِ لَبُ نَقْیُ القم

  مسأله.بیان 1-1 

 این باره مطر  است:به وور کلی سه دیدناه در 
 ال ( زیادت صرات بر ذات ) دیدناه اشاعره( 

 ب( نیابت ذات الهی از صرات ) دیدناه معتزله( 
  ( عینیت صرات با ذات الهی ) دیدناه امامیه( 
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داند. نکناات نه  البلاغه کمال اخلاص را نری صاارات از ذات الهی می در خطبه امیرالمؤمنین
 حلیلی به  -این روایت عرضاه شاده اسات. نوشاتار حاضار با روش  وصیری  رنایرهای متعددی در  بیین

 دهد: ی ذات الهی با صرات او پرداخته و به پرسش های زیر پاس  می بیین رابطه
به اند، کدام یک با خطی ذات الهی با صرات الهی را مطر  ساخته. از بین نظرات مکتل  که رابطه1

 دارد؟  نکنت نه  البلاغه انطباق بیشتری
 ی ذات الهی با صرات الهی چگونه است؟.  بیین عارفاو از رابطه0
 . ملا   رجیح دیدناه عارفاو چینت؟۸
. چرا دیدناه کنااانی مانند قاضاای سااعید قمی و ابن می م بحرانی که قائل به نری صاارات هنااتند ۳

 ،مردود است؟ 

 پژوهش   ه. پیشین1-1

: 1۳1۳کرد، جعد بن درهم بود. ) ابن عبدالکریم العقل، اولین کناای که صاارات ذا ی خداوند را نری 
نیز  ،غیلاو دمشااقی، ( پیشااوای قدریه۳5: 1۸۱1( جهم ابن صارواو نیز چنین رأیی داشاات. )عطواو،0۳

 (  1/۳۶: 1۳01ی ذات نری کرد. ) شهرستانی، صرات ذات را از مر به
و به قدم صرات معتقد شده بود. ) داننت ابوالحنان اشاعری اوصااو کمال خداوند را زائد بر ذات می

( ابوعلی جبائی که از بزرناو معتزله اساات ۳5/ 1: 1۳01  شااهرسااتانی،  0۳1-0۳2: 1۳22اشااعری، 
داند اما نه به این صااورت که صاارت علم داشااته باشااد. ) شااهرسااتانی، خداوند را عالم به ذات خودش می

1۳01 :1/52 ) 
متکلماو امامیه، فیلناااوفاو و عارفاو مطر  بوده نزد محدثاو، متکلماو اهل سااانت ،  منااافلهاین 

  ۸: 1۳10، صااادوق ، 101/ 1، 1۳0۱، ابن می م بحرانی، ۱۳/ 1، 1۸۱۱اسااات. ) ابن ابی الحاادیااد، 
-10۸/  0: 1۸۱5  ساااهروردی، 01۳: 1۳01  ابن ساااینا، 12۶: 1۳25  همو، ۳۳-۳۱: 1۳۳۶فارابی،

  همو،  ۳/1۸،  1۸۳۸صااادرالمتاافلهین،   05۶-05۳: 1۸۱۶  میرداماااد، ۳۳۳/  1و  1۸۶/  0و  10۳
 ( ۶۸۳: 1۸۶۳  آملی، ۳۶۳/ 0، 1۳00  ابن عربی،  1۸2: 1۸۳۳  سبزواری، 1۳2/ ۶، 1۳۳1

 در این زمینه مقالا ی هم نوشته شده است که عبار ند از : 
 ( 1: 1۸۳۳عشریه، « ) ابن می م بحرانی هارزیابی آموزه نری صرات در نه  البلاغه در اندیش» 
 ( 5۱: 1۸۳۱رضائی هرتادر، « ) اول نه  البلاغه  هز پ وهی  رنیر  وحید صرا ی در خطببا» 
 ( ۳۳: 1۸۳۳خادمی، « ) صرات ذا ی و ذات واجب از دیدناه صدرالدین شیرازی ه بیین رابط» 
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احمدوند، فصاالنامه علمی و « ) ا حاد مرهومی و مصااداقی ذات و صاارات الهی هبررساای و نقد نظری» 
 ( 1۱5پ وهشی دانشگاه قم، سال شانزدهم : 

بررساای و نقد دیدناه قاضاای سااعید قمی در نری ا صاااو ذات خداوند به اسااماء و صاارات ) عابدی، » 
 ( 1۳۸ی علمی و پ وهشی دانشگاه قم، سال یازدهم: فصلنامه

 ( 0۳: 1۸۳0اعتصامی ، « ) رات در روایات اهل بیت منُله نری ص» 
حرانی ی بهناتی شاناسای و معرفت شاناسای در نظام اندیشه هنکنات عشاریه بین دو حوز  هدر مقال

 هحوز  نری صااارات حقیقی الهی را در هرساااد که ابن می م نظریشاااود و به این نتیجه می رکیک قائل می
عرفت م هداند و در حوز حاکم بر نه  البلاغه هماهنگ می هاندیشپذیرد و آو را با نظام هناتی شاناسی می

 داند . شناسی صرات الهی را اعتبارات عقلی می
دوم نویناانده  رناایرهای متعدد از عبارت نه  البلاغه را بررساای کرده اساات و در نهایت این  هدر مقال

رات هی و ا حاد مصداقی صنتیجه حاصال شاده است که در  وحید صرا ی  غایر مرهومی صرات با ذات ال
 با ذات الهی مورد ا راق نظر اندیشمنداو است. 

ردازد و پاسلامی قبل از ملاصدرا و متکلماو امامیه می هسوم نویننده به ور  دیدناه فلاسر هدر مقال
دهد. از نظر خادمی ملاصادرا با  وساعه عینیت صارات را ارائه می منافلهساسس  بیین خاص ملاصادرا از 

پرداخته اساات. در مقام  صااور،  شیخو یمدعا یبه ار قا ،ث مذکور در دو مقام  صااور و  صاادیقدادو بح
تن از و با کمک نرف کندیم هیو وجود،  شاااب یفلنااار یمعقولات ثان یصااارات و ذات را به رابطه یرابطه

 یمتعدد یرهانهاب ق،یکرده اسات و در مقام  صد اویصارات با ذات را ب تینیع یچگونگ ه،یدیی ق تی یح
 وجود اقامه کرده است. کیاصالت و  شک ریخود نظ اصخ یبا استراده از قواعد فلنر

کند که بر خلاو دیدناه متعادل فلاسااره و متکلماو را مطر  می مناافلهدر مقاله چهارم نویناانده این 
 دارد. وی اینامامیه برخی از عبارات ابن سااینا ههور در ا حاد مرهومی و مصااداقی صاارات با ذات خداوند 

 ند. کدهد و دلایل امتناع حکمای منلماو از پذیرش آو را  بیین میدیدناه را مورد نقد و بررسی قرار می
د و به این دهپنجم نوینانده دیدناه قاضای ساعید قمی در نری صرات را مورد بررسی قرار می هدر مقال
نکیت سااایر موجودات و نری هر نونه ساا رسااد که قاضاای سااعید با  فکید بر  باین بین خداوند ونتیجه می

میاو آنها به ساامت  نزیه محض نام برداشااته اساات و از معنای اساام و صاارت نیز برداشاات کاملًا عرفی 
 داشته است و بیاو انبیاء و اماماو از صرات الهی را به جهت رعایت حال عوام داننته است. 

تلزم اب هر نونه صرتی به ذات الهی منشاشام نوینانده به این نتیجه رسایده است که انتن هدر مقال
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 حدید و  شابیه است و حق  عالی هیض نونه صرتی در مقام ذات ندارد بنابراین هر نونه اسماء و صرا ی که 
 شود وص  فعلی یا سلبی اند. بر ذات الهی به نحو ایجابی اولاق می

 ذات و صرات الهی بر هرابط منفلهمقاله حاضار از این جهت که سعی دارد دیدناه عارفاو منلماو در 
بر  شااود کهنکناات  بیین کند، متمایز از مقالات مذکور اساات. هم چنین ادعا می هاسااا  عبارت خطب

ردازند، پاساماء و صرات با ذات الهی می هاساا  نظام اندیشاه عارفاو  ناقض بین روایا ی که به بیاو رابط
 قابل رف  است.  

 . ضرورت و اهمیت پژوهش 4-1

 پ وهش است.  هحاضر به سه دلیل دارای اهمیت در حوز نوشتار 
داوند با صرات خ هدر مباحث اعتقادی و عملی منالماناو اسات و رابط منافله.  وحید  فثیرنذار رین 1

 ذات نر چه در حوزه  وحید نظری است اما  فثیرات آو در حیات عملی قابل انکار نینت. 
ق  رین آموزه های اعتقادی و عملی اسااات که بازخوانی . نه  البلاغه پس از قرآو کریم دارای عمی0

منلماناو را رف  کند و موجب رونق مباحث علمی و  ه واند بنایاری از ابهامات نظام اندیشااین مراهیم می
 پ وهشی نردد. 

ی عرفاو نظری و عملی دارای نقاط روشن و عمیقی است که عارفاو منالماو در دو حوزه ه. اندیشا۸
ها همراه با اسااتدلالات عقلی و نقلی، به انر این اندیشااهحاصاال ساالو  عملی و مشاااهدات آناو اساات. 

ای  واند به قوت و غنای پ وهشهای مزبور کمک عمدهسااحت پ وهشاهای علوم اسالامی وارد نردد، می
   نماید.

 . بحث 2
 لازم است به نکات زیر  وجه شود.  همنفلدر  بیین 

 . تعریف اسم و صفت 1-1

 عری  اسام و صارت در فرهنگ کلامی، فلناری و عرفانی متمایز است. عارفاو از آنجا که به مباحث 
دانند در حالی که در اند، اساام را از ساان  وجود خارجی و عینی میوجود به صااورت دقیق و عمیق پرداخته

« اسم»سن  مرهوم است و در اصطلا  کلامی از سن  لر  است. در علم کلام اصاطلا  فلناری اسم از 
کند مانند زید و عمرو و صاارت لرظی اساات که بر ذات مناامی لرظی اساات که بر ذات مناامی دلالت می

 ( 0۱: 1۳2۶کند. ) رازی، همراه با وصری از اوصاو او دلالت می



 

152 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، پا
نه

یی
ز

1400
شماره

 ،
70

 

152 

 لیت صادق بر ذات را داشاته باشاند و صراتاز نظر فیلناوفاو اساماء مراهیم مشاتقی هناتند که قاب
شااوند. منظور از مراهیم مشااتق چیزی اساات که مبدأ اشااتقاق به وور مطلق یا به مبادی آنها نامیده می

 ( ۱0-۱2: 1۸۳۸نحویی از انحاء بر آو ثابت شده است و به آو متص  است. ) صدرالمتفلهین، 
ردد نبه اعتبار یک صاارت وجودی لحاظ می از نظر عارفاو اساام لر  نیناات بلکه ذات خداوند وقتی

شاود مانند علیم و قدیر و صارت هماو علم و قدرت است که قائم به ذا ند. مرهوم دال نامیده می« اسام»
است . ) کاشانی، « اسام اسم الاسم» شاود و لر  دال بر آو اسام هم نامیده می« اسام الاسام» بر اسام 

و اسم در فرهنگ کلامی از « اسام الاسام» از نظر عارفاو  ( بنابراین اسام در فرهنگ فلناری10: 1۳0۶
 است. « اسم اسم الاسم » نظر ایشاو 

 . محل بحث چه صفاتی است؟1-1

هم به دو نوع حقیقی مانند  ثبو ی صاارات .شااوند می می قناا ساالبی و ثبو ی نوع دو به صاارات خداوند
ل ت اضااافی در حقیقت به این دلیشااوند. صااراحی و علم و اضااافی مانند عالمیت و خالقیت  قناایم می

د مانند کننشااوند که اضااافه و نناابتی میاو ذات الهی و مکلوقات و معلولات ایجاد میاضااافی نرته می
ننبت رزاقیت. صرات اضافی از آو جهت که بیاو نر اضافه و ننبتی میاو ذات و غیر ذات هنتند، خار  

 واو نرت این دسته صرات زاید الهی است و می از محل بحث هناتند. زیرا اضاافه و ننبت خار  از ذات
این  کند. ملاصااادرا بربر ذات الهی هناااتناد. بنابراین زیادت آنها در وحدانیت خداوند اختلالی ایجاد نمی

رأی اسات که کمال الهی در این سلنله اضافات نینت بلکه کمال الهی در مبدأییت خداوند ننبت به این 
 ( 1۱5: 1۸۳۱  همو، ۸۳: 1۸۱۳  همو، 102/ ۶: 1۳۳1اضافات است. )صدرالمتفلهین، 

شوند. صرات ذات یعنی صرا ی که فرض ذات به لحاظ دیگری صارات خداوند به دو نوع  قنایم می 
کند و صارات فعل یعنی صرا ی که انتزاع آنها منوط به فرض غیر است. خداوند برای انتزاع آو کرایت می

عل اوست. صرات فعلی صرا ی هنتند که از مقام فعل خداوند انتزاع زیرا غیر خداوند هر چه وجود دارد، ف
شااوند، زاید بر ذات الهی ( صاارات فعلی چوو از مقام فعل انتزاع می ۸20: 1۸۳5شااوند. ) وباوبائی، می

 هنتند. بنابراین این صرات هم خار  از محل بحث اند. 
نردند. امکااو باز میای از سااالوب هناااتناد کاه باه عادم و سااالاب صاااراات سااالبی نیز مجموعاه

( بنابراین صارات ثبو ی اضافی خداوند ، صرات فعلی و 1۱5: 1۸۳۱  همو، ۸۳: 1۸۱۳)صادرالمتفلهین، 
سالبی چوو زاید بر ذات الهی هنتند، خار  از محل بحث هنتند.  نها صرات حقیقی چه حقیقی محض 

 (   022/ 0: 1۳0۸یا ذات اضافه محل بحث اند. )وباوبائی ، 
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  به ای دارند؟ در پاسساؤال این نونه خواهد بود: صارات حقیقی الهی با ذات الهی چه رابطه بنابراین
 این سؤال چند دیدناه مطر  شده است. 

 ال ( دیدناه اشاعره که قائل به زیادت صرات بر ذات هنتند. 
غیر از  و نهدانند.  از منظر ایشاو صرات نه عین ذات هنتند اشااعره صرات را قائم به ذات و ازلی می

 واو ذا ی را بدوو حیات حی، بدوو علم عالم و بدوو قدرت قادر ذات . اشااعری بر این باور اساات که نمی
ند شود و هر کس بگوید خداو صاور کرد. در واق  خداوند به سابب دارا بودو این صرات به آنها متص  می

ابوالحنان اشعری اسماء خداوند  هعالم اسات ولی علمی در کار نینات دچار  ناقض شاده اسات. به عقید
  ۳/۳۳: 1۸05مشااتق از صاارات او هنااتند و نانزیر باید این صاارات را برای او ثابت دانناات. )جرجانی، 

 (  ۱0/ ۳: 1۳2۳ رتازانی، 
 ب( دیدناه معتزله که نیابت ذات الهی از صرات است.

اید بر ایم . انر این صرت ز دهاز نظر معتزله انر بگوییم خدا داناسات، ذات و صارتی را برای او قائل ش 
ذات و قدیم پنداشاته شاود از  وحید دور شاده ایم و دچار ک رت در ذات شده ایم و همین شر  است. انر 
این صرات را حادث بدانیم ، ذات خداوند را محلّ حوادث داننته ایم و در این صورت منتلزم امکاو است 

ی ابوالهذیل علاو و پیروانش ذات خداوند از صاارات هدر صااور ی که خداوند واجب الوجود اساات. به عقید
( اساتدلال معتزله این است که اعتقاد به صرات متعدد از 0۳1-0۳2: 1۳22کند. ) اشاعری، او نیابت می

اش آو اسااات که در ذات خدای قبیال علم، قدرت، حیات و اراده و دیگر صااارات ثبو یه حق  عالی لازمه
ی ک رت در ذات حق  عالی وجود  رکیب است. از این رو برای این لازمه متعال ک رت، وجود داشته باشد و

ت ی آو صرات را به یک صرت برنشکه با مشاکل ک رت در ذاتِ بحت و بنیط مواجه نشویم ناچاریم همه
  واند باشد.دهیم و آو یک صرت، علم یا قدرت و یا حیات می

 هی است. ( دیدناه متکلماو امامیه که عینیت صرات با ذات ال
قائل به نری  شااابیه و  عطیل  های دینی وارد شاااده از اهل بیتمتکلماو امامیه بر اساااا  آموزه 

له و اند.  متکلمین شاایعه هر دو رأی معتزشااده اند و دیدناه عینیت ذات با صاارات حقیقی الهی را پذیرفته
ر حد اعتدال و وسااط اساات، این دانند و قولی را که داشاااعره را دور از صااواب و در حد افراط و  رریط می

دانند که ما نه مانند معتزله از  ر  لزوم  رکیب منکر صااارات الهی شاااویم و نه مانند اشااااعره در دام می
 یک رت بیرتیم و بگوئیم خاداوناد دارای صاااراات زائاد بر ذات اسااات، بلکه بگوئیم که خدای  عالی همه

/ 1: 1۳2۱  کلینی، 1۸۳: 1۸۳۱ست. ) صدوق، صرات کمال و جمال را دارد ولی صرا ش عین ذات او ا
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 ( ۳5: 1۸۳0  حلی، 50: 1۳1۸  مرید، 12۳
اند. فارابی معتقد اساات همه کمالات بر وجود واحد غیر منقناام لنااوفاو هم این دیدناه را پذیرفتهیف

 (12۶: 1۳25  همو، ۳۳-۳۱: 1۳۳۶دلالت دارد و این صرات کمالی عین ذات واحد هنتند. ) فارابی، 
 مر به مصداق در د.کنمی مطر  مرهوم و مصاداق مقام دو در را ذات و ذا ی صارات رابطه نایسا ناب 

ی دوم صرات را ( در مرحله01۳: 1۳01کند.) ابن ساینا، می رد را ذات بر صارات ادتیی اول ز مرحله در
چوو علم، قدرت، ( ابن سااینا علاوه بر این که صاارات ذا ی هم 00۶داند.) هماو: از لوازم ذات واجب می

د. قائل به ا حاد مرهومی این صارات با ذات واجب نیز هنت ندااراده، حیات را در عالم واق  عین ذات می
 (  1۱5  احمدوند: 01: 1۸۶۸که این موضوع از سوی برخی صاحب نظراو نقد شده است. ) همو، 

داند. می ذات نیع ... و عشااق ات،یح علم، همهوو را ذات مقام در مطر  صاارات زین سااهروردی
( میرداماد همه حی یات کمالی خداوند را به حی یت 1/۳۳۳   0/1۸۶  10۳-0/10۸: 1۸۱5)سهروردی، 

( 05۶-05۳: 1۸۱۶داند. )میرداماد، ذا ی ارجااع داده و وجوب و  قرر ذا ی را نیز عین ذات حق  عالی می
معنایی غیر از معنای سااایر الراظ دارند و ملاصاادرا بر این باور اساات که هر یک از الراظ علم، قدرت و ... 

ای وجود نکواهد داشااات و این چنانهه این الراظ مترادو باشاااند، در اولاق آنها بر ذات حق  عالی فایده
شاود. بنابراین درسات این اسات که صرات ذا ی خداوند را موجود به وجود ذات خداوند موجب  عطیل می

چنین هر صاارتی نیز وجودی جدا از صاارت دیگر ندارد. ندارند. همبدانیم که وجودی جدا از وجود خداوند 
پردازد و براهین متعددی به  وضااایح ادعای خویش می 1ملاصااادرا با اساااتراده از حی یت  قییدیه اندماجی

 ند.کبرای اثبات عینیت صاارات از جمله برهاو بناااوت ذات، اصااالت وجود و  شااکیک وجود اقامه می
 ( 1۳5/ ۶: 1۳۳1  همو،  ۶0: 1۸۳۸)صدرالمتفلهین،

 د( دیدناه نری صرات :

                                                                        

اعم از این که وجود واجب باشد یا  است؛ اصیل وجودِ  تقییدی، حیثیت از قسم این در جی: واسطهحیثیات تقییدیه اندما - 1
 خورده اند گره وجود متن با تساوق وجودی صورت به و هستند وجود متن در نهفته جهات و انباشته حیثیات حیثیات، این ممکن؛

 به باشند دارا تحصلی اگر و هستند معدوم نفسه فی حد ولی گیرند، می نشئت اصیل وجودِ  متن از و موجودند خارج در گرچه و
 حیثیت و بالذات و اولاا  اصیل وجودِ  رو این شوند.از  می بالعرض محسوب وجود عنوان به لذا و است متحصل وجود برکت

لازم به ذکر است تحصل خارجی این حیثیات به هیچ وجه افبوده بر   .متصف هستند وجود وصف به بالعرض و ثانیاا  اندماجی
وجود  یمتن متحصل نیست بنابراین اندماج در وجود مستلبم تعدد و تکثر نیست و به همین جهت اندماجی نامیده می شوند. نحوه

ن مثال می توان از وحدت، فعلیت آنها به نحویی است که در سراسر متن وجود و در حاق ذات وجود نهفته و مندمج است. به عنوا
 ( 137-173: 1۱3۳و علیت به عنوان حیثیات تقییدی اندماجی نام برد. ) یبدان پناه، 
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کنااد. در خطباه نکنااات نه  البلاغاه کماال اخلاص را نری صااارااات معرفی می امیرالمؤمنین 
رد  رناایر اند. شاااید بتواو ادعا کهایی ارائه کردهاندیشاامنداو برای  رناایر این عبارت نه  البلاغه  بیین

 صرات الهی و ذات خداوند دقیق  رین  بیین به بیاو ایشاو است.    عارفاو از رابطه 

 . نگاه هستی شناختی عرفانی به صفات و ذات الهی 4-1

از  شود. در واق عارفاو منالماو هناتی را دارای مرا ب مکتلری می بینند که همه از وجود ناشی می
. هر چند که ممکن اساات در هر  منظر ایشاااو  مام هنااتی چیزی جز وجود و مظاهر و  عینا ش نیناات

ای حکمی داشاته باشد که در مظهر دیگر نینت. بنابراین در هنتی چیزی جز او و اسماء و صرا ش مر به
 (  ۶۶۱: 1۸۶۳و ههورات هماو اسماء و صرات وجود ندارد. ) آملی، 

ود و شهناتی مر به ذات است در این مر به هیض اسم و صرتی به خداوند اولاق نمی هنکناتین مر ب
شااود. زیرا هر اسام و صاارتی  عینی اساات حال هیض حکمی اعم از سالبی یا ایجابی بر آو مر به جاری نمی

سلب  دآو که این مر به از هر  عینی مبرا اسات و  مام اوصااو و احکام و  عینات و اعتبارات از کنه ذات بای
( این مر به از وجود که وجود ۳: 1۸۱2  کاشاانی،  11۳0: 1۸۱5  قیصاری،  ۸2: 1۸۱1شاود. ) قونوی، 

شاااود وحدت حقیقی اسااات که هیض ک ر ی نه در آو راه دارد و نه هیض ک ر ی مقابل آو محض نامیده می
ی نینت یاد شده ( این مر به در لناو شرع و ادعیه با وحد ی که وحدت عدد۶۳: 1۸۱1اسات .) قونوی، 

 (  ۱۳است. عارفاو از این مر به با عنواو وجود بحت هم یاد کرده اند. ) هماو: 
نوید، زیرا این مقام مقام اولاق صااارو اسااات و از هر نونه قیدی قونوی به این مر به غیب هویت می

معنا  به این دیگر اعتبارها و مقام ها اساات هحتی قید اولاق عاری اساات. اعتبار و مقامی که ساااقط کنند
کند به ووری که هیض یک از آنها برای ذات مطلق  عینی به شاامار اعتبارات را در خود هضاام می هکه هم

 ( ۱۱: 1۸۳1آیند. ) قونوی، نمی
 ( ۶1: 1۸۳1نامد . ) قیصری، می« الحقائق هحقیق» یا « هویت» قیصری این مر به را 
رای شاااود  نها از این باب که بتوانند مر به را برته میاند که به این مقام، مر به نعاارفااو  افکیاد کرده

مکاوب  رهیم کنند و نرنه هر نونه نام و اساامی که وحدت صاارو و بحت آو مقام را زائل کند نارواساات. 
 ( ۸2۸: 1۸۳۳)یزداو پناه،

ه را ناهر ب« فکاو الله و لم یکن معه شااایء و الاو کما کاو » آقا محمدرضااا قمشااه ای روایت نبوی 
 (  ۸۱: 1۸۱۳داند. ) قمشه ای، ین مر به میهم

جنادی در مورد این مر باه حتی منکر علم حق باه ذا ش اسااات . البتاه این مطلب به معنای جهل به 
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ذات نینااات بلکه به معنای  عین علم و معلوم اسااات که در این مر به راه ندارد، یعنی هویت ذات الهی به 
ته کند که معلوم واق  نشود و منحصر نشود و شناخضا میاولاق حقیقی مطلق اسات و چنین حقیقتی اقت

نگردد و محدود و متناهی هم نشاود. در صور ی که حقیقت علم احاوه به معلوم و کش  و  میز آو از غیر 
ند که کنیرد و حقیقت این مقام اقتضاااا میآو اسااات بناابراین حقیقت علم به ذات مطلق الهی  علق نمی

 (۳۳-۳۸: 1۳0۸شناخته نشود. ) جندی، 
سااید حیدر آملی، عارو شاایعی، نیز در رابطه با ذات خداوند چنین باوری دارد. او بر این رأی اساات که 
حق  عالی از حیث اولاق و ذات از جمی  اعتبارات و اضاافات عقلی و وهمی، ذهنی و یا خارجی، سلبی یا 

یر آو س، فصل، نوع، خاص و غثبو ی، مانند اولاق،  قیید،  عری ،  عیین، اسام، صارت، حد، رسام، جن
 (۶۳5: 1۸۶۳از اعتبارات است و ذات حق  عالی از جمی  آو منزه است. ) سید حیدر آملی،

شااایاو ذکر اساات منظور عارفاو عاری بودو ذات الهی از کمالات نیناات بلکه منظور ایشاااو کیریت 
با  اندماجی همقام ذات رابط ر صرات الهی در ذات اسات . به عبارت دقیق هوجود اساماء و صارات در مر ب

ذات دارناد و این حقاایق اندماجی به نرس ذات موجودند و به نحو حی یت  قییدی اندماجی در ذات محقق 
 (  01۱: 1۸۳۳خواهند بود. ) یزداو پناه، 

فرماید : کمال اخلاص این است که اسماء و صرات را از او در خطبه نکنات می امیرالمؤمنین   
دهد که غیر ذات اسات. بر اساا  مبانی هناتی شناسی عرفانی این ر صارتی نواهی مینری کنی زیرا ه

 ابد.  سکن  نها با مر به ذات قابل  طبیق است مر به ای که هیض اسم و صرتی را به نحو  عینی بر نمی
در این اساات که بین وحدت و ک رت « اسااماء و صاارات عین ذات هنااتند» اشااکال این فرض که  

شده است. انر بگوییم که وحدت و ک رت هر دو حقیقی هنتند، یعنی هم ذات الهی واحد اجتماع حاصل 
اسات و هم اساماء و صارات الهی ک رات حقیقی هنتند در آو صورت عینیت این دو به این معنا است که 
حقیقتی هم واحد باشاااد و هم ک یر و این محال اسااات. حال انر فرض کنیم که ک رتِ اساااماء و صااارات 

وحدت ذات اعتباری باشاد به این معنا است که در خداوند ک رت راه دارد و این نیز محال است و  حقیقی و
انر بگوییم که وحدت ذات حقیقی و ک رت اساماء و صارات الهی اعتباری اسات مشکل  ناقض وحدت و 

عدد در  که موجب  جزیه،  رکیب و آید از جمله اینشاود اما مشکلات دیگری به وجود میک رت مر ر  می
شود. زیرا مرهوم ذات واجب الوجود خواهد شاد نر چه این  غایر مرهومی است اما موجب  عدد در ذات می

ود. شعلم و قدرت و حیات و یا مرهوم عالم و قادر و حی  نها و  نها بر ذات حق سابحانه و  عالی حمل نمی
ت اسااات باید در ذات حقّ وجود بلکاه منطبقّ علیاه این مرااهیم که مصاااادیق حقیقی علم و قدرت و حیا
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ذات مقدِ  خداوند از مصااادیق عینیِ علم و قدرت  هخارجی و  حقّق واقعی پیدا کند  و این منااتلزم  جزی
خداوند با اساااماء و صااارات عینی خارجی  هچنین مناااتلزم  رکیاب ذات یگااننردد و همو حیاات و... می

ه ک رت آید کمصادیق عینی و خارجی دارند لازم مینردد. در واق  انر بگوییم که این اساماء و صرات، می
در ذات الهی وارد شااود و انر بگوییم که مصااادیق عینی و خارجی ندارند که در آو صااورت قائل به خدایی 

ایم که فاقد کمالات است و در هر دو صورت با مشکل مواجه خواهیم شد و انر هر دو مصداق داشته شده
داق عینی و خارجی داشااته باشااد و هم اسااماء و صاارات الهی مصااداق باشااند یعنی هم ذات خداوند مصاا

عینی و خارجی داشاته باشاند چوو هر صارتی غیر موصاوو است در فرض عینیّت بین صرت و موصوو 
باید ذات حقّ به اعتبار ذات، واحد و به اعتبار اسااماء و صاارات که عین ذات اساات ک یر باشااد  و این امر 

انر قائل شاویم که مصداق ذات عینی و خارجی نینت و فقط اسماء و صرات مناتلزم  ناقض خواهد بود. 
او  و چنین نمیایم و همالهی مصاداق عینی و خارجی دارند در آو صورت واجب الوجودِ واحد را انکار کرده

 به صرات و کمالا ی برای ذا یِ اعتباری قائل بود. 
زّل و متعیّن از ذات بدانیم که در صورت  ن نازله یای نینات که اساماء و صرات را مر بهبنابراین چاره

 ی نازل وو  عیّن، با وحدت ذات منافات نکواهد داشاات. در حقیقت، از نظر عرفاء اسااماء و صاارات مر به
که   واو نرتبااشاااد کاه ک رات این مر به منافا ی با وحدت در ذات نکواهد داشااات و میمتعیّن ذات می

علوم اسااالامی بوده اند که دقیق  رین  بیین از عبارت نه  البلاغه را ارائه  عاارفااو  نهاا نروه از عاالمااو
 ( 1۳۶: 1۳0۸اند. ) وهرانی، کرده

ش نزار داند و دیدناه عرفاء را چنین می« مهر  اباو» در کتاب  ،شاااانرد علاماه وبااوباائی ،وهرانی
از عینیت اسماء و صرات با  ،از شانرداو ملاحنینقلی همدانی 1که مرحوم آقا ساید احمد کربلائی کندمی

دانند و مظهر کرد و بر این رأی بود که روایات صاااحیح اساااماء را، مکلوق ذات میذات به شااادت من  می
ی  عین و مرهوم خود، مقید و محدود اناد و اساااماء و صااارات را در محدودهذات حی و قیوم معرفی کرده

 (02۳دانند. )هماو: ت حق را بنیط و عاری از همه نونه شوائب ک رت میاند و وجود ذاداننته
را اساااماءِ خداوند معرفی  ی اوهار و ائمه روایاات زیاادی وجود دارد کاه حقیقاتِ پیامبر اکرم 

اء ولله الأسااام» ی اند. به عنواو نمونه از امام محمد باقر نقل شاااده اسااات که ایشااااو در  رنااایر آیهکرده

                                                                        

باشند . ملاحسینقلی همدانی معروف مرحوم  آقا سید کربلائی از شاگردان تراز اول عارف جلیل القدر آخوند ببرگ همدانی می - 1
می اند و در کربلا مکتب عرفانی عظیاند که شاگردان ببرگی را تربیت کردهواصل قرون اخیر بودهبه آخوند همدانی به حق از عارفان 

 اند. را به وجود آورده
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ادعُوه بهااا الحنااانی  هناااتیم.  (  فرمودنااد: منظور از اساااماااء اللااه مااا اهاال بیاات۳2)اعراو/« فااَ
 (۳۱/5۸: 1۳۳۸)مجلنی،

کند اساااماء و صااارات الهی مکلوق ذات خداوند هناااتند و عینیت هماو وور که روایات نیز  فیید می
د  وجود مقباشد. امام خمینی نکنتین  عین ذات خداوند را خارجی این اساماء حضارات معصاومین می

ا حاد ذات  داناد کاه بر اساااا  حادیاث شاااریری از اماام محماد باقر با اهل بیتمی پیاامبر اکرم
 (۱0: 1۸۳۶.)امام خمینی،1دارند

بنابراین اسااماء و صاارات الهی صاارفاً مراهیمی که عین ذات باشااند و هیض مصااداق خارجی نداشااته 
 ی اوهارو ائمه مبار  پیامبر اکرم بااشاااناد، نیناااتند، بلکه عینیت خارجی دارند و حقیقت وجود 

ود. شااباشااد که در عرفاو با عنواو حقیقت محمدیه از این حقیقت یاد میهماو اسااماء و صاارات الهی می
 ( 0۱)هماو: 

 واو برای خداوند اساماء و صرا ی قائل شد که مصداق عینی و خارجی نداشته باشند چرا اسااسااً نمی
ی  جلی باز ، ههور ک رات و پدید آمدو جهاو هناااتی را به مناااُلهکاه در جهااو بینیِ عرفاو اسااالامی

آورد و این اساماء نکنااتین نردانند. در واق  ذاتِ خداوند به نحو  جلی، اساماء و صارات را به وجود میمی
رساایده اساات که وجود  باشااند . احادیث فراوانی نیز از پیامبر اکرم ی  عینِ آو ذاتِ لامتعین میمر به

بنابراین اسماء و صرات خداوند مظهر ذاتِ حق  عالی بوده  2اند.نکناتین مکلوق خداوند ذکر کردهخود را 
ساات باشااند. فقط با این  حلیل او به هیض وجه با ذات عینیت ندارند. بلکه دارای وجود خارجی و عینی می

به نحو صحیح  -اندکه نری صارات از ذات خداوند را کمال اخلاص داننااته - که کلام امیرالمؤمنین
 شود. و شاینته در  می

نند: کدانند و این مر به را چنین  عری  میعارفاو مر به بعد از ذات که لا عین اسااات، را  عین اول می
 (۸5۶: 1۸۳۳یزداو پناه، « ) علم الذات بالذات من حیث الاحدی » 

» و  «حضاارت احدیت جم » ، « حقیق  الحقائق» در متوو عرفانی برای بیاو این مر به اسااامی مانند 

                                                                        

عرفاء وجود مقدس پیامبر  «اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد ، کلنا محمد» بنابر حدیث شریفی از امام محمد باقر:  - 1
ین شود ااند و هنگامی که سخن از تعین اول می( در تعین نخست بودن یکسان دانستهرا باسایر حضرات معصومین)ع اکرم

 (131/ 1: 1۱1۵؛ نوری طبرسی، 31/1: 1۳3۱مجلسی،» اند. ی چهارده معصوم به کار بردهحکم را در مورد  همه
 ( ۱/۳۳: 1۳3۵، ؛ احسائی1/۳7: 1۳3۱مجلسی، « )  اول ما خلق الله نوری»فرمایند : می پیامبر اکرم  - 2
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» ،  «اقرب التعینات» ، « مر باه اولی یا ر به اولی» ، «  جلی احادی ذا ی» ، « جلی اول» ، « مقاام جم 
،  «برزخ اکبر، برزخ اولی، برزخ البرازخ» ، « احدیت» ، «وحدت ذا ی» ، « هویت مطلقه» ، «نناابت علمی

« غیب اول یا غیب مغیب» ، « قابل اول» ،« الکبریوامه » ، « حقیقات محمادی» ، « مقاام او ادنی» 
 12۸: 1۸۳1  قونوی: 0۳1،۸۸0: 0212  فناری، 1۳0-1۳1، 1۸1، 105: 1۸۶2اند. ) ابن  رکه، نرتاه

فرغانی به این مقام  1(  به کار برده اند. ۸۶: 1۸۱2  جامی، 55: 1۳0۸  جندی، ۸0: 0212  همو: ۸0و 
 ( ۸۸2: 0212ری ، نوید. ) فناحقیقت محمدی اکملی می

: 1۸۳۳ی یک صرت خاص . ) یزداو پناه، اسام در اصاطلا  عرفانی عبارت اسات از ذات به اضاافه
ء و ی اساااما(  باه این معناا کاه انر ذات باا یاک  عین خااص  نزل از مقام هو هویت پیدا کند، مر به ۸2۳

ق حکام  نها هنگامی به حکند که  مام صاارات ، اسااماء و ایابد. قونوی در  صااریح میصاارات  جلی می
 ( ۸2: 10۱1شوند و نه از جهت ذات. ) قونوی، شوند که از جهت  عینات در نظر نرفته میننبت داده می

اسااماء و صاارات بر این باورند که  نها در پر و  جلیات و در  عارفاو در مورد شااناخت مر به ذات و مر به
ی ذات که عاری از هر نونه ود دارد و در مر بهضااامن ههورات  عینی و کونی امکاو شاااناخت خداوند وج

( البته لازم به ذکر است که علم اجمالی به ۸۸: 0212 عینات اسات امکاو شناخت وجود ندارد. ) قونوی، 
بعد،  اسااماء و صاارات که در ذات به نحو اندماجی وجود داشااته اند،  هکنند. در مر باین مر به را انکار نمی

کنند و در این مر به این ننااابتها همه شاااُوو یک ذات و اقی و ابرازی پیدا میدر مقام  جلی ننااابت اشااار 
کااملًا وابناااتاه باه آو هناااتناد و با ذات عینیت دارند. امام خمینی برای فهم این مطلب دقت در معنای 

دهد. صرت حالت یا عارضه ای زاید بر ذات نینت بلکه  جلی ذات به فیض عرفانی صارت را پیشانهاد می
ر حضرت واحدیت و ههور در کنوت اسماء و صرات است و حقیقت اسماء هماو حقیقت مطلق د 2اقد 

 (05: 1۸۳۶غیبی است که ههور یافته است. ) امام خمینی، 

 . ملات ترجیح رأی عارفان در تبیین عبارت نهج البلاغه 3-1   

( هر صرتی 1خطبه/« ) شهادةُ کل صرٍ  انّها غیر الموصوو » فرماید: در ادامه می امیرالمؤمنین

                                                                        

رود. این مسأله دلایل مختلفی دارد که در متون عرفانی گاهی همین اسامی در مورد تعین ثانی هم به کار می ذکر است انیشا - 1
که یکی اختلاف بین عارفان در بیان مراتب هستی بوده است علی الخصوص در مقام تعین اول و تعین ثانی و دیگری عدم استقرار 

م در این خصوص تا قبل از فرغانی . به همین دلیل قونوی که به این امر واقف بوده است در آثار خود بعد از بیان اصطلاحات منظ
 (  ۱۵3: 1۱3۳یبدان پناه ، « )  التی قبلها مقام اطلاق الذات و بعدها الحضرة الالوهیة» آورد: مقام تعین اول این عبارت را می

 ( ۵۵/ 1مقابل فیض مقدس که تجلی اسماء و صفات الهی است. ) شیرازی : فیض اقدس تجلی عین ذات است در - 2
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دهد که غیر از موصاوو است. بنابراین با  صریح عبارت نه  البلاغه حقانیت و  رجیح رویکرد شاهادت می
شاود. زیرا غیر بودو موصوو یعنی ی اساماء و صارات الهی با ذات معلوم و مشاکص میعرفانی به رابطه

البلاغه  کند. علاوه بر عبارت نها صرت یعنی اسماء الهی  نها در  بیین عارفاو معنا پیدا میذات خداوند ب
سته روایات دنظام اندیشاه عارفاو در  بیین مرا ب هناتی انطباق بیشاتری با روایات در این زمینه دارد. دو 

د کنصرات را از ذات نری میی ذات با اساماء و صرات الهی وجود دارد. دسته ای از روایات در مورد رابطه
داند و دسته دیگری از روایات با دیدناه عینیت ذات و کمال معرفت به حق  عالی را نری صارات از ذات می

 با صرات انطباق دارد. 
 روایا ی که بر نری صرات  فکید دارد مانند: 

بُ غیُ الموصََوفِ و شََه » ب غی ارة الموصََكمَاُ  تَحیَدَ نقی القََفَات عنب بَََهارةِ كلا صََفة  نه وفِ انه
 ( 1۳2/ 1: 1۳2۱کلینی، .... « )  القفةِ 

 (022/ 1: 1۳2۸وبرسی، « )  نظام تَحیدَ نقیُ القفات عنب »و 
بُ و اصََلُ معرفَةِ اللَ تَحیَدَُُ و نظامُ تَحیدِ اللَ نقی ُالقََفات عنب لََُّهارةِ » و   او  علَارةِ اللَ معرفتَُ

...« .مخلوقٌ و شهارةِ كُلم مخلوقٍ  نَّ لبُ خالقاً لیسَ بقفةٍ و ل موصوفٍ العقو  انَّ كلا صفةٍ و موصوفٍ 
 ( ۸۳: 1۸۳۱) صدوق، 

 روایا ی که بر اثبات صرات  فکید دارند مانند:
بُ و ل »   بُ و ل مسََموعَ و اللقََرُ ذاتَُ معَ ذاتَُ بُ و ل معلومَ و السَََّ ا و العلُِّ ذاتَُ ِ یز  اللَ عزَّ و بَلَّ ربََِّ

ا احدَثَ الشیاءَ و کان المعلومُ وَقَعَ العلُِّ منبُ عَ المعلوم ملقرَ و   القدرةُ ذاتُبُ و ل مقدورَ فلمه
 ( 1۸۳) هماو: 

 و » ویاا 
ِ
لَّ نعوتٌ و صََفَاتٌ فَالقََفَاتُ لَب و الَاءوها باریةٌ عَ السخلوقی مَلُ السََمیع لَبُ عَزَّ وَ بََ

حیِ و اشََلاهِ ذلک و ا ؤفِ و الرَّ اتِ ل تلیقُ ال باللَ تلارکَ و تعااللقََیِ و الرَّ عوتُ نعوتُ الذه لَ و الُلَ لنا
اتِ حیا  ا نوریٌّ الذه ٌِ ل بهَلَ فیَب و صََمَدٌ ل مدخَلَ فیب ربِا نورٌ ل ظلامَ فیَب و حیٌّ ل موتَ لَبُ و عَا

اتِ  ٌِ الذات صمدیٌ الذه  ( 1۳2هماو: « ) الذاتِ عا
اً قدیَاً لیعاً بقیاً ِ یزِ  الُلَ عَزَّ و بلَّ علیًم ق»   هماو( « )  ارراً حیه
 ( 12۳/ 1: 1۳2۱کلینی ، « )  ِ یزِ  الُلَ عالماً قارراً َّ ارارَ » 

بر اسااا  نظام اندیشااه عارفاو می  واو ادعا نمود که روایا ی که بر نری صاارات دلالت دارد اشاااره به 
در آو مقام راه ندارد و کلیه صاارات به مقام نکناات یعنی مقام ذات اساات که  هیض  عین و ههور و  جلی 
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نحو اندماجی در آو مر به وجود دارند. بنابراین صاارات غیر از موصااوو هنااتند زیرا در این مقام صاارا ی 
اعتبار نشااده اساات و  جلی و ههوری در کار نیناات. روایات دسااته دوم که اثبات صاارات برای ذات حق 

دوم یعنی مقام اساماء و صارات اسات که اسماء و صرات ههور و  جلی پیدا  هکنند اشااره به مر ب عالی می
کنند و البته  مام این صرات با ذات عینیت دارند، زیرا حالات و عوارض زائد بر ذات نینتند بلکه هماو می

ا اساااماء و ذات ب هذات هنااتند که به  عینی از  عینات ههور یافته اسااات. بر اساااا   بیین عارفاو از رابط
ی از اصاارات الهی بین این دو دسااته از روایات  ناقضاای وجود ندارد بلکه هر دسااته از روایات ناهر به مر به

 مرا ب وجود و حق  عالی است. 
وجود  اعلای هعباارت نه  البلاغاه کاه نااهر بر کمال در اخلاص اسااات دلیل دیگری بر  بیین مر ب

 آمده است.  ذات غیب الغیوب است که در بیاو عارفاو هیعنی مر ب
یابی تفسیر قاضی سعید قمی و ابن میثم بحرانی      ارز

ابن می م بحرانی از جمله کنااانی اساات که در شاار  نه  البلاغه قائل به نری صاارات از ذات الهی 
ند کی ذات الهی با دیگر اشیاء اعتبار میداند که عقل در مقاینهاسات . وی صارات را اعتبارات عقلی می

به قبول وجود برای صارات الهی شاویم در آو صورت  رکیب و احتیا  در ذات الهی ورود  و چناو چه قائل
 ( 12۳-12۳و  10۳-10۸/ 1: 1۳0۱کند و این دوو اخلاص است. ) بحرانی، پیدا می

برای فهم اعتبارات عقلی لازم اساات فضااای حاکم بر دوراو ابن می م بحرانی بازکاوی شااود. محقق 
 متفثر از دیدناه سهروردی هنتند.  منفله ووسی و ابن می م در این

شوند. مراهیم ماهوی : مراهیمی هنتند که ذهن به امروزه در فلنره مراهیم به سه دسته  قنیم می
کند مانند سااریدی، مراهیم فلنااری : مراهیمی که ذهن پس از زاع مینتصااورت خودکار از موارد خاص ا

اهیم شوند. مانند مرت آورده به اشیاء واقعی ننبت داده میملاحظه و مقایناه میاو دو شایء آنها را به دس
علت و معلول و دساته آخر مراهیم منطقی هنااتند که  نها بیانگر خصااوصاایات مراهیم ذهنی بوده و هیض 

 (  0۶-05: 1۸۱۳شوند. مانند مراهیم جزئی و کلی ) مصبا ، ناه به امور خار  از ذهن ننبت داده نمی
مراهیم فلناااری و مراهیم منطقی وجود ندارد و مراهیم را به دو دساااته  نزد ساااهروردی  رکیک بین

کند. مراهیم منطقی  حقق خارجی ندارند و امور ذهنی صرو مراهیم ماهوی و مراهیم منطقی  قنیم می
(  در حالی که 1۶-1: 1۸۳۳کند.  ) عشاااریه، نیز دلالت بر این معنا می« اعتبارات عقلی» هناااتند . واژه 

دانند و در  عری  اساام بر این نکته  فکید ت الهی را دارای  حقق خارجی و از جنس وجود میعارفاو صاارا
دارند. بنابراین اساماء و صارات الهی صارفاً مراهیمی که عین ذات باشاند و هیض مصاداق خارجی نداشته 
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 اری اوهو ائمه بااشاااناد، نیناااتند، بلکه عینیت خارجی دارند و حقیقت وجود مبار  پیامبر اکرم 
ود. شااباشااد که در عرفاو با عنواو حقیقت محمدیه از این حقیقت یاد میهماو اسااماء و صاارات الهی می

 ( 0۱: 1۸۳۶)امام خمینی، 
از دیگر کناانی که قائل به نری صارات در  بیین عبارت نه  البلاغه اسات، قاضای سعید قمی است. 

الهی  ی ذات با اسماء و صرات رنیرش از رابطهقاضی مشرب عرفانی دارد و در نگاه اول شباهتهایی بین 
داند و بر این رأی است که با دیدناه عارفاو وجود دارد. قاضای ساعید اساماء را واساطه بین حق و خلق می

( از نظر او اسماء مکلوقات ذات ۳۳-۳۳: 1۸۱۳و موصوو هنتند. ) قمی ، یاسام و صارت غیر از منام
 ( ۳۳داند. )هماو: جود میهنتند و البته اسماء را اموری غیر و
 ی اینها را دارد و نریاسم و رسم و نعت ندارد، اما مر به الوهیت همه ،قاضای ساعید معتقد اسات ذات

صارات از خداوند به معنای ارجاع همه صارات حننی به سلب نقیض های آنها و نری مقابلات آنها است. 
 ( 11۶و ۳1۶/ 1: 1۸۳1) همو، 

ی سااعید با عارفاو شااباهتهایی وجود دارد اما برخی ابهامات در بیاو وی نر چه در نظام اندیشااه قاضاا
موجب شااده اساات که اختلاو جدی در این نظریه با عارفاو داشااته باشااد. ابهاما ی که از چشاام صاااحب 

و  0۸: 1۸۳۶نظرانی چوو امااام خمینی و علامااه وباااوبااائی دور نمااانااده اساااات. ) امااام خمینی، 
 واو به نری صااارات ذا ی برای حق  عالی و اثبات مله این اشاااکالات می( از ج۸52:  1۸۳5وبااوبائی،

صاارات فعلی برای او اشاااره کرد. در حالی که صاارات فعلی باید اصاال و ریشااه ای در ذات مقد  داشااته 
رد  عری  بباشند ، اشکال دیگر این است که قاضی صرت را در هماو معنایی که بری مکلوقات به کار می

اهتمامی که به  نزیه خداوند از ساایر موجودات دارد  ناقض کامل دارد. از یک سو با چنین کرده اسات و با 
 عریری به حاق واق  در مورد خداوند نرسایده اسات و از ساوی دیگر دچار آشارته نویی شاده است. اشکال 

، یدیگری که در نظام اندیشاااه وی وجود دارد بازنرداندو صااارات خداوند به معانی سااالبی اسااات . ) قم
( در حالی که ثابت شاااد عارفاو صااارات ثبو ی را از سااان  وجود و دارای عینیت خارجی ۳0-۳2: 1۸۱۳

 دانند. می

 نتیجه گیری 
 حاضر نتای  زیر قابل استنتا  است:  هازمقال

از نظر عارفاو، اسااام، لر  نینااات. بلکه ذات خداوند وقتی به اعتبار یک صااارت وجودی لحاظ . 1
شااود  م لا وقتی ذات به اعتبار صاارت علم لحاظ نردد، علیم نام می نیرد و می نامیده« اساام»نردد، می
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یده نام« اسم الاسم» شاود. مرهوم دال بر اسم شاود، قدیر خوانده میآو ناه که با صارت قدرت لحاظ می
 است.« اسم اسم الاسم»شود و لر  دال بر آو اسم، می

ی شاهودا شاو است، یک مر به از وجود بر پایهشاناختی خود از جهاو که . عارفاو در ور  هناتی0
نیرناد کاه هیض اسااام و رسااامی نادارد و هیض صااارتی در این مر باه بر آو حمل ذات در نظر می هرا مر با

شاااود. زیرا صاااراات باه نحو انادماجی با ذات موجودند و هیض  عین و  جلی در این مر به وجود ندارد. نمی
 داند، اشاره به همین مر به از وجود است. نری صرات میالبلاغه که کمال اخلاص را عبارت نه 

دوم  عینات و  ک رات صااارا ی ههور می یابد در این مر به صااارات عین ذات هناااتند اما  ه. در مر ب۸
  جلی و  عین یافته اند. 

ی اسااماء و صاارات با ذات الهی وجود دارد. دسااته نکناات که هر . دو دسااته روایات در بیاو رابطه۳
رد  واو ادعا کداند. میدوم که صااارات را عین ذات می هکند و دساااتصااارتی را برای خداوند نری مینونه 

دوم ناهر  هاول ناهر به ذات غیب الغیوب که هیض  عین و  جلی ندارد، هناتند و روایات دست هروایات دسات
 دوم یعنی  جلی و ههور اسماء و صرات الهی هنتند.  هبه مر ب
 دانند، بنابراین قولرات الهی را از سن  امور وجودی و دارای حقیقت عینی می. عارفاو اساماء و صا5

انند ددانند ) ابن می م( و کنااانی که اسااماء را معانی ساالبی میکنااانی که اسااماء را اعتبارات عقلی می
 )قاضی سعید قمی( ، متراوت از ایشاو است. 
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 منابع     
 . نهج البلاغه

انتشاااارات علمی و فرهنگی وزارت  ، هراو ،نقد النقود فی معرفة الوجود ،ش1۸۶۳حیدر.  آملی، سااایاد .1
 فرهنگ و آموزش عالی. 

 هراو:  ،سااید جلال الدین آشااتیانی :مصااحح ،تمهید القواعد ،ش1۸۶2 ،ابن  رکه، صااائن الدین علی .0
 انتشارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی. 

 قم: دفتر  بلیغات اسلامی.  ،التعلیقات ،ق1۳01 ،ابن سینا، حنین بن عبدالله  .۸
مطالعات  ههراو: مؤساانااو ،به اهتمام عبدالله نورانی ،المبدأ و المعاد ،ش1۸۶۸ ،------------ .۳

 اسلامی دانشگاه مک نیل با همکاری دانشگاه  هراو. 
 بیروت: دار احیاء التراث العربی. ،تفسیر ابن عربی ،ق1۳00 ،ابن عربی، محیی الدین .5
 بی جا: دار النشر.  ، صحیح هلموت ریتر ،مقا ت ا سلامیین ،ق1۳22 ،اشعری، ابوالحنن  .۶
 ریاض: دارالوون. ،القدریة و المرجئة  ق،1۳1۳، ابن عبدالکریم العقل، ناصر .۱
:محمد ابوالرضااال قی،  حقشهههرن نهج البلاغهق، 1۳2۳بن هب  الله،  دیعباد الحم د،یاالحاد یابن اب  .۳

 .ینجر یاللّه مرعش  یقم:کتابکانه آ م،یابراه
 قم: انوار الهدی. ،شرن نهج البلاغه ق، 1۳0۱، یبن عل  میم ،یبحران  میابن م .۳

ه الل تیآ : حقیق ،عوالی اللئهالی العزیزیهه فی ا حهادیهث الهدینیهه م،1۳۳5ور، ائی،ابن ابی جمهاحنااا .12
 بی جا. ،و مجتبی عراقی مرعشی نجری

 ه هراو: مؤسن ،چاپ ششم ،مصهبان الهدایه الی الخلافه و الو یه ش،1۸۳۶، خمینی، ساید رو  الله .11
  نظیم و نشر آثار امام خمینی.

 قم: الشری  الرضی . ، حقیق عبدالرحمن عمیره ،شرن المقاصد ق،1۳2۳ ، رتازانی، سعدالدین  .10
مشاهد: مؤسانه  رجمه و  ،چاپ پنجم ،مهر تابان ق،1۳0۸، ، ساید محمد حناین یوهران حناینی .1۸

 ی علوم و معارو اسلام. نشر دوره
قم: مؤساانااه الامام  ،جعرر ساابحانی : حقیق ،کشههف المراد ش،1۸۳0، حلی، حناان بن یوساا  .1۳

 .الصادق 
 الدینسید جلال ،  صاحیح:نقد النصهو  فی شهرن نق  الفصهو  ش،1۸۱2، جامی، عبدالرحمن .15

  هراو: سازماو چاپ و انتشارات ارشاد اسلامی.  ،آشتیانی
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قم :  ، حقیق بدر الدین نعناااانی ،شههرن المواقفق، 1۸05، جرجانی، ساااید شاااری  علی بن محمد .1۶
 الشری  الرضی. 

تاو قم: بوس ، صحیح سید جلال الدین آشتیانی ،شهرن فصو  الحکم ق،1۳0۸، جندی، مؤیدالدین .1۱
 کتاب. 

 قاهره: مکتب  الکلیات الازهریه.  ،اسماء الله الحسنیشرن  ق،1۳2۶، رازی، فکرالدین .1۳
 قم: مطبوعات دینی. ،اسرار الحکمش، 1۸۳۳، سبزواری، ملاهادی .1۳
 هراو: مؤسنه مطالعات  ،مجموعه مصنفات شیخ اشراقش، 1۸۱5، ساهروردی، شهاب الدین یحیی .02

 و  حقیقات فرهنگی. 
 حقیق امیر علی مهنا و علی حنااان  ،الملل و النحل ق،1۳01، شاااهرساااتانی، محمد بن عبدالکریم .01

 بیروت: دار المعرف . ،فاعور
رجبعلی   حقیق: ،نصهو  الخصهو  فی ترجمه الفصو  ش،1۸5۳ ، شایرازی، مناعود بن عبدالله .00

  هراو: مؤسنه مطالعات اسلامی دانشگاه مک نیل.  ،مظلومی
قم:  ، حقیق غلامرضاااا مازندرانی ،ا عتقادات فی دین ا مامیة ق،1۳10، صااادوق، محمد بن بابویه .0۸

 انتشارات المحقق.
 هراو: مکتب  الصدوق.و ،التوحید ش،1۸۳۱، --------------    .0۳
 هراو: سروش  ، رجمه جواد مصلح  ،الشواهد الربوبیة ش،1۸۳۸، صدرالمتفلهین، محمد بن ابراهیم .05

 .) انتشارات صدا و سیما(
 حیاء التراث العربی. إبیروت: دار ،ا سفارا ربعة م،1۳۳1، -------------------- .0۶
 هراو:  ،ایسید محمد خامنه : حقیق ،المظاهر ا لهیةش، 1۸۱۳، -------------------- .0۱

 بنیاد حکمت صدرا.
: قم ، حقیق سااید جلال الدین آشااتیانی ،المبدأ و المعاد ش،1۸۳۱، ------------------- .0۳

 بوستاو کتاب. 
قم: مرکز اصااادارات مؤساااناااه الامام  ،نهایة الحکمة ش،1۸۳5، وباوبائی، ساااید محمد حناااین .0۳

 الکمینی للتعلیم و البحث. 
قم: مؤسنه  ، حقیق عبا  علی سابزواری ،بدایة الحکمة ق،1۳0۸، ------------------- .۸2

 النشر الاسلامی.
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 رجمه حمیدرضااا  ،فرقه های اسههلامی در سههرزمین شهها  در عصههر اموی ،ش1۸۱1، عطواو،حنااین .۸1
 مشهد: بنیاد پ وهشهای اسلامی آستاو قد . ،شیکی

 هراو: انتشارات الزهرا.و ،الجمع بین رأی الحکیمینق، 1۳25، فارابی، ابونصر .۸0
 بیروت: مکتب  الهلال. ،کتاب السیاسة المدینة م،1۳۳۶، ------------- .۸۸
م عاص  حقیق: ،مصهبان ا نس بین المعقول و المشههود م،0212 ،فناری، شامس الدین محمد حمزه .۸۳

 .بیروت: دار الکتب العلمیه ،ابراهیم الکیالی
ابراهیم الکیالی الحنااینی الشاااذلی   حقیق:، اصههطلاحات الصههوفیه ق،1۳0۶ ، کاشااانی، عبدالرزاق .۸5

 بیروت: دار الکتب العلمیه . ،الدرقاوی
 قم: انتشارات بیدار. ،شرن فصو  الحکم ش،1۸۱2، -------------- .۸۶
حامد   حیق: ،ی آثار آقا محمد رضها قمشه ای حکیم صهبامجموعه ش،1۸۱۳، قمشاه ای، محمدرضاا .۸۱

 اصرهاو: کانوو پ وهش. ،ناجی اصرهانی، خلیل بهرامی قصرچمی
 هراو : میراث مکتوب.و ،نجرقلی حبیبی  حقیق: ،شرن ا ربعین ش،1۸۱۳ ، قمی، قاضی سعید .۸۳
 هراو:و ،چاپ دوم ،: نجرقلی حبیبی حقیق ،شههرن توحید الصههدوق ش،1۸۳1، ------------ .۸۳

 مؤسن الطباع  و النشر لوزارة ال قاف  و الإرشاد الإسلامی.
هراو: مرکز نشاار و ،سااید جلال الدین آشااتیانی  حقیق: ،النصههو  ش،1۸۱1، قونوی، صاادرالدین .۳2

 دانشگاهی. 
ار بیروت : د ،ساااید جلال الدین آشاااتیانی  حقیق:، مفتان الغیب م،  0212، -------------- .۳1

 الکتب العلمیه .
ساااید جلال الدین   حقیق: ، اعجاز البیان فی تفسهههیر ا  القرآن ش،1۸۳1، -------------- .۳0

 قم: انتشارات دفتر  بلیغات اسلامی. ،آشتیانی
 هراو:  ،سااید جلال الدین آشااتیانی  حقیق: ،شههرن فصههو  الحکم ش،1۸۱5، قیصااری ، داوود .۳۸

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 
 هراو:  ،ساااید جلال الدین آشاااتیانی  حقیق: ،قیصهههریرسهههائل  ش،1۸۳1، ------------- .۳۳

 مؤسنه پ وهشی حکمت و فلنره ایراو.
 هراو:دارالکتب الاسلامیه.و ،الکافی ق،1۳2۱، کلینی، محمد بن یعقوب .۳5
 الوفاء.مؤسن بیروت:  ،بحار ا نوار م،1۳۳۸، بن محمد قیمجلنی، محمد باقر  .۳۶
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قم: المؤ مر العالمی  ،لمهذاههب و المختاراتاوائهل المقها ت فی ا ق،1۳1۸، مریاد، محماد بن محماد .۳۱
 للشی  المرید.

هراو: مؤساانااه مطالعات و ،تقویم ا یمان و شههرحه کشههف الحقائقش، 1۸۱۶، میرداماد، محمد باقر .۳۳
 اسلامی.  

 آموزشی و پ وهشی امام خمینی. هقم: مؤسن ،فلسفه اخلاق ش،1۸۱۳ ، مصبا ، مجتبی .۳۳
ی آل البیت قم: مؤسنه ،چاپ اول ،مستدرک الوسائل خاتمهق، 1۳15، حناینمیرزا نوری وبرسای،  .52

 .لاحیاء التراث 
موساانااه آموزشاای و پ وهشاای امام  قم: ،مبانی و اصههول عرفان نظری ش،1۸۳۳، یزداو پناه، یدالله .51

 .خمینی
 مقاله ها

بررسااای و نقد نظریه ا حاد مرهومی و مصاااداقی ذات و صااارات » ش،1۸۳۸،احمدوند، معروو علی .50
-1۱5، ۶0شماره پیاپی  ،شماره دوم ،سال شانزدهم ،پووهشهی دانشهگاه قم -علمیفصهلنامه  ،«الهی
1۳0 . 

 ،تحقیقات کلامی ،«مناااُله نری صااارات در روایات اهل بیت»  ش،1۸۳0،اعتصاااامی، عبدالهادی .5۸
 .52-0۳، 0شماره 

 نیصااادر الد دناهیو ذات واجب از د یرابطاه صاااراات ذا  نیی ب»ش، 1۸۳۳رضاااا،  دیاحم ،یخاادم .5۳
 یاپیشماره پ ،سال هردهم شماره چهارم ،دانشگاه قم یکلام – یفلسف یفصلنامه پووهشها ،«یراز یشا
۶۳ ،۳۳-12۳. 

 ،«در خطبه اول نه  البلاغه یصاارا  دی وح ری رناا یبازپ وه»  ش،1۸۳۱، هرتادر، حناان یرضااائ .55
 .۱0-5۱، 1۳سال  ،5۸شماره  ،ینید نینو شهیاند یپووهش – یفصلنامه علم

 ،«بررسای دیدناه قاضای ساعید قمی در نری ا صااو ذات خداوند به اساماء و صارات» ،عابدی، احمد .5۶
 .1۶0-1۳۸شماره سوم و چهارم:  ،سال یازدهم ،ی علمی پووهشی دانشگاه قمفصلنامه

ارزیابی آموزه نری صاارات در نه  البلاغه در اندیشااه این می م »  ش،1۸۳۳، عشااریه، رحماو .57
  .0۶سال هرتم، شماره . البلاغهفصلنامه پووهشنامه نهج «. بحرانی
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  نهج البلاغه یحکمت ها یمهارت گفت و گو بر مبنا یها بیمؤلفه ها و آس

 *** مذنب یابوالقاسم عاص/ **/ اعظم اعتمادی فرد*فلاح یعل
 7/26/1022تاریخ پذیرش:                                     27/26/98تاریخ دریافت: 

 دهیچک
  یرداننان موجودی اجتماعی اسهی شاکله اجتماع ان روابا فردی شکل می 

طلبۀد تا تیامل مفید و مؤرری بین افراد جامیه کۀه اگن روابا   داش خۀاصۀۀۀی را می

برقرار شۀۀۀودی گکی ان مهمترگن اگن  داش در رشۀۀۀد فره ا اجتماعی  دمی  مهارا 

 
ّ
فه ها و سۀیب های  ن اسۀه که با  فه و  و اسۀهی لانمه اگن مهارا  شۀ اگی با مؤل

توان به  ن دسۀۀۀه گافهی ها البلا ه  میبررسۀۀۀی و ک کاق در متون دگ ی به وگیه ن

مقۀالۀه حاضۀۀۀر با هدژ شۀۀۀ اخه مؤلفه ها و  سۀۀۀیب های مهارا  فه و  و بر پاگه 

تحلیلی  برخی  -کوشۀۀۀد بۀۀا سۀۀۀاختۀاری توصۀۀۀیفیالبلا ۀه  میهۀای نهاحکمۀه

ای ان هۀای  ن را  به روق کتابرانهمنۀۀۀت ۀداا و مصۀۀۀادگق اگن مهۀارا و  سۀۀۀیۀب

سه های پیوهشی حاکی ان  ن ایین و تحلیل نماگدی گافتهالبلا ه اسۀت بالا و تبنها

رسۀۀۀد که سۀۀۀ  یده کۀه مهارا  فه و  و  نمانی به بالاترگن سۀۀۀط  تیریر خود می

سۀۀۀرن بیوگیم  بۀۀه موقع سۀۀۀکوا ک یم  مرۀۀاطۀۀب و موقییۀۀه خود را در  ک یم  

های ما فصۀۀی  و بلیب باشۀۀد  در صۀۀورا نیان با پرسۀۀش  ان میلوماا  ت ربه و جمله

سالم بدانیمی در اگن  یورا دگیران بهره م د شوگم و رانداری را لانمه  فه و  ومشۀ

تواند میۀان پرحرفی  درو   وگی  چاپلوسۀۀۀی  ادعا داشۀۀۀتن  جدال و بد مانی می

 سۀۀیب جدی در منۀۀیر  فه و  وی ارر برش باشۀۀدی ب ابراگن اصۀۀل حاکم بر تمای 

 
ّ
های نها البلا ه که ان حکمه های  فه و  وها و اسۀۀام دور بودن ان  سۀۀیبفهمؤل

 به ع وان الیو و شاخ   قابل است بالا اسه  ک ترل   اهانه نبان اسهی

 

                                                                        

   fallahalimeybod@gmail.com      رانیا بد،ی یدانشگاه آزاداسلام بدی ث،واحدیرشته علوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو .*
   etemadifard@iauyazd.ac.i.مسئول( سندهی)نورانیبد،ای،یدانشگاه آزاد اسلام بد،ی ،واحدیمعارف اسلام ارگروهیاستاد  . **

 Mozneb1@iauyazd.ac.ir، ایران.                        بدی ،یدانشگاه آزاد اسلام بد،یواحد  ،یگروه معارف اسلام اریاستاد . ***

   یفصلنامه علم

 البلاغهنهج یهاپژوهش
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 یدیواژگان کل
 مهارا  فه و و  مؤلفه ها   سیب ها  نها البلا ه  حکمه های 

 بیان مسئله: -1
زندنی انناااو بر مبنای دو اصاال زندنی فردی و اجتماعی اسااتوار شااده اساات. انناااو ذا اً مدنی      

باشاااد و نانزیر اسااات در جامعه و اجتماع به منظور  فمین نیاز های خود به صاااورت جمعی و بالطب  می
ها ت آوم به رعاینروهی زنادنی کند. به همین منظور باید قوانین و مقررات حاکم بر جامعه را بداند و ملز

ا و آداب ه ر و بهتر نیاز دارد  ا مهارتمی باشاااد. در کنار این قوانین حاکم بر جامعه، برای زندنی ساااالم
ا، ههاا را رعاایات کناد. یکی از مهمترین این روابط و مهارتخااص روابط اجتمااعی را نیز فرابگیرد و آو

این مهارت و اهمیّت آو در برقراری یک  ار بااط نرتاری و مهارت نرت ونو می باشاااد. بی شاااک نقش
                                                                                                                                                           ار باط مؤثر و مرید بر کنی پوشیده نینت.

روه هاای اجتمااعی نانزیر از ار باط با دیگر افراد اسااات و نرتار اولین و هر فردی در جاامعاه و ن       
باشاااد. با شاااناساااایی و ار قاء بکشااای مهارت نرت و نو  رین عنصااار ار باط و  عاملات اجتماعی میمهم
 واو ار باط مرید و مؤثر با افراد برقرار کرد و از افناردنی در اماو ماند و شااداب  ر زندنی کرد. حضرت می

 در کلام خود، اهمیت و فایده سکناو حکمت آمیز را این نونه بیاو می کند:  لی ع
کَمِ    الْحِ

ََ ا َ رَائِ بْدَانُ فَابْتَغُوا لََ لا الَْْ لا كَمَا تَََ  (.  31)حکمت إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَََ

اهمیت موضوع به اندازه ای است که، خداوند در قرآو پس از اشاره به خلقت انناو، از  علیم کلام  
 :و بیاو یادکرده است

مَبُ الْلَ  نَْانَ، عَلَّ َ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الِْْ
، عَلَِّّ َُ حُْ   (.1-۳) الرّحمن/ انَ یالرَّ

در کلام خود  علاوه بر قرآو کریم، پیشاوایاو و بزرناو دین به وی ه مولای متّقیاو حضرت علی 
در قالب خطبه، نامه و حکمت کلمات نهرباری را برای کیریّت بکشااای و اثر بکشااای این مهارت، ایراد 

ست. در این اای از کلام ایشااو به نام نه  البلاغه  وساط سایّد رضای ثبت شده اند که در ننجینهنموده
کتاب ارزنده که در او  بلاغت و فصااحت اسات، سکن و مهارت نرت و نو، نقش و جایگاه خاصی دارد 

  ا بداو حدّ که، سکن نرتن راهی برای شناخت انناو معرفی شده است:
لُوءٌ تَحْتَ لِسَانِبِ    (.    1۳۳)حکمت الْمرَْءُ مَخْ

باشاااد، و قرآو و زندنی در همه اعصاااار و امصاااار می اساالام دین کامل و جامعی برای همه امور       
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متوو دینی به وی ه نه  البلاغه، برنامه کامل و مدوّنی برای بهتر زیناااتن و برقراری ار باط بین اننااااو ها 
شاااود کاه: آیاا در نه  البلاغاه به وی ه در حکمت های آو، دهناد، حاال این ساااؤال مطر  میارائاه می

دراین پ وهش سااعی شااده  های مهارت نرت و نو آمده اساات؟ها و آساایبمصاادیقی برای شااناخت مؤلره
رت و های مهارت نها و آسیبهایی برای  عیین مؤلرهاسات، با مطالعه نه  البلاغه، ضامن بیاو شااخصه

نو، مصاادیق و نمونه های برجناته آو شاناخته و با استراده از شر  های موجود، ضمن پاس  به سُوال، 
 و  بیین نردد.این موضوع بررسی 

 پیشینه تحقیق: -2         
در زمینه آداب و فرهنگ و روابط اجتماعی به وی ه با موضاااوع نرت و نو، کتب مکتلری  فلی  شاااده  

های اسلامی که نروه پ وهشی علوم قرآو و اسات به عنواو م ال: کتاب فرهنگ روابط اجتماعی درآموزه
آوری نموده است. کتاب مهارت نرت و نو از جواد ایروانی  حدیث دانشاگاه علوم اسلامی رضوی آو را نرد

اساات و به عوامل و موان  و آساایب های نرت و نو های دینی پرداخته که به این موضااوع بر اسااا  آموزه
آداب نرت و نو و مناهره از دیدناه قرآو و » علی اصااغر رضااوانی در کتاب خود به نام اشاااره کرده اساات. 

ناه سازی مردم از »معتقد اسات: « روایات  اسالام بیش از هر دینی، به نرت و نو به عنواو اصالی جهت آ
حقایق هنااتی و آشاانا ساااختن آناو با روش  کاملی خود و دسااتیابی به آیین و روش بر ر پافشاااری کرده 

او و دستورا ی  های انبیا، به خصاوص پیامبر اسلام و اهل بیت نوو اسات. به هرحال مناهرات و نرت
ونوی صاااحیح افراد داشاااتااه  وانااد نقش مهمی در راساااتااای نراات انااد، مایر ایان باااره دادهکااه د
 نظر خود« نرت و نو با مکال  از منظر قرآو»(. مولود بهرامیاو در  فلی  خود 12: 1۸۳0)رضوانی،«باشد

 دنرت و نو نیاز دیرین انناااو اساات که در جریاو نرتگو، ورفین از آو سااو»را چنین بیاو کرده اساات: 
علیرضااا لطری در کتاب  (.13: 1335بهرامیاو، « ) خواهند برد و ساابب رشااد دو ورو نرتگو خواهد شااد

به این نتیجه « اصول و راهکارهای آموزش مهارت نرتگو در فرهنگ قرآو و اهل بیت »خود با عنواو 
شکیل ت خُرد  باشد که از  رکیب هوشمند چند مهار نرت و نو، نوع خاصی از ار باط می رسایده است که:

که در  قابل  قنیم است« سکوت، استماع،  حلیل و بیاو»شاده اسات. مهارت نرتگو به مراحل چهارنانه 
 (. 35-33: 1337شوند)لطری، صورت یکسارچه، حین فرایند نرت ونو انجام می عین  والی، به

رجانه م همانند:مقاالا ی نیز باا عنااوین مکتل  در زمیناه مهارت نرت و نو نگارش یافته اسااات 
که در حیطه جدال احنااان « نرتماو جدلی در قراو کریم و مصاااادیق آو»مهدیزاده در مقاله خود به نام 

ی است که ااسات، با بررسای و  حلیل آیا ی در این زمینه چنین نتیجه می نیرد که  جدال احنن، مجادله
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 می نردد و او را  همراهی و ضامن به نیکویی متعاقد سااختن ورو دیگر، شاکصیت فرد مجادله نر حر 
(. سید حنین حرّ در مقاله خود با ۳5: 1۸۳۳کمک می نماید  ا ساکن حق و صحیح را بسذیرد)مهدیزاده، 

عنواو می کند که: دین « از منظر و قرآو و روایات ساابک اخلاقی مناهرات چهارده معصااوم »عنواو 
ناه سازی م  ردم و دست یافتن به حقایق هنتی بر محوریتمبین اسالام به نرت و نو و مناهره به منظور آ

، مناهره و اماماو شیعه  حق  فکید زیاد کرده و لذا در کلام مقد  الهی قرآو و سایره پیامبر اکرم 
و نرتماو در جهت هدایت و ارشاااد و  قرب دادو انناااو ها به ساامت خداوند متعال بوده اساات و در این 

همهنین فاومه  (.51:  1۸۳۸تها را  ضاامین کرده اساات) حرّ، راسااتا موجبات بیداری و سااعاد مندی مل
ساایرعلی در مقاله خود با عنواو: شاااخصااه های انظباوی نرتاری در قرآو، معتقد اساات، خداوند در قرآو 

ها، انناااو به نظمی همه جانبه در نرتار هایی بیاو فرموده اساات که با عمل به آودسااتورها و حدّ و حدود
نرتاری و بیاو شاااخصااه های ایجابی و  یمقاله خود به وی نی های اصاالی انضااباو دساات می یابد. او در

 (.۶۱: 1۸۳۱سلبی آو می پردازد) سیرعلی، 
با مقاینااه و بررساای متوو نگاشااته شااده در می یابیم که، انر چه اغلب  فلیرات با محوریت مهارت      

نرت و نو اسات امّا بیشاتر آثار در این زمینه نوع خاصی از نرت ونو همانند جدل و مناهره را مورد بحث و 
ته یات مبنای کار قرار نرفبررساای قرارداده اند و در بیشااتر  حقیق های انجام شااده، قرآو و  ا اندازه ای روا

های اصلی برای فرانیری این مهارت و آسیب های آو  مؤلّرهاند. نگارنده در این مقاله ساعی کرده اسات، 
را، بر اساا  حکمت های نه  البلاغه شناسایی و بررسی نماید. هدو این است که با  حلیل و بررسی این 

یری و کاربرد این مهارت، در وجود هر فرد نهادینه عناوین و مصاااداقها در حکمت های نه  البلاغه، فران
 شود  ا درنرتار او  جلّی یابد.

 بحث .3
های مهارت نرت و نو و برشامردو مصادیق آو، لازم است این پیش از پرداختن به مؤلره و آسایب     

 ده اسااات:مهاارت را  عری  کرده و اصاااول و باایاد ها و نبایدهای آو راذکر کنیم. در  عری  نرت و نو آم
نرت و نو ار باوی دو یا چند سااویه اساات که در شاارایط یکناااو و با هدو مشااتر  انجام می شااود. با »

ای جز  راهم و مصااالحه نکواهد پیشاانهاد یک ورو و  وافق ورفین، آغاز شااده و ادامه می یابد و نتیجه
 (.0۸: 1۸۳۱لطری،«) داشت
اصول و شاخصه  د به فرهنگ قرآو و اهل بیت علیرضا لطری در کتاب کارناه نرت ونو با استنا    

 ادای حق ورو مقابل و حر  و اصلا  رابطه -1های نرت و نو را این نونه آورده است: 
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هدو و  -۳ایجاد فضای امن و حر  حرمت ورو مقابل  -۸شارایط یکناو و برابری موض  فکری-0
(. بر پایه این شاخصه ها هدو از نرت و نو نزدیک شدو دل ها و افکار، ۳۸-50مناُله مشاتر ) هماو:

اصاالا  و ار قای رابطه ورفین اساات. هنگامی یک نرت و نو نتیجه بکش و لذت بکش انجام می شااود 
رفین در جریاو آو خود را هم فکر و همراه بدانند و یکی خود را از دیگری بر ر و به اصاااطلا  دانای که و

کال ناداناد. همهنین نرات و نو باایاد به دور از هر نونه  هدید و  طمی  باشاااد و ورفین در بیاو نظر خود 
بین  هدو و انگیزه مشااتر کاملًا آزاد باشااند و کرامت اننااانی همدیگر را حر  کنند و در نهایت این که  ا 

 ورفین نرت و نو باقی است، این جریاو ادامه دارد.
 واو نرت: اولًا هایی وجود دارد که به وور خلاصاااه میبرای آسااایاب هاای این مهارت نیز معیار     

ورفین باید همدیگر را چه در رفتار و چه در نرتار نرنجانند و وبق فرموده الهی موجب آزردنی خاور ورو 
 ابل نشوند.مق

ةٍ یٌ قَوٌْ  مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَ »  دَقََ ُ غَِ  ی مِنْ صَََ ذیً وَ اللََّ
َ
 یَ. یحَلِ  تْلَعُهَا  

َ
ذِ یََُّ ا   نُوا ل تُلْطِلُوا نَ آمَ یا الََّ

مَ وَ الَْْذی َ  (. 0۶۸و 0۶۳بقره/  ..«).صَدَقاتِکُمْ بِالْم

ر برقراری ار باط دلنارد نشاویم آو نونه که حضارت صاابر بثانیاً از رفتار ناخوشاایند دیگراو نرجیم و از 
قوی)  میمی  دقِ الت  بااوَ عَن صاااِ

َ
بَرَ عَلَی مُرِّ الاذَی أ آزار را نشااااناه واقعیات پرهیزنااری می داناد: مَن صاااَ

(. همهنین موجبات ضااارر و زیاو خود و دیگراو نیز فراهم نناااازیم و ورو مقابل 0۳5ق:1۳12آمادی،
 از خود نرانیم.خود در نرت و نو را 

فه4-1
ّ
 های نهج البلاغههای مهارت گفت و گو بر مبنای حکمت. مؤل

برای برقراری یک ار باط نرتاری مرید و مؤثر باید با عناصار و عوامل آو آشانا شاد. این عناصر و          
واو  لاغه میهای نه  البشاااود، از متوو اسااالامی به وی ه حکمتها  عبیر میعوامل را که از آو به مؤلره

 به دست آورد.                                                      

 . كنترل زبان3-1-1

معرض  در یگر یاز هر عضو د شیافراد، ب نیار باط ب جادیدر ا یزباو و کلام به عنواو عنصار اصال    
به حر  و کنترل آو شاااده  یادیسااارارش ز  ینید هایو آموزه میاسااات. آو نونه که در  عال بینناه و آسااا

 فرمود:  اکرم امبریاست. پ
وارِحِ  بُ ببِ شَیئا مِن الجَ بُ اللَه ُ اللمسانَ بعَذابٍ ل یُعَذم  (. 115/ 0ش: 1۸۳۸ ،ینی) کل یُعَذم
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 آمده است: امبریاز پ گرید ی یدر حد
كْثَََّ خَطَایَا اِبْنِ آرَمَ فِِ لِسَانِبِ  
َ
  ( 1۳۳) هماو،  إِنَّ  

اخلاق ننااهااو زیاادی را به عنواو نناهاو زبانی برشااامرده شاااده و از آو ها نهی کرده اند. علماای 
نناهانی همهوو: درو   غیبت،  همت، سااکن چینی،  منااکر، دشاانام، جدال ،وعده خلاو و غیره که 

ناهانه آو ۸/110ق:1۳20اک ر آو ها از نناهاو بزرگ و کبیره می باشاند)غزالی، (. پس ضرورت کنترل آ
که  کنددر کلام خود زباو کنترل نشده را به درنده ای  شبیه می کنای پوشیده نینت. حضرت علیبر 

 آسیب زا و خطرنا  است:
  (.۶2)حکمت  عَنْبُ عَقَرَ  یاللمسَانُ سَلُعٌ إِنْ خُلم  

و به زی است که انناین چی   ر یابن ابی الحدید در شار  این حکمت آورده اسات: سکن نرتن شر 
ن جهت خداوند ساابحاو یگر جانوراو اساات و بدین مشااکصااه آدمی از دیرا بزرنتر یشااده اساات ز  ه یآو و

اورد، ین دو جمله واو عط  بیاو ای، بدوو آنکه م«د نرتار روشن را به او آموختیآدمی را آفر »فرموده است 
ار از رتعنی انر نینت، یر جمله نکنات اسات و عط  بر آو نین بداو سابب اسات که جمله دوّم  رنایو ا

 ن سبب است که نرته شده است: انر زباو نباشد،یت او مر ر  می شاود و به همیآدمی نرفته شاود انناان
( ابن می م نیز در ذیل 7/273ق: 1121د، ینت. )ابن ابی الحدیش نیآدمی فقط جاندار مهمل و صور ی ب

ه انر آو را از کنترل عقل این حکمت آورده اساات: کلمه سااب  را از آو رو برای زباو اسااتعاره آورده اساات ک
 لاه و رهاا، بااعاث ناابودی صااااحبش می نردد.یآزاد کنناد، ساااکنی خواهاد نراات کاه ماانناد درناده ای 

همهنین حضااارت نگهداری و حر  زباو را به نگهداری ولا و نقره  شااابیه  (.272/ 5: 1363،یبحران)
 داند:کند و آو را سبب رسیدو نعمت و یا بروز نقمت میمی

  ِِ ِِ  الْکَلَامُ  رْتَ  مْتَ بِبِ صََِ
ْ بِبِ فَإِذَا تَکَلَّ ْ تَتَکَلَِّّ َِ انَکَ كَ  وَاَاقِکَ مَا  زُنُ وَاَاقِبِ فَاخْزُنْ لِسَََ مَا تَخْ

 (.۸۳1)حکمت ذَهَلَکَ وَ وَرِقَکَ فَرُبَّ كَلِمَةٍ سَلَلَتْ نِعْمَةً وَ بَلَلَتْ نِقْمَةً 

ا هها و حتی داننااتهکنترل زباو را در مورد ناداننااتهدر کلامی دیگر ضاارورت  حضاارت علی      
 ند:ککند و منُول بودو زباو و جواب نو بودو انناو را، در مورد نرته های خود یادآوری میبیاو می

هَا   کَ كُلم  بَوَارِحَِ
َ
ٍَ عََ َ فَرَ إِنَّ اللََّ ا تَعْلَُِّ فََ لَّ مََ لْ كَُ لْ لَ فَقَُ ا لَ تَعْلَُِّ بََ لْ مََ ا عَلَ ی  فَرَائِضَ لَ فَقَُ کَ یحْجَضا بَُِ

 (.332)حکمت ةامَ یمَ الْقِ یْ 

در سااکناو و حکمت های حضاارت، کنترل زباو راه شااناخت عاقل از احمق معرفی شااده اساات و      
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ناهانه و سنجیده سکن نرت:  این نشانه اهمیت کنترل کلام و زباو است و باید در هر موقعیتی آ
قِ وَرَاءَ لِسَانِ لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ قَ   حَُْ  (. 12:) حکمت بلْلِبِ وَ قَلْبُ الَْْ

ن از سکناو ارزشمند و شگرتی آور ینویناد: امحمد دشاتی در  رجمه خود در ادامه این حکمت می
ی د میاست، که عاقل زبانش را بدوو مشورت و فکر و سنجش رها نمی سازد، امّا احمق هر چه بر زبانش آ

ت، پس زباو عاقل از قلب او و قلب احمق از زباو او فرماو می ند بدوو فکر و ینو
ّ
: 1336رد)دشاااتی،یدق

151.) 

 . رعایت سکوت و نقش و جایگاه آن: 3-1-2

داند. ارزش و اهمیت سااکوت به موق ، به اندازه ای اساات که حضاارت آو را نشااانه کمال عقل می     
د بر هواهای نرنانی خود همانند غضب،  کبر، حن  واند به این مر به دست یابد کهچوو زمانی اننااو می

 و غیره چیره شده باشد و احنا  و خواسته های خود را با مهار عقل کنترل کند.
َّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْکَلَامُ  
َ
 (.۱1)حکمت إِذَا تَ

 دساکوت در جایی ساتوده و نیکوسات که به موق  باشد م لًا از بروز فتنه و مرنده ای جلونیری کن     
و الا همیشاه و در همه حال رعایت ساکوت، پنندیده نینت و ناهی شرایط و موقعیت ایجاب می کند که 
فرد باید در آو موضاا  حرو بزند و ساااکت نماند. به عنواو م ال در بحث شااهادت دادو برای احقاق حقی 

 : ینتدر پیش قاضی و یا مشورت دادو به فردی که درخواست کمک و مشورت دارد  سکوت جایز ن
ِِ یَ لَ خَ   بُ لَ خَ    نَّ

َ
مْتِ عَنِ الْحُکْمِ كَمَا   ِِ یَ القَّ هْلِ     (.1۳0:)حکمت/ الْقَوِْ  بِالْجَ

ناهانه و به موق  را موجب وقار و سنگینی می داند.  حضرت علی       سکوت آ
مْتِ تَکُونُ الَْ   ةِ القَّ  (.221)حکمت لَةُ یبِکَثََّْ

ك از آنها ین که هر یل ایو به دل 1لت اشاره کرده استیدر شار  ابن می م آمده است: امام به هرت فض 
اد یب فرموده است که اولین آو ها سکوت ز یل  رغیکی اسات مردم را به کناب آو فضاایر و نیمناتلزم خ

 شتریر برا خاموشی، دیبت شادو شاکص خاموش اسات در انظار مردم، ز یاسات و لازمه آو با شاکوه و ه
اد یآمدهای خرد اساات و شااکوه خردمنداو امری اساات روشاان. پس انر کناای دانناات که ز اوقات از پی

شاتر می شود، و انر نداننت، یخاموش ماندو شاکص کم ساکن در اثر عقل اوسات، شاکوه و جلالش ب
                                                                        

مْتِ تَکُونُ الْهَیبَةُ : »فرمود امام  1. صَفَةِ یکْثُرُ  -بِکَثْرَةِ الصَّ قْدَارُ  -الْمُوَاصِلُونَ وَ بِالنَّ
َ
فْضَالِ تَعْظُمُ الْأ وَاضُعِ  -وَ بِالِْْ عْمَةُ وَ بِالتَّ  - تَتِم  النع

ؤْدُدُ  یرَةِ الْعَادِلَةِ یقْهَرُ الْمُنَاوِئُ  -وَ بِاحْتِمَالِ الْمُؤَنِ یجِبُ الس  نْصَارُ عَلَیهِ. -وَ بِالسع
َ
فِیهِ تَکْثُرُ الْأ  وَ بِالْحِلْمِ عَنِ السَّ
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 ستی درد از کمال عقل او باشد و ناهی هم ممکن است خاموشی در اثر کاین احتمال را می دهد که شاایا
ابن ) تمورد احترام اساا -کتن در نرتاریامیل نیبه دل -ن همهیزه و نرفتگی زباو در سااکن باشااد، با ایغر 

 (.3/23ق: 1121د، یابی الحد
حضااارت در بیاو فضاااایل و محاسااان اخلاقی یکی از دوساااتاو خود، بدوو آو که نامی از او ببرد      

 و مهارت نرت نو در شرایط مکتل  است. این حکمتکند که در مورد سکوت بیشاتر به فضایلی اشاره می
بیانگر این اسات که دسات یافتن به ارزش های اخلاقی والا بدوو رعایت ساکوت و مهارت نرت و نو غیر 

 ممکن است.
خٌ یَم فِ  کَانَ لِ  

َ
ی   ِ وَ کَانَ  ِِ  1 مَضَََ ِِ یاللََّ بُ  نْ  ِ  یعَ  عْظِمَُ غَرُ الدا ِِ یصََِ لْطَانِ نِبِ وَ کَانَ خَارِبیعَ  ا  اً مِنْ سََُ

بِ فَلَا  تَهِ ی بَطْنَِ ا لَ  یَََْ دُ وَ لَ ی مََ امِتَاً فَإِنْ قَاَ  بَذَّ الْقَائِلِ ی جَِ كْثَََّ رَهْرِهِ صَََ
َ
دَ وَ کَانَ    وَ یَ کْثَُِّ إِذَا وَبََ

ائِلِ ینَقَعَ غَلِ  ْ یَ لَ السَّ َِ  الْکَلَامِ 
َ
 ی ......... کَانَ إِذَا غُلِبَ عََ

َ
كُوتِ وَ کَانَ عََ  السا

َ
مَعُ ی مَا  غْلَبْ عََ َْ

نْ 
َ
  
َ
حْرَصَ مِنْبُ عََ

َ
َ یَ      .(233)حکمت کَلَِّّ

 یکی از صرات مؤمن را سکوت فراواو می داند: 333همهنین حضرت در قنمتی از حکمت 
مْعَةَ َ وِ    .لٌ یالسا

 . موقعیّت شناسی و مخاطب شناسی3-1-3

هر فرد لازم است قبل از آو که در موقعیّت نرت و نو قرار نیرد، جوّ و فضای حاکم بر آو موقعیت      
نردد مگر این که از ابتدا سکوت کرده  ا شرایط موجود و و افراد مکاوب را بشاناسد. این عمل ممکن نمی

 جلنااه یا افراد، اولاع لازم حالات مکاوب خود را به درسااتی در  کند یا از قبل درباره موقعیّت و شاارایط
 کنب کند.                                                                                               

نرت و نو های ما ناهی به هنگام ساارر و  رریح اساات که سااکنانی شااادی بکش و لذّت بکش را      
چوو جشن  ولد، ازدوا  و فار  التحصیلی و غیره است های مکتل  ولبد و ناهی در جشن و مهمانیمی

ها و حتی روش بیاو آو در این موقعیّت های شاااد، کاملا متراوت اساات. به عنواو که نوع کلمات و جمله
با این عبارت  ولّد نوزادی را  بریک نرت: قدم دلاوری یکّه  م ال شااکصاای در حضااور حضاارت علی

  فرمود: سوار مبار  باد. حضرت علی

                                                                        

 (۱۳۳: 1۱31برخی گفته اند: آن شخص ابوذر غفاری یا عثمان بن مظعون بود.) دشتی،  1.
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 ِِ کَ 
بَ وَ بُُرِكَ لََ وَاهَِ

رْتَ الَْ كََ لْ شَََ نْ قَُ کَِ
کَ وَ لََ لْ ذَلَِ

قَُ تَ  ل فََ ُ وَ رُنِقََْ دََّ شَََُ
َ
وْهُوبِ وَ بَلََ    َ المَْ

هُ   (. ۸5۳)حکمت :بِرَّ

شود که در کلام حضرت علاوه بر  بریک و  هنیت، شکرنزاری خداوند متعال و امیدواری مشاهده می
اساااات و در عاایاان کااو اااهاای مااحااتااوای زیااادی در آو بااه خاایاار فاارزنااد ناایااز ناانااجااانااده شااااده 

  است.                                             نهرته
در شاارایطی که فردی قرین درد و ناراحتی یا مصاایبت و نرفتاری اساات، باید مطابق با آو شاارایط      

رد بحزو آلود سااکن نرت. به عنواو م ال انر فردی در مصاایبت و غم از دساات دادو عزیزی، به ساار می
و  مؤثر اسااتقطعاَ انتکاب واژه ها و بیاو جملات مناسااب که مقتضااای حال او باشااد، در  نااکین آلام او 

بکشااد. به عنواو نمونه حضاارت به مردی که یکی از خویشاااونداو چوو مرهمی درد و زخم او را التیام می
 خود را از دست داده بود، چنین فرمود: 

مْرَ لَ  ذَا الَْْ  وَ لَ إِلَ یإِنَّ هََ
َ
احِلُکُمْ هَذَا ی سَ لَکُمْ بَدَ  وی کُمُ انْتَهَی وَ قَدْ کَانَ صَََ افِرُ فَعُدا ََََ ِِ بَعْضِ  هُ 

سْفَارِهِ فَإِنْ قَدِمَ عَلَ 
َ
 (.۸5۱)حکمت بِ یکُمْ وَ إِلَّ قَدِمْتُُْ عَلَ ی  

شاااود دو ورو نرت و نو با در  متقابل از یکدیگر در یک نتیجاه این که رعایت این موارد، باعث می 
ت و علاقه نوش دهند و کلام اثر خاص خود را در

ّ
هر زمینه  فضاااای همنااااو، به ساااکناو یکدیگر با دق

          داشته باشد.                                                                                                                  

 . فصاحت و بلاغت در كلام   3-1-4   

حَ اصااال یدل علی خلوص فی شااائ و نقاء من الشاااوب )ابن   در معنی فصااااحت آمده اسااات: فَصاااَ
ها  ردید برخی از آنین کلمه آمده است که بی(. در قامو  المحیط یازده معنا برای ا۳/52۶: 1۳2۳فار ،

: ق1115حقیقی و برخی نیز مجازی اسات.یکی از معانی آو آشاکار شدو و بیاو کردو است)فیروزآبادی،
(.در اصطلا  فصیح کنی رانویند که: کلامش بیاو کننده مقصود و خالی از  قیید باشد)قرشی، 323/ 1

1371 :5/173) 
بلاغت در لغت به معنای رسایدو اسات و در سکن نیز به معنای رسیدو به هدو مورد نظر و رساندو  

. همهنین در اصااطلا  (۸21-۸20/ 1۳2۳:1معنا در بهترین ساااختار زبانی به نرتار اساات)ابن فار ،
یعنی: مطاابقتاه لماا یقتضااایاه حال الکطاب م  فصااااحه الراظ مرردها و مُرَکبها. الکلام البلیغ هو الّذی 

 (5۳: 1۸۳۸یصوّره المتکلم بصوره ُ ناسبُ اَحوال) الهاشمی، 
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 یعنین باشاااد و بلاغت یبا ر ین و ز یك جمله فصااااحت مربوط به کلام و ساااکن اسااات که بهتر یدر    
اسااب بلاغت عبارت اساات از  ن» ن کلام به مکاوب. به عبارت دیگریوه رساااندو این شاایبا ر ین و ز یبهتر 

شااود. علم بلاغت به  یکه سااکن به خاور آو نرته م یکامل با هدف یحال، و هماهنگ یکلام با مقتضااا
واحد  یراد معنیاو: ایب -0حال  ی: مطابقت کلام با مقتضایمعان-1شاود:  یم میچهار بکش عمده  قنا

: 1۸۱1قرشی،«)زاو ساکن منظومیعروض: م -۳ش ساکن یو آرا یبائی : علم ز یبد -۸به ورق مکتل  
5/1۳2                                                                                       .) 

جاز ادبی قرآو در باشااد و اعقرآو به عنواو کلام الهی و معجزه نبوی در او  فصااحت و بلاغت می    
آرایه های ادبی، الگو و پایه مباحث ادبی در زباو عربی اسااات. نه  البلاغه نیز هماو وور که از اسااام آو 
پیداسات، نمونه و شااهکاری از فصااحت و بلاغت در زباو عربی اسات و مؤل  آو ساید رضی خود از ادبا 

ا در نظر نرفته اساات. با این  وضاایح، اساات و از این رو در جم  آوری کلام حضاارت بیشااتر مبنای ادبی ر 
 واو نرت این دو منب  اصاالی از  عالیم اساالامی خود نه  نها الگوی بلاغت و فصاااحت هنااتند بلکه می

 دعوت کننده به کلام فصیح و بلیغ نیز هنتند.
 می فرماید: در مورد فصاحت و بلاغت اهل بیت حضرت علی     

انِ   َََ نَْ ةٌ مِنَ الِْْ عََ
انَ بَضََْ لَ وَ إِنَّ اللمسَََ

َ
دَُُ الْقَوُْ  إِذَا امْتَنَعَ ی فَلَا  -  عَِ َّ یَْ وَ لَ  -َََْ طْقُ إِذَا اس بُ النا عَ هِلَُ ا  -ََََ وَ إِنََّ

مَرَاءُ الْکَلَامِ وَ فِ  لَتْ عُرُوقُبُ یلَُْ لَتْ غُقُونُبُ یوَ عَلَ  -نَا تَنََُّّ دَّ  (.0۸۸)خطبه  نَا هََ
در این خطبه حضارت بر ری کلام خود را از هر نظر در او  داننته و منشف و خاستگاه سکن فصیح و  

 بلیغ را وجود خود و اهل بیت داننته است.      
های فصااااحت و بلاغت در کلام رعایت ایجاز و به قولی مکتصااار و مرید یکی از عوامال و مؤلراه     

باعث نردد کلام ناقص و نا مام بماند. از این نظر حکمت های  بودو کلام اساات. البته ایجاز سااکن نباید
نه  البلاغه با رعایت این ایجاز و اختصااار در او  بلاغت و فصاااحت هنااتند و حضاارت در کلامی کو اه 

 معانی و مراهیم بلندی را آورده است.
ر هر زباااو هااای ادبی دهااای فرانیری کلام بلیغ و فصااایح آشااانااایی بااا آرایااهاز مهمترین راه     

هایی چوو  شاابیه،  شااکیص،  کرار،کنایه، سااج  و دیگر فنوو ادبی علاوه بر زیبایی کلام باشااد.آرایهمی
شاااود. به عنواو م ال در جای جای قرآو آرایه  کرار که نشاااانه باعث جذّابیت و  فثیرنذاری بیشاااتر آو می

ر اری آو افزوده اسااات. در ساااوره  کاثباشاااد به کار رفته اسااات و بر زیبایی کلام و  فثیر نذ افکید هم می
 است: آمده
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َّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ،  كلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ 
ُ
 (.۳و  ۸)  کاثر/ َّ

(. در کلام ۸51/  02: 1۸۱۳داند)وباوبایی ،علامه وباوبایی در این ساوره  کرار را نشانه  فکید می 
 :استراده شده است ییبایه  کرار به ز یز از آرایحضرت ن

  ِِ  َ
َ اللََّ الْعَمَلِ بِبِ غَ یالْقُرْآنِ لَ  اللََّ لِقُکُمْ بَِ

ِِ یُ َََْ  َ
َ اللََّ ا عَمُو ُ ْ وَ اللََّ َ ََّ لَاةِ فَإِ َ ی رُ رِ القَََّ نِکُمْ وَ اللََّ

 ِِ  َ
وهُ مَا بَقِ َ   اللََّ لا كُُْ لَ تُخَ  (17) نامه تُُْ یتِ رَبم

نویی و راحت و رواو حرو زدو اسااات و به کار بردو کلمات نااهی بلاغت و فصااااحت در سااااده      
شاااود، بلکه کلام را ننگ و مبهم پیهیاده و مبهم و مغلق ناه  نها باعث شااایوایی و رساااایی ساااکن نمی

ر ساااازد. همااو وورکاه قرآو در عین ساااادنی و روانی محتوای غنی و پر معنایی دارد و هر کس در همی
 واند از آو بهره ببرد. سکن و نرتار ما نیز در عین سادنی سطح و فهمی از علم و دانش و آشنایی با آو می

 و رواو بودو نباید از معنی و محتوا عاری و خالی باشد. 
كِرٍ ی وَ لَقَدْ 

كْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ
رْنَا الْقُرْآنَ لِلذم  (.1۱) قمر/ ََّ

 . زبان بدن  3-1-5

دو نوعی ار باط غیر کلامی اسااات که در آو رفتارهای فیزیکی برخلاو کلمات برای بیاو یا زباو ب    
انتقال اولاعات اسااتراده می شااود. چنین رفتاری شااامل حالات صااورت ، حالت بدو ، حرکات ، حرکت 

 (0م: 1۳۱۳چشم ، لمس و استراده از فضا است.)کلیمت و همکاراو،
هر احناااساای که در دروو داشااته باشاایم ساارانجام راهی به بیروو  چه در دل پنهاو کنیم وهر آو      
کند و این راه، از وریق زباو اسااات، یا از سااایما و چهره اننااااو و رفتارهای او، جلوه های خود را پیدا می

 فرمایند:می دهد. هماو نونه که  حضرت علی نشاو می
حَدٌ شَ  

َ
مَرَ   ْْ
َ
ِِ یمَا    ظَهَرَ 

  (.0۶) حکمت فَلَتَاتِ لِسَانِبِ وَ صَفَحَاتِ  ئاً إِلَّ

ارد و دنها را در دل پنهاو مییر ایا دوسااتی و نظاینه و یل دشاامنی، کیچوو انناااو مطلب مهمی از قب
ت به ناایله اههار آو اساات، برای شااکص ممکن نیده های زبانی عبارت از نوعی وجود نرنااانی و وساایپد

شه آثار هاهری انناو مانند یدارد. چوو  صاورات و امور نرناانی ر وور کامل آنهه در دل دارد مکری نگه 
شااود از آثار هاهری در رنگ چشاام و باشااند، بعضاای از امور پنهانی را نمیزردی  ر  و ساارخی شاارم می

  (.5/051ق: 1۳2۳)ابن می م، ن مطلب  جربه استیصورت جدا کرد، نواه بر ا
لکه خیلی کند  بنات که احناسات و عقاید ما را بیاو میبه هنگام ساکن نرتن این  نها زباو ما نی     
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ر به شااود که از آو  عبیهای ما با  وجه به حرکات بدو به وی ه حالات چهره و حرکات دساات بیاو میاز پیام
دهد به ووری چهره اولاعات فراوانی در خصوص حالات هیجانی دیگراو، به ما می»شاود.زباو بدو می

انی، ایرو «)و معتقادناد: حاالات چهره بعد از زباو مهمترین منب  اولاعا ی اساااتکاه برخی نظریاه پردازا
۸1:1۸۳0.) 

ناهی آثار شاارارت و نناه از هاهر و چهره شااکص نناهکار هویداساات و این راهی برای شااناخت     
ر و امجرمین در آخرت اسات. هر چند نمی  واند یک قاعده کلی در این دنیا باشد ولی وبعاً نناه و شرارت آث

 .علائم وضعی و هاهری بر روی چهره انناو هم دارد
 َِ رِمُونَ بِ  (. ۳1)الرحمن / مُْ یمیعرَفُ الْسُجْ

 . روش پرسش كردن3-1-6

پرساااش کردو نوعی ار باط و نرت ونوی هدایت شاااده اسااات برای رسااایدو به جواب و کشااا       
مجهول. در این نوع از نرت و نو آو چه مهم اسات برورو شادو شک و  ردید و رسیدو به جواب است و 
هدو باید رساایدو به این امر مهم باشاااد.ناهی پرسااش را وسااایله ای برای شاااناخت معلومات و حتی به 

برند. نوع پرسااش، هدو از پرسااش، موقعیت و فضااای پرسااش شااونده داختن دیگراو به کار میزحمت ان
به هدو از پرساایدو  وجه خاصاای  نمونه ای از مواردی اساات که باید به آو  وجه شااود. حضاارت علی 

 داشته است:
ةٍ   لََ بُ عَنْ مُعْضََِ

لََ
َ
لٍ سَََ  ائَِ تَاً : لِسَََ ْ  تَعَنا

َ
 ََْ هَاً وَ لَ سََ لْ فَقَقا لِ سَََ َ شَََ اهِلَ الْمتَُعَلِّم إِنَّ الْجََ َ بٌ بِالْعَ یفََ ِِ  الْعَا

ِ وَ إِنَّ ِِ ا
ََ شَلِ  تِ یالْمتَُعَسم اهِلِ الْمتَُعَنم  .( 322)حکمت بٌ بِالْجَ

 واند از معلومات و  جربه دیگراو بهره ببرد. از آناو مشاااورت با پرساااش کردو صاااحیح اننااااو می    
را بسوشااااند و برورو کند. پرساااش کردو به منظور دانناااتن، نوعی بکواهد و خطاها و اشاااتباهات خود 

 شود.مندی از میوه درخت دانش دیگراو است که با کمتر زحمتی حاصل میبهره
ُ الْعُ  ْْ ُ  قَ َ َِ ةِ وَ الِحْ ةُ الْموََرَّ

الََ ةُ حِلََ َََ اش هِ وَ الْلََََُّ رم دُوقُ سََِ
نَْ لِ صََُ اقَِ دْرُ الْعََ   یوبِ وَ رُوِ یصَََ

َ
اَ    بُ قََ  ِِ  نََّ

 
َ
   َ عَْ َ ذَا المَْ نْ هََ ارَةِ عََ لََ عَِ

اءُ الْعُ یضالَْ ةُ خِلََ لََ
َ
 َََْ اخِطُ  یوبِ وَ مَنْ رَََِْ یاً الْمسَ بِ كَثََُّ السََََّ  بِ ی عَلَ عَنْ نَقْسَََِ

 (.۶)حکمت
 مندی از آو است.پس آو چه مهم است چرایی و هدو از پرسش و چگونگی آو و بهره 

 . رازداری3-1-7
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پیروزی در دوراندیشاای را منوط به رازداری می داند و آو را مقدمه و شاارط لازم  حضاارت علی      
 برای اندیشه درست قلمداد می کند. 

 
ْ
فَرُ بِالْحَزْمِ وَ الْحَزْمُ بِإِبَالَةِ الرَّ    یالظَّ

ْ
صِ  یوَ الرَّ  سْرَایِ بِتَحْ  . (13)حکمت  الَْْ

ساکن و نرته دیگراو، نزد اننااو امانت اسات. چه بناا صاحب سکن برای  نکین آلام خود لب      
ارد خواهد. در اک ر مو نشااید و چه بنا با نرتن اسرار و مشکلات خود مشاوره و راهنمایی میبه ساکن می

مانتداری ا کند که مبادا این ساکناو در جایی دیگر نرته و برملا شاود. انر شکصهم، شاکص  فکید می
رفت مبدأ خیر و منشااف رف  نکند و اساارار مکاوب خود را فاش سااازد  سااکن و نرت و نویی که انتظار می

شااود و جبراو و  برنشاات آو ناهی غیر مشااکل شااود، خود به معضاال و مشااکلی غیر قابل حل  بدیل می
 ممکن است. 

 زباو را فرا بگیریم. این موضااوعبرای جلونیری از این آساایب لازم اساات اهمیّت و ضاارورت کنترل      
وقتی اهمیّت پیدا می کندکه اسارار  نها جنبه شاکصای نداشاته باشد و اسرار نظامی و سیاسی و حکومتی 

در ضرورت کنترل زباو  باشاد و افشاای آو جامعه یا جمعی را در معرض خطر قرار دهد. حضرت علی 
سااازید. انناااو باید زبانش را حر  کند، زیرا  فرماید: زباو و دل را هماهنگدر بکشاای از خطبه خود می

اندازد. به خدا سااونند، پرهیزکاری را ندیدم که  قوا همانا این زباو ساارکش صاااحب خود را به هلاکت می
(. در اهمیت و ضااارورت 1۱۶برای او ساااودمناد باشاااد، مگر آو که زباو خویش را حر  کرده بود)خطبه 

 فرماید:می153حکمت در  رازداری و آشکار نکردو راز امام علی
هُ کَانَتِ الْخِ    .دَِ یةُ بِ یَ مَنْ كَتََُ سِرَّ

 . آسیب های مهارت گفت و گو4-1

در کناار هر مهاارت و فضااایلتی، آفاات و آسااایب هایی نیز وجود دارد که خطر و  هدیدی برای آو      
محنااوب می شااود. البته در ابتدای فرانیری آو مهارت، کمتر به آو آساایب ها  وجه می شااود. همانند 

رد، امّا همین ف مهارت رانندنی که در ابتدا فرد ساااعی دارد فقط مهارت راندو و کنترل خودرو را فرا بگیرد،
چه بناااا پس از یادنیری فراموش می کند که حوادث و خطرا ی نیز در کمین او هناااتند. این آسااایب ها 

هند. دناهی اثربکشی فرایند نرت و نو را کم می کنند و ناهی منیر و جهت و هدو آو را کاملًا  غییر می
 بعضی از این آسیب ها عبار ند از:

  . پرحرفی و عمل نکردن3-2-1
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کند، امام در بیانی هشدار دهنده آو جا که فردی از امام درخواسات پند و اندرز می 152در حکمت      
 فرماید:می

ِِ یَ وَ .....    (.152)حکمت عِظُ فَهُوَ بِالْقَوِْ  مُدِ ٌّ وَ مِنَ الْعَمَلِ مُقِلٌّ یَّ الْموَْعِظَةِ وَ لَ  الُِ  
دهد و آو را عامل همهنین امام در کلامی دیگر، ننااابت به زیادی ساااکن و پرحرفی هشااادار می     

   شمرد.کند و پیامدهای آو را برمیاشتباهات دیگر معرفی می
لَّ حَ  .... بُ كَثََُّ خَطَؤُهُ وَ مَنْ كَثََُّ خَطَؤُهُ قََ لَّ حَ یَوَ مَنْ كَثََُّ كَلَامَُ لَّ وَ یَاؤُهُ وَ مَنْ قََ لَّ اؤُهُ قََ بُ وَ مَنْ قََ رَعَُ

 ِِ ارَ وَ مَنْ نَظَرَ 
َّ رََِْ یعُ  وَرَعُبُ مَاتَ قَلْلُبُ وَ مَنْ مَاتَ قَلْلُبُ رَخَلَ النَّ

ُ
نْکَرَهَا َّ

َ
ُِ فَ  ا
هَا لِنَفْسِبِ یوبِ النَّ

قُ بِعَ  حَُْ  (313حکمت .....) نِبِ یفَذَلِکَ الَْْ
رود. این عمل ناهی در  رریحات و به کار مینااهی پرحرفی راهی برای پرکردو و ناذرانادو وقات      

نیرد. قرآو کریم از این نوع اضااافه نویی و پرحرفی به های دوسااتانه صااورت میجلناات خانوادنی و جم 
 کنندکند که از این ص  زشت دوری میلغو  عبیر نموده است و مؤمنین را کنانی معرفی می

ذِ ﴿ غْوِ یوَ الَّ ونَ نَ مُْ عَنِ اللَّ ُْ  (.۸﴾ )مؤمنوو /مُعْرِ
داند. نظامی، کم نویی را نشااانه کمال عقل می هماو وور که قبلًا اشاااره شااد حضاارت علی       

 شاعر معروو قرو ششم، در لیلی و مجنوو آورده است:
 (.۶۱: 1۸۳۶نظامی، «)کم نوی و نزیده نوی چوو دُرّ          ا ز اند   و جهاو شود پر» 

ای پرحرفی، آلوده شااادو به انواع نناهاو زباو اسااات.نناهانی مانند: غیبت،  همت، از پیااماد ها     
ساکن چینی و درو  نویی و غیره، در هر صاورت وقتی کلام زیاده و اضاافه باشد، احتمال خطا در آو نیز 

 هکه موضاوع خاصای در کلام دنبال نشود و افرادی در جمعی باشند که مقیّد بنردد، به وی ه آوبیشاتر می
 آداب و اخلاق اسلامی نباشند.

 . دروغ گویی 3-2-2

دُرو  از رذائل اخلاقی به معنای سااکن ناراساات و نرتاری که حقیقت نداشااته باشااد و درو  پرداز      
 :یدرو  به معن (.5۳5: 1۸۳۶)عمید،کنااای اسااات کاه مطاالب بی حقیقت را با آب و  اب بیاو می کند

ضاااد  یدرو  را به معن ی(. راغب اصااارهان12/31ش:1367مصاااطروی،خلاو حقیقت و واقعیت اسااات 
 (721ق: 1112صدق آورده است)راغب اصرهانی،

 از آو نهی شده است. حدیثو  قرآور است که د نناهاو کبیرهدرو  از      

http://fa.wikishia.net/view/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
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 ی 
َ
ذِ یَُّ ا   َ فَقُولُونَ ما ل فَقْعَلُونَ یا الَّ ِِ نْ فَقُولُوا ما ل فَقْعَلُونَ نَ آمَنُوا 

َ
  ِ َ مَقْتاً عِنْدَ اللََّ ُْ  .كَ

   (0-۸) الص ، 
 .در احادیث، درو  مایه  باهی ایماو محنوب نشته است

یََانِ إِنَه الْکَذِبَ هُوَ خَرَابُ     (.۳/51ش: 1۸۳۸)کلینی،  الِْْ
د، کالنراب، یقرب علیک البعیایا  و مصادق  الکذاب فانه »فرماید:در کلمات قصاارش می علی

از دوسااتی با دروغگو بسرهیز که او همهوو  "( 37نه  البلاغه کلمات قصااار کلمه «)و یبعد علیک القریب
بیماری » فرمایدمی سااازد" .حضاارت علیسااراب اساات، دور را در نظر  و نزدیک و نزدیک را دور می

ز درو  نرتن به شااوخی هم نهی شااده (. حتی ا222)غرر الحکم، ص« درو ، زشاات  رین بیماری اساات
اسات: بنده وعم ایماو را در  نکرده است  ا از درو  نرتن در آمده  حضارت علیدر روایتی از اسات. 

 ت آمده است:درکلام آو حضر همهنین  (.۳/50ش: 1۸۳۸)کلینی، شوخی یا جدّی بسرهیزد
لَّ بِ   ُْ لَلْتُ وَ لَ  َْ بْتُ وَ لَ   (.135)حکمت  مَا كَذَبْتُ وَ لَ كُذم

فلنااره احکام الهی و  حضاارت در حکمتی دیگر که محتوای اخلاقی و اعتقادی دارد ضاامن بیاو     
ت،  ر  درو  را وسیله ای برای حرمت نهادو به راستی، بعضی از محرمات، در عبار ی کو اه در این حکم

 می داند.
رِ   َْ َ كَ الْکَذِبِ س دْقِ ی وَ رَْْ  (.252)حکمت قاً لِلقم

 . چاپلوسی 3-2-3

چاپلوسای به معنای چرب زبانی و چاپلو  کنای است که با فرو نی و چرب زبانی و خوشامد نویی      
پیشااوایاو اساالام نه  نها از چاپلوساای و سااتایش نابجا بیزار (. ۳۳0: 1۸۳۶)عمید،دیگری را فریب بدهد. 

باری که با شااامردند. آناو برابر رفتار و نرتار ذلتبودناد، بلکه مد  آمیکته به  ملق را نیز عیب اخلاقی می
د، از او شااکردند و انر کناای مر کب چنین عمل خلافی میغرور و شاارو اننااانی مغایر بود، سااکوت نمی

در مقابل شکصی که در ستایش او افراط کرد و آو چه در دل داشت بیاو نکرد،  د. امامکردنانتقاد می
قَ مَا فِ  كَ )حکمت  یفرمود: مَا َ قُولُ وَ فَو  نااِ اسااتاد مکارم شاایرازی در شاار  و  رناایر این حکمت  (.33نَر 

خواهد جلوی غلوّ آورده اسات: ممکن است آو شکص در مورد امام غلو کرده باشد و امام با این سکن می
او را بگیرد ولی این احتمال نیز داده شاده اسات که چه بنا او  نها بکشی از صرات واقعی امام را برشمرده 

 (.۳۳۳: 1۸۳2نوید)مکارم شیرازی و همکاراو،ولی امام، متواضعانه چنین سکنی را می
 داند:در حکمتی دیگر امام ستایش و چاپلوسی را عامل فریب انناو می     

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
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 (.162)حکمت  بیرُبَّ مَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوِْ  فِ  
سااتایش و سااتودو کناای که در انجام دادو وهای  شاارعی یا اجتماعی، سااهل انگار اساات، نه  نها  

ودو آو کار، نوعی آفت زبانی اساات و نکوهیده بپنااندیده نیناات بلکه پیامد هایی را نیز به دنبال دارد. این
سااتایش شااوندناو و معصااوم اساالام آشااکارا بیاو شااده اساات. این حرکت، در سااکناو هدایت نر رهبرا

و خودبین باار می آورد و برای ساااتمگراو و خیاانتکااراو نیز، نوعی  فیید و  شاااویق  دروغین را فکرفروش
 شاوند و خود نیز به باوری بی اسا آید. نروهی از افراد با چاپلوسای دیگراو، مغرور میعملی به شامار می

رساند. البته مرز میاو چاپلوسی و کو اهی در سسا  و ستایش دیگراو خیلی حنا  و دقیق از خویش می
 : بیین شده است است و این امر در کلام امام

قْقِ   كْثَََّ مِنَ الِسْجِحْقَاقِ مَلَقٌ وَ التَّ
َ
نَاءُ بِ  ََّ وْ حَسَدٌ  ی عَنِ الِسْجِحْقَاقِ عِ یُ ال

َ
 (.317 )حکمت  

 :شودخطر این آسیب کلامی را در کنار آفت و آسیب درو  نویی یادآور می امام در کلامی دیگر
ِِ یُّْ   بٌّ مُفْرِطٌ وَ بَاهِتٌ مُفْتَ  لِکُ   .رَبُلَانِ مُحِ

 : : و هذا م ل قوله یقال الرض 
 ِِ بٌّ غَاٍ  وَ مُلْغِضٌ قَاٍ   هَلَکَ   : رَبُلَانِ مُحِ

اده روی کند و درو  پردازی که به ینردند، دوساااتی که ز دو کس ننااابت به من هلاك می 
 (.  163د )حکمت یراستی سکن نگو

گری اساات که فرمود: دو  ن نناابت به من هلاك نردند، دوسااتی که از حد ین کلام مانند سااکن دیا
 د.یهوده سکن نوینذراند، و دشمنی که ب

 . ادعا داشتن و لاف  زدن 3-2-4

نیرد و حتما باید مکاوبی باشد  ا فرد ادعایی کند. البته ادعا داشتن در برخورد با دیگراو صورت می   
ادعا با اعتماد به نرس متراوت اسات چوو اعتماد به نرس حنی درونی است و در مورد آو وجود مکاوب 
ضاارور ی ندارد. ادعا داشااتن در هر زمینه ای نکوهیده و ناپنااند اساات اما ادعاهای علمی نه  نها ناپنااند 

و الگو و  واند به عنوایب پذیری بیشااتری داشااته باشااد چوو فرد عالم مدعی می واند آساااساات بلکه می
در کلام  محل رجوع افراد عادی باشااد و حرو و ادعای عالم ملا  عمل و منشااف اثر نردد. امام علی

  خود این نوع ادعا را عامل هلاکت فرد معرفی می کند:
رْرِ 
َ
كَ قَوَْ  لَ   صِ  یمنْ رََْ

ُ
 (. 35)حکمت بُ بَتْ مَقَاتِلُ ی  
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م ه از نرتار بدوو علین ساااکن کناینویناااد: فرونذاردو اابن می م در شااار  خود بر این حکمات می
نده یب نویه از هلاکتی اساات که در اثر سااکن از روی نادانی نصاایها کنادو به نشااتنگاهیاساات، و رساا

 (. 5/0۳۸ق: 1۳2۳)ابن می م، شودمی
داناد و از آو را نکوهیااده می آو کااه بااه مااا علم آموختااهحضااارت در حکمتی دیگر لاو زدو در برابر 

 کند: مینهی
رَكَ   مَنْ سَدَّ

َ
نْطَقَکَ وَ بَلَاغَةَ قَوْلِکَ عََ

َ
 مَنْ  
َ
عَلَنَّ ذَرَبَ لِسَانِکَ عََ   لَ تَجْ

کو سااکن یبه درشااتی سااکن مگو، و با کناای که راه ن آو کس که  و را سااکن آموختبا 
 (.111بلاغت مزو)حکمت نرتن، به  و آموخت لاو 

 . جدال  3-2-5

یکی دیگر از موان  برقراری ار باااط مؤثر نرتاااری، جرّ و بحاث هااای بی مورد و جاادال هااای لرظی      
نامطلوب اساات. البته ناهی بحث و مناهره شااکل علمی و جنبه آموزشاای دارد که آو در جای خود، قابل 

را به  فین بحث وجه اسات. امروزه اختلاو سالیقه ها و عقیده ها به وی ه در منائل سیاسی و اجتماعی ور 
د و شاااوکشااااند. ناهی همین  بگو مگو ها و جرّو بحث ها، باعث ایجاد کدورت و کینه میجدال لرظی می

نتیجاه آو این اسااات کاه،  فثیر نرتار دو ورو مکاوب در یکدیگر کمتر و ناهی موجب  شااادید اختلاو 
گر از موض  مکال  شاود. در این صاورت است که هر چند سکن حق و صلا  هم نرته شود ورو دیمی

در ضااارورت پرهیز از جدال و درنیری  نگرد و اثر  ربیتی و اصااالاحی ندارد. حضااارت علیباه آو می
 فرماید: می

بِ فَلْ  ِْ نَّ بِعِرْ َْ رَاءَ یمَنْ   (.۸۶0)حکمت  دَعِ الْمِ
، 1از سوره مبارکه نحل 105درآیه  ای برای دشنام و بد زبانی  است.پس جدال و ساتیز زمینه و مقدمه 

آو جا که سااکن از مجادله آمده اساات، جدال به شاایوه احناان مطر  نردیده اساات. علامه وباوبایی در 
جدال را  د ساخته وید حنانه مقیزی که هنات خدای  عالی موعظه را به قیچ» رنایر این آیه می نویناد. 

تِ یهم به ق نُ" مق یهِ  ید" بِال  ناَ ح 
َ
ها حننه نکه بعضی از موعظهین خود دلالت دارد بر ایت، و اد نموده اسیأ

لا حنن ندارند گر اصیکو ر( و بعضی دیگر احنن )نیکو( و بعضی دیناتند، و بعضای از جدالها حنان )نین

                                                                        

كَ هُوَ أَعْلَمُ بِ  ادْعُ إِلی 1. تِی هِی أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّ كَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّ لَمُ مَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أَعْ سَبِیلِ رَبع
 بِالْمُهْتَدِین
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/ 10: 1۸۱۱)وباوبایی، « کرد.د به احنااان نمیید به حنااان و جدال را مقیو نر نه خداوند موعظه را مق
لاب اسااات کاه، برای  افثیر کلام حتی در برابر مکاالرااو، باید از جدال به شااایوه (. و بیاانگر این مط5۸5

 به قول استاد سکن سعدی:                                                  نکوهیده آو خودداری کنیم  ا زمینه هدایت و دعوت مکالراو فراهم نردد.
چو رگ زو کاه جرا  و مرهم نهنااات)ساااعاادی،     بهم دربهنااات                          یو نرم یدرشااات
222:625.) 

 . بد گمانی و تفسیر بد 3-2-6

دنمانی، آو است که (. ب121۳: 1۸۳۶)عمید، نماو در لغت به معنای خیال، وهم و اندیشاه است     
یال را به خاننااو، درباره رفتار و نرتار دیگراو، افکار و خیال های ناروا داشاته و به آو  ر یب اثر دهد و آو 

 صورت یک واقعیت ببیند.
ند. آنها هرنز دان وانند به دیگراو اعتماد کنند  زیرا همه را خائن میکناانی که بدنماو هنتند نمی     

برند.  وانناد باا کنااای مشاااورت کنناد و از او نظر بکواهناد. رو   عاوو ندارند و در  نهایی به سااار مینمی
ا از نماو و  رنااایر بد در مورد ساااکن دیگراو بر حذر می دارد و در کلام راهگشاااای خود، ما ر  امام

 کند:دعوت به خوش بینی و  رنیر نیکو از کلام دیگراو می
  ِِ ا 

دُ لََ نْتَ تَجِ
َ
حَدٍ سُوءاً وَ  

َ
نَّ بِکَلِمَةٍ خَرَبَتْ مِنْ    (362)حکمت   مُحْتَمَلًا یِ الْخَ  لَ تَظُنَّ

 ر عملایدر شار  منها  البراعه آمده اسات: هاهر حال الانناو النالم و المنلم المنالم هو الک     
لا  فلا یؤول إلی الکی ، فاذا کاو لکلامه محتملا یو ن کال  ید و ما ه الرنایحمله علی ما ف ینبغیر و الصاّ

حمل علی أحنن یاموره، ف و کلامه من أهمّ « ك علی أحنانهیضا  أمر أخ»ث: یالحد یالرلا ، فقد ورد ف
کی و یه به نین مباش و فنااااد از آو متراش  ا بتوانی  وجید باداو بادبیاهر ساااکنی از دهنی برآ. وجوهاه

 .صلاحش نمائی
 سکن چوو غنهه نشکرته باشد                          که خوب و بد در آو بنهرته باشد      

 ك مقصود خوب از آو بدانییکه       وانی                           ن بداو  ا مییمشو بد ب
   (.01/۳۳۸: 1۳2۶)خاویی،                                                                                                                 

دارد بلکه ساارارش می کند به نماو نیکی میدر کلام خود نه  نها ما را از بدنمانی برحذر  امام      
   شود  وجه کنیم و پاسکگو و قدرداو این خوش نمانی افراد نیز باشیم.هم که به ما می

بُ یمَنْ ظَنَّ بِکَ خَ  قْ ظَنَّ  (.213)حکمت  اً فَقَدم
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 نتیجه گیری  -4
برای داشااتن یک زندنی خوب و آرام در جامعه، که بتواو اسااتعداد های خود را شااناخت و پرورش      

داد و در همه زمینه ها رشاااد کرد، لازم اسااات هر فرد با فرهنگ و آداب و روابط اجتماعی آشااانا باشاااد و 
و ارت ها، مهارت نرت و نمهاارت های لازم برای  عامل و ار باط با دیگر افراد را، فرا بگیرد. در بین این مه

از اهمیّت و ضاارورت بیشااتری برخوردار اساات. پس برای فرانیری و به کارنیری مهارت نرت و نو باید به 
ت نمود:

ّ
 این موارد بیشتر دق

باید ساااعی کنیم در یادنیری و به کارنیری این مهارت به مرحله ای برسااایم که سااانجیده ساااکن      
بگوییم. این کاه چاه بگوییم؟ چگوناه بگوییم؟ به چه کنااای بگوییم؟ و چه موق  بگوییم؟ همه از مواردی 

یدو به ر رسجهت رسایدو به سطح بالای مهارت و ار قاء بکشی آو یاری می رساند.  بلودر اسات که ما را 
ناهانه زباو. او  مرحله مهارت نرت و نو، فکر کردو پیش از سکن نرتن می  باشد یعنی کنترل آ

اسات، در نهایت فصاحت و بلاغت بوده  و ائمه  متوو دینی و مذهبی که کلام خدا و پیامبر    
ب و راهکارهای کناا  واو از آنها دسااتورالعمل ونه  نها خود الگویی از سااکن و کلام نیکوساات، بلکه می

ار قااء مهارت نرت و نو را فرا نرفت. در میاو این متوو علاوه بر قرآو که کتاب هدایت و برنامه ساااعادت 
ای این هها و آسیباننااو است، نه  البلاغه سرشار از سکناو نهر باری است که به وور منتقیم مؤلره

نه های مربوط، مؤلره ها و آسیب های مهارت دهد که با بحث و بررسای مصادیق و نمومهارت را  علیم می
 نرت و نو به وی ه در حکمت های آو شناخته و در این  حقیق نگاشته شد.

پس از فرانیری و باه کار نیری مؤلره های مهارت نرت و نو، چناو چه نرتار ما دچار آسااایب ها و     
اقدام کنیم چوو با وجود این آفات  آفت های ذکر شاده اسات، باید برای از بین بردو آو ها هر چه سریعتر

 نه  نها اثر کلام ما، از بین می رود که حتّی ممکن است زمینه و مقدمه یک مشکل در ار باط ایجاد نردد.
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  هالبلاغنهجی ریدر كلام تصو یهنر ینماد ساز

 ** طاهره حق طلب /*فرهاد کاروان 

 17/20/1022تاریخ پذیرش:                         11/12/99تاریخ دریافت: 

 چکیده
 ن بر اسام فره ا اگن پیوهش با هدژ بررسۀی نماد و پرداخه تصوگری ان میانی  

البلا ه  و نیز بررسۀۀۀی تطبیقی  ن با نظرگه نمادسۀۀۀانی ه ری ان ای شۀۀۀدیروق اگن نها

پیوهش در چارچوش روگکرد کیفی ان ای شده اسهی جهه جمع  وری داده ها ان طرگق 

نمونۀه  یری هۀدفم ۀد ان نها البلا ۀه  تیۀدادی ان خطبه ها  نامه ها و حکمه های  ن 

رسۀیدن به اگن م ظور  م ابع پیوهشی مورد تحلیل قرار  رفت دی ان  انتراش شۀدندی برای

 ن ۀاگی کۀه اگن پیوهش بۀدنبۀال پاسۀۀۀریوگی به دو سۀۀۀوال اسۀۀۀاسۀۀۀی مب ی بر اگن که 

البلا ه ان نظر ای اسۀۀۀه؟ و تصۀۀۀوگر در نهاالبلا ه به چه شۀۀۀیوهسۀۀۀانی در نهاتصۀۀۀوگر

نتاگا نشۀۀۀان داد که نها البلا ه لذا  شۀۀۀود؟هۀای  ن چیونه  بیان میهۀا و مؤلفۀهوگی ی

های مرتلف پردانق ک د  و نیز تصوگر را درقالب اسۀه نماد را با تصوگر در قالبتواننۀته

 ه در البلاهای اصۀلی تصوگر در نهاکلای ب روراند و به مراطب برسۀاندی همچ ین مؤلفه

ن روان شۀۀش مؤلفه بیان شۀۀد و بر اسۀۀام ملا  های عی ی و ذه ی مطابق نظرگه پردانا

 دهد که تصوگرسانی کلامی امای علیها نشان میفیزگکی نیز قابل تبیین بودی گافته

توانۀد بنۀۀۀیۀاری ان حقاگق دگ ی و میارژ توحیدی را در قالب محنۀۀۀوم و عی ی به می

وان تبیاورد و باننماگی خوبی ان حقاگق باشۀدی با توجه به موارد بررسی شده مینماگش در

اسۀۀۀه رسۀۀۀاله ه ری خود را ان ای دهد و مفاهیم  خوبی تواننۀۀۀته البلا ه به فه نها

 یباورها و اعتقاداا دگ ی را در قالب ه ر تصوگری به اذهان برساند

 واژگان کلیدی
 یالبلا ه  نماد  نماد ه ری  نهاامای علی 
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 مقدمه-1
های نشانه افتنیر در یمنبا در زندنی انناو ار قای رو  او در ین رسالت هنرهای ز ین و مهمتر یهرناه نکنت

ارد  ا دهای بلند ری برمین راه نامیز در اینماو اساالام نبای الهی در هنااتی و لذت بردو از آنها باشااد، بییز 
ن به یای کارساز برای رساندو دلهیی قرار دهد که بتواند پیام خود را برسااند. هنر وسیهان هنرها را از جمله راهیا

کند با زباو  صاویری از قبیل استراده از کلمات، عبارات و آیات پیام خود د ساعی میمردم اسات. در واق  هنرمن
 را به مکاوب منتقل سازد. 

 صاویر در هنر، معمولًا به  جنم  بصری مانند  صاویر نقاشی، خیال ذهنی حاصل از اینگونه  صاویرو بیاو  
ود که شاا وصاایری یا زباو مجازی نرته میشااود. در اصااطلا  ادبی،  صااویرغالباً به صااور های ادبی اولاق می

(. از آنجایی که  صاااویر، ایجاد 126: 1331رود )فتوحی،برای ایجااد خیاال و  افثیر در ذهن خواننده به کار می
هماهنگی و  ناسااب میاو اندیشاااه و ساابک اسااات و به  ب  مرهومی ذهنی و انتزاعی را برای مکاوب نشااااو 

صااویر های  ه شااناسااایی نوع پیام و پیام نیراو، انواع  صااویر، مؤلره(، لذا نیاز ب127: 1337دهد)ساایدی،می
جهت  صاویرسازی است  و پرداختن به این مقوله نیز همواره مورد  وجه هنرمنداو و متکصصاو این حوزه بوده 

های نونانونی از جمله شعر، پرداخت ادبی، نقوش و اسات. مرهوم  جنام و بدنبال آو  صاویرپردازی به شاکل
ا را هها و شواهد علمی آونرداند  ا بتواند بر اساا  ملا نیرد. این مطالعه این امر را مینار می. صاورت می...

  که سرشار از  صاویر ادبی زنده و پویا است،  بیین نماید.    در کلام امام علی

 پیشینه پژوهش-1-2
هااای زیااادی در رابطااه بااا هنر بااا  وجااه بااه اهمیاات موضاااوع و نیز جااایگاااه والای نه  البلاغااه پ وهش 

 صاویرآفرینی صاورت نرفته اسات ولی از نظر بررسای  طبیقی با نظریه پردازاو هنری موضاوعی جدید اساات.از 
جمله مطالعات انجام شاده می  واو به مقالا ی چوو  صاویرآفرینی از مظاهر هنتی در نه  البلاغه اشاره کرد. 

د شاااوویر با همه وجود اننااااو  عقل، حس و وجداو او معرفی میدر این مقاله، نه  البلاغه بعنواو زباو  صااا
م ل  یالبلاغه بررسی می شود و آو را به انواع مکتلرر در نه ی(. در پ وهشای دیگر، انواع  صو1331)عباسای، 

..  قناایم رسااطح، اعماق و.ی،  صااوی، ا راقی، ساااکن، متحرك، اثبا ی، مررد، بافتی، جزئیمجاز  ،یر زبانی صااو
( . در مقاله ی دیگری به  فثیر خیال در  رسیم  صاویر اشاره شده است) جلیلیاو و 1333، یسات )حنومکرده ا

 (1332همکاراو ،
البلاغه و اقناااام  صاااویرآفرینی نیز انجام شاااده همهنین پ وهشااای در زمینه هنر  صاااویر آفرینی در نه 

ری از معانی آو بر اسااا  (. هدو پ وهش حاضاار بررساای نماد و پرداخت  صااوی1336اساات)محمدقاساامی ،
فرهنگ نه  البلاغه  و نیز بررساای  طبیقی آو با نظریه نمادسااازی هنری اساات.به همین منظور ابتدا مرهوم ، 

 نماد و  صویر سازی معرفی می شود.

 شیوه پژوهش  -1-3
هدو از این پ وهش بررسااای و  بیین موضاااوع نماد و  صاااویرساااازی هنری از دیدناه نه  البلاغه و هنر 
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اساات و برای نردآوری  یاکتابکانه همطالع بر یمتک و یلی حل-یریق این پ وهش،  وصاای حق ساات.لذا روشا
 است. مبتنی برکتب، مقالات و نشریات استراده شده ایاولاعات از مناب  کتابکانه

 سئوالات پژوهش-1-4
ونگی بررسی می کند  سسس به چگالبلاغه نه  این پ وهش، ابتدا نماد را در قالب کلام  صاویری از دیدناه

 پردازد. به عبار ی اینالبلاغه میهای  صاااویر در نه هاا و مؤلرهالبلاغاه، وی نیساااازی در هنر و نه  صاااویر
 پ وهش به دنبال پاسکگویی به سُوالات زیر است:

 ای است؟البلاغه به چه شیوهسازی در نه  صویر -
 شود؟ های آو چگونه  بیاو میا و مؤلرههالبلاغه از نظر وی نی صویر در نه  -

 بحث و بررسی-2
ه چ  شود، آویت و نامحناوساات در قالب ماده و محناوساات  عر یت، روحانیاو حکمت، معنویانر هنر ب

د، نماد است. نماد، علامتی است بصری که مبین ینمایت میهدا 1یکه انناو را به سمت ادرا  باون اثر هنر 
باشاااد یا به شاااکل کلامی و یا صاااور ی دیگر.  صاااویر و  2به صاااورت  صاااویریمرهومی خاص اسااات  خواه 

پردازی از موضاوعات مورد بررسای علمی اسات. روانشاناساو در قالب نظریه مرهوم آموزی آو را  وضیح  صاویر
 می دهند.

 مفهوم سازی و نظریات آن-2-1
 میز دادو میاو آنهاسااات.  میز هاای برخورد اننااااو با پدیده ها و رویدادهای مکتل  محیطی یکی از راه

 ها متکی است. راه دیگر برخورد انناو باهای میاو پدیده ها یا محر دادو نوعی شاناساایی است که بر  راوت
های میاو آنهاست. این دسته بندی یا وبقه ها براساا  شاباهتمحیط، دساته بندی کردو رویدادها یا محر 

م یا مرهوم ساازی نام دارد.اصطلا  مرهوم نه برای نشاو دادو وبقه ها یا رویدادها یادنیری مرهوبندی محر 
(.بر 361، 1335رود)سااای ، کردو یک محر  یا رویداد خاص به کار میای از رویدادها بلکه برای مشاااکص

 دهد،نظریا ی حاکم است:سازی که نهایتا در قالب  صویر و نماد خود را نشاو میفرایند مرهوم
های  عری  های یک مرهوم با  وجه به صاارتسااازی: موارد خاص یا مصااداقنظریه کلاساایک مرهوم-

شود. یعنی اینکه یک شیء یا یک مورد در صور ی مصداق درست یک مرهوم به حناب کنندۀ آو شاناسایی می
 (.365، 1335های  عری  کنندۀ آو مرهوم باشد)سی ، آید که دارای  مامی صرتها یا وی نیمی

آموزی فرض نمی شاااود که افراد ساااازی: در نظریۀ الگوی اصااالی مرهوممرهوم نظریاه الگوی اصااالی-
در این  کنند، بلکههای شااخص یا  عری  کنندۀ آو شاناسااایی میهای یک مرهوم را با  وجه به صارتمصاداق

م سااازند که بهترین مُعرو آو مرهوشااود که افراد از یک مرهوم یک الگوی اصاالی مینظریه این نونه فرض می
 ( .   1335به نقل از سی ، 2212آو وبقه است)اِنِن و کاوچا ،  یا

                                                                        

1-  Art 
2 - Imagination 
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سااازی: بنا به این نظریه، افراد صاارفاً یک الگوی اصاالی از یک مرهوم در ذهن خود نظریه نمونه مرهوم-
های آو اسااات در ذهن ذخیره ساااازی هایی از آو مرهوم را که بهترین م ال شاااکیال نمی دهناد، بلکه نمونه

های کاملًا مشاااکصااای از وبقه یا مقولۀ  شاااکیل دهندۀ ها م ال(، نمونه2212)3ه نرته مورنوکنناد. بناا بمی
ها م الهایی هاای ذهنی باه هاهر انتزاعی هناااتند، نمونهاناد. برخلاو الگوهاای اصااالی کاه باازنمااییمرهوم
 شوند.اند که به وسیلۀ افراد  جربه میواقعی

ها را دید  مراهیمی که در قالب سااازیهایی از این مرهومنمونه  واوبا بررساای و وارساای در نه  البلاغه می
 نیرد.آو نماد و  صویر شکل می

 نمادسازی -2-2
ناه و مترکرانه  نماد به  ناه  فکید دارد  ا منطق خودآ نمااد بیشاااتر بر مراهیم انتزاعی و برخاساااته از ناخودآ

ارت زیرا برای بیاو و  عری  منتقیم مدلول عبکند، شاکلی غیرمناتقیم ما را به شناخت مدلول خود هدایت می
سد، ر رساا و وافی وجود ندارد. نماد از  صاویری محنو  و شناخته شده به امری متعالی و ناشناخته و مبهم می

 (.1: 1332، 1ماند )کوپرشود، اما همهناو زنده باقی میو با اینکه مرهومش بارها و بارها نشوده می
شااود  به ووری که انناااو بدوی غایات های بیاو مراهیم محنااوب مین روش رینمادنرایی جزو قدیمی

کوشااایاد از وریق علایم نمادین)حیوانی، انناااانی، نیاهی، مطلوب خویش را در قاالاب نمااد بیااو کرده و می
 لریقی( با همنوعاو خود ار باط برقرار کند. در هنرهای  جنامی، نماد،  فویل بصری از یک موضوع انتزاعی از 

ریق  بادیال مشاااکصاااات پویاای آو موضااا  باه صاااراات وی ۀ شاااکال، رناگ و حرکت و...  عری  شاااده و
نوید:  اری  نمادنرایی نشاو در باب نمادنرایی در هنرهای  جنامی می 5(. آنیلا ژافه621: 1337اسات)پاکباز،

ا آنهه و ...( یها، حیوانات  واند معنای نمادین پیدا کند، مانند اشااایاء وبیعی)سااانگدهاد کاه هرچیزی میمی
سااز اننااو است)خانه، کشتی و ... ( و حتی اشکال  جریدی)اعداد، دایره، ...( در حقیقت  مامی جهاو دسات

ناه اشییک نماد بالقوه اسات و انناو با نرایش وبیعی که به آفرینش نمادها دارد به نونه اء یا اشکال ای ناخودآ
 (.352: 1333، 6بگیرند)یونگ دهد  ا حالتی مذهبی یا هنری بکودرا  غییر می

 شود:اما در چگونگی نمادنزینی دو روش عمده معرفی می
ای کاه هنرمند با  وجه به میزاو ادرا  و  صاااور خود از موضاااوع، آو را به برخی نرایی: شااایوهال . واق 

و از  هآید که برای انناااو شااناخته شااددهد  در نتیجه درصاادد انتکاب نقشاای برمیهای وبیعی ربط میجلوه
 است.وبیعت الهام نرفته شده

های ب.انتزاعی: در این روش، هنرمناد باا  وجاه به نوع برداشااات خود از موضاااوع، جهاو بینی و وی نی 
زمانی و مکانی، در صادد خلق و ابداع عنصر نمادین است. به این روش هنرمند، سعی در شناخت هرچه بیشتر 

                                                                        

3- Moreno, R.   
4 - Copper 
5 - Aniela Jaffé 

6- Young 
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دارد  ا بدین وسااایله عناصااار  ا حد امکاو بتواند پاساااکگوی ذهن و های موضاااوع ها و جنبه ر وی نیو دقیق
ند. کاحناا  هنرمند و مکاوب از موضوع باشد. این نونه است که عناصر نمادین رشد کرده و پرورش پیدا می

 (.66: 1332)کرشهیاو مقدم،

 (.63: 1332های عناصر نمادین در  صویرنری )کرشهیاو مقدم،نونه-1جدول

 
 سازیتصویر  -2-3

وضوع ای خاص به این مسازی  عاری  نونانونی ارائه شده و هر کدام از زاویهبرای مراهیم  صاویر و  صاویر
 اند.  صاویر ذهنی نقش بنته در ذهن ما به وور عمده حاصل دو عامل است:جالب نگاه کرده

 ی است.( اولاعات دریافت شده از محیط به صورت منظر ادرا  شده و زمینه ساز  صویر ذهن1
 کنند.سازی میها و محیط را زمینهها، آرزوها و  وقعات که پیوند میاو انناو( خاورات،  جربه2

 صاویر از دیدناه بلاغت سانتی دوساویه دارد: صاورت و مرهوم. مقصود اصلی از  صویر، مرهوم آو است و 
این، صااورت در خدمت مرهوم دهد. بنابر صااورت، ابزار  وضاایح و  رساایم آو مقصااود و کار رسااانه را انجام می

ها و رویدادهای مکتل  محیطی  میز دادو های برخورد انناو با پدیده(. یکی از راه122: 1331است)فتوحی،
، ها متکی است. راه دیگر برخورد انناو با محیطها یا محر های میاو پدیدهنوعی شناسایی است که بر  راوت

: 1335ها یا هماو مرهوم است)سی ، های میاو آواساا  شباهتها بربندی کردو رویدادها یا محر دساته
361.) 

 شااود، بلکه دربردارندۀ کلیهنرچه  صااویر ذهنی یک  صااویر اساات اما به اولاعات بصااری خلاصااه نمی
های پیراموو ما اساات و شااامل کلیه معانی و عواوری اساات ها و مکاوهای کالبدی و غیر کالبدی پدیدهوی نی

 (. 216: 1331شود )پاکزاد،آو پدیده در ذهن ما  داعی می که با یادآوری

 انواع تصویر -6-3-1

دریافت پیامهای بینایی اصاولًا از دو وریق امکاو پذیر است. در روش جزءبینی  صویر کلی از راه اولاعا ی 
 ود.ش لقی میای از اجزاء آو شود و  مامی پیام نیز مجموعهجدا از هم، جزء به جزء  صویر کلی دریافت می

نظریۀ نشاتالت درسات بر خلاو نظریه بالاساات و بر این اساا  اساات که اول شاکل کلی  شااکیص داده 
 نردند.شود و سسس اجزاء آو ثبت میمی

رسااد که بین این دو  ُوری  ضاااد کامل وجود دارد و هریک ناقض دیگری اساات اما در نگاه اول به نظر می
گرند و برحنب مورد ناهی این و ناهی آو روش دیدو بر دیگری بر ری چنین نینت. این دو نظریه عکس یکدی

دارد. انناااو که نیرنده پیام اساات در یک واحد زماو  نها قادر اساات مقدار مشااکصاای از اولاعات را به عنواو 
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کلیت یک  صااویر دریافت نماید. هرآینه اولاعات واصااله بیش از آو مقدار باشااد، ذهن نیرنده یا باینااتی از این 
 (.31: 1337اولاعات صرفنظر کند و یا به جزء بینی بسردازد. )نرو ر، 

با اثبات این ورز  رکر در نه  البلاغه، به  نگااه کلی به جهاو را یک مجموعۀ هماهنگ دیدو، که امام
و  133و  132و  135و  31اثباات وجود خادای همااهناگ کنناده و مدیر و مدبر ازلی می پردازد. مانند : خطبه 

 (.63، 1373... )دشتی،  162و  165و  136و  163
است که در سراسر مباحث نه  البلاغه بهشم « ور  کل نگری»یکی از ورحهای زیبا و ارزشمند آموزشی 

می خورد و اصاولًا دیدناه نه  البلاغه، یک دیدناه جام  و کاملی اسات که جهاو و انناو را آنگونه که هنتند، 
 و باید باشند می نگرد.

  کل نگری یا  رکر سایناتما یک، نه  البلاغه جهاو را یک مجموعۀ منظم و یک سینتم دقیق و در ور 
هماهنگ می نگرد و معرفی می کند.کل نگری و  رکر سااینااتمیک یعنی کل مجموعه را دیدو، و به محصااول 

نرفتن،  جهعالی آو و اهداو  کاملی آو نگرینااتن و در رابطه با بررساای همه جوانب این نظام احناان الهی نتی
 (.131بگونه ای که از قضاو های  ک بعدی بسرهیزیم و جهاو را آنگونه که هنت بنگریم)هماو، 

 ملات های تصویر-6-3-6

های مکتل ،  صاااویر مکتل   واند بر اسااا  ملا نیرد، میزمانی که  صااویر در ذهن انناااو شااکل می
مادها، نگرش ها، باورها و اعتقادات صااورت می ایجاد کند. پرداخت  صاااویر در موضااوعات معینی با  وجه به ن

البلاغااه  صاااااویر بر اسااااا  نمااادهااای واقعی و انتزاعی شاااکاال نرفتااه و حتی عناااصااار نیرد. در نه 
ر با  وجه های مکتل   صاویری دید و بر این مبنا  صوینمادین)وبیعی،غیروبیعی و  لریقی ( را می  واو در نونه

 شوند.های زیر بررسی میبه ملا 

 های  قنیم بندی و انواع  صویرملا -2جدول                        
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 :تركیب-2-3-2-1

ر ییط.  صوشوند: بنیط و غیر بنالبلاغه با  وجه به سااختارشااو به دو نوع اساسی  قنیم می صااویر نه  
که درباره  31در نامه  آورد. این قول حضرتاسات که یک پدیده را به ذهن می یر یغیر بنایط، هماو  صاو

 زناو فرمود:
   است، نه خدمتکار و کارنزار. یهر  ی. زو نلست بقهرمانةیحانة و لی فإنه المر ة ر

کند، چناو که شاانیدو نام زو نیز  صااویر آو را در ذهن یر آو را در ذهن متبادر میدو نام نل،  صااویشاان
 و ساده هنتند. یر، جزئین  صاویسازد. ایمجنم م
 ند:یفرمایم 165در حکمت  نیرد. امام ها شکل میط از جم  غیر بنیطر بنیی صو

ُ ا»   لْسِنَتِِهِ
َ
لَاطِ وَ   یْدِيِهُِ السم

َ
مْ بِ   الْفِلْوُ، مَعَ غَنَائِِِ

سْلَامَ كَمَا یُرَبَّ ا الِْْ ُ ِ رَبَُّ  وَ اللََّ
 «.لَاطِ لسم مُْ

با -کنندیت میرنرفته که  ربیاسب از ش چوو کره-شاو با ثرو شاو اسلام رایبه خدا قنام که ا»  
 «.ت کردندیزشاو  ربیهای  دست پرسکاوت و زباو

ر اساات. و یا ده کردهیت کره اسااب  شاابیت از آو، به  ربیعمل انصااار را در پروراندو اساالام و حما امام 
 ابر چشاام مکاوببا در بر یز  یی، با قرار دادو  قوا درمقابل نناه،  ابلو16در خطبه جای دیگر حضاارت علی 

 دهد:یقرار م
طا لَ وَ إِنَّ الْخَ

َ
لَ عَلَ یَا خَ یَ  ِ س حَُُ ِِ یلُ شُُُ  

ْ
مَتْ بَِِ
حه َّ مُها فَتَ تْ لُجُ ا وَ خُلِعََ هْلُهََ

َ
ا   لَ وَ إِنم ال هََ

َ
ارِ   قْوَی مَطَاالنَه ا یتَّ

لَ عَلَ  ِ لُ حَُُ
ُ یذُلَُ ُ ُْ وْرَرَ

َ
تَها فَ  نِمَّ
َ
عْطُوا  
ُ
هْلُهَا وَ  
َ
ا   مِرَ الْلَاِ لُ لَقَدِ هََ

َ
هْلُ فَلَئِنْ  

َ
ةَ حَقِه وَ بَاِ ل وَ لِکُلم   اً یَالْجنَه

رْبَرَ شََ 
َ
مَا   ا وَ لَعَلَّ وَ لَقَلَّ َ قْلَلَ.فَعَلَ وَ لَئِنْ قَلَّ الْحَقا فَلَرُبَِّ

َ
 ء فَ 

ناه باشااا ناو رها های بدرفتارند که ساااواراو خود )نناهکاراو( را عد! همانا نناهاو چوو مرکبیآ
های فرمانبرداری هنااتند که سااواراو خود اندازند. اما  قوا، چوناو مرکبشااده در آ ش دوزخ می

کارند، و برای هرکدام یشه درپیکنند. حقّ و باول همداو مییرا، عناو بر دسات، وارد بهشت جاو
رفداراو ون بوده، و انر یرباز چنینت، ازدیروز شود، جای شگرتی نیورفدارانی است  انر باول پ

ته ز رفیافتد که چروز شاااوند، امّا کمتر اّ راق مییاناد، چاه بناااا روزی فراواو نردند و پحق انادك
 بازنردد. 

 در این خطبه، مرهوم  قوا در قالب  صویری بنیط به نمایش در می آید.

 :تجسم-2-3-2-2

  و متحرك ثابت یا غیر متحر  یرهای صو یالی بر اسا  ثابت بودو و یا جاری بودو به دو نوع کلی صویر خ
 ند:یفرمایم 73 هدر خطب شوند.امام می یوبقه بند 

َ وَفَاتِب قْوَی عُدََّ اتِبِ وَ اَلتَّ ةَ نَجَ َ مَطِیَّ ْْ  .بَعَلَ اَلقَّ
 مرنش را  قوا بداند.  هی را مرکب نجات خود قرار دهد، زاد و  وشیبایصبر و شک 
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 : عملکرد-2-3-2-3

 به فعالیتی منتقل اشاره می شود و ناهی به اینکه منتقل نمی  واو عمل کرد.. یر، ناهی صو
اراو ی هشه و افکار و ارادیری و متررّق بودو اندینمیاثبات نا وانی در  صم ی، برا 31 هدر خطب حضارت 

 کند:یه میسارباو  شبیخود، آناو را به شتراو ب
لَّ رُعَا َْ نْتُُْ إِلَّ كَإِبِلٍ 

َ
عَتْ مِنْ بَانِبٍ انْتََُّرَتْ مِنْ آخَرَ مَا   مَا جَُِ

ا فَکُلَّ  .هَُ

انبی ند، ازجیی که فرانرد آید که سااارباو نم کرده باشااند  از هر سااویشااما به ساااو شااترانی هناات
 شوند.پراکنده می

 :عمق-2-3-2-4

بیاو ساااادنی پردازند ناهی آو را در حضااارت در بیاو خود ناهی به عمق مرهومی و یا مرکزیت محور می 
 شود.ی زیر محوریت اسلام مطر  میکنند. در خطبهمطر  می

 د:یفرمایکند و میه میاب  شبی، خود را به قطب آس113 هدر خطب حضرت 
طَرَبَ  » ْْ كَانِِ فَإِذَا فَارَقْتُبُ اسْجَحَارَ مَدَارُهَا وَ ا نَا بَِِ

َ
َّ وَ  
َ
حَی تَدُورُ عََ نَا قُطْبُ الرَّ

َ
ا   َ  «. الُاثُق  وَ إِنََّّ

د در مرکز خود اساااتوار یام و بان نردونهیاب و قطب ایدر حالی که من همهوو محور سااانگ آسااا
باشد، و انر از مرکز خود دور شوم، نظام امور او و نردش داشتهیراموو من جر یامور پ هباشام  ا هم

 شود.او حکومت سنت و لرزاو مییشود، و بنکته میینن

 :معنا و مفهوم-2-3-2-5

ناه بر مکاوب  فثیر نذارد  و این انتقال   ناه و ناخودآ از آنجایی که هنرمند قادر اساات بر هر دو سااطح خودآ
معنا از وریق زباو ممکن اسات، برای انتقال آو نیاز به زبانی مشتر  با مکاوب دارد. این زباو مشتر  به سه 

 (.352: 1332اده،شکل قابل  عری  است: وبیعت، رخدادهای منتدل و فرهنگ. )افتکارز 
 واو ساارا  نرفت که با  وصاایرا ی مادی و محنااو  و در البلاغه نیز حقایق دینی بناایاری را میدر نه 

ق یاز حقا یرساز یم مکتل   صاویمراه ر یاند. در کلام حضارت امهایی زنده مجنام به نمایش درآمدهقالب
ها) غضاااب، آرزو، کینه( و اننااااو یت و امور روح) دین، غیاب، انتقاام الهی،  قوا، دعا، نماز، نناه(، حالا ینید

 .استر خلق شدهیاز  صاو یده شده و انواع مکتلریر کشیوبیعت )آسماو، کوه، ابر، زمین( به  صو
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 نمونه هایی از  صویرسازی بر اسا  معنا و مرهوم در نه  البلاغه-3جدول
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 البلاغهمرهوم در نه  صویرسازی بر اسا  معنا و  -ال -3ادامه جدول
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 البلاغه صویرسازی بر اسا  معنا و مرهوم در نه -ب-3ادامه جدول

 
با بررساای مراهیم و جداول فوق می  واو نرت ، که چگونه نه  البلاغه  واننااته اساات نماد را با  صااویر در 

نوعی  برسااااند. به عبار ی قاالب های مکتل  پردازش کند، و نیز  صاااویر را درقالب کلام بسروراند و به مکاوب
 ای را برای ارسال پیام دینی انجام دهد. داعی روانشناسانه

 ریهای تصویژگیو-6-3-3

(به  مایز میاو رویکردهای 1333رویکردهاای مکتلری درباارۀ مطاالعاۀ کیریت  صاااویر وجود دارد. لو یاو)
ر بصری به ساو امری ذا ی در منظعینی و رویکردهای ذهنی اشااره کرده اسات. در رویکردهای عینی، کیریت 

 یابد )اننس ای. وو دونر ار باط میشاااود و در رویکردهای ذهنی، کیریت بصاااری به نگاه مشااااهدهدیده می
خوراند است یا پس 7بک( به عبار ی، معنی اشایاء برای شاکص ادرا  کننده همانند یک فید62: 2212برگ، 

 (.136: 1332نذارد. )ایروانی، یابی ادرا  او اثر میکه در چگونگی سازماو
ی ادراکی نشاتالت، برای شاکل نیری یک مرهوم، شاکل یا  صویر قواعد و اصولی حاکم بر اساا  نظریه

اساات: آیا  صااویر بر اسااا  شااباهت بین امور شااکل می نیرد؟ یا بر اسااا  مجاورت؟ آیا  صااویر ساااده ادرا  
 ؟ پاس  این سُوالات بیانگر چگونگی  شکل ادراکیشودای دریافت میشاود؟  صاویر در چه شاکل و زمینهمی

 (153: 1335های  صویر است)سی ، فرد بر اسا  وی نی
                                                                        

1 - feed-back 
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 های تصویرمؤلفه-6-3-4

پردازی در اصاطلا  به معنای صاورت جنمانی دادو به امور معنوی و غیر مادی است. یا به عبارت  صاویر
ناسااندو و لبا  مادی بر اندام آنها پوشانیدو دیگر، امور مجرده را به صاورت مادی و محناو  و ملمو  شا

(.  صویرپردازی برای عینی نمودو و ملمو  کردو مراهیم ذهنی و انتزاعی 171: 1336است)محمدقاسمی، 
نردد که آو را در قالب عناصااار، ساااازماندهی و زیبایی رود.  صاااویرپردازی هنری به آثار  رنر بر میباه کاار می

 (.123: 1333، 3کند)کاپنشناسی بررسی می
البلاغه برای حیات بکشااایدو به معانی و زنده جلوه دادو مراهیم به های بدیعی که در نه از جمله شااایوه

کار نرفته شااده شاایوۀ  صااویرآفرینی اساات. در پر و این شاایوه، بناایاری از حقایق دینی و معارو  وحیدی در 
معنوی و روحی و حالات نرنانی جاو نرفته و های اند و موضوعهایی محناو  و عینی به نمایش درآمدهقالب

های (. و از آنجایی که  صاویر سازی بر اسا  مؤلره167: 1336اند)محمدقاسامی، بر پردۀ نمایش هاهر شاده
 است.ها در جدول زیر آمده رین این مؤلرهنیرد. عمده صویر شکل می

 البلاغهدر نه  های  صویرمؤلره-1جدول                                     

 
بر مبنای بافت یا شااکل اصاالی پیام، عنصاار نمادی   واو نرت که کلام امام بر اسااا  جدول فوق می

شاااود، و نشاااانی از یک  صاااویر پردازی هنری در قالب واقعیت یا ذهنی بودو، رو  و رواو حاکم بر آو ارائه می
 عناصر نمادی، سازماندهی و نظم و زیبایی است.

 .نتیجه3
البلاغه به سازی در نه اساا  نتای  حاصال از  حلیل و بررسای ساوال پ وهشی، مبنی بر این که  صویربر 

ای اسااات؟ می  واو نرت که  صاااویر و  صاااویرآفرینی  پرداخت مرهومی از معانی با  عابیری زنده و چه شااایوه
ویر با البلاغه نیز با زباو  صااآید. نه احنااا  برانگیز اساات، که این مهم با هنر و فنوو هنری به نمایش در می

همه وجودِ اننااااو  عقل، حس و وجداو او ساااکن نرته اسااات و از این روش برای انتقال هرچه بهتر و نویا ر 
 است.های آسمانی و معارو  وحیدی بهره نرفتهپیام

                                                                        

8 - Capon, David Smith 
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 چگونگی شکل نیری  صویر در نه  البلاغه-5جدول

 
کشد و مجموعۀ خود را به موضوعی خاص به  صویر می در واق  در هر اثر  جنامی، هنرمند نحوۀ نگرش 

شود. و مکاوب به سهم ادرا ، فرهنگ و دانش خود با اثر ار باط های  صاویری، باعث ار باط بصاری میپیام
ای هکناد. به عبار ی، هنرمند با  وجه به میزاو ادرا  و  صاااور خود از موضاااوع، آو را به برخی جلوهبرقرار می

در  های زمانی و مکانی،بینی و وی نیهد و یا با  وجه به نوع برداشااات خود از موضاااوع، جهاودوبیعی ربط می
به عنواو یک منب  دینی سرشار از  صاویر ادبی زنده  صدد خلق و ابداع عنصر نمادین است. کلام امام علی

 و پویا است که فضایی با قابلیت در  حنی را برای مکاوباو ایجاد کرده است.
نیری آو در قالب دو دیدناه جزءبینی و نشااتالت در این پ وهش ی چگونگی دریافت  صااویر و شااکلبعبار 

ست نماد را با انیرد. نه  البلاغه  واننتهمورد بررسای قرار نرفته و براساا  آو  صویر در ذهن انناو شکل می
ه عبار ی و به مکاوب برساااند. ب های مکتل  پردازش کند، و نیز  صااویر را درقالب کلام بسروراند صاویر در قالب

سااا  البلاغه بر اای را برای ارسااال پیام دینی انجام دهد. همهنین  صاااویر در نه نوعی  داعی روانشااناسااانه
های  رکیب،  جنام، عملکرد، عمق، و معنا و مرهوم با ذکر موارد موردی شاناسایی شدند. بر اسا  این ملا 
نواو م ال بر بگیرد. به ع واند محتوا و مضاامین خاصی را درارد و حتی میها  صاویر ابعاد مکتلری دبندیدساته

 است. صویر بر اسا  حقایق دینی، حالات روحی آدمی و حتی امور وبیعی نیز پرداخت شده
آو چگونه   هایها و مؤلرهالبلاغه از نظر وی نیدر  حلیل سااُوال پ وهشاای مبنی بر این که   صااویر در نه 

؟ می  واو نرات کاه ارزیابی  صاااویر در دو دیدناه مهم عینی و ذهنی بحث شاااده و  صاااویر از شاااودبیااو می
هاای انجاام شاااده  رکیبی محتااواانه از اسااات. بر اساااا  پ وهشهاای مکتلری مورد نقاد قرار نرفتاهجنباه

یابی کیریت ز شاناساانه، ممکن است مبنایی کارآمد، قابل اعتماد و معتبر برای ار فیزیکی و رواورویکردهای رواو
البلاغه دقیقاً بر مبنای هماو قوانین ادراکی در های ارزیابی  صاااویر در نه  صاااویر به دسااات دهند. لذا ملا 
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رها، ی صو یهای عینی ) نوع و نونانونالبلاغه بر مبنای ملا روانشاناسای است. بر این اسا   صاویر در نه 
و( قابل های ذهنی )میزاو اثرنذاری آر( و نیز ملا یاودر  ص یو بالندن یوستگیرها، پیو  راکم  صاو یفشاردن

 بررسی است.
ا نشاو هالبلاغه بیاو شد و در شش مؤلره قابل  بیین است. یافتههای اصلی  صویر در نه همهنین مؤلره

 واند بناایاری از حقایق دینی و معارو  وحیدی را در قالب محنااو  و عینی به نمایش دهد که  صااویر میمی
دهد که چگونه بر نشااااو می های کلام  صاااویری  امام اورد و بازنمایی خوبی از حقایق باشاااد. مؤلرهبیادر

مبنای بافت یا شاکل اصالی پیام، عنصار نمادی واقعیت یا ذهنی بودو، رو  و رواو حاکم بر آو شکل نرفته، و 
 زیبایی است.نشانی از یک  صویر پردازی هنری و بیانگر عناصر نمادی، سازماندهی و نظم و 

ناااو با در زندنی انین به مردم اساات و هنرهای ز یای کارساااز برای رساااندو دلهیبا  وجه به این که هنر وساا
اساات این رسااالت را انجام دهد و مراهیم، باورها و ز به خوبی  واننااتهیالبلاغه نمناالماو شااکل نرفته لذا نه 

 برساند.اعتقادات دینی را در قالب هنر  صویری به اذهاو 
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 منابع
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 اخلاق التساؤل في كلام الامام علي
 

 *  / ** / *** 
 93/902/3931خ القبول: یتأر         32/90/3939خ الاستلام: یتأر

 الملخص
ل" و "التنااا  کلمة"الاخلاق" جمع الخُلق، تدلّ علی خصااا ا الاننااان الن ناایة   

 عني النااااااا ال وهو متاذر ري ال سرة ا نناااااااانیة و عالل ري  خلاقیات ال سرة تح  
، من م شرات تدلّ ریعتبر التناءل من وجهة نظر ا مام علي .الأخلاق التطبیقیة

بالمناااااااااا ولیة تاا  م ااااااااااا    علی مدى تواجد الناس على النااااااااااامة و مناااااااااااسااااااااااه 
  .الماتمع

على الرغ  من  همیة تأثیر م شر التناءل على تطور الماتمع ، رإن  ی یة مراعاة 
المعا یر الأخلاقیة ري عملیة التنااءل تحد  الدور البناء  و الهدام للتنا ل ري لل  

راااااإن  خلاق التناااااااااااااااااااا ل بمعنی مراعااااااة القواعاااااد الأخلاقیاااااة ري عملیاااااة  .الماتمع
من ال اااااااااروة الضااااااااارور ة لاساااااااااعا   ساااااااااتاواف، تعتبر ري وجهة نظر الام عليالا

ة ري تاااار خیاااة طو لاااة للتناااااااااااااااااءل القاااا   علی الأخلاق خل یااا  الماتمع ونمو  وتطور 
  .النصوص والمصا ر الد نیة وا سلامیة

الغرض من هذ  الدراسااة هو   راسااة م انة التناااءل القا   علی الأخلاق    ون 
التحلی  المضاااااموني النوعي للعینات المتخذة من خطاف ا مام  منهل الدراساااااة  هو

مات قصااااایرة وار ة ري نهل بما ري لل : محاضااااارات وخطا ورساااااا   وکل علي
  المصا ر الأخرى لات الصلة با مام علي و البلاغة

تدل النتا ل  الم تنابة من جراء التحلی  المضاموني النوعي للنصوص المدروسة 
 قوم  التناااااااااااااءل القا   علی الأخلاق من وجهة نظر ا مام عليعلی  ن نمولج 

 :على ثلاثة محاور ر ینة
خصاا ا النا ال )بما ري لل  من الأسا لة الاساتس اریة والأس لة الها رة ( 1) 

                                                                        

 mkaffashan@yahoo.comنور، وحدة جنوب طهران. امی. من طلبة  الدکتوراه في علوم و معارف نهج البلاغة، جامعة پ*
  akhlaghimarziye37@gmail.comنور،وحدةجنوب طهران امیجامعة پ ات،ی. استاذ مشارک قسم الفلسفة،کلیة الاله**

 delshadtehrani@gmail.com                                    نور، وحدة جنوب طهران.                               امیجامعة پ . ***
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 ، با ضارة  لى الاهتمام بسمیة ونوعیة الأس لة
 ة از خصااااااااا ا النااااااااا   والمتناااااااااءل )الاولی ت اااااااام  ال ه  والمعررة والانته( 2)

وال اااعة   وخصاا ا المتنااءل بما ري لل  من کونه  ه  التذ ر متله ا لبجابة 
  والتنا ل

نتا ل وم تنااااابات الاساااااتاواف )بما ري لل  المن  الدراسااااایة وا تنااااااف  (3) 
 المعررة والتنو ر والوعي والتطور 

 : ةیالکلمات المفتاح
  البلاغة، نهلعلیالتناءل، اخلاق ال  رة، نمالج التناءل، کلام الامام 
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 الرقابة على المسؤولين في الحكومة الإسلامية في نهج البلاغة 
 النظام والتفسير يفي ضوء نموذج قائم عل

  * 
 90/96/3931خ القبول: یتأر  11/90/3939خ الاستلام:یتأر

 الملخص
تعتبر المراقبة علی ما  قوم به المناااااااا ولون والموك ون الحسومیون الأرضاااااااایة والغرض: 

من الأ وات المهمة لناالامة الماتمع وتطور   قد ور  هذا الموضااو  ري اشاا ال مختل ة 
ري نهل  مثااا   الرساااااااااااااااا ااا  والخطاااا والمواعل والأماااا  ااا  الحسیماااة لأمیرالم منین

 لمراقبااة علی المناااااااااااااا ولینالبلاغااة وبعا الستااا الأخرى  رنعااالل ري هااذ  الاادراسااااااااااااااة، ا
 المنهل ري هاذ  المقاالة هو المنهل النوعي الذ  البلاغاة والموك ین الحسومیین ري نهل

 قوم علی البنی و الت ناااایر  ر ي هذا الصااااد ، ت  اسااااتخراج المعلومات الأولیة باسااااتخدام 
مراقبة بوثا ق صاااااااااالحة مث  نهل البلاغة، ث  ت  اساااااااااتخلاص واساااااااااتنتاج الم اهی  المتعلقة 

ري  ت اااااایر النتا ل  لى  ن علیا شاااااا ون المناااااا ولین الحسومیین بالتحلی  المضااااااموني 
بة انتخاف المدراء  کثر ک اءة  ري مناصاااااااااا ر یناااااااااة والمراق میاته وسااااااااایرته ا  ار ة  عتبر

 الم تومة لأن طة المن ولین من المبا ئ المهمة لمراقبة  ن طة المن ولین الحسومیین 
ضاااااااااااااایاة المهماة  عتماد على اختیاار مراقبین ملتةمین وجاد ر ن باالثقة  ن تحقیق هاذ  الق

 هتمون بمصااااااااال  الماتمع ا ساااااااالامي  تلعا الرقابة المباشاااااااارة والعم  الحاساااااااا  ضاااااااااد 
المنااا ولین المخال ین  ورما مهمما ري منااان ساااایر النظام الحسومي  تدل النتا ل علی   ن 

ر  ة ري مما ته  وصااااااااایانته  ال  للمراقبة علی سااااااااالوي المنااااااااا ولین الحسومیین  ورا مهما
 والاجتماعیة 

 ن الاهتمام بقضااااا ا مث  المراقبة الذاتیة ، والاعترال بالمناااا ولیات ب ااااس  صااااحی ، 
وتقد   التغذ ة الراجعة ري الرقابة للمناااااااا ولین   ثر ري تحنااااااااین   ا ه   وبحنااااااااا نتا ل 

  یارالأ  اءین واختالبح  رإن ا جراءات الوقا یة هي العنصر الأه  ري تعیین المن ول
 ة یالکلمات المفتاح 

   علی البلاغة، الامامالرقابة، الاعمال، المن ولوون الح ومیون، نهل
                                                                        

رَطیّة، طهران، ااستاذ مساعد بکلیة العقیدة السیاسیة، قسم المعارف الاسلامیه، جامعة امین للع .*              رانیلوم الش 
heydarsohrabi@alumni.ut.ac.ir                                                                                                                                                

mailto:heydarsohrabi@alumni.ut.ac.ir
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 لاغةالبنهج في)ابواب: التفاعل، التفعل، الافتعال و الاستفعال( دةیالافعال المز  یدراسة معان

 *  
 90/92/3931خ القبول: یتأر   32/92/3939خ الاستلام: یتأر

 الملخص
ذا ه نهل البلاغة هو ثاني تراث مستوف ومصادر للمعررة ري نظام التعالی  ا سلامیة 

ا  العم  القی ، با ضاااااارة  لى وكی ته الأ د ولوجیة المرتبطة بموضاااااوعاته الح میة، له   ضااااام
ما ري لل  بوكی ة   بیة بناااااااااااااابا جلالة تعابیر   المیةة الأخیرة هي نتاج عدة مسونات، 

اسااااتخدام  رعال مة دة للتعبیر عن المعاني المناساااابة لمقتضاااای الحال، بحی  نری التسرار 
ن لل ع   لأ والتر   لها    ثر من  ربعة آلال مرة ري ابوابها ال اااااااااااا عة والمعاني المختل ة 

 عنصاار ر ینااي و ساااسااي ري بنیة اللغة العربیة مع الانتقال من صاایغة المار   لى الابواف 
التي شارم  ري عل  الصارل بالت صای ، معاني جد دة بحی  ت     لى اتنا   مة دة،ال

 راسااااااااااااااة معااانی الارعااال المة اادة )ابواف: الت اااعاا ، » عااال  المعنى  المقااالااه هااذ  بعنوان 
رعال  راسااااااااااة نظر ة  عالا   مثلة الأ« البلاغة الت ع ، الارتعال و الاساااااااااات عال( ري نهل

الستاف بالمنهل الوصاااااا ي التحلیلي، باسااااااتخدام المصااااااا ر المة دة المنااااااتخدمة ري هذا 
المعامیة وشاااارومات نهل البلاغة من می  المعاني التطبقیة توصاااا  البام  من خلال 
معالاة البیانات  لى  ن الأرعال المة دة  المناااااااااااااتخدمة ري نهل البلاغة تطابق ب ااااااااااااااس   

دل قصاااااااایرة، وت ام  مع مقتضاااااااای الحال وت ي بأغراض الخطا والرسااااااااا   وال لمات ال
بوضاااااااود على قدرة اللغة العربیة ري  نتاج المعاني الاد دة والمتنوعة تنبثق من جذر وامد 

      وتدل علی تطور واتنا   ري المعنی
 ة: یالکلمات المفتاح

البلاغاااة، الارعاااال المة ااادة، المعااااني التطبیقیاااة، الت ااااعااا ، الت عااا ، الارتعاااال، نهل
    الاست عال

                                                                        

 khanjani@iauc.ac.ir                             وحدة چالوس.                            یجامعة آزاد اسلام ةیالتعلم أتیعضو ه ،. استاذ مساعد *
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 (من نهج البلاغة 612كمفهوم دوار وعاكس في الجسم الاجتماعي للمنظمة )بناء على الخطبة العدالة  
 * 

 08/11/0201خ القبول: یتأر   12/10/0202خ الاستلام: یتأر

 الملخص
لسن النظرة ال اااااااااااااااا عااة ري   بیااات العاادالااة التنظیمیااة هي   العاادل م هوم ت اااعلي

میا   ان المر وساااااااااااااااون  ومما ري م انة   را یة  أتمرون البعاد،  وجهاة نظر  ماا  اة
بأوامر المناااا لو ن الذ ن  قعون  ومما ري م انة انمر ن  وبحنااااا وجهة نظر ا مام 

البلاغة، رإن هناك امتمال  ن  نته  المر وسااااااون مقوق الر ساااااااء ري نهل علي
دام خری    الی ال اااااااااااااااعور باالظل  ریه  ورقادالعادالاة  نحااول ببحا  نوعي، بااسااااااااااااااات

التحلی  المنطقي، القا   على مبا ئ التأو لة النناااااااابیة، شاااااااارد هذا التصااااااااور والطبیعة 
 ت  اختیار الخطبة  نا 212الدورانیة لم هوم العدالة، والتي ور  ل رها ري الخطبة 

و ماها مع نظر ات ا  ارة  أرق للمحل  لت نایر النا  من خلال العو ة باستمرار 
المتلقیات ب اااااااااااارموي ابن میث  وابن  بي الحد د، جرت  لى النا الأصاااااااااااالي ومقارنة 

محاولة للامتنا  عن الت ناایر بالر    تدلّ النتا ل علی  ن تصااور العدالة للر ساااء هو 
هیس  ت   هماله ري   بیات العدالة التنظیمیة  با ضارة  لى لل ، رإن تصور العدالة 

 ثر  وساااااین والر سااااااء، مما  هو م هوم متناوف بین ا  راك والنااااالوك  تراود بین المر 
على المراقبین    ثر   ضما على اجواء المنظمة  والمبا ر لهذا الاو  اخ  المنظمات 
هو ر ساااااااا ه  وتصاااااااوراته  رإن  رضااااااا  نقطة للتدخ    ارة هذ  الدورة )على عس  

على   ارة ساالوك الر ساااء وتصااورات المر وسااین( هي  الاتاا  الراهن، الذ  کان  ر ة
ر ساء ري هذا الصد ، والتي  م ن ا ارتها بالتمرکة علی معا یر ري مرملة تصورات ال

الاختیار، والتدر ا، وترقیة المدراء والمراقیة للمنظمات بطر قة   اابیة ولتعة ة م هوم 
   العدالة ري المنظمة

 ة یالکلمات المفتاح 
عدالة، اجواء الالبلاغة، العدالة التنظیمیة، ا راي العدالة، الصاااااااااااااا ة الدورانیة، نهل

                                                                        

  halvaeiha@gmail.com                         الکاتب المسئول(طبائي، کلیة الْدارة والمحاسبة )ادکتوراه جامعة العلامة الطب. *
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  التأو لیة الننبیة
 
 

 البلاغةفي نهج لیابعاد التأو 
*  / **/  *** 

06/29/0201 خ الاستلام:یتأر 01/10/0202 :خ القبولیتأر     

 الملخص
من المصااااااااااااااطلحاااات الهااااماااة ري ره  المعاااارل القرآنیاااة  قاااال النبي « التاااأو ااا » عتبر 

ونظرام «  صاااما التأو  » والامام علي« صاااما التنة  »روا اته،  نا ري  الاکرم
لاختلال معاني هذ  السلمة واتنااااااااعها عند الخبراء، رمن الضااااااارور  تحلی   لام ا مام 

ین ریها والراسااااخ« التأو  »  رلهذ  الضاااارورة، ت  ري هذ  الدراسااااة، تحلی   لمة علي
تأو    ان  التحلیلي  تدل النتا ل علی  ن ال –ومبانیها ري نهل البلاغة بالمنهل الوصاااااا ي 

و ه  بیته   عتبر الرساااول السر    وما من الم اااترکات الل ظیة و تضااامن معانیا مختل ة 
نااا م من مصااا  ق الراسااخین، لسن الم منین انخر ن،  مسن  ن  عتبروا، الطاهر ن

   ري رآن السر بااااالتااااأو اااا   تبین عنااااد تحلیاااا  مبااااا ئ تااااأو اااا  الق الظرول، ممن له  عل 
البلاغاة خلاراا لر  اة بعا المعارضااااااااااااااین لتأو   القرآن  ن للقرآن السر   تأو لا لا م ر نهل

له  وجه الت اااااااابه المختل ة، رلذا بحاجة  لى  و منه لأن القرآن السر   صاااااااام ، له قلا،
  من  قوم بتأو له

 الکلمات المفتاحیة:
  القرآنالبلاغة، الراسخون، تأو لیة التأو  ، نهل

 

 

 

 

 

                                                                        

 t.noori@ltr.ui.ac.ir                                                               .جامعة اصفهان ث،ی. من طلبة الدکتوراه في علوم القرآن و الحد*
                      m.motiar@ltr.ui.ac.ir                                   .جامعة اصفهان، )الکاتب المسئول( ث،یاستاذ مشارک، قسم علوم القرآن و الحد.**

 Moradi.M@qhu.ac.ir                                                                                               ث؛یاستاذ مساعد جامعة القرآن و الحد. ***
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  ةیفي ابقا عمال عثمان او عزلهم عن المناصب خاصة معاو  نیرالمؤمنیام رةیس
  * یاکبر ذاکر یعل

 02/12/0201خ القبول: یتأر   0/12/0202خ الاستلام: یتأر

 الملخص
عن   ااان ماااسااااااااااااااامااا ري عةل  اا   عوان عثمااان ن علیااا قااال کثیرمن الناااس

  تحدثوا عن طر قة عةله ا اه  مناصبه ، وخاصة معاو ة، ول  
ل   عةل ما لا  ق  عن خمناااااااااااااة من عملاء عثمان   ن ا مام و ثب  المقال

عن مناصبه  لاسباف ما، و ن  رسال عمارة بن شهاف  لى السورة من روا ات سیف 
التمیمي الباطلة  طبق ا مام طر قتین عامتین ري عةل سااااااااا ر العمال عن مناصاااااااابه   

ملاء ع  ناااااااتخدم المقال منهاما وصااااااا یما تحلیلیما و سااااااالوبما وثا قیما ل ااااااارد طر قة عةل
عثمااان  والمقااال بتحلیاا  الرساااااااااااااااالااة الخااام  والنااااااااااااااابعین لنهل البلاغااة،  یعتقااد  ن 

اتبع  رض  طر قة لعةل معاو ة ري ثلاث مرام  من  ج  م  م ا   من   الامام
 کان  حس  ال ام  ون  راقة  ماء  

وسااااااا یر ، و عارض زعی   و ان معاو ة هو الذ  ل   ناااااااتاا لرساااااااالة ا مام
، وررا    ا طلحة والةبیر ث   علان الحرف على س یر ا مامالمنلمین بتحر 

  تعاون مع خلی ة المنلمین
 ة:یالکلمات المفتاح 

 57الرسااااالة  ،عةل عمال عثمان، الاصاااالاد الا ار ، معاو ة، ابوموساااای اشااااعری
   البلاغةنهل

                                                                        

 تیبرةاهلیوسخیةیالتار التعلمیةبمرکبالدراساتئةی.عضواله*
  a.zakerkhomi@isca.ca.ir                                                                                     و zakeri_alia@yahoo.com   

mailto:a.zakerkhomi@isca.ca.ir
mailto:zakeri_alia@yahoo.com
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  ةیالعلاقة بین الذات و الصفات الاله نییلتب« في الصفات دیللتوح»المؤشرات العرفانیة

 البلاغهلنهج یالخطبة الاول في
 **فائزه بالائي /  *محمد رضائي 

 23/12/0201خ القبول: یتأر   16/20/0201خ الاستلام: یتأر

 الملخص
من القضاااااااااا ا المهمة ري ماال التومید النظر  هو التعبیر عن العلاقة بین الصااااااااا ات 

ا ة ري هذا الصااد ، هناك ثلاث وجهات نظر ر ینااة: ز   بالذات ا لهيالثبوتیة الحقیقیة 
الصااا ات علی الذات )نظرةالأشااااعرة(، ونیابة الذات ا لهي عن الصااا ات )نظرة المعتةلة( 

ري  وتعین الصاااااااااااا ات بالذات ا لهي )ا مامیة وال لاساااااااااااا ة( اعتبر  میرالم منین علي
الصااا ات عن الذات  ت   جراء العد د من  البلاغة الأولى  مال ا خلاص ن يخطبة نهل

الت ناااایرات ل اااارد هذ  الروا ة   نااااتخدم هذا المقال المنهل الوصاااا ي التحلیلي، و هدل 
الی تحلی  آراء المتصاورة المنلمین،  بح  ري علاقة الأسماء والص ات ا لهیة بالذات 

اء ري  ن العرربناءم على الخطبة الأولى لنهل البلاغة  من خلال هذ  الدراسااااااااااااة،  تضاااااااااااا  
مااال الأنطولوجیاا   منون بمراتاا الوجو  و نه ري المقام الأول،    لات غیا الغیوف، 
لا توجاد صاااااااااااااا اة ولاتعین، وري المرملاة التاالیاة، تظهر المظاهر والتعینات  المرملة الأولى 
هي ن   مرملة ن ي الصااااااااا ات، والمرملة الثانیة هي عندما تظهر الأساااااااااماء والصااااااااا ات 

هي مرملة تعین الذات ا لهي مع الأساااماء والصااا ات ا لهیة   عتبر العرراء  ن  ا لهیة، و
الأساااااااااااااماء ا لهیة لات طبیعة وجو  ة ولات مقیقة، لذل   ررضاااااااااااااون وجهة نظر  ول   

    الذ ن   منون بالاعتبارات العقلیة  و المعاني النلبیة للأسماء
 ة :یالکلمات المفتاح 

  البلاغة، ن ی الص ات، تعین الص ات، العرراءالتومید ري الص ات، نهل 
 

 

                                                                        

 .ول() الکاتب المسئ رانیا ،همدان ،نایس یجامعة بو عل، کلیة  العلوم الانسانیة ،اتی. استاذ مساعد قسم الاله *
rezaei1645@gmail.com                                                                                                                                                               

 balaei.1389@gmail.com    .            رانیا ،باهنر همدان دیالشه سیفرد ، انیجامعة فرهنگ ،قسم المعارف الاسلامیة  .**

mailto:rezaei1645@gmail.com
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 مكونات مهارات الحوار ومضارها في حكم نهج البلاغة
 ***ابوالقاس  عاصي مذنا  /**اعظ  اعتما   رر  /* علي رلاد

 09/28/0201خ القبول: یتأر  09/28/0219خ الاستلام:یتأر

 الملخص
 تسون هیس  الماتمع من العلاقات ال ر  ة، والتي تتطلا  ،ا نناااااان  ا ن اجتماعي

آ ابما خاصااااااااة  ن اااااااااء ت اع  م ید ورعال بین الناس ري الماتمع  ومن  ه  هذ  ان اف 
ري تنمیاااة الثقااااراااة الاجتمااااعیاااة لبننااااااااااااااااان مهاااارة الحوار  تتطلاااا هاااذ  المهاااارة ا لماااام 

ة وخاصاااا ،النصااااوص الد نیةل  من خلال  راسااااة بمسوناتها ومضااااارها ، و مسن تحقیق ل
 نهل البلاغة  

 هادل هاذا المقال بالتعرل على مسونات ومضااااااااااااااار مهارات الحوار بناءم على مس  
، الی اسااااااااااااااتنباة بعا الوثا ق والمصااااااااااااااا  ق لهذ  المهارات و مضااااااااااااااارها من البلاغةنهل
شاااااااااااااارمهاا وتحلیلهاا باالمنهل الوصاااااااااااااا ي و التحلیلي  تدل النتا ل علی  ن  و البلاغاةنهل
رات الحوار تبلغ  لى  على منااااااااااتو اتها من التأثیر الا تحدثنا ب ااااااااااس  مدروس، وبق نا مها

صااااااااااااااامتین ري الوقا  المنااسااااااااااااااا، ورهمناا المخاطا والمتلقي وم انتنا، وکان  کلماتنا 
بطرد  ساااااااااا لة، نناااااااااات ید من معلومات انخر ن وخبرته  ، رصاااااااااایحة وبلیغة  و لا لةم الأمر

 الاسرار شرطما  ساسیما  جراء محا ثة صحیحة   واست ارته ، ونعتبر الامانة وم ل
ري غضاااون لل ،  مسن  ن      الثرثرة والسذف والتملق والا عاء والادال وال ااا  

والم ثر  لذل  رإن المبد  الذ   حس    لى  لحاق ضااااارر جنااااای  بمناااااار الحوار ال عال 
 من مس  جمیع المسونات و سااااااس الابتعا  عن مضاااااار الحوار، والذ   مسن اساااااتنتاجه

  نهل البلاغة  نمولج وم شر، هو التحس  الواعي ري اللغة واللنان
 الکلمات المفتاحیة:  

 مهارات الحوار، الم ونات ، المضار، نهل البلاغة، الح  
                                                                        

   fallahalimeybod@gmail.com. من طلبة الدکتوراه قسم علوم القرآن والحدیث،وحدة یبد جامعة آزاداسلامی یبد، ایران. *
 د اسلامی،یبد،ایران)الکاتب المسئول(.استاذ مساعد قسم المعارف الاسلامیة،وحدة یبد، جامعة آزا. **

etemadifard@iauyazd.ac.i                                                                                                                                                           
 Mozneb1@iauyazd.ac.ir             استاذ مساعد قسم المعارف الاسلامیة،وحدة یبد ، جامعة آزاد اسلامی، یبد، ایران. . ***

mailto:etemadifard@iauyazd.ac.i
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 الرمزیة الفنیة في صور نهج البلاغة
 ** طاهر  مق طلا/ * ررها  کاروان

 28/28/0201تأریخ القبول:   31/10/0202الاستلام:تأریخ 

 الملخص
تهدل هذ  الدراساااااااااة  لى  راساااااااااة الرمة ومعالاة صاااااااااورة لمعانیه بناءم على ثقارة نهل 
البلاغة ومقارنتها بنظر ة الرمة ة ال نیة  اجر  هذا البح  ري  طار منهل نوعي  ت  اختیار 

البیانات من خلال  خذ عینات ها رة عد  من الخطا والرسا   والحس  من  ج  جمع 
 البلاغة  من نهل

لتحقیق لل ، ت  تحلی  مصااا ر البح   می   ن هذا البح   نااعى لبجابة على 
ن الصاااااااورة ري و ی یة التعبیر ع سااااااا الین  سااااااااسااااااایین ري  ی یة التصاااااااو ر ري نهل البلاغة  

لاغة البهلالبلاغاة من میا  خصااااااااااااااا صااااااااااااااه ومسونااتاه  لاذلا  تادل النتا ل علی  ن ننهل
اساتطا  معالاة الرمة بالصاورة بتننایقات مختل ة، و ذل  رس  الصورة ري شس   لمات 

لبلاغة ري ساااااتة اونقلها للامهور   ما ت  التعبیر عن المسونات الر یناااااة للتصاااااو رةري نهل
مسونات و مسن ت نااااااااااایرها بناءم على معا یر موضاااااااااااوعیة ولاتیة ورقما للمنظر ن الن نااااااااااایین 

   وال یة ا یین
 مسن  ن تعرض العد د من الحقا ق  تدلّ النتا ل  ن الصور اللاهوتیة لبمام علي

الد نیة والتعالی  التومید ة ب اااااااااس  ملموس وموضاااااااااوعي و ن تسون تمثیلام لطی ا للحقا ق  
البلاغة  ان قا رام على   اء رساااااالته وعلی اسااااااس ما تم   راساااااتها،  مسن القول  ن نهل

  واستحضار الم اهی  والمعتقدات الد نیة ري شس  رن بصر ال نیة ب س  جید 
 الکلمات المفتاحیة:  

  البلاغة، الرمة، الرمة ال ني، نهلالامام علي
 

                                                                        

 f.karvan@iauh.ac.ir               مسئول(ال الکاتب. )رانیهمدان، ا ،یآزاد اسلام جامعةهمدان،  ةوحد ،قسم العمارة والبناء .*
    رانیهمدان، ا نتا،یستت یبوعل جتامعتة ،یتةجتمتاعالاو  یتةقتصتتادالاعلوم ال کلیتة ، قستتم علم النفس ،مستتاعتداستتتتاذ . **

Haghtalab3553@yahoo.com                                                                                                                                           

mailto:Haghtalab3553@yahoo.com
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Ethics of questioning in the words of Imam Ali (AS) 

Mohammad Kafashan */ Marzieh Akhlaghi **/ Mostafa Delshad Tehrani*** 
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Abstract 

 Ethics refers to the carnal characteristics of man, and 

questioning is rooted in human thought and is discussed as ethics 

of thinking under applied ethics. According to Imam Ali (AS), 

questioning is one of the indicators which represents that people 

are attentive and feel responsible for society's problems. In Imam 

Ali's words, the ethics of questioning means observing the ethical 

rules in the questioning process as a necessary condition for 

society's prosperity, growth, and development. Despite the 

importance of the questioning index in the development of 

society, the way of observing ethical standards in the questioning 

process determines the constructive or destructive role of 

questioning in that society. Ethical questioning has a long history 

in religious and Islamic texts and sources. The purpose of this 

study is to investigate the status of ethics-based questioning 

through a qualitative content analysis of Imam Ali's speech, 

including lectures, sermons, letters, and short speeches extracted 

from Nahj al-Balaghah and other related sources. The results of 

the qualitative content analysis showed that the ethics-

questioning model, according to Imam Ali (AS), has three main 

issues: (1) characteristics of question (being exploratory and 

purposeful and paying attention to the quantity and quality); (2) 

the characteristics of the questioner (being wise, knowledgeable, 

opportunism and brave) and the characteristics of the respondent 

( being attentive, eager to question and answer); (3) the results 

and consequences of inquiry (knowledge acquisition, 

enlightenment, awareness, and progress). 

                                                                        

*. Nahj al-Balagheh Ph.D. student, Payame Noor University South Tehran Branch 
mkaffashan@yahoo.com  
 **. Associate Professor, Department of Philosophy, Faculty of Theology, Payame Noor University 
South Tehran Branch akhlaghimarziye37@gmail.com 
*** Former head of Nahjul Balagha Department, Payame Noor University South Tehran 
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Interpretive - structural model of monitoring officials of Islamic 

government in Nahj al-Balaghah 

Haidar Sohrabi*  

    Received  date: 11/09/2020    Accepted date : 09/06/2021 

Abstract 
 Monitoring the performance of government officials is an 
essential tool for the health and development of society. This 
subject has been collected in various formats such as letters, 
sermons, and wise sayings of Amir al-Mu'minin Ali (AS) in Nahj 
al-Balaghah and other books. In this study, we investigate the 
supervision of Islamic government officials in Nahj al-Balaghah. 
The present article was conducted with a qualitative approach 
and a structural-interpretive method. In this regard, the initial 
information was extracted using valid documents such as Nahj 
al-Balaghah. The author used content analysis to extract and infer 
the concepts related to monitoring the affairs of government 
officials. The research findings show that in the managerial life 
of Amir al-Mu'minin Ali (AS), the appointment of good 
managers in critical positions and their unlimited monitoring is 
one of the principles of monitoring the activities of government 
officials. The realization of this vital issue depends on the 
selection of committed and trustworthy observers who consider 
the interests of the Islamic society. Direct monitoring and taking 
decisive action against violating officials play an essential role in 
the proper functioning of the government system. This study 
showed that monitoring the performance of government officials 
has a vital role in their personal and social protection. Paying 
attention to self-monitoring, recognizing responsibilities, and 
providing feedback to officials can effectively improve their 
performance. According to the research results, preventive 
measures are the most important component in appointing 
officials and selecting competent individuals.. 

Keywords: 
 Supervision, performance, government officials, Nahj al-

Balaghah, Amir al-Mu'minin Imam Ali (AS) 
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Investigating the practical meanings of additional verbs  

(tafaʔal, tafaʔala, ifteʔal, isfteʔal) in Nahj al-Balaghah  

Ali osat khanjani *  

Received date: 27/07/2020             Accepted date: 05/07/2021 

Abstract 
  Nahj al-Balaghah is the second written inheritance and source 
of knowledge in Islamic teachings. In addition to its ideological 
function, which is related to its theological themes, due to its rich 
interpretation, this magnificent work has a literary function. This 
feature is the result of numerous components, including the use 
of additional verbs to express appropriate meanings based on the 
context, which has been used more than four thousand times in 
various meanings. As it is known, verb is the main and 
fundamental element in the structure of the Arabic language and 
through its transition from singular to additional verbs leads to 
the development of new meanings. The present article is a 
theoretical research that uses descriptive analytic methods to 
provide examples of additional verbs (tafaʔala, tafaʔala, ifteʔal, 
isfteʔal) used in Nahj al-Balaghah. It also uses its lexical sources 
and explanations in terms of practical meanings. Based on the 
data analysis, the author has concluded that the additional verbs 
used in Nahj al-Balaghah are fully in line with the current 
contexts of sermons, letters, and quotes and fulfill their purposes. 
These verbs clearly indicate the Arabic language's capacity to 
produce new and diverse meanings from a single infinitive verb 
to its meaning expansion.. 

Keywords: 

Nahj ul-Balaghah, Mazid Verbs, Applied Meanings, The 

Circumstances 
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Justice as a Rotating and Reflective Concept in Social Corpus of 
Organization (Sermon 216 of Nahj al-Balaghah 

Vahid Reza Halvaeiha* 

Received  date: 10/12/2020         Accepted date1 28/11/2021 

Abstract 
 Justice is an interactive concept. In most cases, organizational 
justice has a one-dimensional view in which superiors have 
always been in a perceptual position and subordinates in an acting 
class. According to Imam Ali (AS) in Nahj al-Balaghah, there is 
a possibility of violating the rights of superiors by subordinates 
as a result of perceived injustice. The present article, based on the 
principles of relativism hermeneutics and logical analysis, tries 
to explain the rotational nature of justice mentioned in Sermon 
216. The text was interpreted by selecting this sermon and 
combining it with management theories as interpreter horizons. 
Due to the qualitative nature of this research, a comparative 
approach was taken between the original text and adaptations of 
two commentaries, Ibn Maysam and Ibn Abi'l-Hadid, to prevent 
eisegesis and increase the validity. Findings show that the 
perception of justice of superiors is a structure that has been 
neglected in organizational justice. In addition, the perception of 
justice is a rotational perception and behavior between 
subordinates and superiors, which has an effect on observers. 
This perception affects the organization's atmosphere, and the 
initiators of this atmosphere within organizations are the 
subordinates and their perceptions. Therefore, the best 
intervention to manage this cycle (contrary to the current trend, 
which focuses on managing superiors' behavior and subordinates' 
perceptions) is superiors' perceptions. The consideration of some 
criteria in the stages, such as selection, training, promotion of 
managers, and organizational controls, can lead this rotation to a 
positive direction and promote the concept of justice in the 
organization. 

Keywords: 
 Nahj al-Balaghah, organizational justice, perception of justice 
in the superior, rotational property, atmosphere of justice, 
relativism hermeneutics..
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Analysis of some dimensions of taʾwīl in Nahj al-Balaghah 

Tahereh Nouri */ Mehdi Motia **/ Mohammad Moradi*** 

Received  date:04/12/2020         Accepted date: 26/09/2021 

Abstract 
 Interpretation is one of the significant terms in 

comprehending the instructions of the Qur'an. In the prophetic 

narrations, the prophet Muhammad (SAW) has introduced 

himself as the "owner of Tanzil " and Imam Ali (AS) as the 

"owner of taʾwīl". Due to the differences between the meaning of 

this word and its scope among experts, the analysis of Imam Ali's 

words seems necessary. Therefore, in the present study, 

researchers studied the word interpretation (taʾwīl) and its basis 

through a descriptive-analytic method in Nahj al-Balaghah. 

Based on the findings, interpretation has always been a spiritual 

concept and included various meanings. The perfect example of 

those who know the interpretation are Muhammad (SAW) and 

the Ahl al-Bayt, and other believers, depending on the 

circumstances, are the ones who adhere to knowledge are aware 

of interpretation. In the analysis of the principles of 

interpretability of the Quran in Nahj al-Balaghah, it was found 

that, contrary to the opinion of some who oppose Quran's taʾwīl, 

without any doubt, this holy book has taʾwīl. Since Quran is 

silent, it has inner aspects and various similarities and 

differences. Thus, it needs interpreters who define the taʾwīl of 

the Quran. 

Keywords: 
 Interpretation, Nahj al-Balaghah, interpreters, interpretability 

of Qur'an.
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Sireh of the Amir al-Mu'minin Ali (AS) in Retaining and dismissing 

agents of Ottoman: Mu'awiyah 
Ali Akbar Zakeri  * 

Received  date: 02/10/2020    Accepted date: 20/12/2021 

Abstract 

 Many considered Amir al-Mu'minin Ali (AS) decisive in 

dismissing all the agents of Ottoman, particularly Mu'awiyah but did 

not talk about the methods of dismissing them. The article proves that 

the Imam retained at least five of Ottoman's agents. It also claims that 

sending of Amarat ibn Shahab to Kufa was one of Saif Tamimi's 

invalid reports. The Imam dismissed other agents through two 

general methods. The article uses a descriptive-analytic and a 

documentary method to explain the method of dismissing the 

Ottoman agents. Through analyzing the 75th letter of Nahj al-

Balaghah, this article indicated that Imam followed the best method 

to dismiss Mu'awiyah in three stages and solved the problem of the 

ruler of Levant without bloodshed. It was Mu'awiyah who did not 

respond to the letter of the Imam and his ambassador, and by inciting 

Talha and Zubair and then declaring war opposed the Amir al-

Mu'minin and rejected any cooperation with him. 
Keywords: 

 Dismissal of Ottoman agents, administrative reform, Mu'awiyah, 

Abu Musa al-Ash'ari, Letter 75 of Nahj al-Balaghah. 
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Mystical characteristics of monotheistic attributes in explaining the 
relationship between essence and divine attributes based on 

 first sermon of Nahj al-balaghah  

Mohammad Rezaei */ Faezeh Balaei ** 

Received  date: 16/02/2021             Accepted date: 03/10/2021 

Abstract 

 One of the significant issues in theoretical monotheism is 

expressing the relationship between accurate positive attributes 

and the divine essence. In this regard, there are three main views: 

the abundance of attributes on the essence (Ash'arite approach), 

the representation of the divine essence of attributes (Mu'tazilite 

approach), and the objectivity of attributes with the divine 

essence (Imamiyya and philosophers' approach). In the first 

sermon of Nahj al-Balaghah, Amir al-Mu'minin Ali (AS) 

considers the perfection of sincerity as the denial of attributes 

from the divine essence. Numerous interpretations have been 

made to explain this narration. The present article uses a 

descriptive-analytic method to analyze the views of Muslim 

mystics and study the relationship between divine names, 

attributes, and essence based on the first sermon of Nahj al-

Balaghah. Based on the research findings, it was revealed that 

mystics in the field of ontology believe that there is no adjective 

and determination in the first stage, that is, the essence of the 

unseen, and in the second stage, manifestations and appointments 

appear. The first stage is the same as the denial of attributes, and 

the second stage is when the divine names and attributes are 

manifested and determined. This level is the objectivity of the 

divine essence with the divine names and attributes. Mystics 

consider the divine names to be existential and truthful, so the 

view of those who believe in rational validity or negative 

meanings for the names is rejected by them. 

Keywords: 
 Monotheism of attributes, Nahj al-Balaghah, the negation of 
attributes, the objectivity of attributes, mystics. 
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Exploring the components and issues of communication skills 

based on the wisdom of Nahj al-Balaghah 

Ali Fallah */ Azam Etemadi Fard **/ Abolghasem Asi Mozneb*** 

Received  date: 29/08/2019           Accepted date : 29/08/2021 

Abstract 
 Human being is a social species. Individual relationships shape 
the structure of society. These relationships require particular 
etiquette to establish a valuable and effective interaction between 
people. One of the most important of these etiquettes in the 
development of social culture is communication skill. This skill 
requires familiarity with its components and issues, which can be 
achieved by studying religious texts, especially Nahj al-Balaghah. 
This article aims to identify the components and issues of 
communication skills based on the wisdom of Nahj al-Balaghah. 
It uses a descriptive-analytic and a library method to deduce and 
explain instances of this skill and its issues in Nahj al-Balaghah. 
Research findings indicated that communication skill might reach 
its highest level of effectiveness in these cases; in the case of 
speaking thoughtfully, remaining silent in time, understanding the 
audience and situation, making eloquent sentences, asking a 
question if needed, using the information and experience, and 
advising others, and observing confidentiality. In the meantime, 
talkativeness, lying, flattery, arguing, and suspicion can seriously 
damage practical communication. Therefore, what can be deduced 
from the wisdom of Nahj al-Balaghah as a model and indicator is 
that the principle that governs all the components and the basis of 
being away from communication issues is the conscious control 
of the tongue. 

Keywords:  
 communication skills, components, issues, Nahj al-Balaghah, 
Wisdoms.
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Artistic symbolism in the visual word of Nahj al-Balaghah  

Farhad Karvan*/ Tahereh Haghtalab **  
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Abstract 
 This study was conducted to compare the symbol and its 
meanings based on Nahj al-Balaghah and the theory of artistic 
symbolism. In this qualitative study, data were selected through 
purposive sampling. Then, some sermons, letters, and wisdom of 
Nahj al-Balaghah were analyzed. This research pursued to answer 
two fundamental questions. One is how illustration is realized in 
Nahj al-Balaghah? And how image is expressed in Nahj al-
Balaghah in terms of its features and components? Therefore, the 
results showed that Nahj al-Balaghah processed the symbol with 
the image in diverse formats. In some cases, it included the image 
within the words and then represented to the audiences. Also, the 
main components of the image in Nahj al-Balaghah were six that 
could be explained based on psycho-physical theorists' objective 
and subjective criteria. According to the findings, the verbal 
illustration of Imam Ali (AS) can display many religious truths 
and monotheistic teachings in a tangible and objective form and 
be a good representation of the realities. In other words, to fulfill 
its artistic mission, Nahj al-Balaghah has ideally been able to 
convey religious concepts, beliefs and convictions in the form of 
visual art. 

Keywords:  
 Imam Ali (AS), Nahj al-Balaghah, symbol, artistic symbol. 
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